


 

 
پژوهشی این نشریه بر اساس نامه  –اعتبار علمی 

مدیر کل امور  14/5/1388مورخ  845/11/3شماره 
 . پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری تمدید شد

 
   79423 شماره ثبت پروانه انتشار: 

 
 یيادآور

ـ نظر به اينكه مطالب اين نشريه بر روي اينترنت قابل  1
اي كه جهت درج در آن مقاله دسترسي است، شايسته است

بـر روي   pdfشود به منظور تبـييل بـه يايـل     ارسال مي
 .ارسال گرددحرويچيني شيه و  wordايزار نرم
 ارسالي نبايي در جاي ديگر چاپ شيه باشي. هلـ مقا 2

ـ ايـن نشـريه در ويـراي  و احيانـات م ترـر كـردن         3
 مطالب آزاد است.

، نمودار آرا و نظـرات  ـ مقالات منيرج در اين نشريه  4
 نويسنيگان آنها است.

 شود.ـ مقالات ارسالي بازگردانيه نمي 5
 
 
 
 

 صفحه آرا: حسين ذكاوتي زاده
 مشهي، ميـيان آزادي، رـرديد دانشـگاه يردوسـي     نشاني:
، دانشــكيه الهيــات شــهيي مطهــري پرهي، كيرســتي مشــهي

9177948955 
 051 38803873تلفن: 

 http://jm.um.ac.ir/index.php/Quran نشاني اينترنتي:
 

رساني علوم و فناوري  اي اطلاعاين نشريه در مركز منطقه

و پايگاااا  و پايگاااا اطلاعااام علهااي اناااد دانشااگا ي  

 نهايه مي شود.اطلاعام نشريام كشور 
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 هامراحل بررسي و انتشار مقاله

 

بر  وش  لکترفشیکترا لط یف ری تک رری مر  ف ت مارشت هلی ر ا          "مقالات صرفاا  -1

   هو ااررت  https://jquran.um.ac.ir/index.php/quranافهشترا م ر   برر  ی رایا    

 ما شوه.

 هو اات مقاک . ر لعشم شصول پس لط 2

ولهنمراي تر ش     »ر بفوتا شتلا ش صووي مقاک  )هو صووتا ك  مرولوه ككرف شر   هو      3

 شوه(.وعا ت ی    باش ، مقاک  ب  یو  ن   بفگ ت هله  ما« مقالات

هلشولن  ر هو صووتا ك  مقاک  با معکاوها ش ضرولب  ی رف   مبابقرت هلشرر  باشر ، برفلي        4

   علما ش شا  ر ا چاپ آن هو ی ف   قضاشت كنن .شوه تا هوباوة لوطافتراه  ما

 شوه.ها هو جل ات هکئت تحف ف   مبفح ش تصمکی ی ا ا لتّخاك ما ر یرا ج هلشوي 5

 وت .ها مار یظف ی ا ا هکئت تحف ف   ب  لیشع یو  ن گان مقاک  6
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 راهنماي تدوين مقالات

هاي نو و اصيل در د كرد كه حاوي يافتههايي را منتشر خواهاين نشريه فقط مقاله 
ت تحريريه همواره از دريافت نتايج تحقيقات استادان، ئباشد. هي علوم قرآن و حديثهاي زمينه

هايشان در نشريه كند. پژوهشگراني كه مايلند مقالهو صاحب نظران استقبال مي شگرانپژوه
 ند: فرماير توجه انتشار يابد، شايسته است به نكات زي علوم قرآن و حديث

هايي را بررسي خواهد كرد كه قبلاَ در جاي ديگر چاپ نشده و هيئت تحريريه فقط مقاله -1

اي ديگر نيز فرستاده نشده باشد. بديهي است پس از تصويب، حق چاپ زمان براي نشريههم
 مقاله براي مجله محفوظ است.

هاي تشخيص هيئت تحريريه مقاله به ي بنازبان غالب نشريه فارسي است؛ ولي در موارد -2
 ارزنده عربي و انگليسي نيز قابل چاپ است.

 كلمه(. 8500صفحۀ مجله باشد )حداكثر  25نبايد بيشتر از  حجم مقاله -3
 10زبان فارسي و انگليسي حداكثر در  دوها و نتايج( به چكيدۀ مقاله )شامل اهداف، روش -4

 واژه( به دنبال هر چكيده بيايد. 7و حداكثر  3ه )حداقل هاي مقالسطر ضميمه باشد و كليد واژه
)قابل دسترس در  مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي« دستور خط فارسي»رعايت  -5

 سايت فرهنگستان( الزامي است.
 آزاد است. هيئت تحريريه در اصلاح و ويرايش علمي و ادبي مقاله -6
صصي و تركيبات خارجي با ذكر شماره در هاي تخهاي خاص و واژهشكل لاتيني نام -7

 پاورقي درج شود.

نام كامل نويسنده، رتبۀ دانشگاهي يا عنوان علمي و نام مؤسسۀ متبوع وي به دو زبان  -8
 فارسي و انگليسي قيد و همراه با نشاني پستي، شماره تلفن و نشاني الكترونيكي ارسال گردد.

 قيد شود. در مقاله هاي مشترک، نام نويسنده مسئول 



 

ارجاع به منابع، حاوي حداقل اطلاعات وافي به مقصود، بلافاصله پس از نقل مطلب يا  -9
 ) ( بيايد. اشاره به آن در درون متن و ميان دو كمان

منظور از حداقل اطلاعات، نام صاحب اثر و شمارۀ جلد و صفحۀ منبع يا كد متداول آن  -9-1

 ديگري ار مأخذ بدان افزود. در صورت لزوم مي توان اطلاعات است؛ 
دو كمان به داخل لازم است نام صاحب اثر و ساير اطلاعات در در مورد منابع لاتين  -9-2

  فارسي بيايد و صورت لاتين آن در پايين همان صفحه درج شود.
در صورتي كه از يک نويسنده چند اثر مورد استناد قرار گيرد، لازم است با درج نام اثر  -9-3

 نام مؤلف در هر مورد رفع ابهام شود. پس از
هاي توضيحي شامل توضيحات بيشتري كه به نظر مؤلف ضروري به نظر يادداشت -9-4

ها چنانچه به مأخذي رسد، با ذكر شماره در پاورقي همان صفحه درج شود. در يادداشتمي
 شود.ارجاع يا استناد شود، از همان شيوۀ ارجاع درون متني تبعيت مي

ضروري است فهرست منابع به ترتيب الفبايي نام خانوادگي يا نام شهر نويسندگان  -10

)منطبق با مستند مشاهير ايران يا فهرست كتابخانۀ ملي( در انتهاي مقاله بيايد. عناصر 
 ها و ساير مراجع به شرح زير است:ها و گزارشها، كتابكتابشناختي در مورد مقاله

نده، عنوان كامل مقاله )داخل گيومه(، نام مجله يا مجموعه مقالات )با نام نويس ها:مقاله -10-1
حروف ايرانيک يا ايتاليک(، جلد يا دوره، شماره، سال انتشار، شمارۀ صفحات آغاز و انجام 

 مقاله.
ها: نام نويسنده، عنوان كتاب )با حروف ايرانيک يا ايتاليک(، نام مترجم يا بكتا -10-2

 سال انتشار.  مصحح، نوبت چاپ، محل انتشار، نام ناشر، 
 اطلاعات كافي و كامل داده شود.  ها و ساير مراجع:گزارش -10-3
اي ذكر شانههاي ذكر شده در مقاله اگر مربوط به هجري شمسي باشد بدون هيچ نتاريخ -11

شوند. در غير اين صورت براي تاريخ هجري قمري از علامت اختصاري ق. و براي ميلادي از 
 نشانۀ م. استفاده شود.

مثال:  .براي ارجاع به آيات قرآني اسم سوره و شماره آيه در داخل پرانتز نوشته شود -12

 (.2)كوثر:



 

 

فاصله و محتواي داخل آن بدون فاصله  پرانتز )(، و آكولاد ][ نسبت به قبل و بعد آن با -14
شود مگر آن كه نسبت به ماقبل نيز نيز همين قاعده رعايت مي»« گيومه در مورد  تايپ شود.

 شود.با فاصله نوشته مي

علائمي نظير ويرگول )،(، نقطه ).(، نقطه ويرگول )؛(، و دو نقطه ):(، نسبت به ماقبل خود  -15
 هايي نظير پرانتز و گيومه باشد.ها نشانهگر ماقبل آنبدون فاصله تايپ شوند؛ حتي ا

بايد به صورت « ام، اي، ايم، ايد و اند»و نيز مجموعه « نمي»و « مي»پيشوندهايي نظير  -16
 ام.روم؛ خسته؛ نظير: مينوشته شوند« نيم فاصله»جدا و با 

( )در كلماتي نظير: ــٌو  ــٍ ،ــًهاي ثانوي خط فارسي گذاردن تنوين )در ميان نشانه -17
اولاً، قبلاً، واقعاً، مضافٌ اليه، بعبارۀٍ اخري(، مدّ روي الف )نظير آرد، مآخذ( و ياي كوتاه روي 

هاي غيرملفوظ )نظير نامۀ من( الزامي است و در بقيۀ موارد )تشديد، فتحه، كسره و ضمه( 
معيّن؛ علي/ علِّي؛ بنا/ بناّ؛ غيرالزامي است مگر آن كه موجب ابهام و التباس شود؛ نظير: معين/ 

 عُرضه/عَرضه؛ حَرف/ حِرَف.

حروفچيني شده و براي بارگذاري آن از  wordضروري است مقاله بر روي نرم افزار  -18
 طريق نرم افزار سيستم مديريت مجلات وب سايت دانشگاه فردوسي مشهد اقدام شود.  

ن مقالات و برخورداري از حداقل پذيرش اوليه مقاله منوط به رعايت راهنماي تدوي -19
 استاندارد پژوهشي و پذيرش نهايي آن منوط به تأييد داوران و هيأت تحريريه است.

 شود.هاي ارسال شده بازگردانده نميمقاله -20
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 *یفرافقه کردیضرورت اتخاذ رو ث؛یحد
 

 یدکتر محمد حسن احمد
 دانشگاه تهران   فاراب سیپرد اریدانش

Email: ahmadi_mh@ut.ac.ir 
 چکیده

هاي مهم عالمان مسلمان در طول تاریخ بوده است. این یکي از دل مشغولي« فقه»فرهنگ اسلامي،  در میراث و
تواند زمینه آن را فراهم کند که از طرفي، فقهي نبودن یک مسئله قبم  از هريیمن نیازمنمد اي است که ميگونهتوجه، به

مبتني بر ماهیت فقهي را به ک  مجموعه حمدی،، هاي بررسي باشد و از سوي دیگر، زمینه آن را فراهم کند که تحلی 
عنوان نمونمه انمد. بمهتسري ندهیم. خاورشناسان، با تکیه به تعمیم روش کتب فقهي به حدیثي نتمای  نادرسمتي گرفته

هاي فقهي، نظریه خود را به ک  احادیم، تعممیم داده اسمت. ایمن در حمالي اسمت کمه شاخت صرفاً با تکیه به نمونه
اي رایم  شود. در واقع تعمیم فقه به مطلق حدی،، مغالطهگونه مناقشات ميغیر فقه، مانع از تعمیم این تفکیک فقه از

مقاله، این تماین را در  نی، ضروري است. در ا«تماین حدی، از فقه»است که براي پرهین از ورود به آن، تأسیس اص  
 گیریم.، پي مي«گذاريتماین در ارزش»و « کرددر روی اینتم»، «تماین در روش»، «تماین تاریخي»يهار حوزه 

 
 .تیفقه، حج ، فقه کردیرو ،،یحد: هاکلیدواژه

 
 
 

                                                 
باا اتااداده اا اباراارا      03/1/28727شماره    یمقاله، در قالب طرح پژوهش نیا .12/3/1398:رشیپذ خی؛ تار20/7/1397:افتیدر خیتار*. 

 دانشگاه تهران انجام شده اتت. یپژوهش
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Abstract 

In Islamic heritage and culture, "jurisprudence" has been one of the main concerns of 

Muslim scholars throughout history. This obsession has paved the way for the approach 

according to which determining the non-jurisprudential nature of a subject calls for detailed 

inspection, thereby preventing the generalization of jurisprudential analyses to the entire set 

of hadiths.  

 Orientalists, by generalizing the method of jurisprudential works to hadith, have drawn 

false conclusions. As an example, Schacht has generalized his theory to all hadiths solely 

based on jurisprudential instances. However, the separation of jurisprudence from non-

jurisprudence thwarts the generalization of such disputes. In fact, the sole generalization of 

jurisprudence to hadith is a common fallacy that could only be eschewed by establishing the 

principle of "distinguishing hadith from jurisprudence". In this article, this distinction is 

evaluated in four areas: "historical distinction", "methodological distinction ", "distinction in 

approach" and "distinction in valuation". 

 

Keywords: Hadith, jurisprudential approach, jurisprudence, authenticity 
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 مقدمه
کلام یحکای قاو    »، برارتند اا: «حدیث»هاي ارائه شده اا اصطلاح اا نمونه تعریف یبرخ

( یاا  4وم( )شاعخ بهاایی،   )حکایات فدااار، رفااار یاا ت یعاد معصا      « المعصوم او فعله أو تقریره

)فداار، رفاار و تایعدي کاه باه پعاامرر    « ماأضعف إلی النری من قو  ٍأو فعلٍ أو تقریرٍأو صده...»...

نقد ( با این حا ، تعاریف ارائه شده، هعچگاه بی173/ 1 حجر بسقلانی،نسرت داده شود.( )ابن 

امع اتت ونه مانع. اا یا  تاوي   این تعریف نه ج»اند. چنانکه فداه شده: و اشکا  تلقی نشده

حدیثی که نقل به معنا شده باشد داخل در این تعریاف نعسات، پاا جاامع نعسات؛ اا تاوي       

هاي حادیث را باا   دیگر، برارا  بسعاري اا فقعهان پعشعن را که در آثار فقهی خود بعن برار 

بابویاه،   بلای بان  « شارایع »آوردند، فراخواهاد فرفات؛ مانناد    حذف تند ودر قالب فااوي می

( ضمن ناروشن بودن نسرت 25)مهدوي راد، « صدوق و...، پا مانع نعست« الهدایه»و « المقنع»

فعري هویت تعالعم اتلامی این مدهوم اا حدیث با مجموبه رفاار پعامرر که موجب اصلی شکل

اتت؛ تعریف رایج حدیث، صرفاً ناظر به امور ایجابی اتت؛ چراکه رفااار تالری معصاوم نعا      

اي اتات کاه در ماورد آن    تواند همان جایگاه را داشاه باشد. برخای موضاوبا ، باه فوناه    می

توان فدت در هعچ روایای، نعامده اتت که معصوم، فلان بمل را انجام داده باشاد یاا فالان    می

فعري ماهعت تعریف حدیث را نع  نرایاد نادیاده   نقش مخاطب در شکل 1توصعه را کرده باشد.

که حدیث، بعشار اا جهت اناساب آن به معصوم، در ذهن جاي فرفاه اتت؛ فرفت. توضعح آن

اتات و  « حکایت»چه به بنوان جنا در تعریف حدیث، مد نظر اتت؛ که در واقع، آنحا  آن

حکایت نع  اا جنا رفاار بشري اتت. این حکایت، در واقع نوبی تقطعع و برش اا مجموباه  

نعا  در ماواردي باه اقا ااي فهام مخاطاب تاخن        که خود معصاوم  تنت اتت. فذشاه اا آن

دارناد؛ قابال   « تااا  و جاواب  »فوید. این نکاه اا حجم قابل توجهی اا روایا  کاه قالاب   می

اتاداده اتت. بر این اتاس شاید باوان ادبا کرد بخشی اا بارمعنایی در هر کلام تقطعع شده، اا 

 فردد.طریق مخاطب به مان اشراب می

هاي مهم بالمان مشغولییکی اا د « فقه»، در معراث و فرهنگ اتلامی، اما اا تویی دیگر 

تواناد امعناه آن را فاراهم    اي اتت که میفونهمسلمان در طو  تاریخ بوده اتت. این توجه، به

                                                 
 رب  شری  لاتا  رتله.ین مسئله چع ي غعر اا منطقه الدراغ اتت. اتاناد به این فونه رفاارها شرعه این اتادلا  اتت که لوکان لا. 1
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کند که اا طرفی، فقهی نرودن ی  مسئله قرل اا هرچع  نعاامند بررتی باشد و اا تاوي دیگار،   

هاي مرانی بر ماهعت فقهی را به کل مجموبه حادیث، تساري   ه تحلعلامعنه آن را فراهم کند ک

اناد.  ندهعم. خاورشناتان، با تکعه به تعمعم روش کاب فقهی به حدیثی نااایج نادرتاای فرفااه   

هاي فقهی، نظریه خود را به کل احادیث تعمعم داده بنوان نمونه شاخت صرفاً باتکعه به نمونهبه

ن در حالی اتات کاه تدکعا  فقاه اا غعرفقاه، ماانع اا تعماعم        ( ای45 - 23اتت. )موتسکی، 

اي رایج اتت کاه باراي   شود. در واقع تعمعم فقه به مطلق حدیث، مغالطهفونه مناقشا  میاین

 ، ضروري اتت.«تمای  حدیث اا فقه»پرهع  اا ورود به آن، ت تعا اصل 

« تمای  در رویکرد»، «در روش تمای »، «تمای  تاریخی»در ادامه این تمای  را در چهار حواه 

 فعریم.، پی می«فذاريتمای  در اراش»و 

 
 تمایز تاریخی

نوبی که امرواه نعا  ماا   رویکرد غالب در طو  تاریخ، توجه به روایا  فقهی بوده اتت؛ به

هااي تااریخی هسااعم.    هاي فقعهاناه در تحلعال روایاا  تدساعري و روایات     بملاً وارث روش

اي که برخای اا ایان روایاا ،    فونهوتعت تاریخ حدیث اتت؛ بهقهی، بهپرداخان به روایا  ف

هااي حادیثی   ( در ادامه این تمای  را در تعریف حدیث، نگاشاه23چی، اند. )شانهدار شدهبنوان

 کنعم.و رخدادهاي حدیثی، دنرا  می

 تعريف حديث-1

تاخن  « تماای  »و ، قرل اا هرچع  بایاد اا وجاه و بلات د   «تاریخ حدیث»در طلععه مرحث 

در «. تاریخ حدیث شععه اا اهال تانت  »و دیگر تمای  « تاریخ»اا « حدیث»فدت. نخست تمای  

اصطلاح  -الراه در قرون بعدي-چه که مورد نخست، باید پرتعد اتاتاً افر بنوان حدیث بر آن

افااد؟ ش  نعسات کاه حادیث، فاارغ اا     شد؛ چه اتداقی میحدیث به خود فرفت؛ اطلاق نمی

نوانی که در بوم اتلامی به خود فرفاه اتت؛ چع ي اا خانواده تاریخ اتت و اا هماعن منظار   ب

اتت که مورد توجه خاورشناتان نع  قرار فرفاه اتت. اا این رو باید یافت کاه آن وجاه قابال    

توجهی که موجب تلاش بالمان مسلمان براي تمای  بخشی بعن حدیث و تااریخ شاده اتات؛    

و تپا اتادلا  به ادلاه نقلای   « حجعت»د باوان اا مطرح شده بودن بنوان چه بوده اتت؟ شای

( و 59)نساا:: « اطععواالله و أطععواالرتو »( یا 7)حشر:« ماآتاکم الرتو  فخذوه»چون آیه شریده 
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دلایل نقلی مشابه دیگر، باوان رنگ وبوي فقهی را در واکاوي اصطلاح حدیث، اتاشمام کرد و 

هاي تاریخی، ماورد  که آیا در این جعل اصطلاح، مجموبه وتعع ف ارشنکه در اییا حداقل آن

چه در ضمن کاابهاي تعره و تاریخ نروي یاا  که بملاً آناند؛ ایجاد تردید کرد. الراه ایننظر بوده

کاه حاای برخای    شود و یا اینتایر معصومعن آمده اتت؛ جداي اا حدیث مصطلح، تصور می

چای،  دانند که اا بادیا  اندفی ایشان نراشاد )شاانه  و تقریري میحدیث را ناظر به قو ، فعل 

بنوان پایه توان ت یعد بعشاري بر این مسئله یافت. تعریف حدیث و روح حاکم برآن، به(؛ می23

رتاد. ایان   بحث تاریخ حدیث، ما ثر اا رویکردي فقهی و ماناتب با دتاگاه فقه باه نظار مای   

در بعن ابانا: این تمای  -تاریخ حدیث شععه و اهل تنتّ نع   تعریف فقهی، در ایجاد تمای  بعن

ت ثعر فذاشاه اتت. نمونه ت ثعرپذیري تعریف حدیث اا ی  رویکارد   -هایی ظاهريبر شاخصه

فقهی، دخالت دادن مذهب راوي در تعریف حدیث اتت. در این رویکرد، شاععه باودن راوي،   

هااي  تعریف آن فداه شده: مجموبه ف ارش رو درفصل مقوّم تعریف حدیث شععه اتت. اااین

حاکی اا تنت نروي و معصومعن که اا طریق راویان و محدثان شععه، ف ارش و تادوین شاده   

 (.3، ص 1اتت )طراطرایی، تاریخ حدیث شععه 

که در ارتراا  باا اقاوا  معصاومعن در شاععه و      « حجعت»نراید اا نظر دور داشت اصطلاح 

شاود نعا  ماا ثر اا    بنوان ملاک مهمای در تماای  مطارح مای    ، بهصحابه و تابععن در اهل تنت

هاي حدیثی غعرفقهی مانند مع ان الحکمه بلی رویکردي فقهی اتت. اا همعن روتت که کااب

قو  صاحابه و  »باشند. اتاتاً طرح بنوان رغم ترادر شععی آن، شامل احادیث اهل تنتّ نع  می

دارشده اتات. بناابراین،   و مرجععت فاوایی، نشان« حجعت»، بابنایت به اصطلاح فقهی «تابععن

، ناوبی خاروا اا   «تاریخ حادیث »در ضمن مراحث « حجعت اقوا  صحابه و تابععن»تخن اا 

 فعري این اصطلاح اتت.توجه به ف اي شکلبحث و ناشی اا بدم

 هاي حديثينگاشته-2

فقهای دارد. در معاان   هاي حدیثی نعا  بعشاار رناگ و باوي     جویی اا اولعن نگاشاهناایج پی

شود؛ در مواردي کاه باه ماهعات    هاي حدیثی اا آن یاد میهایی که به بنوان اولعن نگاشاهنمونه

فار اتات. در توصاعف    توان ماهعات فقهای، جلاوه   اي شده اتت؛ بعش اا هرچع  میاثر، اشاره

کااب، کلعاّه  آید که در این محاواي کااب جامعه یا کااب بلی فداه شده اا برخی روایا  برمی

چه در دائره حلا  و حرم الهی قرار دارد؛ وجود داشاه اتات.  احکام و تکالعف شربی و نع  آن
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در توصعف صحعده بلی در منابع اهل تنت نع  اا ابان ح ر  در پاتاخ باه تااا  در ماورد     

ب که مسلمان به تراتت که فرمودند: مقدار دیه، شرایط آاادي اتعر و این محاواي آن نقل شده

(. در مورد اثر جاابربن برادالله انصااري فدااه     207، 118/ 1شود. )بخاري، قال کافر کشاه نمی

اي بود که به بقعده مسلم در باب منات  حج فراهم شده بود. در ایان  شده: وي داراي صحعده

آوري کارده  رتاله، جابر کعدعت حج رتو  و خطره آن ح ر  در تدر حجه الاودا  را جماع  

(. کااب السنن و الاحکام و الق ایا اا ابورافع که معمولاً اا آن در امره 15صرحی، بود. )صالح، 

آید؛ در بردارنده احکامی فقهی در اباواب ماعادد باوده اتات     ها تخن به معان میاولعن نگاشاه

( در بعان کاب حدیثی اصحاب ائمه در قرن او  در کنار کاااب ابورافاع،   44)مادب، تعد رضا، 

بن ابی رافع که در مورد مسائل فقهی اتات و کاااب ربععاه بان تامعع در بااب       به کااب بلی 

(. حای در مورد اصو  اربعمئاه  215نصاب اکا  انعام ثلاثه، اشاره شده اتت )معارف، مجعد، 

نظري وجود دارد که مطابق آن مراد اا چهارصد اصل، چهارصاد قاباده فقهای اتات )هماان،      

فقهی جوامع اولعه حدیثی اتت کاه هام بار اتااس اباواب      ها همه فذشاه اا ماهعت (. این250

 ها فقهی اتت.فقهی نگاشاه شده اتت و هم ماهعت غالب روایا  آن

 رخدادهاي حديثي-3

چه تحت بنوان رخادادها  رویکرد غالب در تحلعل تاریخ حدیث، رویکردي فقهی اتت. آن

باوي فقهای دارد. توجاه    شود؛ بموماً رناگ و  هاي حدیثی در تاریخ حدیث مطرح میو پدیده

اي اتات کاه حاای برخای روایاا  فقهای،       فوناه ویژه به روایاا  فقهای در طاو  تااریخ باه     

اند. مذاهب اربعه، اصطلاح اصحاب اجما ، اخراریان، بحث حجعت خررواحد، دارشدهشناتنامه

، اصطلاح جوامع حدیثی، تعاتات اجاهااد در مقابال نا ،     1غالب اصطلاحا  درایه الحدیث

هاایی اتات کاه در ف ااي     نقد و فهم حدیث، ن ا  اهل حدیث و اهل رأي و ... نمونهضوابط 

« فی تسمعه الدقهاا: »ذیل بنوان « اصحاب اجما »بنوان نمونه، اصطلاح اند. بهفقهی شکل فرفاه

هااي  ( و بعشار ناظر به دیدفاه1050و  705، 430کااب کشی آمده )طوتی، اخاعار الرجا ، رقم 

ه و اثرا  جایگاه مرجععت فقهی ایشان اتت. نکاه مهمی کاه ریشاه تنااباا  و    فقعهانه این بد

بخشد؛ رنگ و باوي فقهای دارد. آن چعا ي کاه موجاب تماای        هاي تده دوم را قو  مین ا 

                                                 
 که موجب تمای ي صوري اتت؛ کارکرد فقهی دارد.نظر اا اینبودن راوي، صرفبنوان نمونه شرو  صحت روایت، اا جمله شععهبه 1
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شود حدیث بما هو حدیث نعست؛ بلکه فقه اتات. پدیاده جعلای کاه امثاا       مذاهب اربعه می

هااي مخالاف فکاري    هااي درونای فاروه   حصو  نا ا  فشرند و آن را مفلدایهر بر آن پاي می

 دانند؛ در ف اي فقه تحلعل و تدسعر کرد.تعاتی جامعه آن روا می

در ترععن رابطه اخراریان و اصولعان، شاکله فقهی ن ا ، در کنار تقریر صحعح رابطاه بقال و   

بادم امکاان   » نقل نراید در ی  تحلعل تاریخی اا نظر دور داشاه شود. دلایل اخراریان اا قرعال 

باودن هماه    قطعای الصادور  »، «آمدن همه چع  در روایاا  »، «فهم آیا  قرآن براي بعشار مردم

، باعش اا  «بادبت باودن اجاهااد   »و « بدم توانایی بقل انسان در درک احکام شربی»، «روایا 

 فردد.هرچع  در ف اي فقهی، معنادار می

م تاریخ حدیث، آمده اتت کاه: پاا   در فاصله بعن قرون ششم تا نه« دوره رکود»در مورد 

( هعچ فقعه صاحب نظري وجود نداشت و هماه فقعهاان شاععه ناقال و     460اا شعخ طوتی )م 

هاي این ف ارش، دوره رکود، ( بر اتاس نمونه127ف ارشگر نظرا  شعخ بودند. )ابن طاووس، 

ره و بدم صادور  بودن بالمان این دوبعشار در ف اي فقهی قابل تحلعل اتت و به مدهوم مقلده

( اتت. بار ایان اتااس، تساري     598فاوایی برخلاف شعخ طوتی تا بصر ابن ادریا حلی )م.

رکود فقهی به مطلق حدیث، قابل ت مل اتت. اتداقاً در خارا اا ف ااي فقهای، در دوره رکاود    

 1فعري کرد.می توان آثار ماعددي را پی

 
 تمایز در روش

هاي تاریخ حدیث، ماا ثر اا دتااگاه فقاه، در ف ااي     ها و اتادلا بنديغالب قوابد، طرقه

هااي بلاوم اتالامی، در حاواه     فذاري فقه بر تایر حواهتنت محکعه شکل فرفاه اتت. تاثعر

توجه بعشاري اتت. این ت ثعرفذاري که باه ناوبی ناشای اا قاو  فقاه اتات؛ باه        روشی، قابل

                                                 
 560ق(، تدسعر روح الجنان و روح الجنان ابوالداوح رااى )ماوفاى  548در حواه تدسعر، آثاري چون تدسعر مجمع الرعان طررتى )ماوفاى  1

طاووس، قابل  ق(، کااب تعد السعود ابن 588شهر آشوب )ماوفاى  (، ماشابه القرآن و مخالده ابن573ق(، فقه القرآن قطب الدین راوندى )

( و فهرتت شعخ مناجب 588شهرآشوب )م. مشاهده اتت. در حواه رجا ، آثاري چون رجالی چون خلاصه الاقوا  بلامه، معالم العلما: ابن

 (، ابن405نعشابوري )م. تنت نع  بالمان نام آوري چون حاکم توان حدیثی ندانست. در این دوره، در معان اهل(، را نمی600ه تا الدین )اند

( مالف النهایه 606اثعر ج ري )م. ( مالف ااد المسعرفی بلم الادسعر و فنون الافنان فی بلوم القرآن، ابن597جواي )م. ، ابن (542بربی )م.

( کشاف 621رااي )م. کرعر فخر (، تدسعر516بغوي )م. الان یل ( و تداتعري چون معالم677دیث و جامع الاصو  ونووي )م.فی غریب الح

 خورد.چشم می ( نع  به520(، تدسعر قرطری، تدسعر بع اوي و تدسعر کشف الاترار معردى )م.538امخشري )م.
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فت به تئاوري اداره واقعای و کامال    تعطره روشی فقه انجامعده اتت. فقه، نه تنها در حواه معر

هااي روشای نعا  باه صاورتی غالرااً       اداره انسان، اا فهواره تا فور، معاقد اتت؛ بلکه در حواه

هاي ماداو  تایر بلوم اتلامی چاون حادیث و تدساعر، نعا  تا ثعر فاذارده       ناخواتاه بر روش

 اتت.

 فعریم:هاي ایر پی میتمای  در روش را در حواه

 حقيقي و اعتباري تمايز علوم-1

این فونه تعامل فقه و تایر بلوم، و ت ثعر و ت ثر الراه قابل واکاوي اتت. اا جمله مهماارین  

ناایج این واکاوي، درک تمای  بعن تنخ نو  بلم فقه و تنخ تایر بلومی چاون تدساعر اتات؛    

نموناه بادم   چه آنکه بلم فقه، اا بلوم اباراري و بلم تدسعر اا بلوم حقعقی اتت. باه بناوان   

در فقه به دلعل بدم ابارار شار  نسرت به لواام بقلی مساصاحب اتات.   « اصل مثرت»حجعت 

بنابراین افرچه ناعجه اتاصحاب حعا  اید در امان شا  در ایان حعاا ، حکام باه حرمات       

اادواا همسرش و تصرف در اموالش اتت ولی رشد او و مثلاً روئعادن ماوي صاور  او، اا    

اثرا  نعست. ملاک اصلی هویت بخش امور ابارااري، اا مقولاه بایاد و    طریق اتاصحاب قابل 

بخشی باه  انجامد. مغالطه برتريهاتت. این تمای ، الراه به تداو  در روش نع  مینراید بودن آن

بلوم حقعقی نسرت به بلوم اباراري، موجب ایجاد نوبی نگرانی بدم مطابقت با واقع و انگع ه 

کاه باا روش   ه حقعقی براي بلوم اباراري اتت. این نگرانی ضامن آن تلاش براي ایجاد پشاوان

 بودن تاافار نعست؛ مرناي روشنی ندارد.مخطئه

هاي روشی بالم ابارار و حقعقت، برهان پذیر نراودن باالم اباراار    یکی اا مهمارین تداو 

 چاه لا وم  اناد؛ چناان  هاي اجامابی موجب وضع این ابارارا  در یا  جامعاه  اتت. ضرور 

حرکت اا تمت راتت، ی  قابده بقلایی نه بقلی. در شر  نع  این ابارار بقلایی الراه باید به 

شاوند و ماثلاً   ت یعد شار  نع  برتد. اا این روتت که ظنون، به معارر و غعر معارار تقساعم مای   

قعاس حجت نعست و اتاصحاب حجت اتت. بلامه طراطرایی با توجه به اخاصااص فقاه باه    

 نویسد:می بالم ابارار

فعلم الاصو  هو العلم الراحث بن القوابد المقرره بند العقلا: لاتانرا  الاحکاام ... و مان   

هنا یظهر ان کل مسئله منها فعندها مقدمه مطویه بها تام بها الناعجه و هی ان الشار  جري بلای  

ه و بعرااره اخاري   هذاالرنا: و لم یرد  بنه ... و من هنا یظهر ای اً ان المقدماه العقلعاه المح ا   
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الررهان غعر مساعمل فی المراحث الاصولعه فی الحقعقه اذ العقلا: لایرنون فی الق ایا الاباراریاه  

الماداوله بندهم الا بلی اصو  بنا:اتهم من ضروره الحاجه أو اللغو و اما الق اایا الاولعاه و ماا    

لا رفعا و لا ما یناهی الی ذل  بال   یادر  بلعها من النظریه فلا تاناج طلرا و لا هربا و لا وضعا و

تصدیقا بنسب حقعقعه ندا أمریه فاافهم. ذلا  م اافاً الای ماا تحقاق فای محلاه ان الق اایا          

 (.15-14/ 1الاباراریه من حعث هی اباراریه لا یقام بلعها برهان. )طراطرایی، 

 تمايز در قواعد و اصول-2

لم، ضرورتاً قابال تساري باه بلام     واقععت آن اتت که باتوجه به تداو  بلوم، روش هر ب

دنرا  تحلعل روایاا   ، به«خرر واحد»یا « حجعت»توان با مداهعمی فقهی چون دیگر نعست. نمی

الجمع مهماا امکان اولای مان     »اي فقهی چون توان با اجراي قابدهچه نمیتدسعري رفت؛ چنان

هاایی  آتعب غالب کاااب اا پا چند روایت ماعارض در تاریخ برآمد. این آتعب، الراه « الطرح

 نویسد:اي میاند. نویسندهاتت که ناظر به مراحث فقه الحدیثی نگاشاه شده

فهم و اتانرا  مراد ماون و حدس صور  اصلی ی  کلمه یا براار  و کشاف اباراار یاا     

بدم ابارار ی  نقل یا ی  کااب و ظرایف بلم حدیث و رجا ، چع هایی نعست که با اجاراي  

اتاصحاب ت خر حادث یا به مددکلی قسم ثالث و صور بلم اجمالی و امثاا    اصل بدم االی و

فونه مقولا  دانش ب ی  اصو  فقه با مشکلا  فهام  آن باوان در آن راه به جایی برد. ربط این

ماون قدیم و یافان راه در ظلما  جعل و ت ویر و تنگلاخ تصحعف و تحریف، در حد ارترا  

قوابد فنّ تجوید اتت باا اتاانرا  احکاام فربعاه اا ادلاه تدصاعلعه.        احکام غنّه و قلقله و تایر

 (16)مدرتی طراطرایی، 

اتات. ناعجاه مقادما     « اطلاق و تعمعم»هاي اخاصاصی روش فقهی، قابده یکی اا نمونه

حکمت یا شرو  اطلاق )در مقام بعان بودن، نرودن قدر ماعقّن و قرینه بر تقععد( آن اتت که در 

تاوان باه اطالاق تمسا  کارد.      اي اا ی  روایت، در صور  یاس اا مقعِّد، میبرداشت توتعه

)اصاله الاطلاق( این در حالی اتت که در تدسعر و تاریخ، بکا این قابده، جریان دارد. )اصل 

تقععد( درواقع افرچه ل وم فح  اا قعد، در فقه هم لاام اتات اماا در فقاه، باا یا س اا قعاد       

هاي تاریخی چنعن چعا ي ممکان نعسات و    کرد اما در مورد برداشتتوان به اطلاق تمس  می

دنرا  نخواهد داشت؛ چرا که اطلاق در برداشت تاریخی، دلعال  ی س اا قعد، ادباي اطلاق را به

 خواهد و اثرا  کردنی اتت.خاص می
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توان اا ناایج تمای  روشی برشمرد. مجاراي  بدم امکان اجراي اصو  الداظ در تدسعر را می

ل ابم اا اصو  لدظی که فهم مقدمه بمل اتت و چه اصاو  بملعاه کاه مسااقعماً باا بمال       اص

هااي مخالاف مطارح اتات ناه      ارترا  دارد؛ حواه فقه و بمل اتت. در تدسعر بحث احاماا  

حکومت دادن ی  احاما  معنایی بر دیگر معناها با اجراي اصل. آخرین مرحلاه، ادبااي بادم    

این اتااس در روش مدساران، معاانی محامال حاای باا درصاد        بر  1فهم اتت نه اجراي اصل.

شوند. طرح اقوا  مخالف ذیل یا  آیاه بار هماعن     فاه اا مع کار حذف نمیاحاما  پایعن هعچ

 2اتاس اتت.

 تمايز در استناد-3

مند شود و این که هرکا به خودش اجااه اتاتاً اصل اتاناد به ف ارش تاریخی باید روش

رش تاریخی در اثرا  مدباي خود را بدهد؛ نشان اا بای ضاابطگی اتاادلا     اتاناد به ی  ف ا

اتت. اما در خصوص اتاناد به حدیث در حواه بلوم انسانی، برخی با ناموجه دانسان تدکع  

هاا  روایا  به فقهی و غعرآن، برآنند که وقای با وجود تمامی مشاکلا  روایاا  فقهای، باه آن    

ر بلوم انسانی به روایا ، اتاناد کناعم؟ اماا بایاد دانسات کاه      کنعم؛ پا چرا ناوانعم دبمل می

مساندتااي ی  نظریه در حواه بلوم انسانی به حدیث، ضرورتاً به معناي مساندتاااي آن باه   

توان بر اتاس ی  روایت، نظر دیان  ی  روایت خاص نعست. این درحالی اتت که در فقه می

اي کاه حاای روایاای    نادي قابل ت مل اتت؛ به فونهرا بعان کرد؛ ولی در بلوم انسانی، چنعن اتا

تواند مرناي ی  برداشت باشد. اتااناد در فقاه   صحعح السند؛ افر بر خلاف ظاهر آیه باشد؛ نمی

هاي بلوم انسانی، به معناي فارفان ایاده اتات    به معناي حجعت اتت اما اتاناد در تایر حواه

باه مناابع دیان اا جملاه روایاا ، صاور        که نظریه پردااي و اتاخراا نظام بر اتاس مجمو

 فعرد.می

اا تویی دیگر، در هویت بخشی به حدیث، که غالراً به صور  ی  واحد مسااقل کلامای،   

یابد؛ وضاععت ناقال حادیث نعا  اهمعات دارد. غعرمعصاوم باودن نااقلان، در معا ان          نمود می

ثلاً بلاماه مجلسای کاااب    فردآوري، نو  چعنش، ترتعب، بنوان، ف ینش و ... تاثعرمی فذارد؛ م

                                                 
شود و هعچ اصلی در بودن مناهی می رو ش  در معناي وضع شده به مجملایناتاعما  اتت نه وضع. اا مجراي اصو  لدظی نع ، مرحله.  1

 شود.مورد آن جاري نمی

 فرفان تایر احامالا  نعست. که مصداق ذوالقرنعن کورش باشد حای افر احاما  قویی باشد به معناي نادیدهاین.  2
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را اضافه کرده که در فذشاه تابقه نداشااه اماا در آن دوره باه خااطر ظهاور      « السما: و العالم»

مراحث بلوم طرععی، مورد توجه بوده اتت. در واقع، ماا وارث روایاا  تقطعاع شاده و طرقاه      

نساانی باه   بندي شده توتط راویان غعرمعصوم هساعم؛ اا این رو نسرت دادن نظریاا  بلاوم ا  

 پعشوایان دینی، مسعر کاملاً همواري ندارد.

 
 انفتاح( -تمایز در رویکرد )انسداد

، مرنااي  «انسدادي»ناعجه غلره روش فقهی به مطلق حواه حدیث، آن شده اتت تا رویکرد 

هاي تاریخی قرار فعرد. انسداد به معناي بساه باودن راه تحصاعل بلام و بلمای     برخی اتادلا 

احکام شربی در بصر غعرت، اتت که در بلم اصو  در ضامن حجعاّت خرار    )ظنّ خاص( به 

واحد، به آن اشاره شده اتت. ناعجه دلعل انسداد وجوب بمل به هر ظنّی غعر اا ظنّی اتت کاه  

دلعل قطعی بر بدم جواا بمل به آن وجود دارد. )مانند قعاس( بلم اجمالی باه احکاام واقعای،    

جوب احاعا  در همه احکام به دلعل ل وم بسار و حارا، اا   بدم جواا اهما  تکالعف و بدم و

هااي تااریخی،   ( با توجه به غلره رویکرد فقهی در تحلعل29-26/ 2دلایل انسداد اتت. )مظدر، 

دیدفاه انسدادي نع  راه خود را در ورود به برصه فهم تاریخی نع  هموار دیده اتت. به بناوان  

روي « تسااقط »ارض در خصوص اخرار منع تدوین، باه  توان در بررتی روایا  ماعنمونه، نمی

( چراکه تساقط، مربو  به تعععن فعل مکلف اتت و در فرض 62آورد. )نمونه تساقط: معارف، 

 دنرا  ی  توجعه دلالی روشن بر فرض صحت تند باشعم.بحث باید به

 ااي  رویکرد انسدادي و تلاش براي ارائه راه حال تنهاا در ف ااي توجعاه واقععاا  در ف     

شاود؛ اماا باه حال اتاتای مسائله نخواهاد        موجود، در کوتاه مد  موجب اقنا  مخاطب مای 

انجامعد. مرانی بر همعن رویکارد انسادادي اتات کاه ماثلًا تعاداد دویسات روایات تدساعري          

مانده اا پعامرر، موجب ابهام در مع ان تدسعر قرآن در بصر نراوي نعا  شاده اتات. اماا در      باقی

توان فدت حدیث و خرر واحد، تنها ی  طریاق باراي   به حقعقت تاریخی می نگاهی واقع بعنانه

یابی به تنت واقعه اتت. مع ان انعکاس تنت در همعن دتاه اا احادیاث رتاعده نعا  باا     دتت

هاي تاریخی، با تااملاتی روبروتات. در تشارعهی کاه     توجه به ماهعت مرانی بر مسئله در ف اره

ور ماند؛ باید به نو  شناخت ما اا ی  بالم وارتاه اخالاق اشااره   وجوه مرعِّد آن نراید اا نظر د

هاي صادرشده اا او باشد؛ شاناخت  کرد که در صورتی که صرفاً مرانی بر مع ان محدود ف ارش
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فونه افراد کماار موجاب نقال فداارهااي ناو  ایان افاراد        ناقصی اتت چراکه ذيّ تالکانه این

صاور  کااملاً خاود باه     یابی به تانت واقعاه، باه   ن دتتفردد. نگاه انسدادي، اا بدم امکامی

شود و کلعه مراحث مرترط را صرفاً در هماعن ف ااي ثاانوي    خودي به تنت محکعه مامایل می

که افر ناوان به آن تنت واقعه دتت یافت؛ باید حدیث را معااد  تانت   کند؛ فو اینتحلعل می

د فقهای، تنهاا یا  طریاق باراي      مدهاوم خرار واحا   انگاشت. این درحالی اتت که حدیث باه 

 یابی به تنت واقعه اتت.دتت

و باا همعن رویکرد انسدادي اتت که بحث تاریخ قرآن را در ضمن ی  مغالطه، در ف اي 

کند و با نادیده فرفان ماهعت اولی و بالذا  شداهی در ماورد قارآن   صرف نوشااري تحلعل می

فارض حااکم بار    کند و آن را پاعش ذر میخودي به ماهعت نوشااري فصور  خود بهکریم، به

انگارد. این در حالی اتت که بدون هاعچ تردیاد، جلاوه مکااوب قارآن      کلعه مراحث مربو  می

کریم، امري منرعث اا ماهعت شداهی آن اتت که در قالب قرائت اا اباان پعاامرر اکارم هویات     

آن در طاو  ادوار   یافاه اتت. این قرائت، ماهعای اصعل اتت کاه قارآن کاریم نعا  بار اتااس      

 تاریخی به دوره امروا مناقل شده اتت.

 
 تمایز ارزش گذاري

فاذاري رایاج کاه ماا ثر اا دتااگاه فقهای اتات و باه مغالطاه          به طور مشخ  دو اراش

فعارد. ایان دو برارتناد اا:    انجامد؛ مورد بررتی قرار میادایی اا ف ارش تاریخی نع  میاراش

 «.صحت و ضعف»و « حجعت»

 حجيت-1

هاي تسري روش تحلعل احادیث فقهی به حاواه روایاا  تدساعري، مسائله     اا جمله نشانه

اتت. این درحالی اتت که افر ملاک قرو  خرر واحد، تعره بقلاتات؛ تاعره بقالا    « حجعت»

هااي بساعار در روایاا     که بااوجود جعال و وضاع   شود؛ ضمن آنشامل روایا  تدسعري نمی

بادم حجعات   »رو بحاث  اي بر حُجّعت ندارند. اا هماعن تعره تدسعري، بُقلا در چنعن مواردي،

 در تدسعر مطرح شده اتت و فداه شده:« خرر واحد

أنّ الآحاد من الروایا  لا تکون حجّة بندنا، إلا إذا کانت محدوفة باالقرائن المدعادل للعلام،    

و غعرها، إلا فی أبنی الوثوق الاام الشخصی، توا: کانت فی أصو  الدین أو الااریخ أو الد ائل أ
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الدقه، فإنّ الوثوق النوبی کاف فی حجّعة الروایة، کل ذل  بعد بدم مخالدة الکاااب و الادصاعل   

موکو  إلی فنّ أصو  الدقه؛ ... لا معنی لجعل حجّعة أخرار الآحاد فی غعر الأحکام الشربعة، فإن 

و هو ماوقف بلی وجاود  حقعقة الجعل الاشریعی إیجاب ترتعب أثر الواقع بلی الحجة الظاهریة 

أثر بملی للحجة کما فی الأحکام، و أما غعرها فلا أثر فعاه حاای یارتاب بلای جعال الحجعاة.       

 (203/ 14)طراطرایی، 

و « معاذریتّ »معنااي  ، باه «حجعات »توان در تطح بالاتري ادبا کرد کاه اصاطلاح   حای می

د ف ااي تااریخی و   کاه وار  2، ی  اصطلاح کاملاً فقهای و اا مقولاه بمال اتات    1«منجّ یت»

کاار باردن آن در   کناد و باه  در مراحث فقهی معنا پعدا مای « حجعت»تدسعري شده اتت. اتاتاً 

کند؛ باید حمل بر نوبی حواه تدسعر و فهم، ضمن آن حکایت اا مسئله بودن ابارار موضو  می

  باه  تسامح شود؛ چراکه حجعت مربو  به بمل مکلف و بایدها و نرایدهاتت اما تدسعر، مربو

باودن اصاطلاح   فهم مراد و مقصود خداوند و اا تنخ اباقاد و معرفت اتت. باتوجه باه فقهای  

نع  بمدتاً ماهعت رفااري و بملای دارناد. در فقاه بناابر      3، مساندا  حجعت حدیث«حجعت»

حجعت خرر واحد، حای در موردي که خلاف قابده  اتت فقعاه اا بااب نا  خااص، حکام      

کناد. )الوقاوف   کند و الراه اا آن تجااوا نمای  با قابده کلی( بعان میخاص را )با وجود مخالف 

                                                 
شود و ؛ تکلعف بر مکلف منجَّ  شده و با انجام آن، تکلعف تاقط میصور  که افر دلعل ظنی معارر مطابق با واقع بود ؛ به این«منج یت» 1

 صور  که افر مخالف با واقع بود مکلف در پعروي اا حجعت معذور بوده و اتاحقاق بذاب ندارد.، به این«معذریت»

رو منکر انحصار حجعت اخرار ظنی یناند و ااااند و بمل جوانحی را در کنار بمل جوارحی در نظر فرفاهبرخی مدهوم بمل را توتعه داده 2

در اباقادا  نع  اثر بملی وجود دارد که »این توضعح که:  اند. بادر فقه شده و معاقد به ل وم تریان حجعت ظنی به دایره اباقادا  نع  شده

که فرد ارحی اتت و براي اینبرار  اتت اا بمل جوانحی؛ یعنی اباقاد و باور قلری که امري اخاعاري اتت... بمل جوانحی، شر  بمل جو

چه رتد این توتعه با ت مل روبروتت. چرا که آن( به نظر می67شناتی بلم کلام، ص برنجکار، روش«)نماا بخواند؛ باید به نماا معاقد باشد.

( این 14اعقناها اندسهم: نمل:هاتت. )و جحدوا بها و اتبنوان بمل جوانحی محسوب فردد؛ ل وم اباقاد به باورها و بدم انکار آنتواند بهمی

اتت و اا این جهت « فعل»( ؛ الراه ی  3ل وم که در آیا  قرآن نع  درکنار ابما  جوارحی ذکر شده )یومنون بالغعب و یقعمون الصلاه: بقره:

اتت.  اا این مرحله اي قرلچه در مسئله حجعت، محل ن ا  اتت؛ مرحلهشود. اما آننوبی بمل محسوب می« ایمان به غعب»پذیرش مسئله 

رتعدن به باور بر اتاس مقدما  مربوطه، امري اخاعاري اتت و تابع باید و نراید نعست. بر این اتاس، حجعت و ظن شخصی، دو امر مج اي 

ارار رو فسارش بحث در مورد اباا یکدیگراند و قطع و ظن شخصی در اباقادا ، اا هر طریقی حاصل شود؛ معارراتت. )قطع طریقی( اااین

ان مسائل اصو  »نویسد: ، می«فی ابارار الظن فی اصو  الدین»ظن در اباقادا  نع  ناظر به ناایج فقهی آن اتت. شعخ انصاري ذیل بنوان 

سمعن اولاً و بالذا  الا الاباقاد باطناً و الادین ظاهراً و ان ترتب بلی وجوب ذل  بعض الآثار العملعه بلی ق عهالا یطلب ف یالدین و هی آلا

رو دو  ، صدر این برار  )اولاً و بالذا ( و ذیل آن )الآثار العملعه(، به خوبی فویاي تمای  ف اي اباقاد و آثار رفااري اباقاد اتت. اااین«...

 .(584-553 /1کنند؛ ماهعت رفااري دارند. )شعخ انصاري، فرائد الاصو ، قسمی را هم که در ادامه مطرح می

 (36اح اب:«)و ما کان لمومن و لا مامنه اذا ق ی الله و رتوله»( و 59)نسا:: «لرتو ا الله و اطععوا ععواط»آیاتی چون آیه:  3
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بلی موضع الن ( این در حالی اتت که مدسر در مواجهه با ی  روایت حاای صاحعح الساند    

 نویسد:تواند به روایت، ترتعب اثر ندهد. بلامه طراطرایی )ره( میمی

اثر شربی فی المورد یقرل الجعل و  ان الحجعه الشربعه من الابارارا  العقلائعه فاارع وجود

الابارار الشربی و الق ایا الااریخعه و الامور الاباقادیه لا معنی لجعال الحجعاه فعهاا لعادم اثار      

 (351/ 10شربی. )طراطرایی، 

در همعن راتاا برداشت فقهی اا حجعت و بدم حجعات قاو  صاحابه و تاابععن نرایاد باا       

هاا تدساعر شاود. باا ایان      ادایی تاریخی اا این فا ارش مدهوم اراشتسري به حواه غعرفقه، به

توضعح که چون اقوا  صحابه و تابععن اا نظر شععه، حجعت ندارناد؛ پاا اصالاً قابال اتااناد      

تاریخی نع  نعساند و هعچ نقشی در شناخت ف اي صدور نع  ندارند. این در حاالی اتات کاه    

و تابععن و حکم به بادم حجعات،    محل ن ا  شععه و اهل تنتّ در مسئله حجعت قو  صحابه

هاا بادون اناسااب یاا اشااره      ناظر به مواردي فقهی و رفااري اتت که ناشی اا اجاهاد خود آن

ها با اند؛ یا قو  آنها، واتطه نقل معصومداشان به قو  معصوم باشد. بنابراین در موردي که آن

هاایی اا  رو فا ارش ت. ااایان تصریح یا بدون تصریح، اشاره به قو  معصوم دارد؛ ن ابای نعسا  

ناوبی نقال فعال معصاوم، محساوب      ایشان که که غالراً نقل وقایع و رخدادهایی اتت کاه باه  

ها اا آیا  قرآن اتت؛ محل ن ا  شود و انعکاس وقایع تاریخی یا حای انعکاس برداشت آنمی

 1اند.توجه بموم مدسران و مورخان واقع شدهنروده و در مقام بمل هم مورد

، نوبی «حجعت»که بعان تداو  حدیث و غعرحدیث، با در نظرفرفان مسئله وتاه تخن آنک

توجاه باه   فذاري تلری ایجابی اتت که ماناتب با ف اي فقهی اتت. حدیث حای بدوناراش

هااي خصوصای   ، ی  ف ارش تاریخی اتت. اا این روتت کاه صاحرت  «قصد ماندفاري»قعد 

فعارد؛ اماا اا   خاود نمای  صد ماندفاري، اصطلاح حدیث بهخاطر فقدان قعد قمعصوم، افرچه به

 جهت دلالت تاریخی، اراش تاریخی دارد.

 صحت و ضعف-2

هاي تندي در ارایابی ی  ف ارش تاریخی، چع ي بعشار اا ی  شر  نقش تند و ارایابی

لاام )نه کافی( و اطمعنان به طریق نعست. اا این رو، کارکرد صحت و ضعف ی  روایت، ی  

                                                 
 تنتّ اتت. الراه این حواه م عق براي محل ن ا  مذکور، صرفاً تعععن کننده کف ابارار براي ورود به تاا و کار اتانرا  فقهی اهل 1
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شاعوه  تاوان اا اراش یاابی فقهای باه    تخای مای کرد فقهی اتت. در خارا اا برصه فقه، بهکار

مقرو  و مردود تخن فدت. اتاتاً معارف و امور غعرفقهی، بر خرر واحد تکعه ندارد و برآیناد  

باودن فرآیناد حصاو  معرفات(     ايمجمو  همه منابع معرفای اا جمله روایا  اتات. )معادلاه  

هایی اا فهم را فاراهم کناد. بعشاار    حای باوجود نق  دلالی(، باواند امعنهبسا ی  روایت )چه

شود؛ ناظر به فقه بنوان نقش دلالت در قرو  روایت در قالب قو  دلالت، فداه میچه که بهآن

اتت. ترتعب اثر دادن به روایت با م مون مقرو ، باه مدهاوم حجعات بمال باه آن اتات کاه        

اي براي نقل تند وجود نداشاه اتت؛ در روایا  غعرفقهی، انگع هرو مدهومی فقهی اتت. اااین

صاور  ماغعار مسااقل،    چرا که م مون این روایا ، در ی  معادله و شرکه معناایی و ناه باه   

 نویسد:فردد. صاحب احاجاا در بلت نعاوردن اتناد روایا  کااب خود میتعریف می

هاا اجماا  و   آوریم. ایرا یا بار آن نعم؛ نمیکما اتناد بعشار اخراري که در این کااب نقل می

ها، معان مخالف و موافاق،  ها موافق بقل اتت و یا در تعره و کااباتداق شده و یا م مون آن

 (4/ 1مشهور اتت. )طررتی، الاحاجاا، 

کند تا روایت مورد در واقع، وجود تایر ماغعرها اا جمله اجما ، بقل، تعره و ... کم  می

 ف ایی در خروجی معادله بعنجامد.انظر، به هم

 
 گیرينتیجه

اا  -ناه روشای   -تعاریف رایج اا حدیث، اا تنخ مدهوم و مرانی بر ارائه تعریدی مدهاومی  

هاي تاریخ حدیث، ما ثر اا دتاگاه فقاه، در  ها و اتادلا بنديحدیث اتت. غالب قوابد، طرقه

هااي بلاوم اتالامی، در    ایر حاواه ف اي تنت محکعه شکل فرفاه اتت. تاثعرفذاري فقه بر ت

توجه بعشاري اتت. این ت ثعرفذاري که به نوبی ناشی اا قاو  فقاه اتات؛     حواه روشی، قابل

اتت. فقه، نه تنها در حواه معرفت به تئوري اداره واقعی و کامل  به تعطره روشی فقه انجامعده

وشای نعا  باه صاورتی غالرااً      هااي ر اداره انسان، اا فهواره تا فور، معاقد اتت؛ بلکه در حواه

هاي ماداو  تایر بلوم اتلامی چاون حادیث و تدساعر، نعا  تا ثعر فاذارده       ناخواتاه بر روش

و « تماای  در رویکارد  »، «تماای  در روش »، «تمای  تااریخی »اتت. این تمای  را در چهار حواه 

 فعري اتت.، قابل پی«فذاريتمای  در اراش»
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اص طلاح در  نی ا یکاربرده ا لی است. تحل میدر قرآن کر میمفاه نیاز پر کاربردتر «تیرب و ربوب»اصطلاح 
 یینقش بسزا ت،یمبدأ اشتقاق اصطلاح ترب یبررس نیآن دارد وهم چن یبه مفهوم اصطلاح تیکه با ترب یقرآن و نسبت

 .سازدیم وارآن را هم ریداشته ومس میردر قرآن ک تیبه مفهوم ترب یابیدر دست 
 یقرآن  یکاربرده ا -1ب ا رو  اس تناد ب ه  م،یمفسران قرآن ک ر زیشناسان و نآراء لغت یمقاله حاضر با واکاو 
مش تر   یو قلمروه ا یو بانظر به هم پوشان -2« ربب و ربا و ربو» شهیو فرض اشتقاق آن از چند ر تیو ترب تیربوب
ب ه مفه وم  یابی در دس ت یان د و ب ه ن و قرآن یتیکه ناظربه فرهنگ ترب یو اصطلاحات میفاهم ییو هما -3 ییمعنا

 یقرآن  تی ومفه وم ترب هی کرده آنها را به مثابه درآمد نظر یو مراحل آن نقش دارند، سع یو چگونگ «تیترب»درست 
و مراحل آن، بر گرفته از  یمجار ،یکه با نظر به چگونگ دیآیبدست م تیاز ترب ی. در فرجام کار، مفهومدینما یمعرف
 یو به معن ا« رب» یاز معنا افتهیبر ت،یو غا یریبوده وبانظر به جهت گ« ربو» شهیو ر یاصلاح، رشد و فزون یمعنا
 .شودیم لیو تحو ریانسان، تعب ژهیو بو یهست یدر همه اجزاء و نمودها یرالهیمستمر و فراگ تی  و ربوب ریتدب

 
 .تیترب یهمگرا یهاقرآن، واژه ،یهم پوشان ،ییهما ت،ی  ربوب ت،یبماده تر: هاکلیدواژه

 
 
 
 

                                                 
 .7/7/1397:رشیپذ خی؛ تار23/12/1395:افتیدر خیتار*. 
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Abstract 

 The term "Lord and Lordship" is one of the most widely used concepts in the Holy Quran. 

The analysis of this term’s applications in the Qur'an and its association with education in 

its technical meaning, as well as the origin of the term education play a vital role in the 

realization of education concept in the Holy Qur'an.  

 This paper, by exploring the views of lexicographers and exegetes of the Holy Quran and 

citing 1- Quranic applications of lordship and education and the assumption of their 

derivation from different roots (Rabab, Rab, and Rabu), 2- Overlapping and shared semantic 

field of these terms, and 3- Collocation of concepts and terms pertained to the educational 

culture of the Qur'an, which are essential to ascertain the true meaning of "education" and 

its stages, aims to present them as a prelude to the theory and concept of Qur'anic 

education. In conclusion, a concept of education is obtained, which informed by its process, 

channels and stages, originates from the notions of correction, growth and development. It 

is interpreted based on the root "Rabu" in light of the implications of the word "Lord", 

namely sustained and all-encompassing providence and lordship in all elements and 

manifestations of existence, especially human beings.  

 

Keywords: education, lordship, collocation, overlap, Quran, converging words of education.  
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 مقدمه

 های مختلفی را به خود دیده استت. از منظرهای معرفتی گوناگون تعریف« تربیت» اصطلاح
هتا و نناصتر   جنبه به لحاظ مفهومی نیز« ربب»باشد وچه از  «ربو»چه از ریشه ، قرآن تربیت در

 و بازنمود مبانی تربیتی، اهداف تربیتتی، اصتو    تواندیمتفاوتی را در خود جای داده است که م
گواینکته بختق قابتل تتوجهی از      باشتد. و غایتت آن  های تربیتی وبویژه مراحل تربیتتی  وشر

اختلاف و پیچیدگی در فهم چیستی تربیت، ناشی از تفاوت آراء زبان شناسان ومفستران قترآن   

ناستازگاری دربتاره    گتاه در تعیین مبدأ اشتقاق تربیت است که موجب شده تعاریف متفاوت و 
 ی از آن به ظهور برسد.اگستردههمان ترتیب حوزه مفاهیم پیرامونی  تربیت پدید آید و به

 یهتا اولاً اصطلاح تربیت از ریشه کدام واژه یا واژه سئوا  اساسی این تحقیق آن است که 
 دییت تأکدامیک را  «تربیت»اصطلاح و یا تفسیری شناسانه های زبانبررسی وقرآنی اشتقاق یافته 

ی تربیتی، چته  هاواژههیم و موضونات بسیار درآیات رب و همراه سایر همایی مفا اًیثان. کندیم
هتا  چته واژه  قترآن از  بترای تعریتف تربیتت در   واینکته   دهتد یمقلمروهایی از تربیت را نشان 

 های قرآنی ناظر بته تربیتت، تربیتت در   واژه استفاده نمود و آیا توانیدیگر مهمگرای  ومفاهیم
 ؟گیردمیرا در بر ی آدمی هاساحتهمه 
برای رهیافت به فرهنگ تربیتی قرآن نیاز به بررسی همه موارد کاربرد و  که دینمایچنین م 

هتای معنتایی   و همگونی هااشتراکبندی آنها به لحاظ های تربیت در آیات و آنگاه دستهاشتقاق
یتت  همتایی  رب مفهتوم ترب  ) یرامتون یپتا مگر از مسیر این پژوهق و ترسیم مفتاهیم   باشدیم

تکترار اصتطلاح رب ودیگتر    و فراوانتی   -1به استتناد؛  توانیم این زمینه در قرآنی بدست آید.
هتا  اصتطلاح وهمائی  مفاهیم پیرامونی-2ناظر به تربیت وربوبیت درآیات قرآن کریم،  یهاواژه

ولحن بیان قترآن  موضوع  چگونگی،-3دامنه وفراگیری قلمروهای تربیت است  که نشان دهنده
وبتویژه احتمتا  هتم     -4درباره مفاهیم مربوط به تربیت وربوبیت ارزش گزاری قرآن  وبالاخره

 پوشانی معنایی با نظر به اشتراک در ریشه واشتقاق لغوی رب وتربیت، به نظریه قرآنتی تربیتت  
 دست یافت. وتعریف آن

  ؛ مساله کاربرد تربیت وربوبیت درقرآن، دربیشتر تفاسیرگذشته ومعاصتر بته اجمتا   پیشینه 

 الفرقتان  مورد بحث قرار گرفته وحتی تفاسیر تربیتی مانند تفسیر من وحی القترآن )فلتل ا، ،  
 انتد داشتته به رویکرد موضونی اهتمام  نموماً...که   و)صادقی ، التفسیر القرآنی للقرآن )خطیب

دراین باره بررسی جدی وموضونی ندارند جز اینکه درکتاب المعجم فی فقه لغة القترآن وستر   
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های اسلامی آستان )بنیاد پژوهق 750– 552ص  22لاغته، وانظ زاده خراسانی وهمکاران ج ب
قدس  موارد کاربرد آن در تفسیر و لغت را احصا کرده است ونیز در کتتاب موستونة العقائتد    

به بررسی وصف رب و معنای لغوی و کاربردهای  223-210ص  4الاسلامیه )دارالحدیث  ج 
شتده ماننتد معنتا     ی چند هم که دراین زمینته نوشتته  ومقالات رداخته است.قرآنی و حدیثی آن پ

 8شتماره  ی زبان شتناختی قرآنتی   هاپژوهقشناسی تاریخی واژه رب، از خوانین زاده درمجله 

کته هتردو بتا     57ومعنا شناسی رب در قرآن از نکونام وبهشتی در مجله صحیفه مبتین شتماره   
ی ربو و ربتب در  هاشهیرونیز مقاله چند معنایی  انددهکررویکرد تطور تاریخی واژه رب بحث 

وچند مقاله دیگتر، کته    18شماره قرآنی  -های ادبیقرآن از شیرزاد و دیگران در مجله پژوهق
ی از هتا پژوهق. پیشینه یاد شده خلاء وجود باشندیمبا رهیافت واستنادهای این مقاله متفاوت 

انه و تفسیری و نیز همایی مفاهیم مترتب  بتا رب و   این دست را که بر محور تحلیل لغت شناس
 .کندیمتربیت بنا شده آشکار 

 
 معنا شناسی تربیت

 لغت تربیت در

و مصدر باب تفعیتل استت کته از سته     « ةتفعل»بر وزن « ةتربی -تربیت »واژه  از نظر لغت، 
ربّ یتربّ  یرَبتا  مهمتوز دوم؛ ربویربتُوُ نتاقم ستوم؛       او ؛ ربتأ  1ریشه ممکن است گرفته شود

 . اگر واژه تربیت از ریشه مهموز گرفته شود به معنای برآمدن و بلنتدی  23 ،ملانف )الخطیب
 الصغیر یعنی کودک برآمد و قد کشید به ننوان نمونه:ا است، چنانچه رب

یعنی شیء افتزون شتد و رشتد      305/ 14، رباءً زاد و نما )ابن منظور و رباالشی یربوُا ربواً 
ادامه از جتوهری   در ویبنی فلان، نشأت فیهم یعنی در آن خانواده رشد کردم. کرد، ربوتُ فی 

 نقل کرده است که آورده:
 ادشتده یبه این معنا که مصدر تربیتت دردو ستاختار    ای غذوته )همان و تربیتّه ةربیّته تربی 

« رب»چنتین در متورد ریشته    آیتد. هتم    به معنای تغذیته و رشتد دادن متی   مهموز و ملانف)

 الانباری چنین نوشته است:انف به نقل از ابنمل
واژه ربّ بته  ، الربّ ینقسم نلی ثلاثه اقسام و یکون الربّ ...المصلح، ربّ الشی اذا اصتلحه  

                                                 
اقم یائی همیشه آید. مانند: تزکیهً، تبصرهً تثنیهً، تربیهً، سلاماً و کلاماً، و در نمی« فعالاً»و « تفعله»بر وزن « فعّل یفعّل»مصدر باب تفعیل از  -1

استت   به ننوان مصدر سمانی و مصدر ثانی آمده و موارد آن بسیار نتاچیز « تفعله»اما از ابواب دیگر وزن « تثنیهً»آید مانند می« تفعله»بر وزن 
  . 50و صرف میر  387/ 1رک خوری الشرتونی، 
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  .302الشی یعنی آن را اصلاح نمود )همان، ربّ کننده آمده و سه معنای مالک، آقا و اصلاح
نی معنتا کترده استت: ربتاالجرح و الار  و     را به زیادت و فزو« ربو»العین نیز ریشه کتاب 

در هر مورد که به کتار رود  « ربو» ، یعنی لغت 176/ 2 ،یربوُا ربواً اذا زاد )الخلیل یالما  و کلش
را بته معنتای سرپرستتی     «ربتب »)زخم، زمین، ما   به معنای فزونی و بهبود آن است اماریشته  

 دانسته و نوشته است:
ریشته مهمتوز   برای   یعنی او را سرپرستی کردم. و170/ 2 ،نته )همانرَببَت ه و رَببَّته ای حل 

 ربب ملانف را ادنا کرده و آن را به معنای اشراف و بلندی گرفته است: نیز معنای مشابه
یعنی آن گتروه بتر     177/ 2 ،نین القوم )همان ةربا القوم نلی الشی اذا اشرفوا نلیه والربیئ 

 به معنای چشم ناظر است. ةرند و ربیئچیزی )امری  نظارت و اشراف دا
اما برخی برای ریشه ناقم آن نلاوه بر معنای فزونی و رشد، معنای پرشتدگی درونتی و    

ربتا یربتوُا ربتواً و ربتاءً زاد و      انتد: تری است یاد کرده و نوشتهتر و جامعغناء را که معنای دقیق
رباّه تربیته جعله یربوا و غذّاه و هذبته   ؛هاضافه کرده است کو   387/ 1 ی،نما...و انتفخ )الشرتون

یعنی شخم را غذا داد و آن را پیراست. وی ریشه مهموز را به معنای بلندی و ارتفاع،  )همان 
او   کتردن را منظتور معنتای اصتلاح   همانند ابتن « ربب»حفظ و اصلاح گرفته و در مورد ریشه 

ت: ربّ الشیء رباً جمعه و ملکه و النعمته  کردن و اتمام را بر آن افزوده اسو مفهوم جمعآورده 
 ، یعنی شی را گترد آورد  381/ 1 ،حتی ادرک )همان زادها و الامر اصلحه و اتمّه و الصبی ربّاه

و مالک شد، نعمت را افزون نمود و کار را اصلاح کرد و به پایان رساند و کودک را پروراند تا 
 به فهم دست یافت.

بلندی گرفته و نوشته است: و منته ربتا اذا زاد    نیزعنای فزونی ورا به مو رب المفردات ریشه 
 ربو را از ریشه  تربیتما وی یافتن و بلندی است. افزونی« ربو»  یعنی لغت 187، ونلا )راغب

والبتته بتدون تصتریح، برختی از لتوازم      ملانف دانسته  ربب از ریشهتنها  به کار نبرده و آن را
 همان .است )درمعنای تربیت نام برده  ریشه ربو  را) یاصطلاحتربیت 
  یعنی رب 184الربّ فی الاصل التربیه و هو انشاء الشی حالاً فحالاً الی حد التمام )همان،  

گرفته شده و معنای آن ساختن و پرداختن تدریجی شیء است تا آنگتاه کته    «تربیت»از مصدر 
 د.به سرانجام شایسته خود برس

 
 و ترابط معانی آنها ر مفسراننظ اشتقاق ربّ و تربیت از

 جستجودربیق از بیست تفسیر از تفاسیرمتقدم ومعاصر حکایت ازآن دارد کته شتماری از   
تعریتف  گرفته و ربب ریشه از های سه گانه، تربیت رااز میان ریشه قرآن شناسان و مفسرانزبان



 104 شمارة                                                     ثیعلوم قرآن و حد                                                               30

از ستته ریشتته  برختتی آن را و...  و 35-1/30 ،مکتتارم؛ 38، متتودودی ؛184، انتتد )راغتتبکتترده
دیگر میان معنتای   یاونده و...  305/ 14 ،ابن منظور ؛381/ 1، شرتونی؛ 23 ،بیاند )خطدانسته

ییمعنتا وبرخی نیزمعتقد به حد اکثرهم پوشتانی    38 ی،اند )مودودگذاشتهفرق اصلی و فرنی 
یگتر   . اما در این بتاره کته چته نستبتی میتان تربیتت از ریشته ربتو بتا د         28/ 4 یاند )مصطفو

ی آن وجود دارد؟ وچرا خداوند بیشتتر از هتر صتفتی از وصتف رب استتفاده کترده       هااشتقاق
یی را درختود  هانکتهها چه و مفاهیم هم نشین رب کدامند و همایی هایهمائوبخصوص اینکه 

و نظر  تفسیری های لغوی وبررسی. به هر روی از اندنگفتهدارند وچگونه، جز به اجما  سخن 
 ؛شودیمهای متنوع ریشه تربیت، مطالب زیر دستگیر به کاربرد

اصلاح گری،  دوم؛ .تدبیر و تربیت اول؛ تآمیخته با دو ننصر معنائی اس« ربّ»وصف  -1 
رشد و فزونی بخشی و برخی معانی همگرا و متلازم آن مانند وسعت وقدرت و مالتک بتودن.   

به کار بسته و به هتر   در موارد زیادی ااین دو معنا ر ،مفسران قرآن بسیاری ازشناسان و نیزلغت
 . 93/ 1 ،راهنما ؛35–30/ 1 ،مکارم ؛21/ 1 ی،اند )طباطبائدو اشاره کرده

گتری،  البیان ضمن برشمردن معانی گوناگون برای ربّ از جمله آنها اصلاحمجمعنویسنده  
 معنتای  وی بتا دیگتران در آن استت کته نتلاوه بتر       یاست. تفاوت رأ آوردهرشد و فزونی را 

/ 1 ،اصلاح، این ماده را همانند ریشه ربو به معنای فزونی و رشد نیز معنا کرده استت )طبرستی  
 . 58/ 1 ،قشیری ؛21/ 4 ی،مصطفو ؛ نیز رک22

 اداره کردن و معنای تدبیر هر دو نلامه طباطبائی بدون اشاره به ریشه واژه تربیت آن را به 
کته بتا     21/ 1 ی،استت )طباطبتائ   گرفتته  رمتربتی ی مختلف تصرف دهاگونهو انجام  اصلاح -

 .معنای اصطلاحی تربیت همگونی دارد
گتری  بویژه بر مفهوم تتدبیر و اصتلاح   ،لطایف الاشاراته تفاسیر نرفانی از جملر برخی د 

کننتدگان  از آن را رمزگشایی کترده استت ماننتد تربیتت نبتادت      گوناگونی تاکید نموده و انواع
های آنان و تربیت نارفتان  آنها و تربیت جویندگان با استوار ساختن د  بوسیله تائید و حمایت

هتا و امثتا  آن   ها بوستیله نعمتت  اشیاء و پدیدهو تربیت به مراتب توحید حقیقی آگاه سازی  با
 . یادآوری این مورد خاص ازآن روست کته نشتان داده   21/ 1 ی،بدیک من نیز ؛58/ 1 ی،ری)قش

واین نمود هتا بتا    ردیپذیمنمودها، وسایل و ابزارگوناگونی صورت  شود تربیت وتدبیر الهی با

 معنای اصطلاحی تربیت بویژه معنای اصلاح، رشد و فزونی بخشی انطباق دارند.
 تفسیر راهنما ضمن بحث از اشتقاق ربّ بر دو نکته تاکید ورزیده است: 
تمر در حتا   کته جهتان هستتی بته طتور مست       دیت آیربوبیت الهی چنین بدست م الف( از 
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 و رو به کما  است. ، رشد، فزونیپرورش
تدبیر یاد شده مرحله به مرحله و تدریجی استت و ایتن در معنتای رب نهفتته استت       ب( 

 . 93/ 1)رفسنجانی و دیگران، 

معنتای اصتلی   مفهوم تربیت را « رب» یابوالانلی مودودی نیز از میان معانجالب است که  
بتردن و  گتری، بته پایتان   یل تصرف )گردانیدن ، همراهی، اصتلاح دانسته و دیگر معانی آن از قب

  .38 ،داند )مودودیبرآمده از مفهوم اصلی تربیت میاز مجاری آن و کردن را کامل

تر اصیلوسعت، نسبت به معنای  ،معنای تدبیر و تربیت درآیات قرآن، نکهر آنکته مهمت -2 
از تربیت اشاره کرده ولی بتدون اشتاره بته     شیخ طوسی هر چند به اشتقاق ربّ. و فزونتر است
باشتد از   صتاحب و مالتک تاکید نموده است که اگر ربّ به معنتای   برنکته دقیقی معنای فزونی،

/ 1 ،صفات ذات باری و اگر به معنای تدبیر و اصلاح باشد از صفات فعل اوخواهد بود )طوسی
بت بته صتفات ذات دارنتد،    تتری نست  صفات فعل شمو  و فراگیری فزون از این رو که . و31
گتری، تتدبیر   ای که دارد اصالتاً به مفهوم اصتلاح توان مفهوم ربوبیتّ در قرآن را با همه دامنهمی
 :  بتاز گردانتد )رک  ترنتد کیت نزدکه به معنای تربیتت اصتطلاحی   ) تیتربدیگر سازوکارهای و

 شتیخ طوستی را ابتراز    مشابه نظر در تفسیر،ابوالفتوح رازی  . هم چنین 36 ی،نیخم امام ؛همان
  .25/ 1 ،است )رازیکرده 
از آن  تتر واصیل وسعت ومالکیت در رب، مقدم برر واصلاح مفهوم تدبی نیز درتفسیرنمونه 

ایتن مطلتب نته از ریشته      . نکته درخور توجه آن که 35-30/ 1 ،گرانیدانسته شده )مکارم و د
 .شودیآن استنباط ملغوی ربّ که از صفات همنشین با ربّ و مفاهیم پیرامونی 

ی لغتوی  هتا یبررست در مقایسته   مینت یبیمت کته چنانکته   دیگر آن است نکته شایان ذکر -3 
 وتفسیری بگونه قابل توجهی معانی مشترک، متلازم ونزدیک به هتم ماننتد اشتراف و نظتارت،    
گردآوری وحفظ، تدبیر و اصلاح وگونه های دیگر از تصرف در متربی در همه آنها بته چشتم   

 و معنتای فعتل لازم   بته  ریشه مهموز ایتن واژه بطور مثا  در برخی کاربردهای قرآنی  ردخویم
کشیدن و بالیدن )از درون  است اما ریشه ناقم آن نونتاً معنتای    همان رشدکردن، برآمدن، قد

کته بتا    رستاند افزودن، پروراندن، رویانیدن و تغذیه کودک را که معنای فعل متعدی استت متی  

های مزید و ملانف مثتل ربتتتهُ،   ریشهبیر وبا ربوبیت سازگاری کامل دارد و معنای اصلاح وتد
نزدیتک و  « ربتب » شته یبرتری، اشراف، حفظ، اصلاح و تدبیر را که به ر ایربّاه، تربیّته و... معن

میتان   و تعتاطی مفهتومی   نکتته راهنمتای مهمتی استت کته تناستب       نیکند. ااند ایفاد میمشابه
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 .سازدیمآشکار  بیق از پیق یت رامختلف تربی هااشتقاق
 

 قرآن، همایی و همگرایی معنایی تربیت در کاربردهای ماده ربو وربب

 در قرآن« ربو»کاربرد ماده  
 متورد  20آن بتال  بتر    وتعتداد  کلمته  10در قترآن  « ربو»از ریشه  برگرفته مجموع کلمات 

 به ترتیب زیر است: محدود باشد. این شمارمی
با مرده شدن زمین  رَبتَ به کار رفته که به معنای روئیدن گیاه و زنده واژه ت در دو مورد  1 

و  5، حت   ربتت شدن و پرشدگی آن است )فاذا انزلنتا نلیهتا المتاء اهتتزّت و    آب باران و آماده
 . 39فصّلت 
استعما  شده و به معنای برتری و فزونی یتک گتروه و قتوم    « اربی»ت در یک مورد لفظ   2 

  .92، نحل ةهی اربی من ام ةام کونیباشد )ان می نسبت به دیگری
و ای فراوانتی  آمتده کته اولتی بته معنت     « رابیهً»و « رابیاً»ت در دو مورد از آیات قرآن واژه   3 

برآمدگی سیلاب و دومی، شدت و فزونی نذاب الهی است. )فاحتمل السیل زبتداً رابیتاً، رنتد    
  .10، حاقه ةرابی ةفاخذهم اخذ ؛و 17

زمین آماده و یا بلند است، زمینی معنای  به کار رفته و به« ربوه»دو مورد دیگر لفظ  ت در  4 
  و 265 اصابها وابتل،، بقتره   ةبربو ةباشد )کمثل جنّ ودرنتیجه اصلاح وکامل شدن که آماده رشد

 . 50ذات قرارومعین، مؤمنون  ة)واویناهما الی ربو
ای است که   شده و منظور از آن فزونی ویژهاستعما« یربوُا»چنین در دو مورد لفظ ت هم  5 

بایتد دقتت     .39الناس فلایربوا ننتدا،، روم   است. )لیربوا فی اموا  در فقه اسلامی ربای حرام
ی در ماهیت آن پدیده به هرحا  به مثابه کما  یافتن و غنتای آن  پرشدگکرد که این فزونی ویا 

حوزه شریعت حوزه قرار داد وانتبار است. یتاد  است ولی به انتبار شرع چنین نیست چه اینکه 
آوری این نکته ازآن جهت مهم است که نشان داده شود در آیات قرآن، معانی فزونی، اصتلاح،  

ی هتا اشتتقاق پرشدگی وکما  یافتگی که معانی مشترک اشتقاق تربیت وربوبیت هستند درهمته  

 این ماده وجود دارد.
از آن فزونی صدقات و یا مطلق فزونتی  منظور  ار رفته وبه ک« یرُبی»ت در یک مورد واژه   6 
 . 276باشد )و یرُبی الصدقات، بقره می

مورد  که در تمامی آنها مقصود، فزونی در مقابل  8به کار رفته )« ربا»بیشتراز همه لفظ  -7 
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  .39، روم 161، نساء 130نمران ، آ 278، 276سه مورد،  275)بقره  وام است
  و 24)اسراء « ربیّانی»یکی لفظ « ربو»از ماده  برگرفته هایمورد خاص، واژه اما در دو -8 

انتد و از  دادن آمتده کردن و پترورش   است که هر دو به معنای بزرگ18شعراء «)ن ربِکّ»دیگری 

 تراند. نزدیک« ربب»و « ربأ»همین جهت به معنای ماده 
به معنای نتونی فزونتی، رشتد و    « ربو» از ریشه برگرفته در تمام آیاتی که برشمردیم الفاظ 

شدن زمین مرده، فزونی ما  و ، زندهمینیبیاند. چنانکه مآمده و معانی کم وبیق مشابه پرشدگی

کتودک، همگتی در   پترورش دادن   نیز ی آب باران ویا حتی فزونی نذاب الهی وفزون ،صدقات
ز ایتن رو کته پرشتدگی و    انتد امتا ا  یک معنا که همان فزونی ناشی از پرشدگی است، مشتترک 

که ترکیبتی از  دادن شی به کما  مورد انتظار )حاصل از آن، زمینه را برای سوق وآمادگی فزونی
آیتد،  آورد و یتا مصتداقی از آن بته شتمار متی     فراهم می رشد وفزونی جسمی وروحی است ،

 بویژه ین میان. از اپوشانی وجود داردتوان دریافت که میان این دو ریشه تناسب و نونی هممی
بخشتی   فزونی به معنای بنا به دلایلی ازجمله به دلیل مفاهیم هم نشین، دو لفظ ربیاّنیون ربکّ در

 درخود دارند. را وسوق به کما  اصلاح و تدبیرمفهوم انم از جسمی و روحی بوده و
 درکاربردهای قرآن آنو واکاوی  تعریف تک ساحتی از تربیت

از  م پوشانی و تعتاطی معتانی تربیتت و رب گفتته آمتد برختی      یی که درههانشانهبه رغم  
تناسبی با مفهتوم اصتطلاحی تربیتت     «ربو»که تربیت از ریشه  برآنند پژوهندگان تربیت اسلامی

بخشی نیامتده استت یعنتی    پرورش و کما  ،نداشته و در هیچ جای قرآن ناظر به معنای اصلاح
کته   ردیت گینتیجته مت  و فهمانتد  جسمانی را متی  فق  تربیت مادی و ،این ریشه اشتقاق از اینکه

ایتن منظتور    وی بترای تناسب داشتنه باشتد   تواندیفق  با ریشه ربب م ،تربیت مورد نظر قرآن
 است: کرده چنین استدلا 

مقابتل کبیتر    ،24استراء  « و قل ربّ ارحمهما کما ربیّانی صتغیراً »صغیراً در آیه  واژه الف( 
 جسمانی است. پرورش فهماند و این قرینه برمیکردن را بوده که معنای بزرگ

« الم نربّک فینا ولیداً و لبثت فینتا متن نمترک ستنین    »: )ع  یفرنون به موسر گفته د ب ( 
سالیانی از نمترت را در   درحالی که ) مینوزاد بودی نپروراند ا کهر{موسی}آیا تو  -18شعراء 

خواسته در رشتد معنتوی و روحتی    نمی او رشد جسمانی بوده وفرنون  منظور -میان ما ماندی
، نظیر همین در پاسخ به یک سئوا همچنین  . وی 53و  52/ 1ک باقری، ن)ع  بکوشد ) یموس
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موجب حکتم بته   که هریک ازپدر ومادر  گوید: زحماتمی1سوره لقمان 15استناد آیه  مورد، به
است  ای معنوی و اخلاقیهکردنِ بدون جنبهصرفاً بزرگ شود،خلوع فرزندان در برابر آنان می

 .)همان 
 نقد: 
ی ناقم و مهمتوز در مقایسته   هاشهیرپذیرفتنی است که در قرآن کریم اصطلاح تربیت از  

با ریشه ملانفربب در موارد کمتری به کار رفته است و در این صورت بتا تربیتت بته معنتای     
متا اینکته تربیتت از    یکستان نخواهتد بتود ا    کتاملاً کما  یافتگی که معنای اصلی ربوبیت است 

ی سه گانه یاد شده، نونی تراب  و سازگاری با مفهوم اصطلاحی تربیت که به نظتر وی  هاشهیر
 مقرون به صواب نیست چرا که:همان ریشه رب  است نداشته باشد، 

هم آئی واژه ربّ در خود این آیه و در کنار لفظ ربیّانی، قرینه روشنی است که منظتور  -1 
سوق به کما  نیز منظور اصلاح، زمینه سازی و  پرورش مادی نیست بلکه تنها از تربیت در آیه

 است.
رحمت پروردگار بته پتدر و متادر استت     درخواست ، کریمه در آیهتربیت  طرف تشبیه-2 

آن نیتز متادی و   مقابتل   ارحمهما کما ربیّانی و رحمت لزوماً امر مادی نیستت تتا فتر  شتود    

 جسمانی باشد.
تربیتت جستمی و هتم    چته اینکته    کنتد نمتی  قائل یراً کمکی به مقصودکاربرد واژه صغ-3 

ی نیستت  روحی، هر دو با دوره کودکی سازگار بوده و تفکیک آن دو از یکدیگر تفکیک موجه
چه اینکه درهم تنیتدگی وتعامتل جستم و روح درهمته      کندینم دییتأتجربه ونلم نیز آن را و 

 بوده وبراهل فن پوشیده نیست.کارکردهای حیاتی، حقیقتی غیر قابل اغما  
توانسته محدود به پترورش جستمانی باشتد    اولاً مقصود فرنون نمینربک،  اما در آیه دوم 

های مورد قبو  خودش بزرگ خواسته کودک خود را طبق باورها و ایدهزیرا طبق فر ، او می
به هر گونه که در هرجا و ،تربیت کند و چنین تلاشی را هم به کار بسته است وروشن است که

شخصتیتی ودرونتی )ونته فقت  جستمانی  بختق        یهایژگیکه و ارزشیازیک نظام پایه باشد 

واشتاره   «فینا»قرائن موجود در آیه مانند ضمیر جمع  اًیثان .کندیمپیروی  ،جدایی ناپذیرآن است
متوجته   ،مدت موسی در میان آنهتا همگتی شتاهد آننتد کته تربیتت در آیته        به حلور طولانی

                                                 
 الدنیا معروفاً.تشرک بی ما لیس لک به نلم فلاتطعهما و صاحبهما فی  انینلو ان جاهداک  -1

 احقاف به همین ملمون: و وصیّنا الانسان بوالدیه احساناً حملته امه ک رهاً و وضعته ک رهاً. 15و نیز مراجعه کنید به آیه 
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 .فراگیرداردوسیع و بوده و معنائی  نیز )ع  یروحی وروانی موس تشخصی
 تربیتت  دلالتی بر محدودبودن تربیت بته  ،خلوع و احسان در برابر والدین مشرکبعلاوه؛  

. چته اینکته در واقعیتت،     217/ 16 ی،، طباطبتائ 138/ 14 ،ا،کند )فلتل یمادی توس  آنان نم

یمت بیت جسمانی تنها، خلتوع و احستان را ایجتاب    چنین چیزی امکان وقوع ندارد گرچه تر
 .دینما

مفهومی از فزونی و پرورش را نشتان  « ربو»برخی ساختارهای لغوی ریشه  افزون بر اینها -4 

که لزوماً مادی نیستند مانند فزونی نذاب یا نعمت الهی، فزونی صدقات، فزونتی نیتروی    دهندیم
، تربیتت از  ن معنای دو واژه یاد شده )و به طتور کلتی  . بنابرایوامثا  آن یک امت نسبت به دیگری

و محتدود   شتود ینیتز مت  ستاحت روحتی انستان     ریشه )ربو  انم از تربیت جسمانی بوده وشامل
 دلیلی ندارد.بعد از ابعاد انسان  ساختن آن به یک

 ورابطه ربوبیت با تربیت: کاربرد ماده ربّ در قرآن 
و کاربرد ساختارهای « ربب»در قرآن، ماده « ربو»شه به رغم محدودیت الفاظ برگرفته از ری 

بته آن  تاکیتد وتکترار   آن، دامنه وسیعی از آیات قرآن را به خود اختصتاص داده استت و ایتن    
قرآن کریم در قالب آیات رب، هم مراحتل، مجتاری وفراینتد ستاختن وپترداختن       معناست که

این مهتم  هتمام جدی داشته است و ا ،تربیت انسان را بیان کرده و هم به غایات و جهت گیری
گرا مانند تزکیه، طهتارت،  های همنیز دیگر واژه ملانف و« ربّ»کاربردهای کلمه  باید ازرا می

 نمود. استنباط امثا  آن، حیات طیبه و هدایت، رشد
، معیارهتا وشتاخم   یک موضوعدر باره نظام مفاهیم آیات قرآن  برای راهیابی بهگفتیم که  

مفتاهیم پیرامتونی    -2میتزان تکترار یتک اصتطلاح      -1در نظر گرفتت:  و باید  توانیم هائی را
تراب   -4مواجهه ارزشی قرآن درباره آن موضوع و  چگونگی بیان -3با آن اصطلاح  هاوهمایی

فهتم قترآن، بتانظر    های و روشاصو   کاربست شایسته است در معنائی و احتما  هم پوشانی.
 نتد یآیدر واکاوی مفاهیم قترآن کتریم بته شتمار مت     الگو  ثابه یکداشت نکات یاد شده که به م
 .پی جوئی کرد. مطالب درون کتاب الهی را

قالب در آیات قرآن  19بار ودر قالب ساختارهائی چند975ن قلمرب بنا به شمارش ای واژه 

ختود  تکترار را بته    و بیشتترین تاکیتد  ا،  و بعد از اسم جلاله 1به ترتیب زیر به کار رفته است

                                                 
 توان ترسیم نمود:در آیات قرآن را به ترتیب جدو  زیر می« ربّ»ساختارهای کلمه  -1
 بار 390بار ت )اضافه به ضمیر مخاطب  جمعاً  118تثنیه، ربّکم بار ت  33بار ت مفرد، ربّکما  239ربّکَ و ربّکِ □
 بار 213)اضافه به ضمیر غایب ، جمعاً  بار ت 125بار ت تثتنیه، ربهّم  3بار ت مفرد، ربهّما  85ربّه و ربهّا □
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واشتتقاق هتا، مفهتوم تربیتت اصتطلاحی       در این ستاختارها  ژرف کاوی اختصاص داده است،
 :دهدهای زیر را به دست مییافته و سازدیمونسبتی را که با ربوبیت دارد، روشن 

از مصداق ومرحله ای  ای است که در هر یک از آنهاکاربردهای وصف ربّ به گونه -الف 
اضافه به استم ظتاهر را    بار که بیشترین 42ّالعالمینرب اند مانندار رفتهفراگیر الهی به ک ربوبیتّ

 14الستتموات و الار تتتر استتت،ربو از همتته متتوارد دیگتتر نتتام بتته ختتود اختصتتاص داده

المغتتربین و المشتترقین و رببتتار، رب 6العتترش العظتتیم  العتترش الکتتریم و رب بتتار،ربّ
بار و بقیته متوارد    3 بار، ربّ موسی و هارون 6المشرق و المغرب جمعاً المشارق و ربنیزرب

، رب السموات الستبع و رب هتده البلتده، ربّ    یاند مانند رب کلشهر کدام یک بار به کار رفته
الناسکه مجموع آنها )موارد اضتافه بته استم    الفلق و ربّهذا البیت، رب العزه، ربّ العرش، ربّ

ن است که تمام موارد ملاف الیه واژه رب که آ تأمل. نکته در خور رسدیمورد م 82 ظاهر  به
یکسان نبوده وهریک تدبیر و تربیت ویژه ختود را پتذیرا    اندتیربوبدر واقع مجاری و مصادیق 

هستند. ربوبیت خداوند نسبت به نرش با ربوبیت الهی نسبت به شهر یتا خانته و یتا مشترق و     
یست. اصلاح و پالایق، هدایت، مغرب ویا موسی وهارون متفاوت است و در هریک به گونه ا

که مناسب معنای ریشه ربتو   اندیمیمفاهحفظ، نظارت واشراف، رشد دهی و فزونی بخشی و...

 بوده و ناظر به مراحل و مجاری تربیت الهی هستند.
 ـ  گتردد  به صورت مطلق آمده، فق  بر خداوند اطلاق متی « ربّ»واردی که کلمه تمام مب 

و ... . ایتن انحصتار، نتاظر بته توحیتد در       20/ 1طباطبتائی،   ؛382/ 1 ،شترتونی  ؛184 ،)راغب
و در نتین حتا  درهمتان آیتات بته       1.ونفی شرک، یعنی همان غایتت تربیتت استت    نبودیت

 وتدبیر الهی یعنی مراحل تربیت اشاره کرده است. تیترب نمودهایی از اصلاح گری،
خطتاب بته   اغلتب     شده کهبار استعما 239اضافه به ضمیر مخاطب، « ربّک»ساختار  -ج 

آمده و نشان از آن دارد که خداوند نسبت به پیامبری ربوبیت ویژه دارد و از   ص)پیامبر اسلام 
ربوبیت بنا بته   نیا .همین رو، این ساختار بیشتر از همه ساختارهای واژه ربّ به کار رفته است

تیاجتات، امتداد و امهتا ،    ، اصلاح، برآورده ساختن احدییتأشهادت آیات قرآن نبارت است از 

                                                                                                                   
 بار 210اضافه به متکلم  جمعاً )بار ت اضافه به متکلم  110بار ت اضافه به مفرد، ربّنا  100ربّی □
 بار 82بار ت اضافه به اسامی ظاهر دیگر: اضافه به اسم ظاهر جمعاً  40بار ت اضافه به اسم ظاهر نالمین، ربّ )ملاف   42ربّ العالمین □

 بار 70بار ت مطلق: جمعاً  1بار ت رباً  2بار ت به معنای دنا، ربّ )موصوف   67ربّ )مطلق  

در قرآن به صورت مطلق فق  بر خداوند قابل اطلاق است )نک: « ربّ»اند که کلمه جه دادهنموم اهل لغت و مفسران قرآن به این نکته تو -1
  .184راغب 
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، پالایق و... که درواقع انجام مراحل تدبیر وتربیت الهی نسبت بته  نظارت هدایت و دستگیری،
نیتز   -نمد هولاء وهولاء متن نطتاء ربتک     کلاً 20اسراء نک است )انسانها بویژه پیامبران الهی 

 19نازنتات   -التی ربتک کیتف متدالظل      تتر التم  45فرقتان   -ان ربک یبس  الرزق  30اسراء 

 ولسوف یعطیک ربک فترضی . 5 یضح -واهدیک الی ربک 
 با یادآوری ربوبیتت الهتی، ارتبتاط معنتاداری     هاهیی آامحتو ، میانرودچنانکه انتظار می-د 
انعام  -آیه قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی ، رب العالمین برای نمونه در دارد وجود

همه مراحل حیاتی انسان و وستایل و ابتزار    که نیان نتیجه گرفتهاز ربوبیت خداوند بر جها 162
تابعی از اراده ربوبی آن ازجمله نبادات ومناسک انسان، ازمراحل و مجاری تربیت الهی بوده و 

فترو   112مائتده  -یا درآیه هل یستطیع ربتک ان ینتز  نلینتا مائتده متن الستماء       خداوند است.
چنتد   چنانکه در رورش وتدبیر الهی شمرده شده است. همی ازپانمونهفرستادن آب از آسمان، 

ربوبیتت  « 45انعتام   - العتالمین فقطع دابر القوم الذین ظلموا و الحمد، ربّ»جا از جمله درآیه 
ستازگاری معنتایی   و ، درچهره براندازی موانع کما  انسان وپالایق مسیر ننتوان شتده   خداوند

 1ه نمایق درآمده است.به خوبی بی مختلف هاشهیررب وتربیت از 

                                                 
در قران وجود دارند که ادنا شده به معنای رب اصطلاحی نبوده و مقصود « ربب»به جز موارد شمارش شده، کاربردهای دیگری از ریشه  -1

  184شود: )رک راغب مورد بال  می 15محدود به  از آنها خالق و مدبر یگانه نیست. جمع این ندد
اند. این جمع ربّ که چهار مورد در قرآن به کار رفته و مقصود از آنها انتقاد به معبودهای خیالی است که مشرکان برگزیده« ارباب»واژه -یک 

اَن تّتختذوا الملائکتة و   »و « 31و توبته   64نمران ... ت آ ارباباً من دون ا، »و « 39أ ارباب متفرقون خیر ... ت یوسف  »چهار مورد نبارتند از: 
 «80نمران النبیین ارباباً ... ت آ 

به معنای مربّی و منستوب بته ربّ سته متورد در قترآن      « ربّانیّون و ربّانییّن»به معنای متربّی و منسوب به ربّ یک مورد و « ربیّون»واژه  -دو 
اسب دارند اما به معنای خالق و مدبر یگانه نیستند و به همین جهت از افتزودن آنهتا بته شتمار واژه رب     اند. گرچه اینها با معنای ربّ تنآمده

لولاینهاهم الرّبانیّون، »و « 44والربّانیّون و الاحبار، مائده »و « 146نمران قاتل معه ربیّون کثیر، آ »خودداری شد. این موارد چهارگانه نبارتند از: 
 «.79نمران ونوا ربّانیّین، آ ولکن ک»و « 63مائده 

 ـ  را حفتظ   ربّبه معنای فرزندان همسر آمده و چون معنای سرپرستی را دارد، تناسب مفهومی خود با معنای « ربائب»در یک مورد لفظ  سه 
 ست. )همان آمده ا« و ربائبکم اللاتی فی حجورکم» 23کند. این مورد در سوره نساء آیه کرده است، لیکن بر خداوند تطبیق نمی

گانه یاد شده، ادنا شده در آیات راجع به ابراهیم )ع  و یوسف )ع  لفظ ربّ مشیر به خالق و متدبر یگانته نیستت     9به غیر از موارد  چهارـ 
و از نتوع  وخورشید پرداخته، اخبار جتدی نبتوده    ماه توس  ابراهیم )ع  در هر سه مورد که به مشاهده ستارگان،« هذا ربّی»المثل در تعبیر فی

و نیز منظور از لفتظ ربّ در  « 78و  77و  76ی کوکباً قا  هذا ربّی ... انعام رأفلما جنّ نلیه اللیل »انکار درقالب استفهام و انجاب آمده است 
اذکرنتی  »، «41 فلیسقی ربّه خمراً»، «23قا  معاذا، انه ربّی احسن مثوای »هر چهار مورد مربوط به یوسف ع اشاره به غیر خدای یگانه است 

 کسر نمود. 965توان این تعداد را از ندد بنابراین نظر، می« 42نند ربّک فانسیه الشیطان ذکر ربّه 
 نقد: 
از معنای اصطلاحی ربّ توجیهی ندارد زیرا که اولاً واژه ربّ در آیات مربوط به ابراهیم )ع  بر خالق  4استثناء موارد یاد شده در ذیل شماره  

طبیق است جز اینکه در این موارد طبق فر ، بانظر به انتقاد گوینده، خطائی مصداقی صورت گرفته که به نمد در قالتب جتدا    مدبر قابل ت
احسن آمده است و گرنه کلمه ربّ به همان مفهوم اصطلاحی خودش یعنی مالک مدبّر به کار رفته است ومقایسه آن با مورد یوسف نبی کته  

توان این چهار مورد را از موارد معنای اصطلاحی ربّ به شمار نیاورد وآنهتا را  درستی نیست. بنابراین فق  می مالک مدبر قصد نشده مقایسه
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 وگستره مناسبات رب وتربیت با وصف ربّ هاهمآئی   
آئی اوصاف دیگر با وصتف ربّ استت اوصتافی کته     هم 1یات ربوبیتّ آ ویژگی نیترمهم 

اند و در ساختارهای مختلفی به شکل خبر یا صفت در همراه با وصف ربّ در آیات قرآن آمده
داشتت کته   بایتد توجته    بسیار معنا دارهستند. اندگرفته شدههای ادبی به کار نحو و دیگر قالب

غر  اصلی از این کار آن است که خداوند قلمروها و نمودهای گوناگون ربوبیتّ ختود را بته   

 ؛دینمایمسودمند  هاییهمااشاره به برخی از این نمایق بگذارد 
ربّ بته  وصتف   بتا  هتا ییهمتا ی مربوط به آفرینق وربوبیت، بیشتتر  هاییهمابه جز  -یک
همته صتفات الهتی در آن انعکتاس یافتته و درنوردیتده       گویاای به کار برده شده است که گونه
اند چرا که واژه ربّ به معنای تدبیر و تربیت، در بردارنده همه آن چیزهائی است که نیازها شده

، کلید را کفایت نماید و این نکته شدن ملابه ک دهی و احتیاجات موجودات برای رشد و سوق
راهیابی به صفاتی است که با وصف ربّ همآئی دارند. بته نبتارت دیگتر صتفت ربّ نتاظر و      

. تفستیر روح المعتانی، بتا ژرف    کشتاند حاکم بر صفات دیگر بوده و آنها را به همراه خود متی 
 نویسد:دارد وی میاشاره همین مطلب به  توضیحی را درباره وصف ربّ طرح نموده کهنگری 

ها و نیازهای موجودات درآنها انعکاس هائی است که خواستهبردارنده همه نام در اسم ربّ

مالتک   ،قادر ،هائی مانند نلیم، سمیع، بصیر، قیوم، مرید، رزاق، هادییافته است از همین رو نام
بته نیازهتای    دقیتق  یهتائ  . در واقتع ایتن نتام هتا اشتاره     67/ 1 ی،گیرد )آلوست و ... را در برمی
 .اندتیتربکه هر یک از آنها از مجاری و مصادیق  موجودات است

وتناستب   گیترد که تعداد بیشتری از آیات قترآن را در برمتی   هاییهمااز  گروه دیگر -دو  
 ی، شامل معتانی حفتظ و نگهتدار   دهدیمی با معنای ریشه ناقم را نشان ترفزونوهم پوشانی 

 ،)کتریم   ی)رزاق ، بزرگتوار  یسان)حفیظ ، بخشق )غفور و وهاب ، مواظبت )ناظر ، روزی ر
و  انتد ماننتد  از تتدبیر و تربیتت   ییهاکه مصداق شودیو امثا  آن م تیهدا جامع ،) یآور گرد

 -إن ربّک لسریع العقتاب  ،43فصلت  - ان ربکّ لذو مغفره ،21سباء  - حفیظ یربّک نلی کلش
کلتوا متن    ،123هتود   -ون،وما ربّک بغافلٍ نمّا تعمل40نحل  -، فان ربی غنی کریم167انراف 

 -ولایظلتم ربتّک احتداً    ،58 کهف -،و ربّک الغفور ذوالرحمه15سباء  -ربٌ غفوررزق ربکم...و

                                                                                                                   
آیتد کته   ای دیگر در مورد واژه ارباب نیز وجود دارد و چنین به نظر می . باید توجه کرد که این تفاوت به گونه184رک راغب، نمود )استثنا 
 همان .دانست )ای خالق و مدبر، مشابه آیات راجع به ابراهیم )ع  توان این واژه را به معنمی

 ذکر شده باشد.« رب»اند که در آنها وصف منظور از آیات ربوبیت آیاتی -1
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،قا  رب احکم 35 میابراه -،رب اجعل هذا البلد آمنا80انعام  -نلماً ی،وسع ربی کلش49کهف 
 مثا  آن.وا 65اسراء  -، وکفی بربک وکیلا68نحل  -واوحی ربک الی النحل 11 ایانب -بالحق 
 همپتا و همتراه ربّ در قترآن    ی کته دهند که از میتان اوصتاف فراوانت   ها نشان میاین یافته 

اند، دست کم بسیاری از آنها ناظر به تدبیر و تربیت و لوازم و آثار مرتب  با آننتد از همتین   آمده
برام وتاییتد،  امداد، ا گیری،رسانی، هدایت تشریعی، تائید و دستروست که صفاتی مانند روزی

کته در واقتع مصتادیقی از اصتلاح،     دهی و دهها نمونه دیگربخشق و فرصت نظارت واشراف،

بیشتر از اوصاف دیگتر،   فزونی بخشی، رشد دهی وپرشده گی و دیگر معانی ریشه ربو هستند،
 اند.در همایق با وصف ربّ در قرآن جای گرفته

نوناً ربوبیتت بته   گیرند، قرار می ا مخالفانب در چالق پیامبرانآنجا که در آیات قرآن  -سه 
کتریم  قترآن  ولوازم ومجاری ربوبیت الهی به کار رفته است، برای نمونته  مفهوم تدبیر و تربیت 

و در  کنتد گان، ماه و خورشید را با استدلالی جدلی نفتی متی  هائی مانند ستارهتدبیرگری پدیده
قدرت  وکه ربوبیت با وسعت کند تاکید میانتقادی و سرنوشت سازند،  نموماًهمین موارد که 

 1.  و در واقع با ابزار تربیت تلازم دارد80انعام  -ی نلماکلشوسع ربی )
به همین جهت است که قرآن کریم، مخاطبتان ختویق را بتیق از هتر چیتز بته پتذیرش         

قتل   :ربوبیت نام الهی فراخوانده و آنان را از شرک در ربوبیتّ و تدبیر باز داشتته استت )نتک   
، قتل اننتی   71انعتام   -اندنوا من دون ا، ما لا ینفعنا ولا یلرنا ...وامرنا لنستلم لترب العتالمین   

قل من رب الستموات   ،164 -161انعام  -هدانی ربی ...قل اغیر ا، ابغی ربا وهو رب کل شیء
 دختان -، یحیی ویمیت ربکم ورب ابتائکم 16رند  -لایملکون لانفسهم نفعا ولاضرا والار ...

ان ا، ربی وربکم فانبتدوه   ،86مومنون  و نک 65ریم م -، رب السموات والار  ومابینهما...8
، پذیرفتن ربوبّیت غیرخدا را به جهتت فقتدان وستعت    ،این آیات چه اینکه و ...  64زخرف  -

وانستان و دستتگاه    جهتان  ارتبتاط  ابزار لازم، موجب گسستگی در واقع فقدان تدبیر وو قدرت
ءارباب متفرقون خیر...ماتعبدون من دونه الا اسماء ستمیتموها...ما انتز    داند )می ساننقلانی ان

اقبا  به تتدبیرگری غیرختدا در اداره   ر و در سطحی دیگ  40و  39 وسفی -ا، بها من سلطان 
نیتز نتک   کنتد ) های انسان معرفی میانسان و جهان را موجب اصلی همه گرفتاریها و کشمکق

 های گوناگون بتدلیل سر مطلب آن است که ربّ و...  82 تا 70شعراء  ،48 میر، م38و  29زمر 
رسانند و به متربی خیر و کمالی نمی کرده، از مجرای انما  تدبیر، مصالح خود را دنبا  احتیاج

                                                 
 و ... . 32و نجم  32و نور  73نمران و آ  7، غافر 156و  89، انراف 98و طه  89تا  74ک انعام و نیز ن -1
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نیتاز و واستع در تتدبیر و تربیتت از متربتّی چیتزی       موجتود بتی   اما کنندواقع تربیت نمیر و د
به کما   وی او را با رفع احتیاجاترشد داده واصلاح کرده،  اهد بلکه او راکخواهد و نمینمی

. باید توجه کرد که در این آیات، توصیف رب به وسعت وقدرت و بتویژه طترح   دهدسوق می
از نوع رشتد،   تواندیمبه ظرفیت موجودات پذیرای تربیت است که  اشاره دومفهوم نفع وضرر،

شد ویا از نوع سیر قهقرایی باشد واز این نظتر بتا مفهتوم تربیتت     با هاآنفزونی، اصلاح وکما  

 اصطلاحی یعنی رشد دادن، اصلاح وغنا بخشی هماهنگی کاملی دارد.
 هم پوشانی وقلمرو های مشترک   
ی آیات رب ملاحظه کتردیم اصتطلاح   هاییهمای ربو وربب و هاشهیرچنانکه در واکاوی  

 ی دارد امتا ، معانی متفاوت و کم و بتیق گونتاگون  تقاق آنواش هاتفاوت ریشه نظر به با تربیت،
تتدبیر،   ینتلاوه بتر معنتا    از ریشته ملتانف،  گرفتته  واژه تربیتت و الفتاظ بر  نیک بنگریم، اگر

بته معنتای اصتلاح،     انتد رساندن که مفاهیم متلازم و دست کم مشتابه کردن و به پایانسرپرستی
رونتد و در واقتع درجتات    به کار می با آنها پالایق و رشد و غنا بخشی و برخی معانی متلازم

شوند و از ریشه مهموز و ناقم نونتاً بته معنتای زیتادت، رشتد،      مختلف یک مفهوم تلقی می
« ربوه»به بالاآمدن نفس و پرشدن سینه و « ربو» آیند چنانکهپرشدگی و معانی مناسب با آنها می

به فرد « اربیّه»و  2یا مطلق فزونی و زیادت  به زیادت بر اصل ما « ربا»و  1به مکان بلند یا آماده
 گردد.نالی النسب اطلاق می

دیگتر   یهاشهیاقرب الموارد به موارد مشابه با رالعین ولسان العرب وبویژه  اشاره نویسنده 
بترای واژه ربتأ مهمتوز     ، نظتارت و اشتراف  مانند معنای برتری و بلندی، اصلاح، حفظ و جمع

 ایشتان  کته  دهدینشان م، اندکما ر واقع از مراحل ومجاری سوق به که د  381/ 1 ی،)الشرتون
یکی از محققتان   .اندداشتهالتفات  تراب  معنائی ساختارهای مختلف این واژه قلمرومشترک و به

کاربردهای مختلف این واژه، ضتمن یتادکرد آراء اهتل لغتت     در به جهت همین تناسب معنائی 
تفکیک معنای اصلی از فرنتی، نظتر ختود را مبنتی بتر هتم        آنان به جهت تساهل در وانتقاد از

 های سه گانه یاد شده مطرح نموده و چنین نوشته است:پوشانی ریشه

پرشدگی وغناء درونی استت کته در نتیجته    « ربو»تر آن است که معنای اصلی ماده درست 
و آن را به معانی که یابد اما این معنای اصلی براهل لغت پوشیده مانده و از این رآن، فزونی می

                                                 
 به کار رفته است. 50ومنون و م 265این معنا در بقره  -1

 بقره، به این معنا آمده است. 276در آیات مربوط به ربا از جمله آیه  -2
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بنابراین به نظتر وی  .  18/ 4 ،اند )مصطفویاند تفسیر وتعبیر کردهاز نتای  و لوازم معنای اصلی
و مشتتقات آن  « ربو»معنای رشد، بلندی، زیادشدن و حتی مطلق فزونی و ... معنای اصلی لغت 

 گی برسد.اند که در ذات خود به پرشدنیستند بلکه اینها از نتای  و آثار چیزی

کند حاصل آن این استت کته: معنتای    نیزاظهار می وی چنین دیدگاهی را درباره معنایربب 
تدبیر و اصلاح و در نتیجه گرایق دادن چیزی به سمت کمتا  استت امتا معتانی      ،«ربّ»اصلی 

بتودن، مالکیتت،   انتد ماننتد آقتائی، مطتاع    دیگری که در کتب لغت و تفسیر برای ماده ربّ گفته

وردن، آو رشتددادن، فتراهم   بخشتی  و همراهتی و یتا حتتی مفتاهیمی ماننتد فزونتی      مصاحبت 
دادن و امثا  آن، همگی از لوازم و آثار معنای اصلی به شمار کردن، آموزشبخشیدن، تغذیهدوام
 . 18/ 4 ،)همان رندیگآیند که هر یک به حسب مورد خود تحقق یافته و شکل میمی

و قلمرو مشترک معنائی وجود دارد کته الفتاظ   اری حد اکثری سازگ نونی ،بنابراین دیدگاه 
مانند رشددادن، « ربأ»و « ربو»که بسیاری از معانی ریشه این چه دهد.یاد شده را به هم پیوند می

 مصادیقغناء و پرشدگی از لوازم وحتی  پیراستن و نیز دادن وتغذیه، افزودن، بلندی یا گسترش
کتردن،  آیند، هم چنانکته مفتاهیمی ماننتد جمتع    شمار میبه ب  گری و تدبیر )معنای رباصلاح

گتری و تتدبیر   دادن نیتز بتا اصتلاح   بخشیدن و آموزشآوردن یا دوامپروراندن، ساختن و فراهم
)ربی یربتیُ  کته در تمتامی ستاختارهای لفظتی بته معنتای        ایی ییا ریشه ناقم و1تلازم دارند.

پیراستتن   هتم در یک اشتقاق که بته معنتای تغذیته و    آید و یاپرشدگی وغناء وآنگاه افزونی می
فرجام یافته وبتا آن ستازگاری دارد از ایتن    بخشی به متربّی کما ، در همه2 24 :باشد )اسراءمی

این همان چیزی است که از آن  و ندیآیمنظر همه آنها تربیت به معنای اصطلاحی آن به شمار 
 کنیم.به هم پوشانی معنائی تعبیر می

 واژه همین تراب  و قلمرو مشترک معنائی سبب شده تا برخی اهتل لغتت،   ،این قلم ربه نظ 
تتر  جالتب  . 381/ 1 ی،الشترتون ؛ 381/ 2 ،ابن فارس :بدانند )رک 3تربیت را از نوع اشتقاق کبیر

گتری و پرورانتدن گرفتته    البحرین ریشه لغات رأب وربَتوربتتَ را به معنای اصتلاح مجمع آنکه
دهنده دامنه وسیع اشتقاق مورد   که نشان63/ 2، ب بینهم ای اصلح بینهم)طریحیاست اللهم ارأ

همته آنهتا بته    « تربیتت »های سه گانه با هم دیگر استت کته در قالتب واژه    اشاره و پیوند ریشه

                                                 
  63/ 2نمودن آن است. )طریحی، آوردن و نیز اصلاحکردن، فراهمدر لغت به معنای جمع« راءب»در ادامه گفته شده که واژه  -1

 کما ربیّانی صغیراً. -2

نیز از همین ریشه ساخته شود « ربأ»و « رأب»برگرفته شده باشد و یا « ربب»خود از « ربو»المثل ه این معناست که فیاشتقاق کبیر یا اکبر ب -3
. این تداخل و به کاربستن لوازم معناها در برخی ساختارهای لفظی، سبب شده تا معانی هر یک از لغات به روندو یا به جای یکدیگر به کار 

  4/20یکدیگر به کار روند. )رک مصطفوی، تناسب یا به اشتباه ذیل 



 104 شمارة                                                     ثیعلوم قرآن و حد                                                               42

درنتیجه از نگاه قرآن و در کاربردهای قرآنتی میتان معنتای تربیتت از ریشته      اند. نمایق درآمده
همگرا، با معانی دیگر آن از ریشه ربو و.. چنین رابطته مفهتومی برقراربتوده،    ربب و دیگرالفاظ 

چگونگی، لوازم و مراحل مختلف آن ترستیم شتده وبدینوستیله فرهنتگ تربیتتی قترآن        هاهیلا
 .دیآیمبدست 

از جنبه زیر بنا، غایت و تربیت اصطلاحی در فرهنگ تربیتی قرآن  نتای  یاد شده،ر به با نظ 
ربوبّیتت و واژه ربّ  البته در موارد زیادی ازجنبه مراحل و مجتاری آن، از مفهتوم   گیری وجهت

 رشتد  مانند اصلاح گری، که تمام نناصر مربوط به تربیت شده است دلیل آن این است برگرفته
اند در آیتات ربوبیتّت   آنکه مناسب معنای ربو و اقران های گوناگون و جنبه یپرشدگ و فزونی،

 د.انانعکاس یافته
 

 قرآنی تربیت درآیات های همگراواژههمایی و کاربرد 
 تربیتت وابعتاد گونتاگون    هتا که از آن جنبه ایتربیت به گونه قرآن کریم برای تبیین مفهوم 

همتراه و همگتام   هر روی بدست آید قلمروهای دیگری را که به بویژه جهت گیری وغایت آن 
ده و برای آن لتوازم  نمورا طرح  وتعلم هوم تعلیمبکار بسته از جمله مف، دنروبا تربیت پیق می

... . از و 4 الرحمن ،110مائده ، 2و جمعه  164نمران برشمرده است )آ با تربیت مرتب  آثار و
معنوی انسان بوده از واژه تزکیه و قوای که مقصود بویژه تربیت  جا آنسوی دیگربنا به یک نظر

الگتو   . ماننتد تربیتت پیتامبران الهتی     1/330 ی،ئکلمات نزدیک به آن سود جسته است )طباطبا
کامتل کتردن وحکمتت     -33 تطهیتر ایشتان، احتزاب    -21احتزاب  سازی آنان )اسوه حستنه ،  

 یتا    و232، بقتره  49، نستاء  103و یا کارکرد تربیتی معارف قرآن )توبته   -14قصم آموختن، 
  .18، فاطر 14، انلی 9تربیت ارادی انسان نسبت به خویق )شمس 

چون رشد، هدایت، شفا، تطهیر، انبات، صنع، اصتلاح، تهتذیب   های قرآنی دیگری هماژهو 
در ترسیم فرهنگ تربیتی قرآن دخالتت   که در برخی آیات با رب وتربیت همایی دارند، و... نیز

ه و واژه اصتلاح بت   دارنتد  تری به تزکیته واژه صنع و انبات مفهوم نزدیک دو بویژه جدی دارند
، هتود  85و  56، انتراف  228و  220، بقره 35و  114آن )نک نسا  ی گستردهاکاربردهشهادت 

ستازوکارهای  و به مفهتوم تربیتت بتویژه جنبته اجتمتانی      و مساله های مطرح شده درآنها   88
از دو نظر جامعیت و گستردگی دارنتد یکتی    صنع وانبات دو واژه 1است. ترکیآن نزدگسترده 

                                                 
که در این کاربرد به معنای رشددادن و ساختن مادی و معنوی است. ان ارید  39و لتصنع نلی نینی، طه  - 37نمران و انبتها نباتاً حسناً، آ  -1

یستئلونک نتن    -114بین النتاس، نستا    واصلاح – 85و  56ولاتفسدوا فی الار  بعد اصلاحها، انراف  – 88 هود الا الاصلاح ما استطعت،
 و... 220قل اصلاح لهم خیر ... وا، یعلم المفسد من المصلح، بقره  الیتامی
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را در مانند تغذیه، حفتظ و...  های جسمانی تربیت ناظر به جنبهاز نظر معنائی که هم فرایندهای 
اختصتاص بته    ،معنوی را و دیگر از جهت زمانی تربیت گیرند و هم فرایندهای مربوط بهبرمی

با معنای تربیت اصطلاحی یعنی اصلاح و رشتد و ریشته    کاملاًو  ای ندارندسن وموقعیت ویژه
 ربو هم پوشانی و هماهنگی دارند.

اند که از مادهزکو مشتتق شتده و دو معنتا بترای آن یتاد      شناسان گفتهمورد تزکیه، لغتدر  
کردن و در نتیجه آشکارساختن و یا اینکه ایتن  اند یکی رشد ونمو و دیگری پاکی و پاکیزهکرده

دانند چه آنکه رشد مستلزم پاکیزگی باشد و یا پاکی و پیراستتگی  دو مفهوم را لازم و ملزوم می

. بتا اینحتا  درنگتاه لغتت شناستان و مفستران، تقتدم یکتی          214، 213رشد )راغتب،   مستلزم
 برای تبیتین  رحا ه بهبردیگری تصریح نشده ودرست ترآن است که آن دو را هم طراز بدانیم. 

 دو نکته درخور یاد آوری است. جایگاه محوری تزکیه در میان مفاهیم تربیتی
چهتره انستان راه یافتته    قرآن، واژه تزکیه  ی تربیتیهاواژهنظر برخی نالمان ازمیان از  یک؛ 

معنای نزدیک به ربتوبی شتدن      که351، دهد )جوادی آملیتربیت را نشان می به مراحل نالیتر
رشد  ، 88ونحل  41و  39صنع )طه مانند های تربیتی درحالیکه سایر واژه وغایت تربیت است.

چهتره در حتا  شتدن و      و...33)احتزاب   ریت تطه  ،37 ، انبات )آ  نمران 24وکهف  51 ای)انب
که تعبیر دیگری از مراحل، مجتاری و ستازو کارهتای     کنندتعالی را تصویر میراه  روندگی در

 .باشندیمتربیت، زمینه سازی، پیراستن و رشد دهی 
 های هتم آئی با واژهتزکیه در بیشتر موارد به تنهائی و بدون هم واژه کاربردهای قرآنی دو؛ 

 ،164نمتران  ، آ 129و  151، بقتره  21، نتور  49نستاء   ،103 روه یا متلاد آمده استت )توبته  گ
کته    9آمتده )شتمس    ایهدست  با ایهزک این میان یک مورد واژه از  .14 ی، انل18، فاطر 2جمعه 

ستعی   هتا یساختن است. با این فر  که منظور از دسلغت متلاد آن و به معنای خفاء و پنهان
 ؛هتای نفستانی استت، معنتای تزکیته نبتارت خواهتد بتود از        ندن هواها و کشتق در پوشا فرد

 .هواهای نفس که آن را احاطته کترده استت    ریو تأثسلطه  آوردن نفس ازآشکارساختن و بیرون
یکی حفظ و تقویت واقع نمتائی قلتب    ز استبر دو محور متمرک و تزکیه دو طرف داردبنا براین

تا در نتیجه، نفتس آدمتی از تستل  هواهتا و امیتا        ای نفسهو و درگیری با مواجههو دیگری 
مناسب آن خارج گردد. با این توصیف، مفهتوم تزکیته بتا جنبته ستلبی کته پیراستتن موانتع و         

بته معنتای   « زکتی »را از فعتل  « تزکیته »هاست سازگاری بیشتری دارد. گرچه برخی مصدر آفت
یمت نشتان   تأمل. این  266/ 19طباطبائی، اند که ناظر به کارکرد او  آن است )رشد دادن گرفته
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که تزکیه درهر دو صورت به معنای سازو کارها ومراحتل تربیتت نیزخواهتد بتود گرچته       دهد
 است. ترمحسوسبدلیل همایی با فلاح، غایت تربیت و ربوبی شدن درآن 

 
 :به آن با نظر به کار بردهای قرآنی تعریف تربیت و مفاهیم وابسته

 دهتد یمت مونه سازو کارها و انمالی بدانیم که مربی بر روی متربی انجام اگر تربیت را مج 

تا او را در رسیدن به غایتی که امکان رسیدن به آن در وجود بالقوه وطبیعی متربتی تعبیته شتده    
ی هتا نیتمر، هاآموزش ها،و باید از سنخ شناخت توانندیماست، باید فر  کنیم که آن انما  

ار دادن متربی در موقعیت وسعی مربی در همکاری متربی به منظور ستوق  ، قرهاقیپالانملی، 
، باشتند. ایتن   شتوند یمت دهی به کما  متصور، که از مبتانی واصتو  و اهتداف تربیتتی انتتزاع      

ها و...از اموری زیستی و طبیعتی گرفتته تتا نمتل و اختلاق و      و موقعیت هانیتمرسازوکارها، 
ی دیگر، به گواهی آنچته کته از آیتات قترآن آوردیتم از      ویا چیزها و اجتمانی های فردیکنق
یی خواهند بود که در فرجام وغایت خود بته ربتوبی شتدن انستان بیانجامنتد واز      هادهیپدسنخ 

 ندیآیمهمین جهت است که به وصف تربیت در 
نبارت است از: شناخت ختدای یگانته بته ننتوان     در فرهنگ تربیتی قرآن تربیت، بنا براین 

ربوبیتّت او و کنتارزدن    وسایل وابزار و مدبر انسان و جهان و پذیرفتن و به کاربستن تنها مربی
و از ستنخ   آنشتناختی  وجه  ،ربوبیت و تدبیر غیر او. از این رو که جنبه اساسی تربیت اسلامی

در قترآن کتریم    ، بدین ترتیب شناخت حقیقت وجود انسان یعنی آنچه باید بشود،است معرفت
آدمی وقوای آن در مرکز توجه این کتاب آسمانی قرار گرفته است  یافته ونفسی اگستردهنمود 

رب  با شناخت خویشتن چنان درهم تنیده شده که تفکیک میتان  خدا )به این معنا که شناخت 
یتا ایتهتا    -انتراف   205واذکر ربک فی نفسک تلرنا وخیفه، ) دینمایمآن دو از هم نا ممکن 

 18ومن تزکی فانما یتزکی لنفسه والی ا، المصیر،  - 27فجر ربک، النفس المطمئنه ارجعی الی 
انعام و...  وبدین گونه تربیت استلامی   104و  46وفصلت  108ویونس  41 زمر فاطر ونیز نک؛

 .رسندیمدر نقطه شناخت رب و شناخت خویشتن به هم 

ن فراینتد، وستایل و   ، همتا شودیمدر تعریف آورده  نوناًتربیت، که  پیراستن )تزکیه  موانع 
، وضعیت تثبیتت  هافیتعر. دربرخی از کشدیممجرایی است که ربوبی شدن نفس را به دوش 

کته در مرحلته غایتت همتان      انتد یاخلاقی هایژگیوشده روحی متربی، همان ملکات ثابت و 

 ربوبی شدن نفس است.
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 1اند.ای نشستهکنیم در این تعریف سه ننصر اصلی در کنار هم بر جچنانچه ملاحظه می 
مشیر به آن است که انسان بداند تنهتا از مجترای درک ربوبیتت     یژگیشناخت، این و اول: 

ودر واقتع چنانکته گفتتیم بته      تواند به تربیت جامه نمتل بپوشتاند  ، میتوحید افعالی خداوند )

 ی بعدی، وسعت ربوبیت خداوند را درک نماید.هاگامآید وسپس در  نائلشناخت خویشتن 
ذیرفتن و به کاربستن، این مفهوم ناظر به جایگاه مربّی است، مربی در اینجتا اصتالتاً   پ م:دو 

وسائل توفیتق متربتی    ،سازی امکانات  و تشریعی ربّ یگانه است که با هدایت تکوینی )فراهم

و بته کاربستتن ربوبیتت الهتی     و موقعیتت  آورد و بالعر  انسان است که با نمل را فراهم می
قترار گترفتن در   و نمتل  التتزام،  سازد و به همین جهت است کته متربی را آماده میزمینه کما  
 ،قطتب ؛ 323نتک جتوادی آملتی،    در مفهوم تربیت دخالتت دارد ) ی اساسی اگونه به موقعیت،

205 . 
در مفهتوم  « تزکیه»طبق با نبیانگر جنبه سلبی و م، کنارزدن ربوبیتّ غیرخدا و پیراستن سوم: 

بخشتی  مانند ننوان کمتا   شوندیمذکر  ی که در برخی از تعاریفصر دیگرننا .قرآنی آن است
بتودن و حتدود آن از   ناظر به هدف اساسی تربیت است و چون هدفی کلی است معنتای کامتل  

 مینت یبیمچنانکه  که اینجا همان ربوبی شدن است. آیدشناسی آن نظام تربیتی به دست میانسان
 .دهدیماجزای مختلف تعریف را نشان ی میان سازگاری درونویزگی های یاد شده 

 
 گیرینتیجه

کتم وبتیق    ، میتان معتانی  آن قرآنتی  هتای کاربردنیز وتربیت  های لغویریشهبانظر به  -1 
. وجتود دارد نزدیتک و دقیقتی    پوشتانی و هم، تعاطی نشینیاصطلاح تربیت، نونی هممتفاوت 

 ،آن ویگانه مؤلفه اصلیارد با اینحا  دی ند تدریجی وتشکیکمراتب و فرای تربیت، درنین اینکه
 .باشدسازی میدهی و آماده به وسیله رشد ،روح و جسم در دو ساحتبخشی کما 
ی آن و مفتاهیم  هاییهمابررسی  قرآن نه از اصطلاح ربّ فق ، که از فهوم تربیت درم -2 

و...  هیت صلاح، صنع، تزکدیگر مانند ا یهایشه ربو و واژهرگرا از جمله های همواژه هم نشین و
 ها وگستره کاربرد آنها، واکاوی مفاهیم پیرامونیکه با بررسی میزان تکرار آن واژه دیآیبدست م

وبطتور کلتی   بیان ولحن قرآن ورنایت دیگر قواند فهتم،   یهم خانواده، چگونگ یهاآنها، واژه
یمت لت غایی آن را ترسیم واژه رب نکه در این میان واژه  ردیپذیامکان مقرهنگ تربیتی قرآن 

                                                 
 .92رک به: رفیعی، آرای دانشمندان مسلمان ...  -1
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 .کند
 از، گیتری مراحتل شتکل   فرایند و در گونه خاصی ازتربیت است که اولاً ،تربیت قرآنی -3 

 امتداد  تغذیه، اصلاح وبهبود، اشراف ونظارت، حفتظ وجمتع کتردن،   ) یفزون همه انواع رشد و
، صنع، برد )ربویمبه مثابه ظرف بهره  وامها ، اتمام وکامل کردن، پر شدگی وغنا بخشیدن و... 

ذیتل ربوبیتت الهتی     وغایت خود،وصو  به فرجام مناسب  گیری وجهت در اًیثانانبات و...  و 

بتالاتر رفتته    به این معنا که جریان رشد وفزونی درظرف جسمانی و وروحی خود ردیگیقرار م
رب   دیگتر قترآن )ازجملته واژه    یهتا که واژه شودیوموجب تحو  آدمی به نونی از تربیت م

بته  « تربیتت »از این رو مفاهیم به کار رفته در تعریف  آن هستند.حقیقت وغایت  نهده دار بیان
مفهوم قرآنی آن مانند شناختن خدا به ننوان ربّ یگانه انسان وتدبیر کننده آن ... بیشتر ناظر بته  

یبه کار مباشند اما مفاهیمی که درتبیین وجوه دیگر تربیت محتوای تربیت و نلت غائی آن می
تتا  های جستمانی گرفتته   مواظبت های معین )از تغذیه ومانند به کاربستن اصو  و روش روند

قالتب، مراحتل و ابتزار     ناظر به بطور نمده   و امثا  آنهای نملیسازوکارهای تربیتی وتمرین
بوبی ورسوق دهی به کما   بالماء سازی وبخشی، زمینهاند که منطبق با رشددادن، فزونیتربیت

 شدن هستند.

 
 منابع 

، تحقیق؛ نبدالسلام محمد هارون، قم، مکتتب الانتلام   معجم مقاییس اللغه، بن فارس فارس، احمدابن

 ق. 1404، الاسلامی
 ق. 1414، بیروت، دارصادر، العرب لسانبن مکرم،  منظور، محمدابن

، مشهد بنیاد پژوهشهای لقرآنا الجنان و روح الجنان فی تفسیرروضابوالفتوح رازی، حسین بن نلی، 

 .1371اسلامی، 

، بیتروت، دارالکتتب العلمیته،    المثانیالمعانی فی تفسیر القرآن العظیم و سبعروحمحمود بن نبدا،،  ،یآلوس

 ق. 1415

 .1388، تهران، انتشارات مدرسه، نگاهی دوباره به تربیت اسلامیباقری، خسرو، 

 .ق 1420، قم، بنیاد بعثت، سیر القرآنآلاء الرحمن فی تفبلاغی، محمد جواد، 

 .1379، قم، مرکز نشر اسراء، فطرت در قرآنجوادی آملی، نبدا،، 

 ق. 1415، ریا ، دارالخریجی، الاسلامیه اصول التربیهخطیب، محمد شحات، 

 ق. 1405، قم، دارالهجره، و... ، تحقیق مهدی مخزومیالعین، خلیل ابن احمد
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 .1376، امام خمینی آثار نشر موسسه تنظیم و ،، تهران، چاپ سومسوره حمدتفسیرا،، روح ی،نیخم

 م. 1889، بیروت، مطبعه مرسلی الیسونیه، الشوارد الموارد فی فصح العربیه و اقربخوری الشرتونی، سعید، 

 ق. 1404جا، دفتر نشر کتاب، ، بیالقرآن بیالمفردات فی غرراغب، حسین ابن محمد، 

 .1378 ،، قم، دفتر تبلیغات اسلامیتفسیر راهنمااکبر،  ، رفسنجانی )هاشمی

)دفتر سوم امام محمتد غزالتی     آراء دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آنرفیعی، بهروز، 

 .1381تهران، سمت، 

 .1376چاپ هفدهم،  ،، تهران، انتشارات آگاهروان شناسی پرورشیاکبر، سیف، نلی

 ق. 1394، بیروت، موسسه الانلمی للمطبونات، القرآن المیزان فی تفسیرطباطبائی، محمدحسین، 

 .1379 ،بیروت، داراحیاء التراث العربی ،البیان مجمعطبرسی، فلل بن حسن، 

، تحقیتق ستیداحمد حستینی، تهتران، منشتورات مکتبته       البحرین مجمع ،بن محمد نیطریحی، فخرالد

 ق. 1395المرتلویه، 

  ، بی تا.داراحیاءالتراث العربی ، بیروت،القران لتبیان فی تفسیرابن حسن،  محمد طوسی،

 ق. 1419، بیروت، دارالملاک للطبانه و النشر، من وحی القرانا،، محمدحسین، فلل

 تا.چاپ سوم، بی للکتاب، ، مصر، الهیئه المصریه العامهلطایف الاشارات نبدالکریم، قشیری،

مه محمدمهدی جعفری، تهتران، موسسته مطبونتاتی فراهتانی،     ، ترجروش تربیتی اسلامقطب، محمد، 

1345. 

، قتم، انتشتارات دارالحتدیث،    4، جلد موسوعه العقائد الاسلامیهی ری شهری، محمد ودیگران، محمد

1388. 

 .1360، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، التحقیق فی کلمات القرآن الکریممصطفوی، حسن، 

 .1362انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده مهندسی، ، تهران،فطرتمطهری، مرتلی، 

 .1374، تهران، دارالکتب الاسلامیه، تفسیر نمونهدیگران،  و مکارم شیرازی، ناصر

 تا.بی دارالتراث العربی، ،رمص ،فی القرآن الکریم المصطلحات الاربعه ابوالانلی، مودودی،

، مشتهد، بنیتاد   22جلتد  ، القرآن وسر بلاغتهالمعجم فی فقه لغه وانظ زاده خراسانی، محمد ودیگران، 
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 چکیده

 ینیر اعص ار متتف ا اس ت ک   ب ا عن اود ریتفاس  یژگیشناخت و ،یدر روزگار کنون یرشناسیاز مباحث تفس
 یاذع ان ب   تل ول اساس  یکن ون رپژوهانی. تفسشودیشناخت  م یریتفس انیجر ایمکتب و  ش،یهمچون سبک، گرا

 «یعص ر ریتفس » یعن وان کف  ب ادارند و از آن  ریدر قرن اخ اتیقرآن و شرح روا یسینو ریدر سبک تفس جادشدهیا
 ییاند. پژوهش حاض ر ب   ارا    گفتم ان وج ودگرابسنده نموده یاتینوان ب  کفع نیا ایاما در توص ند؛یگویستن م

گفتم ان و  ای پ   از ترر رو،نی . ازاپ ردازدیم یدر عصر کنون ینیمتون د ریقدرتمند تفس اناتیاز جر یکیعنوان ب 
ش ده اشاره یندر عص ر کن و ثی قرآن و ش روح احاد ریگفتمان حاکم بر تفاس لیب  شناخت و تلف ییففسف  وجودگرا

ام ر  نی مشاهده نمود، شواهد ا یرا در شرح متون اسلام ییوجودگرا شیگرا ایسبک  یو بالندگ شیزا توانیاست و م
 یموض وع ریس موض وعات تفا لی نسبت ب  گذش ت ، تلف یدر عصر کنون اتیو روا اتیاند از: تلولات فهم آعبارت

 جیو ت رو غی تبف یه اتل ول در رو  ،ین یدر فهم مت ون د ییب  سمت تدبرگرا شینگاشت  شده در عصر حاضر، گرا
 .ینید یهاتلول در موضوعات پرسش و پاسخ تیو درنها ثیقرآن و حد یهاآموزه

 .ان یوجودگرا یریتفس شی، گراییگفتمان، وجودگرا ث،یشرح حد ،یعصر ریتفس ،یپژوه ریتفس: هاکلیدواژه

                                                 
 .16/2/1398:رشیپذ خی؛ تار13/8/1397:افتیدر خیتار*. 
 نویسنده مسئول.  1
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Abstract 

 One of the topics of interpretation studies in the present era is identifying the 

characteristics of interpretations in different eras, which are known by titles such as style, 

trend, school or interpretive current. Current interpretation scholars acknowledge the 

fundamental change that has taken place in the style of interpreting the Qur'an and 

explaining narrations over the last century, describing it as "modern interpretation"; 

however, in describing this titles, they have sufficed to a set of generalities. This study 

presents the discourse of existentialism as one of the influential trends of religious texts’ 

interpretation in the present era. Therefore, after defining the discourse and philosophy of 

existentialism, we attempt to recognize and explore the discourse governing the 

interpretations of the Qur'an and the explanations of hadiths in the present age. The revival 

and growth of existentialism style or tendencies is evident in the description of Islamic texts. 

The evidences include evolution in discovering verses and hadiths in this era compared to 

the past, analysis of the thematic interpretations composed in the present age, inclination 

towards contemplation in understanding religious texts, developments of the methods for 

propagating the teachings of the Qur'an and Hadith, and finally changing subjects raised in 

religious questions and answers. 

  

Keywords: Interpretation Studies, Age-specific Interpretation, Hadith Explanation, 

Discourse, Existentialism, Existentialistic Interpretive Tendency. 
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 مقدمه

شناسی، بررسی تحولات فهم متون دینی است. اینکه یندهای جدید مطالعات ینهزم ازجمله
یابنهد  و  یمه بهه ههه لللهی تحهول      هافهمو این  منداکدی مختلف این تحولات فهمی هاگونه

ی هها گونهیکی از یی را نشان دهد. هاپژوهشتواند زمینه گسترده هنین یمدست ینازای سؤالات
ی هها سهک  هها یها   یشگهرا فهم متون دینی در سطح کلان، تحولاتی است که پیرامون تحولات 

دهد و بالث پیهدایش، زوال، توسهعه، تعمیه  و یها ت هیی       یمیسی رخ نویرتفستفسیرگویی و 

توان گفت، یکهی از للهت تحهولات فههم متهون      یمبر این اساس  شود.یمها یشگراکاربرد این 
و  ، مسهالت ی حاکم بهر نن دوره هابه جهت گفتمان یاو دورهدر هر لصر دینی در سطح کلان، 

از زوایهای مختلفهی   شهود متهون دینهی    یمه است کهه سهک     های فکری، فرهنگی و...یدشوار
به جهت لم  و شهدت مکاحهث کلامهی،     یادر دورهشوند. برای نمونه فهم و شرح بازخوانی، 

اهمیت للوم تجربی و مفهوم للهم   دیگر یا. در دورهرفتیشرح متون دینی نیز به نن سمت م
دیگهر بهه جههت     یا. در دورهدههد یدانش تفسیر متون دینی را به سمت تفسیر للمی سوق مه 

و امهروزه کهه سهککی بهه نهام       کردیگری، دانش تفسیر در نن مسیر حرکت محکمرانی اخکاری
نمایانهده و   از مهتن  -متناس  با نیازههای روز   -نو  یاکه ههره شودیتفسیر لصری شناخته م

جامعهه را بها    یهاز و مفسر بها روشهی نوپدیهد مسهالت موردن     کندیحقیقتی جدید از نن لرضه م
 (.29دهد )ایازی، یاستفاده از متون دینی روشن کرده و به شکهات لصر خود پاسخ م

تهوان  یممطرح است که این جریان تفسیری را هگونه  سؤالدر موضوع تفسیر لصری این 
توان تفسیر لصری را در بردارنده جریاناتی ریزتر یمی و اراله نمود و نیا ندبصورتشناسایی، 

اخیر، مثکت باشد یعنی تفسیر لصری خود در بردارنهده   سؤالرسد پاسخ به یمدانست  به نظر 
گرایش وجودگرایی در فهم و شرح متون دینهی   هانناست که یکی از  ترکوه هندین جریان 

 دهدیبررسی تحولات فکری بشر در دو دهه گذشته نشان م د گفت،است. در توضیح بیشتر بای
در ایهران معاصهر بهه     یهژه ودر جهان اسلام به یبشر امروز مسالت و...، مشکلات، هانوع دغدغه

شهناخته   1مساللی اختصاص دارد که درمجموع و با اصطلاح فلسفی خودش به نام وجودگرایی
مسهالت و   ،هها دغدغهه  ،هها معاصهر و دگرگهونی ذالقهه   تکع تغییر ف ای ذهنی انسهان  . بهشودیم

دینی نیز در پی نن و برای برنورده ساختن هنین نیازههایی، بهه   و فهم متون مشکلات او، شرح 
در ایران بهه   یژهواست و بسیاری از تولیدات دینی در لصر کنونی بهه همین سمت گرایش یافت

                                                 
1.Existentialism. 
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حاکم بر شرح متون ی هاگفتمانوان یکی از تیکه م یاگونهاست. بهیداکرده این سک  گرایش پ
از ظهور و بهروز سهک  یها مکته  یها       توانیدینی را وجودگرایانه دانست و در پی این مهم، م

تفسیر به نام سک  وجودگرا در تفسیر متون دینی سخن گفت. این مقاله بهر   گرایشی خاص در
، تفسیر متهون دینهی را معرفهی   اراله گفتمان وجودگرایی حاکم بر شرح و  یهاقال  تانن است 

 تا بتواند زایش و بالندگی این گرایش تفسیری را نشان دهد. تحلیت و بررسی نماید

 
 1گفتمان

در ایران معاصر، اصطلاح گفتمان، یکی از پرکاربردترین اصطلاحات در حوزه للوم انسانی 
و معیارهایی اسهت  ، مجموله قوالد، الگوها 2و للوم اجتمالی است. گفتمان ازنظر میشت فوکو

که در ی  محدوده زمانی و مکانی ویژه، خود را بر افرادی که در محدوده نن قرار دارند، بدون 
رو که بر اساس ها را، ازنننن یهاو انواع کنش کندیکه خود نن افراد متوجه باشند، تحمیت منن

(. 155-154)هارلنهد،  دهد ی، تحت تأثیر قرار مگیرندیقوالد و معیارهای نن گفتمان صورت م
این بدان معناست که افرادی که در حوزه تسلط ی  گفتمان قرار دارنهد، بهر اسهاس نن قوالهد     

پردازند )دهقانی فارسانی و طکاطکهایی،  یو به طرح ایده م کنندی، فکر مفهمندی، مکنندیرفتار م

 انها » روایت موردی مقاله بررسی تحولات در فهم روایات اسلامی بر پایه مفهوم گفتمان بررسی
 (.4-3، «العکره قتیت

بهه مهتن و    یدهه در شهکت  3لنوان فالت شناساکه بر نقش مؤلف و مفسر بهفوکو بیش از نن
موجهود در دانهش لصهر     یها، گزارهیبندمعنای نن تأکید کند، بر نقش قوالد حاکم بر صورت

الد حهاکم بهر نن فهرد کهه     ، نقش قودیگریانب(. به27-26کند )ضمیران، یحیات مؤلف تأکید م
کننهده یه  ایهده    لنوان فهم کننده، یها لرضهه  ، از نقش خود فرد بهکندیگفتمان بر او تحمیت م

که انسان با نن در ارتکها  بهوده و    اییدهلنوان پد، اگر متون دینی را بهترتی ینابیشتر است. به
اص با گفتمان خاص حهاکم  درصدد فهم نن برنمده است، در نظر بگیریم. این متن، در زمان خ

 یبر نن زمانه و الگوهای مربو  به نن گفتمان، به ی  صورت فهمیده شده است، ایهن در حهال  

گذشت زمان و تغییر و دگرگونی الگوها و معیارهای گفتمهان، فههم نن مهتن دینهی،      است که با
قوال ذکرشده، ا متفاوت از فهم اولیه و مطاب  با گفتمان جدید حاکم بر لصر جدید خواهد بود.

                                                 
1Discourse. 
2Michel Focault. 
3 Subject. 
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بسا فههم اشهتکاه بالهث    هه بینینخوانش شارحان در تعریف گفتمان از منظر فوکو است و درا
؛ زیرا فوکو تعریفهی از گفتمهان ارالهه نهداده و     شودیدوپهلو در نظریه گفتمان فوکو م یهادرک

 به همین دلیت است. یادشدهتشویش 

انهد از: الهف(   لکهارت  کندیم  می  گفتمان ک یریگو شکت یبندقوالدی که به صورت 
ها. د( وحدت ها. ج( وحدت نظام مفاهیم ننوحدت موضوع احکام. ب( وحدت شیوه بیان نن

ها. ازنظر فوکو، وقتی میان موضولات، شیوه و انهواع احکهام و مفهاهیم و مکهانی     بنیان نظری نن

گفتمهانی   یبنهد ها نظم و همکستگی وجود داشته باشد، در نن صهورت یه  صهورت   نظری نن
 (.21)دریفوس،  گیردیشکت م
 

 وجودگرایی

اگزیستانسیالیسم یا فلسفه وجودی ی  فلسفه نیست، بلکه ی  گروه فلسفه اسهت گروههی   
توانهد در اششهکال بسهیار متفهاوتی ههون الحهادر سهارتر،        پذیر اسهت کهه مهی   قدر انعطافکه نن
گرایهی  ایی مارتین بوبر و ارتدوکس، یهودگریرکگاردیک ییگرامارست، پروتستان گراییی کاتول

للاوه، اگزیستانسیالیسم یها وجهودگرایی یه  مکته      (. به34بردیالف ظاهر شود )م  کواری، 
از لقاید و نراء نیست، بلکه ی  رهیافت یها رویکهرد اسهت )ملکیهان، در      یافکری و مجموله

نظهران  در میهان صهاح   گونهاگونی   ههای یانها و ب( که جلوه247/ 1رهگذر باد و نگهکان لاله، 
کهه ههر انسهانی،     کنهد یمن و ملحدش دارد. اگزیستانسیالیسم در همه صورش هنین حکم مؤم

لنوان ی  موجود مسهتقت  وجود انسانی اصیت خود را بشناسد که شخصاً به تواندیفقط وقتی م
اید درگیر شود، تصمیم بگیرد و انتخاب نم یادار در ماجرایی و مسئلهگوشت و پوست و خون

مفاهیم کلی انتزالی مربو  به انسان یا قوانین و قوالهد کلهی را تکهرار و تلقهین کنهد       کهیننه ا
نظهری و   ههای یبررسه  یجها (. اگزیستانسیالیسم به دنکال این اسهت کهه بهه   148-147)باربور، 

لینی و تاریخی کهه در جههان    تئوریزه نمودن انسان، به تحقی  درباره ی  انسان لادی و کاملاً
هستی وجود واقعی انسان را در ضهمن   کندی، بپردازد. درواقع این مکت  سعی مکندیندگی مز

ابهام ملموسش درک کند و در این تمرکز بر روی انسان، سعی دارد با استفاده از دلایلهی کهه از   

، قدرت و استعداد انسان را بشناساند و او را بر این امر نگاه سهازد کهه بها    کندیواقعیت اتخاذ م
بیش ازننچه هست، باشد )نهوالی،   تواندیتوجه به امکانات فراوانی که در اختیار دارد، همواره م

21.) 
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، در میهان  1یهی گراپس از جنگ جهانی دوم در غرب و به وجود نمدن جریان بدبینی به للم
هایی که باوجود شعار نزادی، دریافته بودند هیچ کنترلی بر زندگی خهود ندارنهد و دههار    انسان

گرایی شده بودند، فلسفه اگزیستانسیالیسم کوشید تا تهوجیهی کارنمهد و   س و ناامیدی و پوچأی
واحوال اراله دهد و راهی برای خروج یا کنار نمدن با این احسهاس پهوهی   مناس  با نن اوضاع
( که پدر مکت  1855-1813) یرکگاردی(. این فلسفه با سورن ک349-348اراله دهد )جمادی، 

، در انتقاد از فلسفه هگت نغاز گردید با ایهن ههدف کهه انسهان     شودیسیالیسم نامیده ماگزیستان
هها را از ایهن راه   اند از نو یاد دهد و ننبودن و هست بودن را به مردمی که نن را فراموش کرده

را امهری فراتهر از اخهلاق     2اصهالت  هایستانسیالیست(. اگز117مسیحی گرداند )رک: ژان وال، 
لنوان ننچه فراتر از زندگی اخلاقهی اسهت،   از زندگی مذهکی، به یرکگاردی، کروین. ازادانندیم

لنهوان  باید ننچه را در میان مردم به گویدی. نیچه نیز در کتاب فراتر از نی  و بد مکندیبحث م
فراتر از ایهن امهور مرسهوم، خهود بهه      « ابرمرد»نی  و بد معروف شد به دور ریخت و همچون 

را به دو گروه دینهی   هایستانسیالیستطلوب خود برنمد؛ اما پرسشی که پاسخ به نن، اگزدنکال م
، در همین مسئله است که نیا ننچهه فهرد بایهد بهه دنکهال نن باشهد، از       کندیو غیردینی تقسیم م

 یوجهو خاصی برخوردار است یا حتی امکان دارد که فهرد در ایهن فرنینهد جسهت     هاییژگیو

اصالت خود را، در لین وفهاداری   توانینیا م کهینها در ادین نیز برسد. نن مدار خود بهاصالت
ها از ههم جهدا   نظر پیدا کردند. بدین ترتی ، راه ننبه دین و مذه  حفظ کرد یا خیر، اختلاف

، یاسهپرس،  یرکگاردی)مسیحی( و الحادی تقسیم شدند که ک یگروه اله به دو یطورکلشد و به
الههی و ژان پهت سهارتر، هایهدگر در گهروه فیلسهوفان        ههای یستانسیالیستمارست در زمره اگز

 .(20؛ سارتر، 60اگزیستانسیالیست الحادی قرار گرفتند )فولکیه، 
ازنن پیدایش این مکت  فلسفی در غرب بلافاصله در جهان اسهلام تهأثیر گذاشهت و پهس     

مثال دو نسهت  لنوانتند. بهمواجه شد که تحصیلات متفاوتی داش کردگانییتجهان اسلام با تحص
فاصله نزدیکهی کهه بها یکهدیگر دارنهد، تحصهیلات        رغمیمهندس بازرگان و دکتر شریعتی لل

اند. مهندس بازرگان در دوره قکت از جنگ جهانی دوم برای تحصیت بهه  متفاوتی در غرب داشته

بهه غهرب    که ف ای للوم تجربی در نن غال  است. ولی زمانی که دکتر شریعتی رودیغرب م
، گهردد ی، ف ای اهمیت دادن به انسان و للوم انسانی است. لذا شریعتی زمانی کهه برمه  رودیم

                                                 
1   . Anti Scienctism ییگراضد للم   
2  . Outhenticity. 
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ر به فکر نجات انسان است و سعی دارد به نحوی از تعالیم انسان و قرنن برای حت مسالت تبیش
ت (. این بهدین معناسه  232-229اجتمالی مردم استفاده کند )پاکتچی، تاریخ تفسیر قرنن کریم، 

با جامعه دیگر  یاکه گفتمان و معیارها و الگوهای نن در هر دوره با دوره دیگر و در هر جامعه

، لازم شودیجدیدی در جهان مطرح م یهامتفاوت است. از طرف دیگر وقتی مسالت و دغدغه
به این مسالت از منظهر قهرنن و احادیهث برنینهد.      ییگواست اندیشمندان اسلامی در مقام پاسخ

این مقاله درصدد است که نشان دهد بخشی از ادبیات تفسهیری لصهر مها بها مکاحهث       رونیازا

ایهن بخهش از ادبیهات تفسهیری را ارالهه       یریگشکت یهاگرفته است و قال وجودگرایی شکت
 نماید.

لازم به ذکر است، در این مقاله تلاش بر این است که رویکرد وجودگرایانه به متهون دینهی   
مکانی نظریِ گهرایش دینهیِ اگزیستانسیالیسهم، موردتوجهه قهرار گیهرد؛ امها         بر اساس مشترکات

، در مورد موضولاتی کهه در فلسهفه اگزیستانسیالیسهم مطهرح اسهت انسهان، هسهته        یطورکلبه
لناصهر   ترینیلنوان فالت شناسا، از اصلمرکزی تفکر وجودگرایی است و پرداختن به انسان به

از دیگههر  2، انتخههاب، نزادی و مسههئولیت1و تنهههایی و موضههولات ایههن فلسههفه اسههت. تفههرد 
توجه فلسفه وجودگرایی است هراکهه ایهن موضهولات بنیهان وجهود      موضولات و مسالت قابت

. المال نزادی و توانایی شکت دادن به نینهده اسهت کهه انسهان را از     سازندیشخصی ندمی را م
 یاگونهه سئول اسهت کهه انسهان بهه    نزاد و م هاییم. از رهگذر تصمکندیتمام کالنات متمایز م

دسته دیگر از م امین تکراری در فلسهفه وجهودگرایی شهامت لناصهر      .شودیخودش م اصیت،
بهودن جههان،    معنها یتراژی  وجود ندمی ازجمله تناهی و تقصیر و غربت و یأس، گهزاف و به  

راب، مثت احساس نزدیکی به مرگ، گناه، ناامیهدی، حالهت اضهط    3مرزی هاییتاوضاع و موقع

                                                 
« نن»که وی شخص و فرد است؛ بدین معنها کهه موجهود فقهط     انسان این است  هاییژگیو ینتریکی از خصوصیات اساسی وجود و مهم 1

که فردی از نوع واحد است یا یکی از افراد انسهان اسهت، درواقهع فهرد از بهین       شودیدر تعریف انسان گفته ماینکه است. « من»نیست بلکه 
منزلهه ایهن   کهه بهه   دههد یوان موجودی نشان ملناین جمله هستی فردی من را به ؛«من، من هستم» از رده نیستم، بلکه گونهی « من» .رودیم

مه   سهت. ) ا، از خصوصهیات اصهلی وجهود انسهانی     یرهستم و لا غ« من»من  کهین، اایستدیموجود )مشخص( و نه موجود دیگری برون م
 .(68کواری، 

؛ امها معنهی نزادی حتهی    کشدیمدر وجودگرایی، بحث وجود به لالم انسانیت و بحث انسانیت به انتخاب و بحث انتخاب به مسئله نزادی  2
 نیست. بلکه نزادی با مسئولیت توأم است قیدوبندیی، به معنای بشودیمنظور تأمین نن، منکر وجود خداوند مبرای شخصی هون سارتر که به

 (.28-26، اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر)سارتر، 
3 Boundary situationsواحوال زندگی انسان ها همیشه اوضاعردبحث وجودگرایان است. ازنظر ننمسالت مو ینترمرزی از مهم هاییت: موقع
که در مواقع لهادی از وی   دهدیاز خود نشان م ییهاالعمتو ندمی در نن لکس نیدیخاصی پیش م یهانیست، بلکه گاهی اتفاق گونهی به 

نهفته درونی خویش اطلاع یافته و خود را بشناسد. وجودگرایان این  تا انسان از ابعاد شوندیسک  م هایت. به همین دلیت این موقعزندیسر نم
، هایتمرزی با زندگی روزمره در نن است که در نن موقع هاییت. درواقع ازنظر ایشان تفاوت موقعنامندیمرزی م هاییترا موقع هایتموقع
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رنج، ترس و... است. دلشوره، ملال و ناراحتی و دیگر لناصر لاطفی زندگی انسهان نیهز بهرای    
 (.10-8)رک: م  کواری،  یستن اهمیتیفلسفه وجودگرایی ب

 
 به جریان تاریخی رویکرد وجودی در تفسیر متون اسلامی نگاهییمن

ر سه بعد تهأثیر گذاشهته   تفسیری د یهااندیشه اصلاحی بر پژوهش دهدینشان م هایبررس

تفسهیری و اثرگهذاری نن بهر     یهها اثرگذاری تفکر اصلاحی بر روش به توانیاست. ازجمله م
( 3/ 8)هاشهمی،   تفسیری اشاره کهرد  یهاو نیز تأثیر نن در گزینش موضوع ینگار یرشیوه تفس

اصهلاحگران اجتمهالی همچهون سهید      ههای یشهه که رویکرد وجودی حاصهت تأثیرگهذاری اند  
ازنن اسهت و اشهاره بهه ایهن نکتهه      اسدنبادی و دیگران در قهرن هههاردهم و پهس    ینالدالجم

ضروری است که رویکرد وجودی در تفسیر متهون دینهی در دوره معاصهر در بسهیاری از نثهار      
و اندیشمندان اسلامی خواسهته یها ناخواسهته تحهت تهأثیر گفتمهان        خوردیتفسیری به هشم م

امر در نثار ایشان مشههود اسهت؛ زیهرا در جههان امهروز، مکته         وجودگرایی قرارگرفته و این
اگزیستانسیالیسم و وجودگرایی، مکاحث و موضولاتی را مطرح نموده است که هر لهالم دینهی   

در  توانیباید نسکت خودش را با این مکاحث معین کند. در این راستا، اندیشمندان اسلامی را م

 نمود: بندییمدو گروه تقس
اند؛ اما به جههت گفتمهان   نن دسته از اندیشمندانی که اگزیستانسیالیست نخوانده گروه اول 

غال  بر لصر حاضر و انتظارات انسان امروز از دین و متون دینی در تفسیر نن، خهود را ملهزم   
اند کهه  ها از منظر قرنن و حدیث نمودهبه مطرح کردن مکاحث وجودگرایی و پاسخگویی به نن

اسدنبادی و شاگردش محمد لکده، کهواککی، امهام    ینالدبه سید جمال توانیم ازجمله این افراد
 .1)ره(، طالقانی، مهدی بازرگان، للی صفایی حالری اشاره کرد ینیخم

گروه دوم، مفسرین و اندیشمندانی که مکت  اگزیستانسیالیستی که در غرب مطرح است را 
کت  وجودگرایی بهه شهرح و تفسهیر متهون     نگاهی از مکاحث م ت واند و با شناخمطالعه نموده

                                                                                                                   
. مرگ، ترس نگاهی، رنج، حالت اضطراب، احسهاس  شناسدیو از این طری  خود را م شودیمرزهای انسان نسکت به سایرین برای خودش م

 (48-4/45، تاریخ فلسفه غرب . )ملکیان،نیندیمرزی به شمار م هاییتموقع یهاناامیدی، احساس گناه از قسم
و همچنهین در   175-165، «ثیر سید جمال بر رویکرد تفسیر در دوره معاصرأت»برای اطلالات بیشتر ن : خلیت زیاد محمد الدغامین، مقاله  1

؛ در مورد کواککی رک: 1/11؛ تفسیر المنار، 128و  118-113 ، سیری در اندیشه سیاسی لرب،یتو محمد لکده ن : لنا ینالدمورد سید جمال
، ؛ درباره امام خمینی از جهت وجه وجودگرایی در نثار تفسیری ایشان رک: طهاهرزاده 44-43اسلامی در صدساله اخیر،  یهامطهری، نه ت

؛ در راستای مههدی  131و  1/30ن : طالقانی، محمود، پرتوی از قرنن، مورد طالقانی  در ؛620و  619سلوک ذیت شخصیت امام خمینی، ص 
 رویکرد وجهودی نثهار   ؛ درباره417و بازرگان، مقالات اجتمالی فنی،  7، ص «سیر اندیشه دینی معاصر»ن : بازرگان، بازرگان و وجودگرایی 

 .53و  38 روش برداشت از قرنن، : ن صفایی حالری
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متفاوتی با یکدیگر داشته  هاییشهاند که این دسته اندیشمندان نیز ممکن است انددینی پرداخته
اند از لکدالرحمن ها را در ی  لنوان جمع کرد. ازجمله افراد این دسته لکارتباشند و نتوان نن

لهی شهریعتی، مصهطفی ملکیهان، للامهه      بدوی، انیس منصور، اقکال لاههوری، احمهد فردیهد، ل   

 .1محمدتقی جعفری
 

 نگاهی توصیفی بر سبک جدیدی در شرح متون دینی

از نن در پههژوهش، بههازنگری و  یههریگنگههاهی دقیهه  و لمیهه  از معههارف اسههلامی و بهههره
در جامعه اسهلامی ایهران برخهوردار     اییژهمکانی و مسالت للوم انسانی از جایگاه و سازییبوم

جامعهه از   ههای یهت تعکیر دیگر، پژوهش کارنمد در این لرصه، درگهرو شهناخت واقع  است. به 
مؤلفه فرهنگ ایرانی از سوی دیگر است؛ بهراین   ترینیلنوان اساسو فهم متون دینی به سوی 

لصهر حاضهر کهه در دل جریهان وسهیع تفسهیر بهروز         یژهها و مسالت واساس، نیازها و دغدغه
ویکردههای جدیهدی در تفسهیر متهون دینهی از جملهه رویکهرد        ر یهری گ، سک  شهکت اندیافته

 وجودگرایی شده است.
توجهه و بهه   این رویکهرد در حجمهی قابهت    کهیدرصورت ی،تفسیر وجودگرای یریگبا شکت

در  توانهد یکه م یاگونهبه شودیمحق  م« جریان تفسیر وجودگرایی»صورتی مستمر تداوم یابد 
ازلحاظ لغوی، بهه معنهای    2ریانی مستقت قلمداد گردد. جریانتفسیری، ج هاییانکنار دیگر جر

 ینهد گویرا جریان م گیردیحرکتی شکت م ی فرنیند، روند و روش است. خطوطی که طی نن
( برای تحق  جریانِ تفسیر وجهودگرایی، دخالهت لملهی    24)پاکتچی، تاریخ تفسیر قرنن کریم،

. ایهن  کنهد یر تفسیر متون دینهی کفایهت مه   مفاهیم، اصول، قوالد، مکانی و روش وجودگرایی د
یها فراینهد رخ بنمایهد.     رونهد یه  کم متناوب تداوم یابد تها  طور متوالی یا دستدخالت باید به

در معنهای اصهطلاحی نن   « جریان»طور طکیعی ممکن است هنین امری منجر به سامان یافتن به
/ 2جامعه و فرهنهگ )اسهعدی،   شدن نن در متن یعنی بازتاب لملی و رفتاری ی  نظریه و باب

 ( نیز بشود.376

                                                 
؛ و درباره انیس منصور 15برای اطلالات بیشتر درباره لکدالرحمن بدوی و وجودگرایی ن : للیخانی، اندیشه سیاسی متفکران مسلمان، ج  1

 یای فکر دینی در اسهلام، . درباره اقکال ن : اقکال لاهوری، اح124و  120و  43-42اگزیستانسیالیسم غربی از نگاه دیگری، ص  ،رک: منصور
. رضایی، کاربرد نیات قرنن در 29و  12-10و دیکاج، نراء و لقاید سید احمد فردید،  26ه  17. فردید، دیدار فرهی و فتوحات نخرالزمان، 110

الکلاغهه،  سهیر نههج  و جعفهری، ترجمهه و تف   38الکلاغه، ص . ملکیان، رویکرد اگزیستانسیالیستی به نهج13،97،237ص  ،اندیشه دکتر شریعتی
 .227 /14و  18/252

2 movement 



 104 شمارة                                                     ثیعلوم قرآن و حد                                                               58

که گفتمان وجودگرایی در دوره معاصر بر تفسیر متون دینی حاکم بهوده   دهدیننچه نشان م
زیهادی اسهت کهه     شهمار یو تفسیر وجودگرایانه از متون دینی صهورت گرفتهه اسهت، نثهار به     

 توجه و بررسی است:در دودسته قابت یطورکلبه
 

 یر قرآن و شرح حدیثدسته اول: کتب تفس

الکلاغهه از جههت پهرداختن بهه مکاحهث وجهودگرایی و لهدم نن،        کت  تفاسیر قرنن و نهج
خر بها لصهر حاضهر،    أمتقدم، میانه و مته  یهاتاریخی در دوره شناسییاناز جنکه جر یطورکلبه

 اند.تفاوت هشمگیری داشته
 کتب تفسیر و شرح ترتیبی. 1

متقدم و میانه و متأخر، از قرن اول تا اوایت قرن  یهار دورهبا سیری در تفاسیر قرنن کریم د
کهه در نیهاتی کهه از موضهولات انسهان و نزادی و اختیهار و        شهود یسیزدهم، هنین استنکا  م

مسئولیت و سایر مکاحث وجودگرایی که اشاره شد، سخن به میان نمده اسهت، جهز ظهاهر نیهه     
شهده اسهت و ههیچ    هها پرداختهه  قهش ترکیکهی نن  به معنای کلمات و ن تریشتفسیر نگردیده و ب

وَ إِذْ قهالش رَبکه  لرلْمَلالرکهإِ إِن هی     »؛ مانند نیه شهریفه  1به مکاحث وجودگرایی نشده است یااشاره

وَ یسْفر  الدِّماءَ وَ نشحْنُ نسَُکِّحُ بِحَمهْدرک   یهامَنْ یفسْردُ ف یهاجالرتٌ فری الْأشرْضِ خشلیفشإً قالوُا أشتشجْعتَُ ف
شهده اسهت،   بودن انسان مطهرح  اللهیفه( که خل30بقره:«)وَ نُقشدِّسُ لش  قالش إِن ی أشلْلشمُ ما لا تشعلْشموُن

به مسئله ارزش و مقام انسان، نشده است و در تفاسهیر قهرون قکهت ماننهد کتهاب       یاهیچ اشاره
 یر(، فتح القد383/ 2، (، مفاتیح الغی  )فخرالدین رازی78/ 1، )ابن جزی یتالتسهیت لعلوم التنز

( مکاحثی از قکیت تجزیه و ترکی  نیه و نقش نحهوی کلمهات و معنهای لغهوی     74/ 1، )شوکانی
، حهدیثی  هها ین(، للاوه بر ا51/ 1، )سورنبادی یواژه خلیفه نورده شده است و تفسیر سورنباد

در تفاسیر  است که یاست، ذکر کرده است. این در حال شدهیدهندم از خاک نفر کهیندر مورد ا
(، 115/ 1(، المیهزان )طکاطکهایی،   56/ 1، معاصر ازجمله تفسیر فی ظلال القرنن )سید بن قطه  

(، کوثر )جعفهری، کهوثر،   130/ 1(، من هدی القرنن )مدرسی، 113/ 1پرتوی از قرنن )طالقانی، 

ی ( در تفسهیر ایهن نیهه شهریفه، از انسهان و کرامهت و ارزش و      87/ 1، ( و نور )قرالتی122/ 1
 اند.سخن گفته

                                                 
 .12-1رک به تفاسیر قرن  1
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 «وَ لا تشکونوُا کالَّذینش نشسوُا اللَّهَ فشأشنسْاهُمْ أشنْفسُهَُمْ أُولئره  ههُمُ الْفاسرهقوُنش   »نیه شریفه  ینهنهم 
 یهان الک( و مجمهع 571/ 9، )طوسهی  یهان ( کهه در تفاسهیر ایهن دوره ماننهد تفسهیر التک     19)حشر:

را تنها، محرومیت از حظوظشهان از   یوش( و سایر تفاسیر این دوره خود فرام398/ 9)طکرسی، 

)طکاطکایی،  یزاندر برخی تفاسیر معاصر ازجمله تفسیر الم کهیخیر و ثواب دانسته است. درحال
( نسیان پروردگار به معنای لهدم  276/ 16( و تفسیر انوار درخشان )حسینی همدانی، 219/ 19

بیهت خداونهد کهه لازمهه نن     توجه به لظمت ککریالی و غفلت از صفات کامت و از صهفت ربو 

این بدین معناست که در تفاسیر معاصهر  ت. نسیان ذات و ذاتیات شخص است، تفسیر شده اس
انسان توجه شده است که فراموشی ذات شهخص همهان نسهیان     یبه مفهوم اصلی خود فراموش

انسانیت شخص است. تأکید اصلی در تفاسیر معاصر از نیه شهریفه بهه بهیش از محرومیهت از     
گرفته است که همان خود انسان است که هسته مرکزی تفکر وجهودگرایی  اب و پاداش تعل ثو

 است.
که از موضولاتی هون  ییهاها و حکمتها و نامهالکلاغه نیز در تفسیر خطکهدر شروح نهج

 تهوان یاختیار، نزادی، مرگ، انتخاب و سایر مکاحث وجودگرایی سخن به میان نمهده اسهت، مه   
متقدمان، لمهلاً تفسهیری از مکاحهث وجهودگرایی بهه       یهاشده در دورهنوشتهگفت در شروح 

الکلاغهه، ایهن مکاحهث    است که در برخی شروح دوره معاصر نهج ی. این درحالخوردیهشم نم
إِنَّ »...مثهال، خطکهه   لنهوان شده است. بهه ها پرداختهتر شده و به تفسیر نننسکت به قکت، پررنگ
یثٌ لشا یفوُتُهُ الْمُقریمُ وَ لشا یعْجِزهُُ الهَْارِبُ إِنَّ أشکرشمَ الْموَْتر الْقشتتُْ وَ الَّذری نشفْسُ ابهْنِ  الْموَْتَ طشالر ٌ حَثر

نهه وَ  أشبِی طشالر ٍ بِیدرهر لشأشلْفُ ضشرْبَإٍ بِالسَّیفر أشهوَْنُ للَشی مرنْ مریتشإٍ للَشی الْفررشاشِ فری غشیرِ طشالَإِ اللَّههر و م 
نْظُرُ إِلشیکمْ تشکشُّونش کشریشَ ال  کاَبِ لشا تشأخُْذُونش حَقّاً وَ لشا تشمْنشعوُنش ضشیماً قشدْ خُل یتُمْ وَ الطَّرِیه ش  کأشن ی أش

( کهه در مهورد مهرگ و نزادی و    123الکلاغهه: خطکهه   )نههج « فشالنَّجَاةُ لرلْمُقْتشحرمِ وَ الهْلَشکإُ لرلْمتُشلشوِّمِ
که شروح دوره معاصر مانند شرح للامه جعفری مسئله مهرگ   بینیمیانتخاب راه انسان است، م

لنوان لحظه به خود نمدن انسان و نگاهی وی از موجودیت و سرنوشت )جعفری، ترجمهه  را به
که در ادبیهات اگزیستانسیالیسهتی، از نن   . همانکندی( خود تفسیر م45/ 22الکلاغه، و تفسیر نهج

موقعیتی که انسان به دلیت برخورد با اتفاقی غیر روزمهره ماننهد   . کنندیبه موقعیت مرزی تعکیر م

و ایهن   دههد یکهه در مواقهع لهادی نن را از خهود نشهان نمه       دهدینشان م یالعملمرگ لکس
تا انسان از ابعاد نهفته درونی خهویش اطهلاع یافتهه و خهود را بهتهر       شوندیسک  م هایتموقع

( و 304/ 7شرح ابن ابی الحدید )ابهن ابهی الحدیهد،     قکت مانند یهابشناسد؛ اما در شروح دوره



 104 شمارة                                                     ثیعلوم قرآن و حد                                                               60

 ت.به این مسالت نشده اس یا( اشاره123/ 3)ابن میثم،  یثمشرح ابن م
( در شهرح ایهن لکهارت از    193)خطکه/ «غش ُّوا أشبْصَارَهُمْ لمََّا حَرَّمَ اللَّهُ للَشیهِم...»مثال دیگر: 

خهود و   بریهملکیان تک ی، مصطفکندیا بیان ممتقین ر هاییژگی)ع( و یخطکه متقین که امام لل
وجهود   ههای یژگهی متقین کسانی هستند که به و یگردلکارت. بهنمایدیتوجه به خود را مطرح م

غیهر  « غض بصهر ». به این صورت که دهندیخود و سود و زیان خود بیش از دیگران اهمیت م

به این دلیت نیست که به نامحرم نسی  اند به نامحرم نگاه نکنید از بستن هشم است. اینکه گفته
. در مورد حجاب هم همین اسهت. انسهان اگهر    رسانیمی، نه بلکه به خودمان نسی  مرسانیمیم

هها و ضهررها از ناحیهه خهود المهال      ، از ناحیه المال خودش اسهت. نفهع  بیندیسود یا زیان م
ازننچهه  »که  کنندیت تأکید ماختیاری ماست، نه ننچه در اختیار ما نیست؛ بنابراین، اینکه ح ر

نهه بهر    گذارنهد یبر خود منت م یقاًدق هاینا« بندندیها حرام کرده، هشم را فرومخداوند بر نن
اسهت کهه در    ی(. ایهن درحهال  308-307الکلاغه، دیگران )رک: ملکیان، رویکرد وجودی به نهج
معنهای لغهوی   ر ت للاوه بکه در شرح این لکار یاشروح گذشته مانند شرح ابن میثم تنها نکته

 /3دانسهته شهده اسهت )    دارییشهتن ، این است که غض بصر نتیجه لفت نفهس و خو شدهیانب
754.) 
( للامهه جعفهری در   36)نامهه/  «لشا یزِیدُنری کثْرشةُ النَّاسِ حَوْلری لرزَّةً وَ لشا تشفشرُّقهُُمْ لَن ی وحَشْشهإً »

قیت، اشاره به بحث تنهایی انسان و درک خهود و  شرح این لکارت از نامه امام )ع( به برادرش ل
کهه اگهر انسهان بهه خهود       دهدیو به لکارتی شرح وجودگرایانه اراله م کندیمن واقعی انسان م

ایهن اسهت قالهده    . »گهردد یم نیازییابد، از دیگران ب یپی بکرد و نسکت به خودنگاه اشیواقع
مام ابعاد نگاهی کهه دارد، در خهود بنگهرد و    کلی روح ندمی که اگر روزی بتواند در تنهایی با ت

واقعاً خود را درک و دریافت نماید، محال است که او خود را نیازمند جمهع بکینهد. او خواههد    
جان جهان است و لالم اککری است که در مشتی گوشهت و اسهتخوان و    ییتنهافهمید که او به
ها معنایی ، دویدن به دنکال قطرهور شدن در دریااست. نیا پس از غوطه شدهیرگ و خون مخف

که تأملی  گرددیتر م(. این امر زمانی روشن162/ 9الکلاغه، نهج یرجعفری، ترجمه و تفس«)دارد.
الکلاغه ابن میثم صهورت گیهرد. بهه ایهن     در شرح این لکارت از شروح دیگری مانند شرح نهج

)ع(  یشهجالت ح هرت لله    صورت که ابن میثم در شرح این فراز از نامه اشهاره بهه ویژگهی   
شجالت خود را »وجودی سخنی به میان نیاورده است.  یهانموده و از تنهایی انسان و شاخصه
هها  نن شجالت، بالث زیادی لزّت و نهه پراکنهده شهدن نن    که نه انکوه مردم پیرامونش باوجود

و  موج  ترس و وحشت او خواهد شد و باوجود هنان شجالتی، جایی برای تهرس، نهاتوانی  
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 (.79/ 5، الکلاغه)ابن میثم، شرح نهج«. ماندیتسلیم به دشمن نم
 . کتب تفسیر و شرح موضوعی2

است نیهز   شدهینللاوه بر تفاسیر و شروح ترتیکی، تفاسیر موضولی که در قرن حاضر تدو
موارد، موضولات انتخابی  تریشتوجه است. در باز جهت پرداختن به مکاحث وجودگرایی قابت

، لالم مرگ، معنهای زنهدگی، نزادی و   یشناسها انسان، کمال انسان، انساندر این کتاب مفسران
در  تفسیر موضولی قرنن کهریم حریت و این قکیت مکاحث وجودگرایی است. برای نمونه کتاب 

از این قکیت را موردتوجه قرار داده اسهت: لمهت در    اییانهضمن مکاحث خود لناوین وجودگرا
، حیات و مهرگ از  «نحوه پیوند انسان با خارج؛ تأثیر لمت صالح کنندهیینتع ، لمت«یامتپهنه ق
مفههوم حیهات و مهرگ در     ،«یست، لمت از لامت هرگز جدا ن«نظر قرنن ، انسان از«یدادله توح
 شهیرازی،  مکهارم  تفسهیر موضهولی قهرنن کهریم    بهه   تهوان یاز دیگر تفاسیر موضولی م «.قرنن
 تفسیر موضولی قرنن مجید: صورت و سیرت انسان در قرنن ری،منتظ الکلاغهاز نهج ییهادرس
 و هدف خلقت در قهرنن کهریم   یشناسهایی از انسان(: نموزه2) یتفسیر موضول؛ نملی جوادی
 د.اشاره کرفی ی  الکلاغهتفسیر موضولی نهج؛ نباد دژ

صهر حاضهر   پیشین و مقایسه نن با ل یهاها از متون دینی در دورهها و برداشتبررسی فهم
شده از متون دینی تحهول صهورت گرفتهه اسهت و     اراله یهاکه در فهم دهدیوضوح، نشان مبه

در فههم متهون دینهی     یامکاحث و موضولات مطهرح در فلسهفه وجهودگرایی، نقهش برجسهته     
است. هراکه در لصر حاضر، از ی  جنکه، گفتمان حاکم بر شرح و تفسیر متون دینی  یداکردهپ

گفت ایران معاصهر شهاهد    توانیب وجودگرایانه داشته است. از این طری ، ماغل  رنگ و لعا
 گفتمان وجودگرایی در شرح متون دینی است. یریگشکت
 

 دسته دوم: سایر آثار
و مقهالات و همچنهین کارههای ادبهی      هها نامهیانها و پادسته دوم، نثاری که در قال  کتاب

للمای دین بهه   یهاه، داستان کوتاه و... و نیز پاسخهنری در قال  ترویج دین الم از فیلم کوتا
 جوانان تکیین و تدوین گردیده است. یژهووجودی افراد به یهاشکهات و پرسش

 1اراله داد این است که در ایهران بهیش از ههزار لنهوان اثهر      توانینماری که در این راستا م

                                                 
ههای لمهومی کشهور، کتابخانهه دانشهگاه یهزد،       شده در این مقاله، پس از جستجو در کتابخانه ملی، کتابخانهه نماری اراله هاییتمامی بررس 1

و سهایر   simorgh.nosa.comنتی ایهران داک، پایگهاه جسهتجوی سهیمر      کتابخانه اخوان دستمالچی یزد، سایت اینترنتی للم نت، سایت اینتر
، دانشنامه «قرننی یهانامهانیپا» یهادر هندین جلد نوشته محمدحسن بکایی، کتاب« نامه بزرگ قرنن کریمکتاب»اینترنتی مرتکط و  هاییتسا

 یهها شگاهی، جعفر نکونام، تهران: مؤسسه نما«اسی ارشد و دکتراقرننی کارشن یهانامهانیهکیده پا»، 435-412، ص 1، ج یپژوهقرنن و قرنن
 نمده است.دستنوشته طاهر حدیثی و ... به« للوم قرننی هاینامهیانهکیده پا»، 1377ایران،  فرهنگی
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غهه در مکاحهث وجهودگرایی بهه     الکلاشرح و تفسیر و توضیح متون دینی قهرنن و نههج   ینهدرزم
 نمود: یبندبه شرح ذیت دسته توانیلرصه تدوین و ظهور رسیده است که م

 ها:. کتاب1
کهه بهیش از سیصهد و پنجهاه لنهوان کتهاب در موضهولات         دهدیتحلیت این نمار نشان م 

« هها موضهولاتی از قکیهت انسهان    است. این کتهاب  وجودگرایی از متون دینی به نگارش درنمده
جلد( با موضوع اختیهار   80و بیش از ) انسان در قرننو  در اسلام انسانجلد(  110نزدی  به )
 مسئولیت انسان در اسهلام « یتجلد( در موضوع مسئول 30؛ و )نزادی از دیدگاه قرنن «یو نزاد

الکلاغه حقایقی از مرگ و زندگی در قرنن کریم، نهج «لنوان( کتاب در مورد مرگ 30و حدود )
و  انسهان و معنهای زنهدگی    «یجلد( در موضوع معنهای زنهدگ   70و بیش از ) ان بزرگانو سخن

لوامت اضطراب و نرامش در نینهه   امید در قرنن و نقش نن در تکامت انسان و «یداضطراب و ام
را در قهرنن و   ترس للت و درمان نن از دیهدگاه قهرنن و روانشناسهی    «و ترس قرنن و احادیث

لنهوان تفسهیر   صورت ت  نگاشته موضهولی و بهه  )ع( به ینایات معصومالکلاغه و سایر رونهج
 و شرح قرار داده است. یمتون دینی موردبررس

 و مقالات: هانامهیان. پا2
 نامهه یهان گفت که بیش از پانصهد اثهر پژوهشهی در قاله  پا     توانی، مهایافتهپس از تحلیت 

 ینهول وضولات وجهودگرایی کهه بهه   کارشناسی ارشد و رساله دکتری و مقالات در مکاحث و م
للمیهه و مؤسسهات پژوهشهی     یهها ها و حوزه، در دانشگاهشوندیشرح متون دینی محسوب م
 نیز نورده شده است. ییهاافزون بر ذکر اطلالات نماری، نمونه ینجانگاشته شده است. در ا

 نامهیانان پاگفت این است که در حدود بیش از صد لنو توانیننچه در این راستا م: انسان
گونهاگون وجهودی    یهها و مقاله در موضوع انسان و شهناخت انسهان در متهون دینهی از جنکهه     

بررسی جایگاه و منزلت انسان در قهرنن و  »، «1الکلاغهانسان کامت از منظر نهج»شده است. نوشته
سان کامت ان»، «4الکلاغهمقاله شناخت انسان در نهج»، «3بررسی کرامت انسان در قرنن»، «2حدیث
 این نثار پژوهشی است. شماریمعدودی از تعداد ب یهانمونه« 5الکلاغهدر نهج
 

                                                 
 .93 یورناصری، قدرت، دانشگاه ملایر، شهر 1
 .77سرشت، حسین، دانشگاه نزاد، پاک 2
 بکعلی پور، سمانه 3
 .95، شماره 91تهرانی، مصطفی، النهج، پاییز دلشاد  4
 .1، شماره 89اخلاقی، پاییز  یهابسیج، احمدرضا، پژوهش 5
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در موضوع اختیار و نزادی و مسئولیت قری  به صد و ده پهژوهش در  : آزادی و مسئولیت
نزادی در قهرنن و حهدیث از منظهر اههت     »اسهت. ازجملهه:    شهده ینو مقاله تدو نامهیانقال  پا
شهرافت و   تهلازم نزادی و اختیهار بها   »، «2اء به مقوله نزادی از منظهر قهرنن  نگرش انکی»، «1سنت

، «4انسهان از دیهدگاه قهرنن    پهذیری یتتعهد و مسئول»، «3کرامت ذاتی انسان ازنظر قرنن و سنت
 «.5انسان و ابعاد نن از دیدگاه قرنن و احادیث پذیرییتمسئول»

کهه بها موضهوع     ییهااز پژوهش ییهانمونه: مرزی )مرگ، اضطراب، ترس( هاییتموقع
بررسهی  »انهد از:  ، لکهارت رسهد یگرفته است و نمارشان به بیش از شصت لنوان مه مرگ انجام
 بریهحقیقت مرگ و نثار نن با تک»، «6الکلاغه و کتاب مقدسو مرگ در نهج یشیاندتطکیقی مرگ
 «.8تأملی در حقیقت انسان و مرگ»، «7یرالمؤمنینکلام ام
پژوهشی در موضهوع اضهطراب و نرامهش نگاشهته شهده اسهت. ازجملهه:         وپنج اثرشصت 
، «10لوامت نرامش و اضطراب از دیدگاه قرنن و سنت»، «9اضطراب، ریشه و درمان نن در قرنن»
و نرامهش روانهی از دیهدگاه     ینهه راه و رسم نیت به طمأن»، «11اسلامی اضطراب از دیدگاه منابع»

اسهت.   با موضوع ترس به رشهته تحریهر درنمهده   و همچنین بیست پژوهش « 12قرنن و حدیث
تهرس از منظهر قهرنن     یگونه شناس»و « 13رویکرد قرنن به مقوله ترس»به  توانیها مازجمله نن
 اشاره کرد.« 14کریم

و مقاله در موضهوع معنهاداری    نامهیانبیش از سی اثر پژوهشی الم از پا: معناداری زندگی
 ینی و کارکردهای نن در سیره و سخنان المهه معصهوم  معنای زندگ»مانند  ییگرازندگی و پوچ

؛ و «1الکلاغهه معنهای زنهدگی در نههج   »، «16معناداری زندگی از دیدگاه قهرنن » ،«15(السلامیهم)لل
                                                 

 .1383حسینی، محمد،  1
 .1392قادری، فاطمه، دانشگاه الزهراء.  2
 .19، ش 94 ییزالتقادی کلامی، پا یهاملکی، یدالله، پژوهش 3
 سرگزی، طاهره، حوزه للمیه زاهدان. 4
 فر، منصور.لارفی  5
 بابا مهد انصاری، سمیرا. 6
 .1392خسروی. محدثه،  7
 .1384شریفی، للی، جامعه المصطفی،  8
 .1380للوی، جعفر، تربیت مدرس،  9
 .ینمکلغ، محمدام 10
 1391فعال مسکین، فاطمه. 11
 .نصراللهی، افسانه 12
 1391زاده، مهری. الزهرا حسن 13
 .10، ش 92ر، بهار معماری، داوود؛ رسول زمردی، سراج منی 14
 .قاضی زاهدی، لاطفه 15
 ، مریمیمسکک 16
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بررسهی تطکیقهی موضهوع    »حدود پانزده پژوهش در موضوع درد و رنج انسان معاصر ازجملهه  
طه رنج بها معنهاداری زنهدگی از دیهدگاه     راب»، «2رنج از منظر قرنن و روایات و للم روانشناسی

 صورت گرفته است.« 3قرنن و روایات
انسهان   یهی گرابیست اثر با موضوع تنهایی و تفرد انسان و فردگرایی یا جمع: تفرد و تنهایی

بهر   یهد نقش فرد در ساختارهای اجتمالی از دیهدگاه قهرنن )بها تأک   »تدوین گردیده است؛ مانند 
و  یهی گرافردگرایهی، جمهع  »، «5در اسهلام  یهی گرافردگرایی و جمهع » ،«4تفسیر المیزان و تسنیم(

 «.6دارییند
همه این نثهار پژوهشهی در دوره معاصهر کهه در متهون دینهی مها ازجملهه قهرنن کهریم و            
شده است، باههدف شهرح و تفسهیر متهون دینهی بهه رشهته        الکلاغه و صحیفه سجادیه انجامنهج

دارد که تحولی در شرح و تفسیر متون دینهی از جنکهه    است و نشان از این مهم نگارش درنمده
هها،  رویکردهای تفسیری صورت گرفته است که تمرکز بر روی موضولات این نثار و پژوهش

 گفتمان وجودگرایی در این لصر نسکت به شرح متون دینی دارد. یریگدلالت بر شکت
 

 تفسیر یجاتدبری در ارتباط با متون دینی به یهاپیدایش سبک
برخی از پژوهشگران برننند که رواج الگوهای تدبر در قرنن نیز از فردگرایی بشهر در قهرن   

برخاسته است. در این رابطهه، احمهد پهاکتچی     ت،اخیر که یکی از مکاحث مهم وجودگرایی اس
 100منظور نیست. اینکه در طول  یختهگسالکته اینجا فردگرایی لجام: »گویدیدرباره فردگرایی م

، به این خاطر است که فردگرایهی رواج یافتهه اسهت. در    یداکردهر مسئله تدبر اهمیت پسال اخی
نشسهتند  کردند و بقیه مردم در پای ی  مولظه مهی ای مفسر بودند که تفسیر میزمان قدیم لده

الآن مسئله تغییر کرده و افراد به دنکال ادراک فردی هستند و احاله به ادراک دیگری در جامعهه  
. منشهأ اصهلی بهه    7«دههد روی مهی  یساز یاست که پدیده کاربرد گونهینیی ندارد. اامروز جا

 یجها تدبری در فهم متون دینی، این بود که دیگر لازم نیست ی  نفر به یهاوجود نمدن سک 
همه فکر کند و افکارش را در کتابی بنویسد تا دیگهران از افکهار او اسهتفاده کننهد، بلکهه بایهد       

                                                                                                                   
 سلامت، شیوا؛ دانشکده للوم حدیث 1
 .یطاهری نژاد، محمدلل 2
 یوسفی نصرنباد سلفی، زین . 3
 .1389، زهرا سادات، ینیالدتاج یرم 4
 .93للوم رفتاری و اجتمالی،  المللیینسکحانی، بهمن، کنفرانس ب 5
 .9توکلی، لاطفه، مطالعات فرهنگی ارتکاطات، شماره  الظم نزاده، منصوره، 6
 http://www.ibna.ir/fa/doc/report/261619پاکتچی، خکرگزاری کتاب ایران،  7
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که مخاط  هم درگیر فکر کهردن و فهمیهدن در مهورد قهرنن شهود. طیهف        شرایطی پیش بیاید
مخاط  خودشان در حوزه تفسیر قرنن هسهتند   یهاتفاسیر قرن بیستم به دنکال نیازها و خواسته

 (296، )پاکتچی، تاریخ تفسیر قرنن کریم
 

 کارهای ادبی هنری در راستای ترویج دین:
دین انجهام پذیرفتهه اسهت، گفتارههای تمثیلهی،      یکی دیگر از کارهایی که در حکم ترویج  
کوتاهی است که به جهت توضیح و شهرح متهون دینهی مسهلمانان بهرای       هاییلمها و فداستان

منظور تفهیم دین و کاربردی و لملی کردن نن در شده است؛ زیرا بهاقشار مختلف مردم ساخته
هها، اختیهار،   ها، تکامت انسهان انسان زندگی انسان امروز تأثیر انکارناپذیری دارد. مرگ و زندگی

اضطراب، اندوه، درد و رنج، نرزو، ترس، خودنگاهی ازجمله موضولاتی هسهتند کهه در قاله     
، داستان و یا فیلم کوتاه )کلیپ( معارف متون دینی را مهورد شهرح و تفسهیر    1گفتارهای تمثیلی

نیهز روشهی اسهت کهه امهروزه       هها یشه. لازم به ذکر است که این سک  از بیان اند2اندقرار داده
هها در رسهاندن   و روش نن کننهد یاستفاده م هایشانیشهوجودگرایان بسیار از نن برای تکیین اند

اسهت )ملکیهان،    نویسییشنامهو نما یسینوو نراء و نظرات خویش غالکاً بر اساس داستان هایامپ
ستانی بهترین لرصه برای بیان (. از دیدگاه تحلیت وجودی، ادبیات دا50/ 4، تاریخ فلسفه غرب

 (.161وضعیت حیات بشری است )همتی، 
 

 نمونه قرآنی: تفسیر آیه شریفه: ایاک نعبد و ایاک نستعین
مفسر در تفسیر نیه ایاک نعکد و ایاک نستعین، اخلاص در لکادت را بهه شهیر خهالص یها      

 مهزه یخواهد شد امها به  ناخالص تشکیه نموده که شیر را اگر با نب درهم نمیزیم حجم نن زیاد 
 .و دیگر نه نن رنگ را دارد و نه نن طعم و نه نن غلظت و سهنگینی و نهه نن ارزش را   شودیم

و ارزش دارد که خالص باشد یا فقط بهه خهاطر    دهدیاست. وقتی مزه م طورینلکادت هم هم
لطرافشهانی و  هها بها   گهت  خدا باشد. یا از این تمثیت استفاده کرده که انسان باید اخهلاص را از 

ها هرکس که باشد، تفهاوتی در  گر ننبخشیدن زیکایی در هر جا و هر محیطی که باشند و نظاره
ها ندارد، بیاموزد. لکادت نیز کار با اخلاص کهردن اسهت نهه بهه جههت      شکوفایی و زیکایی نن

نمودن.  ها رفتارجل  التماد دیگران و یا متواضع به نظر رسیدن در نگاه دیگران و خوشایند نن
دارها همیشه از ههر هیهزی   به این صورت که پول بردیتمثیت سومی در تفسیر این نیه به کار م

                                                 
 جلد. 4( تفسیر تمثیلی بوی گت. 1396رنجکر، ) 1
 کوتاه در نپارات و اینستاگرام موجود است. هاییلمبسیاری از ف 2
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 وقهت یچشما ه .خرندیجنس خوب را هم م دهندییعنی پول خوب م خواهندیخالص نن را م
پارک کند و وارد مغهازه شهده    فروشییوهخود کنار ی  م مدلینکه کسی با ماشین نخر اییدهد
درهم را از دم در برداشته و در پاکت بریزد  خدا ههم کهه در همهین سهوره حمهد       هایوهیو م

خواندی و شنیدی که مال  است و اصلاً از او داراتر کسی نیست، پس او ههم لکهادت نهاب و    
. در تفسیر ایهن نیهه بهه    1دهدیالکته ح  هم دارد هون پاداش خوبی هم م خواهدیخالص را م

که بسیار قریه  بهه    هایییتجاری کردن این نیه در زندگی انسان از تمثجهت تفهیم بهتر نن و 
شده است که این سک  بیان روشی است که وجودگرایان در ذهن بوده، به نحوی هنری استفاده

وجودگرایی در قاله  رمهان    هاییشهاند هنانکه غال  انداز نن استفاده کرده هایشانیشهبیان اند
 .ری و ادبی بیان گردیده استو نمایشنامه و کارهای هن

 
 نمونه حدیثی: مثل چای قندپهلو

شهده اسهت   در دوره معاصر در تفسیر و شرح احادیث نیز از فنون ادبی و هنری بهره گرفته
لرکت  »)ع(  یمثال در شرح حدیث امام لللنوانکه این امر در فهم حدیث بسیار یاریگر است. به

لهزاداری   هاییئتدی است، به داستان تمثیلی هایی و قند در های، شا؛ برای هر غصه«همٍّ فشرشجٌ
ههای  توی هیئت»لنوان هیئتی دانسته شده که خداوند مسئول نن است شده است و دنیا بهاشاره

دههد و خیلهی طهول    خیلی بزرگ حتماً دیدی که ی  نفر سینی به دست است و فقط های می
ها که با هیئت نشهنا نیسهتند تها    رسد. حالا بچهمی کشد که دیگری با ظرفی پر از قند از راهنمی

داننهد نرام و صهکورند و از   ترها هون ماجرا را خهوب مهی  پرسند اما بزرگهای نمد، از قند می
هها،  هها، غصهه  خواهند که صکوری کنند. حال یادمان باشد: دنیا هیئت خداست و غهم ها میبچه

هها و  هها و شهادی  طهرف راحتهی  و از ننها هیزی شهکیه ههای تلهخ اسهت     ها و تلخیناگواری
تهابی کنهی،   ای سراغت نمد، مکادا بیها همانند قند است. پس اگر در زندگی غم و غصهشیرینی
)ع(  یقراری کنی. نرام باش هون دیر یا زود قند شادی درراه است. این سخن امام لله مکادا بی

وجه وجهودی ایهن نمونهه نن     «2دی استای، شا؛ برای هر غصه«لرکت  همٍّ فشرشجٌ»است که فرمود: 
مهرزی   ههای یهت لنهوان موقع است که درد و رنج یکی از مکاحث موردتوجهه وجودگرایهان بهه   

 توانهد ی. انسان تها زمهانی کهه در بطهن رنهج و غهم قهرار نگرفتهه باشهد، نمه          شودیمحسوب م
 یراحتبه اهیتالعمت واقعی خود را بداند و قدرت تحمت خود را بسنجد اما در این موقعلکس

 .گرددیابعاد نهفته انسان برایش نشکار م

                                                 
 شبکه تخصصی قرآن تبیانالاسلام رنجکر(، )مجموله مکاحث تفسیر تمثیلی استاد حجتشکوری، ابوالقاسم، باران حکمت  1
 .24گیلاس،  یهارنجکر، مثت شاخه 2



            67                                 اتیشرح رواقرآن و  ریدر تفس ییگفتمان وجودگرا             1399 بهار و تابستان

 
 دینی یهاموضوعات پرسش و پاسخ

رویکهرد وجودگرایانهه در    یریگدهنده شکتها و نثار اسلامی که نشاننوع دیگری از تلاش
کهه در ایهن موضهولات و مکاحهث از      ییهها هه بسهیار پرسهش   کهینتفسیر متون دینی است، ا
هها  شده که هر ی  از این پرسش و پاسهخ دادهه و از طرف ایشان پاسخللمای دینی پرسیده شد

ها در مورد انسهان  نولی تفسیر جزلی از متون دینی محسوب کرد. غال  این پرسش توانیرا م
 و نزادی و انتخاب و مرگ اوست.

 یهها که با لنوان پرسش و پاسخ ییهاها در کتابمتعددی از این پرسش و پاسخ یهانمونه
لنهوان نمونهه   است. به یدسترسقابت 2اینترنتی مرتکط هاییتسا ینهنو هم 1اندی منتشرشدهدین

که حقیقت مرگ را از نگاه قرنن مورد سهؤال قهرار داده اسهت. در     شودیبه ی  پرسش اشاره م
مرگ لصاره زندگی انسان است. مسئله مهرگ در فرهنهگ   »شده است پاسخ به این پرسش گفته

معنای مردن انسان نیست؛ بلکه مرگ به معنی میراندن مرگ است که بین ایهن دو  انکیای الهی به 
میرانهد و نن را تسهلیم خهود    اند که انسان مرگ را میمسئله فرق بسیار است. انکیا به ما نموخته

( انسان مهرگ  35)انکیاء/ «کتّ نفسٍ ذالقإ الموت: »فرمایدیکند. قرنن کریم خطاب به انسان ممی
هشهد و  مرگ به معنی تحول و تغییر است و انسان تغییر، تحول و دگرگونی را می هشد.را می

رسد. سپس به تفاوت این نگاه با نگاهی که مهرگ را جهز   کند و خود به ثکات مینن را محو می
هنان بر مرگ مسهلط هسهتند کهه    که بزرگان ما نن کندی، پرداخته است. اشاره مداندینابودی نم

طلکند. ی  پهلوان جهانی بهرای مکهارزه،   ای، مرا دریاب؛ مکارز می! اگر نمردهگویند: ای مرگمی
ای مهرا  طلکد. این مرگ کجاست که من او را از پای درنورم. ای مرگ اگر نمردهپهلوان میجهان

خواهم از این زندان نزاد بشوم. )مر  با  ملکوتم نیم از لالم خهاک/ هنهد   دریاب. هون من می
خواهم از این زندان بیرون بیایم؛ پس ما با این انگیزه و من می 3اند از بدنم(هقفسی ساخت یروز

 «4همراه هستیم. ینیباین جهان
کهه در دوره معاصهر    دههد یتوجه نشهان مه  و انتشار هنین نثاری به تعداد قابت یریگشکت 

همه، نولی رنگ  ها،نن هاییها و گرفتارنیازهای مردم به دین و متون دینی، با توجه به دغدغه

                                                 
تهرانی، موسسه خانهه   ویها، مهدی هاد؛ کتاب باورها و پرسش1391جوادی نملی،  اللهیتازجمله: کتاب نسیم اندیشه در سه جلد؛ تألیف ن 1

ها، کتاب پاسخ و پرسش دینی بها نسهت   و ایمان: محمدرضا کاشفی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهکری در دانشگاه؛ کتاب لقت 1382خرد، قم، 
 از این قکیت. ییهانو، غلامرضا حیدری ابهری و کتاب

 (، اسلام کولست نت، ایکس شکهه و ...www.pasokhgoo.irمانند مرکز ملی پاسخگویی ) 2
 منسوب به مولوی. 3
 177 -174صص  -دفتر اول  نسیم اندیشه 4
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 تهوان یم شماریب یها، با توجه به این نثار و پژوهشینهنو بوی وجودگرایانه داشته است. هم
 گفت که گفتمان حاکم در تفسیر و شرح متون دینی در لصر حاضر رویکرد وجودگرایی دارد.

 
 : آمار گفتمان وجودگرایی در آثار اسلامی در ایران معاصر1ول جد

 گیرییجهنت

گفتمهان وجهودگرایی در شهرح و    نید این است که یمای که از این پژوهش به دست یجهنت

لنوان ی  رویکهرد تفسهیری در کنهار سهایر رویکردههای تفسهیر       به تواندیتفسیر متون دینی م

ف
ردی

 

 عناوین آثار

 

 تعداد

 

1 

 

 

کتب 

 تفاسیر

 

 تفاسیر
  تفاسیر ترتیکی

 15و  14قرن 
 تفاسیر موضولی

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سایر آثار

 

 

 هاکتاب-1

 

 110 انسان

 80 اختیار و نزادی

 30 مسئولیت

 30 مرگ

 70 معنای زندگی، امید، ترس، اضطراب

 

 

 

2-

و  هانامهیانپا

 مقالات

 

 

 100 انسان

 110 نزادی و مسئولیت

 

 هاییتموقع

 مرزی

 60 مرگ

 65 اضطراب و نرامش

 20 ترس

 30 معناداری زندگی

 20 تفرد و تنهایی

 یجاتدبری در ارتکا  با متون دینی به یهاپیدایش سک  -3

 تفسیر

___ 

 با حجم بالا کارهای ادبی هنری-4

 به تعداد زیاد وجودی یهاپاسخ للمای دین به پرسش-5

بیش از هزار  جمع کل 3

 عدد
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که این گفتمان در دوره معاصر بر تفسهیر   دهدیننچه نشان م نسکت به متون دینی ما قرار گیرد.
متون دینی حاکم بوده و تفسیر وجودگرایانه از متهون دینهی صهورت گرفتهه اسهت، لهلاوه بهر        

تفسیری از نیات و روایات، به لرصه تدوین و ظهور رسیدن بیش از ههزار   یهاتفاوت در فهم

الکلاغهه در مکاحهث   دینهی قهرنن و نههج    شهرح و تفسهیر و توضهیح متهون     ینهه لنوان اثهر درزم 
گفتمان وجودگرایی در دوره معاصر بهه دودسهته    یریگدهنده شکتوجودگرایی است. نثار نشان

در دو  دارد والکلاغهه اختصهاص   که دسته اول به تفاسیر و شروح قهرنن و نههج   شودیتقسیم م

 ینهول که بهه  شودیمو دسته دوم شامت سایر نثاری  استروش ترتیکی و موضولی در دسترس 
 یهها و مقهالات، سهک    نامهه یهان کتاب، پا یهااند. این نثار در قال به شرح متون دینی پرداخته

 یهها للمهای دیهن بهه پرسهش     یهاتدبری، کارهای ادبی هنری در راستای ترویح دین و پاسخ
ن وجودی اراله گردیده است. لازم به ذکر است همه ایهن نثهار در موضهولات و مکهاحثی ههو     
انسان، تفرد، نزادی و اختیار، مسئولیت، مرگ، معنای زندگی، امید، ترس، اضطراب، درد و رنج 

، بهه  شهوند یانسان امروزی محسهوب مه   یهاکه در فلسفه وجودگرایی مطرح بوده و از دغدغه
 رشته تحریر درنمده است.

 
 منابع
 .1373ناصر مکارم شیرازی، دارالقرنن الکریم، قم، ترجمه  ،مقرآن کری

 .تایصکحی صالح، موسسه دارالهجره، قم، ب تحقی  ،البلاغهنهج

مرلشهی،   اللهیهت کتابخانهه لمهومی ن   ، قهم، البلاغه شرح نهج، الله هکهإ  بن الحمید لکد الحدید، أبی ابن

1341. 
، شرکت دارالأرقهم بهن ابهی الأرقهم،     کتاب التسهیل لعلوم التنزیلابن جزی غرناطی، محمد بن احمد، 

 ق. 1416بیروت، 
 .1362، دفتر نشر الکتاب، البلاغه شرح نهجابن میثم، میثم بن للی، 

، هاپ دوم ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تفسیری، هاییانجر شناسییبآس اسعدی، محمد و همکاران،

1392. 
 .1377، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، هاپ دوم، قرآن و تفسیر عصری، ایازی، محمدللی
 .1374، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، علم و دین باربور، ایان،

 .1380، تهران، شرکت سهامی انتشار، هاپ اول،مقالات اجتماعی فنیبازرگان، مهدی، 

 .11-2، صص 11، شمار 1372، کیان، «سیر اندیشه دینی معاصر»، _________
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 -الکلاغهه ، قهم، بنیهاد نههج   البلاغهی شرح نهجحدائق الحقایق فبیهقی کیذری، قط  محمد بن حسین، 

 .1375انتشارات لطارد، 
 .1391، تهران، دانشگاه امام صادق )ع(، تاریخ تفسیر قرآن کریمپاکتچی، احمد، 
«: کهاربردی سهازی مطالعهات قرننهی یه  ابهر مسهئله اسهت        »، خکرگزاری کتاب ایران، _________

http://www.ibna.ir/fa/doc/report/261619  :{.18/2/1397}تاریخ مراجعه 
 1376، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، البلاغهترجمه و تفسیر نهججعفری، محمدتقی، 
 .تای، بجای، بنای، بکوثرجعفری، یعقوب، 
 .1385، تهران، ققنوس، زمینه و زمانة پدیدارشناسیجمادی، سیاوش، 

 .1391اسراء،  ، قم،هاها و پاسخپرسش نسیم اندیشه؛جوادی نملی، لکدالله، 

، قهم، اسهراء،   تفسیر موضوعی قرآن مجید؛ صورت و سییرت انسیان در قیرآن   ، ____________

1393. 
 .1375، تهران، مرکز نشر فرهنگی رجاء، تفسیر موضوعی قرآن کریم، ___________
، تهران، سازمان هاپ و انتشهارات وزارت فرهنهگ و   علوم قرآنی هایمهنایانچکیده پاحدیثی، طاهر، 

 .1376ارشاد اسلامی، 
 ق. 1404لطفی،  یفروش، تهران، کتابانوار درخشان، ینحسینی همدانی، محمدحس

دانشهگاه تههران، تههران،     ،کیریم  و هدف خلقت در قرآن یشناسهایی از انسانآموزهدژ نباد، حامهد،  

1393. 
، ترجمهه: حسهین   میشل فوکو: فراسیوی سیاختارایی و هرمنوتیی    وبرت و رابینو پت، دریفوس، هی

 .1378، یبشیریه، هاپ دوم، نشر ن
بررسی تحولات در فهم روایات اسلامی بهر پایهه   »کاظم، مقاله  یددهقانی فارسانی، یونس؛ طکاطکایی، س

، 1389، بهار و تابسهتان  3ماره ، شحدیث پژوهی ،««العکره قتیت انا»روایت  موردی مفهوم گفتمان بررسی

 .24-7صص 
، «سوره زمر 9 یفهنقش میثاق اجتمالی در تحول نراء تفسیری با تأکید بر نیه شر»، مقاله _________

 .42-27صص  ،1386، زمستان 13شماره  ،مبین بلاغ
در « جبحثی درباره راه نیافتن روایهت أف هت الألمهال إنتظهار الفهر     »و همکاران، مقاله  __________

 .109-88، صص 3، سال هجدهم، شماره علوم حدیث، «گفتمان مهدویت اهت سنت
 .1386، تهران: للم، هاپ اول، آراء و عقاید سید احمد فردیددیکاج، سید موسی، 

 .تای، نشر شهر، بگیلاس یهامثل شاخهرنجکر، محمدرضا، 
 .1396تهران، لترت نو،  ،بوی گل، __________

http://www.ibna.ir/fa/doc/report/261619
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هاپ هشتم،  د،مرواری ،ترجمه مصطفی رحیمی، تهران یستانسیالیسم و اصالت بشر،اگزژان پت، سارتر، 

1361. 

 .1388، 219، شماره مجله کیهان فرهنای، «گفتمان در اندیشه فوکو»سلیمی نوه، اصغر، مقاله 
 .1380، تهران، فرهنگ نشر نو، تفسیر سورآبادیسورنبادی، ابوبکر لتی  بن محمد، 

 ق. 1412 ،، بیروت، دار الشروقرآنفی ظلال القسید،  ،قط 
شیبکه  (، الاسلام رنجکرمجموله مکاحث تفسیر تمثیلی استاد حجتباران حکمت )شکوری، ابوالقاسم، 
 {.10/3/1397مراجعه:  تاریخ https://www.tebyan.net/QuranIndex.aspx تخصصی قرآن تبیان

 ق. 1414، بیروت، دارا بن کثیر، فتح القدیرکانی، محمد بن للی، شو

 .1385لیلإ القدر،  ،، قمروش برداشت از قرآن صفایی حالری، للی،

 .1378هاپ اول،  ،؛ تهران، انتشارات هرمسمیشل فوکو: دانش و قدرت، محمد، یرانضم
 .1362، تهران، شرکت سهامی انتشار، ، پرتوی از قرآنطالقانی، محمود

 .1391، اصفهان، ل  المیزان، سلوک ذیل شخصیت امام خمینیطاهرزاده، اصغر، 
، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعهه مدرسهین حهوزه    المیزان فی تفسیر القرآن، ینطکاطکایی، محمدحس

 ق. 1417للمیه قم، 
 .1372، تهران، انتشارات ناصرخسرو، فی تفسیر القرآن یانالبمجمعطکرسی، ف ت بن حسن، 
 .تای، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بالتبیان فی تفسیر القرآنطوسی، محمد بن حسن، 

 .1391امیرککیر، هاپ دوازدهم،  ، تهران:سیری در اندیشه سیاسی عربلنایت، حمید، 

 ق. 1420، بیروت، دار احیاء التراث العربی، مفاتیح الغیبفخر رازی، محمد بن لمر، 

 .1387هاپ و نشر نظر، هاپ دوم،  ، تهران،رهی و فتوحات آخرالزماندیدار ففردید، احمد، 

 -، تهران، موسسه هاپ و نشر تألیفات فیض الاسلامالبلاغهترجمه و شرح نهج، نقییفیض الاسلام، لل

 .1379انتشارات فقیه، 
 .1393، قم، دفتر نشر معارف، البلاغهتفسیر موضوعی نهجفی ی، کریم، 
 .1383از قرنن،  ییها، تهران، مرکز فرهنگی درسنور تفسیرقرالتی، محسن، 

 ق. 1412 ،، بیروت، دار الشروقفی ظلال القرآنسید،  ،قط 
 .1369، تهران، سازمان هاپ و نشر اقکال، مواهب علیهکاشفی سکزواری، حسین بن للی، 

 ق. 1419، تهران، دار محکی الحسین، من هدی القرآنمدرسی، محمدتقی، 

 .1368، انتشارات صدرا، هاپ دوازدهم، اسلامی در صدساله اخیر یهانهضتمطهری، مرت ی، 

 .1377هرمس،  تهران، کاشانی، حنایی یدمحمد سع ترجمإ ،وجودی فلسفة جان، کواری، م 
 .1394، تهران، نگاه معاصر، در رهاذر باد و ناهبان لالهملکیان، مصطفی، 

https://www.tebyan.net/QuranIndex.aspx
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 .1377و دانشگاه،  ، دفتر همکاری حوزهتاریخ فلسفه غرب، __________
 .تای، دفتر انتشارات اسلامی، بالبلاغهاز نهج ییهادرس، للیینمنتظری، حس
، دانشگاه تکریهز، تکریهز، ههاپ دوم،    اگزیستانس و اگزیستانسیالیسم تطبیقی یهافلسفهنوالی، محمود، 

1379. 
فرزان سجودی، تهران، ، ترجمه فلسفه ساختارایی و پساساختارایی :ییابر ساختاراهارلند، ریچارد، 

 .1380حوزة هنری سازمان تکلیغات اسلامی، هاپ اول، 

، دفتر تکلیغهات اسهلامی   قرآنی یهاپژوهش، «بازتاب تفکر اصلاحی در تفاسیر جدید»هاشمی، حسین، 

 .3، ص 8حوزه للمیه قم، ج 
-161، صهص  ، دوره اول، شهماره دوم قبسات ،«تأملی درباره رهیافت وجودی به دین»همتی، همایون، 

173. 
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 :ناسیاست یمفهوم قرآن
 *یشناسشهیو ر ینگارواژه خیتار کردیبا رو یریاقوال تفس یابیارز 

 یدکتر احمد پاکتچ
 مطالعات فرهنگیپژوهشگاه علوم انسانی و  اریدانش

Email: apakatchi@gmail.com 
 چکیده

بار در قالب  کیبه کار رفته است؛  میدارد، دوبار در قرآن کر« أ ن س»که خود بازگشت به ماده  ناسیاست شهیر
که در باره کاربرد دوم  ی(. در حال53)احزاب/ «نیمستأنس»در قالب اسم فاعل  گری( و بار د27)نور/« تستأنسوا»فعل 

 یابه اندازه ناسیاست یدر کاربرد نخست معنا شود،ینم دهید یمفسران مناقشه خاص انیدر م ل،یهر دلبه 
. مسئله پژوهش حاضر آن دیمتعدد انجام یریاقوال تفس ییداینخست به پ یهابود که از همان سده زیبرانگچالش

و در ادامه  ستیاز چ یگشته، ناش یریکه منجر به اختلاف اقوال تفس ناسیموجود در است ییاست که تنش معنا
 هستند. حیاقوال قابل ترج نیا از کیمشخص شود کدام 

 یههافیمعنا کهه رونهد تعر نیاست، بد ینگارواژه خیاز کار تار یپژوهش، در بخش نیمورد استفاده در ا روش
هم  گرید ی. در بخشگرددیمرخ داده در آن مطالعه  راتییارائه شده از واژگان مربوط در کتب لغت، در گذر زمان و تغ

پژوهش  نی. هدف از انجام اشودیبهره گرفته م یسام یشناسشهیر یبرا یخیتار یشناسمتداول در زبان یهااز روش
در  تواننهدیمه یشناسهشهیو ر ینگهارواژه خیتار کردیافزون بر حل مسئله خرد، نشان دادن آن است که چگونه دو رو

 را همگرا ساخت. کردیدو رو نیحاصل از ا جینتا توانیگرفته شوند و چگونه م به کار یریاقوال تفس یابیارز
 

 . یشناس شهیر ،یخیتار کردیرو ناس،یاست ر،یتفس م،یقرآن کر: هاکلیدواژه
 
 
 

                                                 
 .16/2/1398:رشیپذ خی؛ تار2/11/1397:افتیدر خیتار*. 
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The Quranic Concept of Estinas: Evaluating Interpretive Traditions with a 

Historiographical and Etymological Approach 
Dr. Ahmad Pakatchi 

Associate Professor, Institute of Humanities and Cultural Studies 

Abstract 

The root of the word “Estinas,” which is derived from the core "Ans", has been used twice 

in the Holy Qur'an; Once in the form of a verb "Tastanisoo" (Noor / 27) and again as a 

nominal "Mustanasin" (Ahzab/53). While there is no controversy among exegetes about the 

second meaning for any reason, the first meaning of Estinas has been so challenging that it 

gave rise to numerous interpretive approaches in the first centuries. The present study aims 

to discover the reason for semantic discrepancy about Estinas and to determine which of 

these statements are preferable. 

One of the methods used in this study is the history of lexicography, meaning that the 

process of defining related words in dictionaries is reviewed over time along with their 

changes. In another section, techniques conventionally used in historical linguistics are 

employed for the analysis of Semitic etymology. The purpose of this research, besides 

addressing minor problems, is to demonstrate how the two approaches of etymology and 

the history of lexicography can be adopted to evaluate interpretive statements and how the 

results of these two approaches can be merged. 

 

Keywords: Holy Quran, Tafsir, Estinas, Historical Approach, Etymology 
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 مقدمه

 27هنتی  اوتلات تیستنر  در پنرا تله نیتت نتلر/      در این راستا، نخستت هتت تینتنن ب هی تت    
در  «أ ه س»پردازیم تا صلرت  سئلت هت خلهی  ن ح گردد؛ در گام هعی هت کارهردهتا   تاد     ی

پردازیم کت ارتیاهها   عنایی در حنطت نصلص دینی نشکارتر گتردد. نناتا    ورنه ب احادیث  ی
ناار ، ب هخش دیار هت هحث تحلنلی، هخشی هت تحلنل  عنایی  اد  از  نظر تاریخ باژ در   ام 
 شلد تا هتلاه هت ارزیاهی در هار  اولات تیسنر  دست یافت.شناسی اختصاص داد   یریشت

 
 الف. اقوال مفسران در باره استیناس

ها  زیتر هتت کتار رفتتت     گلنت کت گیتت شی، ریشت استنناس در ورنه کریم دب هار در نیتهماه
 است:

بَتسُلَِّملُا عَلَی أَهْلهِاَ ذَلِکمْ خَنتر    تسَْتَأْنسِلُایا أَیهَا الَّذِینَ نَ َنلُا لَا تَیخُْللُا هُنلتًا غنَرَ هُنلتِکمْ حَتَّی 
 (27لَکمْ لَعلََّکمْ تَذکَرُبهَ )نلر/

ها  خلیش، تتا نه گتت   ا   ربیی  ار در خانتیعنی: ا  کسانی کت هاربیینی، در هنچ خانت
کت هنچ  ردم هست، ب در هنچ خانت  ربیی تا پنش سلام نکننی هر اهل نه. نه هتت   هررسنیییکت 

 (.498 /6  ،ییناست شما را تا  ار پنی پذیریی ) 
هَّ ذَلِکمْ کاهَ یتْْذِ   لِحَیِیثٍ إِ  سُْتَأْنسِِننَ... بَلَکنْ إِذَا دُعنِتُمْ فَادخُْللُا فإَِذَا هَعمِْتُمْ فاَنْتشَِربُا بَلَا 

 (53النَّیِی ... )احزاب/
خلاننی، در شلیی ب چله هعام هخلریی هپراکننی ب  یدن 0یعنی: ... لکن چله شما را ها خلر 

 (.77 /8هرنجانی ) نیی ، کت نه پنا یر را  ی هررسنیچناه کت از سخناه نت
ب ستلر  نتلر ب احتزاب از    ویل از درگنر شیه در هحث، تلجت هت این نکتت  هم است کتت د 

جهات  ختلیی ت از جملت هرح  لضلع حجتاب ت دارا  پنلنتیها   یهتل ی هستتنی ب تنهتا         
گلنتت کتت اشتار  شتی،     کارهردها  ورننی استنناس هم در این دب سلر  است. هتت هتر رب ، نه  

 استنناس در نیت احزاب، عملاً تلجت  یسراه را هت خلد جلب نکرد  ب  لضع چالش ننتاه تنهتا  
 در هار  کارهرد این ریشت در سلر  نلر هلد  است.

انتی  ، استنناس را هت اذه گرفتن هرگردانی تیهنشتر  یسراه ب  ترجماه، ها لحاظ کرده سناق ن
ها   حتیبد   اننتی نن تت از  نیتی      انی؛ ا ا در ترجمتب کمتر هت  عنا  لغل  نه تلجت داشتت
 طترح شتی  استت. حتتی ننتاه کتت از        «ریافتندییه، د»انتخاب شی، هم ناه  عنایی از هنف 
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شتاه هتر ستناق نیتت     انی، تنها تکنتت را هرداشت کرد  «اذه گرفتن»استنناس در سلر  نلر،  عنا  
انی کت یکی راجع هت دب صلرت  عنا کرد  «تستأنسلا»هر ت ییر،  یسراه این  اد  را در است. هت

است، ب دب ی هرداشتی  «دریافتن»ت یعنی  هت هنف  عنایی ابت از  عانی یاد شی  در هخش لغل 
 کا لاً تیسنر  است ب بجت لغل  نیارد.

کستب  »گردنی استتنناس هتت  عنتا     هاز ی «دریافتن»دستت ابت از تیاسنر کت هت هنف  عنا  

 «نگتا  کترده  »کت هنشتر ها  عنا  هاب استیعات سازگار است، ب استنناس هت  عنا   «نگاهی کرده
را هتت نتیرت در    «کستب نگتاهی کترده   »را  دارد.  عنا  نخست، یعنی کت ویر  تکلف هت هم

ق( هر نه است کت استنناس در نیت  لرد هحتث،   207انی. از جملت اهلزکریا فراّء )د تیسنر نبرد 
هت همنن  عناست ب   صلد نه است کت فرد کسب نگاهی کنی کت نیا کسی در خانتت هستت یتا    

در نیت یک ت ییم ب تأخنر هلاغی رخ داد  ب ستلام کترده   خنر؟ از همنن رب، ب   عت ی هلد کت 
کت خلد اهزار  هرا  خیر گرفتن است، هر استنناس یا کسب نگتاهی کترده   تیم شتی  استت      

 (.15 /6 نظلر، ؛ اهن438 /6، ماهیالا شعب)هنه ی، 
یت شمرد ب   صلد از ن ی «علم»ق( ننز استنناس را راجع هت  عنا   276وتنیت دینلر  )د اهن

عرهتی،  )اهتن  «هیاننی نیا در خانت کسی هست کت از اب اذه هخلاهنی یا خنر»دانست کت را این  ی

ق( ننتز پتا از ن تل اوتلات  ختلتف، رأ        310(. اهتلجعیر هیتر  )د   370 /3، ال ترنه  احکام
هاشتی ب استتنذاه کتت از نه     «کسب نگاهی کرده» ختارش نه هلد کت استنناس در نیت هت  عنا  

ب اهل خانت  «نگا  گردد»بارد از اذه اهل خانت هی ن ی، هرا  نه است کت شخص تاز سخن خلا
)فلنأنا إلی إذنهم لت فی ذلتک، بیأنستلا إلتی استتئذانت      «نگا  شلنی»ها استنذاه اب از بربد ب  

 (.112 /18إیاهم: هیر ، 
نگتا   »ناس هتا  هت این دستت از تیاسنر، هایی اولالی را افزبد کت هت جتا   عتادت گترفتن استتن    

انی. پنش از همت هایتی هتت یتک حتییث     ، هت  صادیق نه پرداختت«کسب نگاهی کرده »یا  «کرده
نیل  هت ربایت اهلایلب انصار  اشار  کرد کت در تیسنر نیتت بارد شتی  ب استتنناس در نه هتت     

ت بارد ها تسینح ب تکینر ب حمی، یا حتتی تنحتنح هترا  نگتا  کترده اهتل خانت       سخن گیتنِ تاز 

 سعلد ننز ن تل شتی  استت کتت     ، از  ناهع  تعید(. از اهن38 /5هازگردانی  شی  است )سنلهی، 
استنناس در نیت را اشار  هت نگا  کرده اهل خانت نسیت هت بربد ختلد هتا کتار   اننتی تنحتنح      

(. ا ا ولت اخنر هنشتتر از همتت از  جاهتی  یستر     370 /3، ال رنه احکامعرهی، ت است )اهنتدانس

، از  ناهع  تعتید(.  38 /5؛ سنلهی، 111/ 18از تاهعنن، در  ناهع شهرت یافتت است )هیر ،   کت
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 «صیا کرده»، «نباز داده»نجنح از  جاهی، هت جا  تنحنح از تجرّس هت  عنا  اهیدر ربایت اهن
درستی ایتن تنحتنح ب   (. هیر  هت112/ 18هت عنلاه  صیاق استنناس سخن ن ی  است )هیر ، 

ده را از نه رب هت نیت  رهلط دانستت کت هیف نگا  کرده اهل خانت هیاه است کتت کستی   نباز دا

 هر نناه بارد شی  است )هیر ، همانجا(.
ا ا دستت دبم از تیاسنر، ناظر هت اولالی است کت استنناس را هیبه تلضنح هت  عنا  استتنذاه  

رت را دارد ب از شتمار  از  انی. این هرداشت در تیسنر ب ننتز ترجمتت نیتت هنشتترین شته     گرفتت

 صحاهت ب تاهعنن ن ل شی  است. از نه جملت است:
؛ ضناء 437/ 6، ماهیالا شعب؛ هنه ی، 251 /4عیاس هت ربایت سعنی هن جینر )هحاب ، اهن
 (.91 /10  یسی، 
 (110 /18جریج )هیر ، عیاس هت ربایت اهناهن
 (.2566 /8 حاتم،اهیهلحت )اهنعیاس هت ربایت علی هن اهیاهن
 (428 /6، ماهیالا شعبعیاس هت ربایت اهلصالح )هنه ی، اهن
عیتاس،  ها  دیار از اهتن سعی از نناکانش )هیر ، همانجا؛ هرا  ن لعیاس هت ربایت اهناهن

 (.38 /5نک: سنلهی، 
 ؛ هیر ، همانجا(.55 /3وتاد  هت ربایت  عمر هن راشی )صنعانی، 

 (.442 /6، ماهیالا شعببهت )هنه ی، عروتاد  هت ربایت سعنی هن اهی
ها  دیار از وتتاد ، نتک:   ؛ هرا  ن ل2566 /8حاتم، اهیوتاد  هت ربایت  حمی هن یسار )اهن

 (.39/ 5سنلهی، 
 (.437/ 6، ماهیالا شعبعیاس هیبه ذکر راب  )هنه ی، عکر ت  للا  اهن

ل شی  است؛ از جملتت   اتتل   از اتیاع تاهعنن ب علما  پسنن ننز ولت هت این تیسنر هسنار ن 
ق( ا ام  الکنتاه هتیین وتلت     179ق( از  یسراه  ت یم ب  الک هن انا )د  150هن سلنماه )د 

 (.371 /3، ال رنه احکامعرهی، ؛ اهن415 /2گراینی  هلدنی )  اتل هن سلنماه، 
ب  «دریافتن»از   ایست دستت اخنر از تیاسنر ها تیاسنر دستت ابت کت استنناس را هرپایت  عنا  

تلاه دریافت کت  عنا کرده استتنناس هتت استتنذاه هتم     فهمنی  هلدنی،  ی «نگاهی گرفتن/ داده»

هاشتی، نتت نه کتت تاهتت      «نگاهی گرفتن/ داده»یاهی از هایی  اننی تنحنح ب تجرّس نلعی  صیاق
کتت  ق(  321کننی  بجهی تاز  در  عنا  لغت هاشی. در این  ناه، ستخن اهتلجعیر هحتاب  )د    

استنناس در این نیت را از حنث لغت هت  عنا  استنذاه گرفتت ب یادنبر شی  استت ایتن کتارهرد    
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کنتی کتت کتارهرد استتنناس      رهلط هت زهاه اهل یمن است، استثنایی بیژ  است. ب  تصریح  تی 
(. از ننجتا کتت نشتانی از ز ننتت     248 /4هیین  عنا تا ز اه در یمن دبام داشتت است )هحتاب ،  

شلد، هایی گیت نن ت هحاب  را در این دیی  نمی «أ ه س»عنا  استنذاه در  عانی  اد  لغل   
هابر افکنی  کارهرد  هلد  کت ظاهراً در یمن خلد ها نه  لاجت شتی  استت؛ ا تا ایتن کتارهرد را      
نیایی دبام  عنایی از عصر ورنه، هلکت هایی کتارهرد   ستتحیا انااشتت کتت ناشتی از نتلعی       

ت در  عنا  استنناس تحت تأتنر اوتلات  یستراه دستتت دبم، ب لغتل  شتیه      تخصنص  تشرعان
 هرداشت تیسنر  در نه جا عت هلد  است.

در اینجا گیتنی است هازگردانیه استنناس هت استنذاه در نیت  لرد هحث، جنیت ورائت ننز هت 
تستلملا  حتتی تستتأذنلا ب   »خلد گرفتت ب در ورائات شاذ جایی هرا  خلد گشلد  است. ورائت 

؛ 109 /18عیاس در  ناهع تکترار شتی  استت )هیتر ،     هت ن ل سعنی هن جینر از اهن «علی أهلها
عیتاس  (. جعیر هن ایاس هت ن ل از  جاهی ننتز نه را از اهتن  438-437 /6، ماهیالا شعبهنه ی، 

(. 38 /5عیتاس، نتک: ستنلهی،    ها  دیاتر از اهتن  ؛ هرا  ن ل239 /4ن ل کرد  است )هحاب ، 
 /18ه تلر  هیبه ارائت سلسلت سنی، نه را از سلنماه اعمش وار  کلفت ننز نبرد  )هیر ، سینا
 (.224 /1 سعلد شمرد  است )سیناه تلر ، ( ب از زهاه اعمش، نه را ورائت اصحاب اهن110

( ب از  نتاه  110 /18عیاس، از  ناه صحاهت از اهی هن کعب )هیر ، این ورائت افزبه هر اهن
( ننز ن ل شی  است. ها  حلر ورار داده این هتابر  442/ 6، ماهیالا شعبتاد  )هنه ی، تاهعنن از و

کت سلام داده از حنث  عناهی هر استنذاه   یم است ت نه گلنتت کتت هحتث نه گذشتت ت در        
، ت ییم ب تتأخنر ننتز انجتام    «تستأذنلا»هت  «تستأنسلا»هرخی ربایاتِ این ورائت، افزبه هر تیییل 

خلانی  شی  است. این ورائت را  «حتی تسلملا علی أهلها ب تستأذنلا»هت صلرت شی  ب عیارت 
؛ وتا:  110 /18؛ هیر ، 129 /2انی )اهلعینی، عیاس نبرد هرخی هت ن ل از سعنی هن جینر از اهن

 ستعلد هازگردانتی  شتی  استت     ( ب هت ن ل از اهراهنم نخعی ننز هت  صحف اهن101خاللیت، اهن
خاللیتت، همانجتا(.   ؛ وتا: اهتن  38 /5؛ ستنلهی،  437 /6، ماهیالا شعبهنه ی، )هیر ، همانجا؛ 

(. از ننجتا  38 /5ربایتی از عکر ت ننز نه را هت ورائت اهی هن کعب نسیت داد  است )ستنلهی،  

شلد ب  سعلد ب اهی هن کعب در هر دب شکل ورائت تکرار  یعیاس، اهنکت نام ست صحاهی اهن
اس هسنار ها رابیاه تیسنر هت استتنذاه انطیتاق دارنتی، ایتن دب ورائتت ب      عیرابیاه ورائت از اهن
 ربایت تل ی کرد.ها  تحلت یافتت از یک پنشتیسنر را هایی گلنت

در  صتحف ننتز اصتالت     «تستأذنلا»گیتنی است در   ام تأکنی هر این کت ورائت هت صلرت 
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عیاس بجلد دارنتی کتت اصترار    ز اهندارد، ربایاتی هت ن ل از سعنی هن جینر،  جاهی ب دیاراه ا
از بهم یا خطا  کاتیاه  صحف هلد  استت )هتت    «تستأنسلا»برزنی هر این کت تیییل باژ  هت  ی

؛ هتت تعینتر خطتأ:    437 /6، ماهیالا شعب؛ هنه ی، 110 /18؛ هیر ، 129 /2تعینر بهم: اهلعینی، 

؛ ضتناء   یستی،   437 /6، همایالا شعب؛ هنه ی، 251، 249 /4؛ هحاب ، 110-109/ 18هیر ، 
 (.438 /6، ماهیالا شعب؛ هنه ی، 109 /18؛ هت تعینر س ط: هیر ، 38 /5؛ سنلهی، 96 /10

در پایاه این هخش هایی گیت اهلهلات عسکر  در هحث از بجل  ب نظتایر، استتنناس را در   

شتت را در  حالی کت تنها دب کارهرد ورننی دارد، دارا  دب بجت  عنایی شتمرد  استت؛ اب ایتن ری   
)هلتب اننتا( گرفتتت     «اُنا جستن»سلر  نلر هت  عنا  استنذاه ب در سلر  احزاب هت  عنا  

 (.90-89است )اهلهلات، 
 

 در زبان قرآن و حدیث «أ ن س»ب. ماده 

در  «أ ه س»ریشت نه کت  عنایی نزدیک هیاه دارنی،  تاد   ها  همفارغ از باژ  انساه ب اسم
ت یعنی إیناس ت ب دب هار در هاب استیعات ت یعنی استئناس ت هتت کتار         هار در هاب افعات 5ورنه 

 ا  نیارد.رفتت است؛ در حالی کت تلاتی  جرد نه نملنت
 کارهردها  نه در هاب افعات از این ورارنی:
 (6ا إِلَنهِمْ أَ لَْالهَُمْ ... )نساء/ ِنهُْمْ رشُْیًا فَادفَْعلُ نَنسَْتُمْباَهتَْللُا النْتاَ َی حَتَّی إِذَا هَلَغلُا النِّکاحَ فَإِهْ 

از ایشتاه   هیاننتی پتیراه را تتا چتله رستنی زناشتلهر  را، پتا اگتر        یعنی: ب نز اینی هتی 
 (.64، ص 1383، ترجمت وره دهمها  ایشاه را ... )یافتای، پا دهنی هت ایشاه خلاستترا 

نَارًا لَعلَِّی نَتِنکمْ  ِنهْاَ  نَنسَتُْلِأَهلِْتِ ا ْکثلُا إِنِّی ( إِذْ رَأَ  نَارًا فَ َاتَ 9بَهلَْ أَتَاک حَیِیثُ  لُسَی )
 (10هِ َیَاٍ أبَْ أجَِیُ علََی النَّارِ هُیً  )هت/

یعنی: ب ن ی هت تل خیر  لسی؟ چل هییی نتش گیت  ر زه خلیشتن را درنگ کننی کت  تن  
ترجمتت تیستنر   ر نتتش راهتی )  ا  یا هناهم هت نتشی، تا  ار هنارم شما را از نه نتش زبانت هیییم
 (.987-986 /4، هیر 

نتَاراً ستَتَتنِکمْ  نِهْتَا هِخیَتَرٍ أبَْ نَتتِنکمْ هشِتِهاَبٍ وتَیَاٍ لَعلََّکتمْ          نَنسَتْتُ إِذْ وَاتَ  لُسَی لِأَهْلِتِ إِنِّی 

 (7تَصْطَللُهَ )نمل/
نه  نتشتی، تتا هنتارم شتما را از     دیتیم ها  خلیش را کت  ن یعنی: کت گیت  لسی  ر کا

 (.1199 /5، ترجمت تیسنر هیر نگاهی یا نرم شما را نتشی فراگرفتت تا  ار شما گرم شلیی )
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 نَنسَتْتُ  ِنْ جَانبِِ الطُّلرِ نَارًا وَاتَ لِأَهلِْتِ ا ْکثلُا إِنِّی  نَنَاَفَلمََّا وَضَی  لُسَی الْأجَلََ بسََارَ هِأَهلِْتِ 
 (29أبَْ جَذْبَةٍ  ِنَ النَّارِ لَعلََّکمْ تَصْطَللُهَ )وصص/ ناَرًا لَعلَِّی نَتِنکمْ  ِنهْاَ هِخیََرٍ

از ناحنت کل  ستننا   هیییها  خلیش، یعنی: ب چله تمام کرد  لسی ز اه، ب هرفت ها کا
نتشی، تا  ار هنتارم شتما    هیییمنتشی. گیت  لسی اهل خلیش را کت هیاشنی شما اینجا کت  ن 

 (.1264 /5، ترجمت تیسنر هیر تا  ار شما گرم شلیی ) ا  از نتشرا از نه نگهی یا افربختت

در این کارهرد،  عنتایی از   «ننَاَ»شلد، در همت  لارد فعل گلنت کت هت ربشنی دیی   یهماه
 «همرا  شیه، رباهط نزدیک هرورار کرده»کنی ب اهیاً هنف  عنایی افاد   ی «دیی، دریافت»هنف 
در  «أ ه س»لاه  لرد  را در ورنه کریم نشاه داد کت  اد  ترسانی. در  جملع اصلاً نمیرا نمی

گراینی  هاشتی ب دایتر     «رباهط نزدیک هرورار کرده»یا  «نرام گرفتن»هنچ هاهی، هت هنف  عنایی 
 دنیات کرد. «دانستن، دییه» عانی ورننی نه را هایی در هنف 

نت کارهرد در خیر  هلنتی  در پنجلیی از کارهردها  این  اد  در احادیث، نخست هایی هت نمل
ربایت شی  از پنا یر )ص( در شرح داستاه ن یه حضترت اهتراهنم هتت خانتت استماعنل )ع( ب      

گلیی: فلمّا جاء إسماعنل، کأنت نناَ هازگشت هیبه دییه اب اشار  کرد کت در  لضعی از نه  ی
احستاس کترد    . یعنی هناا ی کت اسماعنل ن ی، گلیی چنز  «شنئا، ف ات: هل جاءکم  ن أحی؟

اتنتر جتزر    (. اهتن 50 /2؛ هنه ی، 1229 /3هلد کت گیت: نیا کسی نزد شما ن ی  هلد؟ )هخار ، 
(، بلی هتا  74 /1، ةیالنهااتنر، )دانستن( گرفتت است )اهن «علم»در این حییث را هت  عنا   «ننَاَ»

 صادق است.تلجت هت نن ت در هخش لغل  گیتت شی،  عنا  احساس کرده در این سناق هنشتر 
بگلیی  ناه عمتر هتن خطتاب هتا یکتی از کاهنتاه عترب        فراتر در خیر  درهردارنی  گیت

حکایت هستت شیه را  هرا  خیرگنر  جنناه از اخیار نسماه ها ظهلر پنا یر )ص( هت  ناه ن ی  
ألم تر إلتی الجتن   »ب در خلات نه عیارتی از زهاه یک جنی تلسط کاهن ها این لیظ ن ی  است: 

. در ایتن عیتارت إینتاس از ستل  شتارحاه هتت  عنتا         «... 1سها، بیأسها  ن هعی إیناستها بإهلا
، ب اشار  هت نگاهی یافتن جنناه هر اخیتار غنتب پتنش از رختیاد گرفتتت شتی  استت        «دانستن»

 اتنر، همانجا(.)اهن

 کاه إذا دختل »گلیی:  سعلد، راب  این صحاهی در هار  کردار اب چننن  یدر حییثی از اهن

                                                 
ب در ربایتات دیاتر    «إیناسهاهعی » أخذ اصلی این حییث صحنح هخار  است کت ف ط در هنیی از ربایات نه ت هت بیژ  ربایت داببد  ت  1
حجر، فتح، ، هت ن ل از هخار ؛ اهن120/ 1؛ ها لیظ إیناسها: حمنی ، 1403/ 3ن ی  کت خارج از هحث حاضر است )نک: هخار ،  «هعی إنکاسها»
 نظتلر،  ختصتر   اهتن ؛ 101/ 1جلز ، کشف المشکل، ، از ربایت دابب ؛ ننز: اهن7/ 17، از هرخی نسخ هخار ؛ عننی، عمیة ال ار ، 180/ 7

 20/ 6تاریخ د شق، 
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( ب شتارح عیتارت را چنتنن  عنتا     255 /5شنیت، اهی)اهن «دار  استأنا، ب تکلم تم رفع صلتت ...
 «کسب نگتاهی »ن ی، ویل از نه کت هت دربه خانت نیی، اش  ی سعلد هت خانتکنی کت بوتی اهن ی

 (.74 /1، ةیالنهااتنر، کرد )اهن)استعلام(  ی

حتتی  »در هار  رسنیه اهیات هت حی رشی، از تعینر  عیاس ننز در پاسخ هت نجیة هن عا ر،اهن
هازگردانتی  استت؛ یعنتی از     «دانستتن »استیاد  کرد  ب شارح نه را هت  عنتا    «یْنا  نت الرشی

احلات فرد دانستت شلد کت هت کمات ع ل ب استلار  کردار ب تلاه تصرف در ا لر ختلد رستنی    

ها  یاد شی  در اخیار، تنها هتت هنتف  عنتایی    اتنر، همانجا(. گیتنی است همت کارهرداست )اهن
هازگشت دارنی کت هیق انتظار هت کارهردها  ورننتی کتا لاً نزدیتک، ب از کارهردهتا       «دریافتن»

  ستحیا عرهی دبر است.
هت  لارد یاد شی  هایی احادیثی هت ن ل از ا تام صتادق )ع( را عتلاب  کترد کتت از نه ستخن       

کت هت همنن ستیب زنتاه   ( ب این18-17 /1هاهلیت، گرفت )اهن «اُنا»انی کت ندم تنها هت حلا گیتت
 (.18 /1هاهلیت، ؛ اهن191-190 /5؛ کلننی، 336 /2نا نی  شینی )هروی،  «نساء»هت 

 
 نگاریج. ماده أ ن س از منظر تاریخ واژه

ق(، دب  170 نتسب هت خلنل هن احمتی )د   العننترین  نیع لغت عرهی، یعنی کتاب در کهن
ترین این دب  عنا، هر تلاه هازجست. نخستنن ب جی  ی «أ ه س»عنا  اصلی فعلی هرا   اد   

احستاس  »ب  «دانستتن »، «دیتیه »ب  عانی  رتیط ها نه است کت  عناهایی  اننی  «دریافتن» حلر 
ننسَتُ شخصاً  تن  »شلد کت در جملت اشار   ی العننگنرد. از جملت در کتاب را در هر ی «کرده
الیاز  یتتأنا إذا  »(. هم ننن در جملت 308 /7است )رأیتُ: خلنل،  «دییه»،   صلد «کذا  کاه

 /7است )هماه اتتر،   «ناا  انیاختن»، تأنّا در هاب تیعلّ ناظر هت  عنا  «جلی بنظر رافعاً رأست
 (.60 /13؛ ننز ازهر ، 308

)علمتتُتُ: خلنتل،    «دانستتم »نی ، یع«ننسَتُ  ن فلاه ضعیاً أب حز اً»افزایی: این  نیع، فراتر  ی
، یعنی «ننسَتَ فزعاً بأنستَت، إذا أحسستَ ذاک ببجیتَتُ فی نیسک»( ب ننز اشار  دارد کت 308 /7

(. تیابت ایتن دب گلنتت   60/ 13)همانجا؛ ننز ازهر ،  «احساس کنی ب در خلیشتن هناهی»نه را 

شتلد ب واهتل رتیتت     رهتلط  تی   حلر است؛ ننجا کت هت دریافتن چنز  از هنربه کارهرد هافت
شتلد، هتت   است، نه را هت دییه؛ ننجا کت  رهلط هت ا ر  دربنی است، ا ا هت دیار   رهلط  تی 

احساس »؛ ب ننجا کت هازگشت نه هت ا ر  دربنی است کت  رهلط هت خلیش است، هت «دانستن»
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 است. «دریافتن» ایت  عنایی همت ننها شلد، هرچنی هنتعینر  ی «کرده
کتا لاً فاصتلت    «دریتافتن »شلد ب از هنف  عنتایی  دیی   یالعنن  عنا  دبم کت در کتاب  ا ا

است. در  نیع یاد شی ، ضمن اشار  هت این کتت استتئناس ب اُنتا ب     «خل  گرفتن»دارد،  عنا  
 /7هت  ناه ن ی  است )خلنل،  «أنستُ هیلاه»تأنّا در  عنا )در این هنف  عنایی( هراهرنی، تعینر 

، تلضنح خاصی نیارد، جتز نه کتت در ادام هترا  فهتم     العنن.  عنا  این عیارت در کتاب (308

إذا جاء اللنل استأناَ کتل بحشتی، باستتلحش    »شلد:  عنا هت یک ضرب المثل عرهی اشار   ی
، یعنی نناا  کت شب فرارسی، هر ر لک خل  گنرد، ب هر اهل، ر لک شلد )خلنتل،  «کل إنسی

 (.60 /13؛ ننز ازهر ، 308 /7
هتت دختتر     «الآنسِة»شلد: ، گیتت  یالعنن رتیط ها همنن هنف  عناست کت در هماه کتاب 

 /7گلینی کت نیا ننکل داشتت هاشی ب ورب اب ب ستخن گیتتن هتا اب خلشتاینی هاشتی )خلنتل،       
، نه را هتت  عنتا    «استتنامَ »(.  ْلف کتاب هم ننن در  لضعی دیار در   ام تلضنح باژ  308
ب استنامُ فلاه إلتی فتلاه، إذا   »خل  گرفتن( دانستت است، ها این عیارت:  >نرام گرفتن ) «اُنا»

دهتی کتت در زهتاه عصتر     (. چننن تلضنحی نشتاه  تی  386 /8)هماه اتر،  «أناَ هت باهمأه إلنت
ب  عنتا    «ختل  گترفتن  »در  عنتا    «أ ه س» ْلف، در  نانت یا اباخر سی  دبم هجر ،  اد  

ا  نشنا هلد  کت از نه هرا  تلضتنح باژ  دیاتر    هیاه نزدیک است، هت انیاز کت  «نرام گرفتن»
 سلد جستت است.

ب  «دیتیه »، هرختی هتر  حتلر    العنندر  ناه لغلیاه هعی ، در  عنا  ابت یاد شی  در کتاب 
ق( یتادنبر شتی     207انتی. اهلزکریتا فترّاء )د    تأکنی کرد  «احساس کرده»هرخی دیار هر  حلر 

،   صتلد نه استت   «اذهب فاستأنِا هل تر  أحیاً»شلد زهاه عرب بوتی گیتت  یاست کت در 
(. هنتاهراین، ب   438 /6، متاه یالا شتعب هننتی؟ )هنه تی،   کت هرب ب هنار نیا در خانت کسی را  ی

ق( افتزبه هتر تکترار     370گرفتت است. پا از اب، ازهتر  )د   «ناریستن»استنناس را هت  عنا  
( هناه داشتت کت  عنا ایتن استت   29)وصص/  «ننَاَ  ن جانب ... »له نیت  طالب خلنل، در پنرا 

 (.62 /13)أهصر ناراً: ازهر ،  « لسی نتشی را دیی»کت 

را هت  عنتا  فعلتی    «ندمهنی»هت  عنا   «اِنا»ق( هت هلر استحسانی ریشت  323)د  1نیطلیت 
شتلد، هتر ایتن    جن خلانی   تی شلد،  رهلط کرد  ب در ت اهل ها جنّ کت چله دیی  نمی «دییه»

 /13ب واهل دییه است )ازهر ،  « رئی»از نه رب چننن نا نی  شی  است کت  «انا»هابر هلد کت 

                                                 
  حمی هن عرفت باسطی در  نیع، هت ربشنی تحریف اهراهنم هن  حمی هن عرفت باسطی  شهلر هت نیطلیت نحل  ب لغل  نا یار عرب است. 1
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(. جتلهر   145 /1فارس، ؛ اهن388 /8؛ هیبه ذکر وائل: صاحب هن عیاد، 16 /6 نظلر، ؛ اهن62
ب در این کارهرد  عنتایش   شلدهرا  صیا هم هت کار هرد   ی «ننستُ»ق( هناه داشتت کت  393)د 
أ »ق( ننز هرا   اد   395فارس )د (. اهن15 /6 نظلر، ؛ ننز اهن905 /3است )جلهر ،  «شننیه»

دانستت  )نشکار شیهِ( چنز   تی  «ظهلر»هت اصلی باحی وائل هلد ب  عنا  اصلی نه را  «ه س
 (.145 /1فارس، )اهن
تأکنتی داشتتنی ب ا تا در     «شتننیه »تیتع نه  ب هت  «دییه»ولت کسانی هلد کت هر  عنا   هانیا

انی، نخست هایی هت صاحب هن عیتاد )د  را  حلر نهاد  «احساس کرده»یادکرد از نناه کت  عنا  
، یعنتی هناتا ی کتت چنتز  را     «ننسَتتَ إذا أحسستتَ شتنئاً   »ق( اشار  کرد کت گیتت است:  385
 (.389/ 8)صاحب هن عیاد، «احساس کنی»

شناستاه  ت تیم هتا  حلریتت داده هتت      ق( از لغت 400انیکی هعی، اهلهلات عسکر  )د ح 
، هت تیابت  ناه احِساس ب ایِناس پرداختت، یادنبر شی  استت  «أ ه س»هت  اد   «دریافتن» عنا  

تلانی هر نلع دریافت  اننی دییه ب غنر نه از هریق ولا  حسی را افتاد  کنتی، ا تا    احساس  ی
(. اب  عت تی  77 ،ةیت اللغل الیربق همرا  هاشی )اهلهلات، «اُنا»ست کت دییه ها ایجاد ایناس ننجا

غنر واهتل کتارهرد    «ننَاَ»  یلت ب  اد   «رن »هننی، فعل است هت همنن دلنل هرا  خیایی کت  ی
رب ، ب  تلاش داشتت است تا الیتتی دائمتی    هر(. هت89، النظائر ب اللجل  حنتصحاست )همل، 
 «دریتافتن »هنف  عنا وائل شلد ب راهطت دب هنف  عنایی را هلر  هازنمایی کت هملار   ناه دب 
همرا  استت؛ حتات نه کتت هتت      «راهطت نزدیک هرورار کرده»ب  «نرام گرفتن»ها  «أ ه س»در  اد  

تلانتی هتنچ   در نه  تی  «دییه، دریافتن»تلاه دریافت کت  عنا  ربشنی از کارهردها  ورننی  ی
 نیاشتت هاشی. «هطت نزدیک هرورار کردهرا»رهطی هت 

، نخست هایی هت سخن اهلزیی العننپا از کتاب  «خل  گرفتن»در هنف  عنایی دبم، یعنی 
ترین لغلیاه عرب اشار  کرد کت هت ن ل اهلحتاتم سجستتانی هتت  تا     ق( از کهن 215انصار  )د 

استت ب   «اِنتا »صتلرت  هت کسر همز  هت  «أنستُ»رسنی  است. ب  هر نه هلد کت  صیر اصلی 
ربد )إنمتا  هتت کتار  تی    «سخن گیتن ها زناه ب خل  گرفتن ها ننتاه »هت ضمّ تنها در هار   «اُنا»

 231اعراهی )د (. فراتر هایی هت دییگاهی از اهن62 /13الاُنا حییث النساء ب ْانستهن: ازهر ، 

شتلد، از نه رب کتت   یگیتتت  ت   « أنلستة »ب  «أننسة»ق( اشار  کرد کت یادنبر شی  است هت نتش 
انساه هیاه خل  گنرد ب بحشت ب ر لکی از اب زایل گردد، هر چنی در سرز ننی بیرانت هاشتی  

ننتز   «شتاد اه شتیه  »را هت  عنتا    «أ ه س»اعراهی حتی در عیارتی،  اد  )ازهر ، همانجا(. اهن
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فرحتتُ هتت:    گردد )أنستُ هیلاه، أ گرفتت است کت هاز فرعی از هنف  عنایی دبم  حسلب  ی
 ازهر ، همانجا(.

را هت عنلاه پادزهر  هترا  تترس    «أ ه س»ق(،  اد   370فراتر از این  ت ی اه، ازهر  )د 
هرکا هت چنز  خل  گنرد، هر ویر دارا  جلات هاشی، »شییی شناختت ب یادنبر شی  است کت 

اشتار  کترد     (.  عاصر اب صاحب هن عیتاد، 241 /6)ازهر ،  «هنیت نه در دت ب  کاستی گنرد

ختل   »همترا  داشتتن ستلاح    کنایت از سلاح است، از نه رب کت  رد هتا هتت   « ْنسات»است کت 
 (.389 /8)الرجل یستأناُ هسلاحت: صاحب هن عیاد،  «گنرد(گنرد )یا نرام  ی ی

هتت  عنتا     «ستَکَنَ »ق( اشار  دارد کتت فعتل    515یک ب ننم وره هعی، اهلال اسم سعی  )د 
س ک »را اجلتی از   «أ ه س»را در  ی نظر دارد،  تاد    «نرام گرفتن»اب کت  عنا  است؛  «أنِاَ»
از نه استتیاد  کترد  استت )نتک:      «س ک ه»شمرد  ب از همنن رب، هت عنلاه  عترف  تاد     «ه

أ ه »اناتار  هتنن   (. در تلضنح سخن ب ، هایی گیت لغلیاه  ت یم گا   ترادف117 /2سعی ، 
اعراهی یادنبر شی  است کت هت نتش، از نه رب انی؛ از جملت اهن را  طرح کرد «س ک ه»ب  «س

( 62 /13شلد ب هم سَکَن )ازهر ، گنرد، هم أننسة ب  أنلسة گیتت  یکت انساه گرد نه نرام  ی
؛ 905 3ب جلهر  اَنَا را هتت  عنتا  افتراد   تنم در جتایی تیتت کترد  استت )جتلهر ، ج          

 (.12 /6 نظلر، اهن
ننز، از لغلیاه کهن، جلهر  اشتار  دارد کتت    «ب ح ش»ب  «أ ه س»ب  اد  در نسیت  ناه د

را هتت عنتلاه    «أ ه س»است )جلهر ، همانجا( ب هیین ترتنب  تاد    «إیحاش»خلاف  «إیناس»
تنهتایی  »تتا   «ترستنیه »ا  از  طرح ساختت است کتت هنتف  عنتایی گستترد      «ب ح ش» تضاد 
 نظتلر  ها  پستنن، اهتن  است. از لغلیاه سی  «ر نیه»دارد ب بجت جا ع نه در فارسی  «گزییه

ق( هت صتراحت اُنتا    817( ب فنربزنهاد  )د 14 /6 نظلر، سخناه جلهر  را تکرار کرد  )اهن
هتت عنتلاه کنایتتت از زه یتاد نمتلد  استتت      « ئِنتاس »ولمتیاد کتترد  ب از باژ    «بحشتة »را ضتی  

ب »ب  «أ ه س»ساز  ننز دب هار ورینت لاغتالینهج(. گیتنی است در عیارات 198 /2)فنربزنهاد ، 
 (.68؛ نا ت 186شلد )خطیت دیی   ی «ح ش

)نیتتَ( کت صاحب هن عیاد از نه یاد کرد   «ز نن ربیاننی»هت  عنا   «تأنسّتَِ انرضُ» عنا  
 «سستت شتیه  »(، هنف  عنایی سل ی است ها  عنا   حتلر   388 /8است )صاحب هن عیاد، 

از هر  «اَننا»ت شیت  غیلت  انی  است. اهلزیی انصار  هم اشار  کرد  کت کت در  ناهع لغل  ه

(؛ این هم  عنایی هت همتاه  905 /3ترینِ نه است )جلهر ، ، یعنی نساه«اَیسَر»چنز  هت  عنا  
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هتررب ، ایتن   در ارتیاط هاشی. هتت  «سست شیه»تلانی ها  عنا  سلم ساه نا شهلر است کت  ی
هاشتی،   «أ ه ا»در این کتارهرد اخنتر، گلیشتی در تلیتظ      «أ ه س»اد  احتمات بجلد دارد کت  

 «نترم شتی  »هت  عنا   «تأنَّثَ»( ب 161 /1هت  عنا  ز نن نرم )فنربزنهاد ،  «ارض أننثة»چناه کت 

 «سستت شتیه  »ا ا  هم این است کت  عنا   ؛( در لغت عرهی  ضیلط است40 /1پلر ، )صیی
تلانستت  جایاا  ربشنی دارد ب  تی  «أ ه س»شناختی  اد  شتکت خلاهی ن ی، در پنشننت ریچناه

ا  از کارهرد  هاستانی هاشی کت در زهاه عرهی کلاستنک   عنایی اصنل هرا  این  اد ، ب هاز انی 

ب غالب کتب لغتت عرهتی    العننب شایی ورننی، کارهرد نه هت نیرت نشاه داد  شی  ب در کتاب 
 هم نادیی  گرفتت شی  است.

دیتیه،  »نمایی کت در هتی وتربه استلا ی، هتت تتیریج هنتف  عنتایی        چننن  ی در  جملع
هتر نه غلیتت    «خل  گترفتن »هرکنار شی  ب هنف  عنایی  «أ ه س»از دایر   عانی  اد   «دریافتن

ربد ( هت کار  تی Darling) «عزیزم»هت عنلاه  عادلی هرا   «ننستی»یافتت است. در عرهی  عاصر، 
 «ختل  گترفتن  »است. از ننجا کت هنف  عنایی  «أ ه س»ز  عنا هر  اد  کت ابج غلیت این هنف ا

غلیت نه در  سنر تاریخ در زهاه عرهتی دیتی    ها  سا ی  ی لد است ب ربنی ربهتدر هرخی زهاه
در احادیث  لرد هحث را ننتز نیایتی در هافتت     «أ ه س»تلاه نتنجت گرفت کت  اد  شلد،  ی ی

ربد  عنا   تاد  در احادیتث   د اشار  درک کرد، هلکت انتظار  ی تأخر، در فضا  غلیت هنف  لر
 تر هاشی.از نظر تاریخی هت  عنا  ورننی نزدیک

 
 «أ ن س»شناختی به ماده د. رویکرد ریشه

، هت صتلرت تلاتتی  جترد هتت  عنتا       «اَنِاَ»شلد، فعل تا ننجا کت هت زهاه عرهی  رهلط  ی
هتم  حصتلت    «ننتَاَ »ربد. صتلرت  هت کتار  تی   «یخل  گرفت، نرام یافت، همرا  ب ورین ش»

درکتیام هتاب    «ننتَاَ »هت هاب افعات ب هم  یاعلت است. فارغ از این کتت   «أ ه س»درن یه  اد  
اُنتا داد، همترا  ب وترین    »هاشی، از یک سل هت عنلاه تعییت  عنا  تلاتی  جرد، یعنی هت  عنا  

را در هتر دارد   «دریافتت، دانستت، دیتی   »ف کارهرد دارد ب از دگر سل  عنتایی در هنت   «ورار داد
 (.41/ 1پلر ، ؛ صیی198 /2)فنربزنهاد ، 

ب  «همرا  هلده )هتا کستی(  »هت  عنا   /ʔNŠ/فراتر از عرهی، در زهاه ابگاریتی، ریشت فعلی 
هتت   /ʔNŠT/( ب صتلرت استمی   Zammit, 2002, p. 81) «نشنا هلده )ها کستی، چنتز (  »

(. Del Olmo & Sanmartín, 2003, p. 84اشتتت استت )  کتارهرد د  «خلیشابنیاه» عنا  
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 אנשׁاین هنف  عنایی، ها تیابتی انیک  شاهت عرهی است. در زهاه عیتر  هتم هایتی هتت ریشتت      
(ʔNŠ  هت  عنا )«اشتار  کترد )   «زنیگی کرده )ها کسی( ها  حر نتGesenius, 1939, p. 

یک ساخت استمی تتانل  بجتلد    ها  یاد شی  است. در اکی  هم ( کت همزاد  هرا  باژ 60
باژ   «همترا  هتلده  »هت همنن ریشت فعلی هت  عنا   /ū-/دارد کت ظاهراً ها افزبده پسلنی جمع 

/nišū/   ردم»هت  عنا »  (  را پییتی نبردBlack et al., 2000, p. 255  ب هتا ،)« در  «نتاس

P. Zammit ,2002 ,عرهی، هت هماه  عنا واهل   ایست است )هرا  همزادهتا  دیاتر، نتک:    

18.)1 
هت  عانی یاد شتی ، هایتی گیتت در     «أ ه س»ها  گلناگله هرا  ریشت در بارسی از احتمات

ستاختت شتی  هاشتنی،  عتانی      /NS/ها  سا ی کت هر اساس ریشت تناییِ نفربنستنایی   ناه  اد 
ب فرا لشتی   «اُنا»ها شاخص  «خل  گرفتن»، هنف  عنایی «نساء» حلر   ادینای ها شاخص 

 هستنی. «نسناه»ا شاخص ه
شناستنم کتت در ستاخت تنتایی ختلد ترکنتب       در سطح نفربنسنایی ف ط شتش باژ  را  تی  

 کننی ب احتمات دارد  نشأ ریشت سا ی یاد شی  هاشنی؛ از این ورار:/ را حمل  یNSهمخلانی /
*nes-   ریگ، شن»هت  عنا» (Orel & Stolbova, 1995, No. 1658  ب هماه لیتظ )

 (Orel & Stolbova, 1995, No. 1850) «سرخ )رنگ(»هت  عنا  
*nüs-     زه»هتت  عنتا» (Orel & Stolbova, 1995, No. 1887    ب همتاه لیتظ هتت )

 (.Orel & Stolbova, 1995, No. 1888)«  رد، انساه» عنا  
*nus-   ها ریشت نلستتراتنک  «تنیا کرده»هت  عنا ،*n̄usV    ؛ صتلرت تلاتتی شتی  نه در

هتت  عنتا     /-nVss/هت هماه  عنتا، ب هاز انتی  نه در کلشتی شتروی      /NŠM/سا ی  رکز  
 (.Dolgopolsky, 2008, No. 1566) «نَیَا»

*NS(Y)-   هازستاز  شتی  تلستط     «هلش هلدهضعنف هلده، هی <سست هلده »هت  عنا
صترع،  »هتت  عنتا     /NSY/ناارنی  کت همزادها  نه در شاخت  صر  در باژ   صر   تتأخر  

هتت   «نسَتْنَاَ »( ب در شاخت ستا ی، در ستا ی در باژ  عرهتی    Lesko, 2002, p. 247) «غش

 /NŠY/شتلد.  تاد  تلاتتی    ( دیی   ی254 /2)فنربزنهاد ،  «ضعنف شیه، ناتلاه شیه» عنا  
فرا تلش  »هتت  عنتا     «نسَتِیَ »ب هاز انتی  عرهتی نه    «فرا لش کرده»در سا ی هاستاه هت  عنا  

                                                 
هت صلرتی  تناظر ها  «ناس»اژ  ساخت عرهی نت ها بنی، هلکت ها تغننر نلاختی انجام گرفتت است. ضمناً این کت در عرهی ورننی، در سلر  ناس ب 1

ربد، هت کار  ی « ردم»غالیاً در ورنه کریم هت  عنا   «ناس»(، در   ایست ها این کت 6هرا  اشار  هت نلع انساه هت کار رفتت است )ناس/ «جِنّة»باژ  
 از یک ریشت ساختت شی  هاشنی.ها  کهن، این دب باژ  ها هماه  لاحظت  عناشناختی کت اشار  شی، هایی دهی کت در ریشتنشاه  ی
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( ننتز هایتی از همتنن    Zammit, 2002, P. 401همزادها، نتک:   )هرا « کرده، نادیی  گرفتن
در لغتت عرهتی    «أ ه س»در هنف سلم  عنایی از  عانی  اد   ترشنپ 1ریشت ساختت شی  هاشی.

ا   ترتیط  هم هت کارهردها  نادر ب  حیبد  اشار  شی کت  مکن است ها همتنن  عنتا  ریشتت   

 هاشنی.
اخنر، هنچ یک از پنج باژ  دیار ارتیاط  ست نمی هتا  در   ام ارزیاهی هایی گیت هت جز باژ  

هتا باژ    «أ ه س»نیارنی ب تنها گزینت  حتمل، ارتیاط  «أ ه س» عانی  ختلف در هنف  عناها  

ریشت تلاتتی   /*iʔ-/ 2سازششم است. پنشنهاد این است کت از باژ  یاد شی ، ها استیاد  از پنش
لسکی در زهاه فرضتی نلستتراتنک نه را هتت صتلرت     ساختت شی  هاشی. این پنشلنی کت دالااپل

/*ʔe-/  ب در سا ی هاستاه هت صلرت/*ʔī-/       هازستاز  کترد ،  عنتا  نیتی دارد ب در همتت
ها  سا ی کارهرد نه نشاه داد  شی  است. ضمن نه کت افتزبه هتر ستا ی، در هرختی     زیرشاخت

ز کتتارهرد دارد هتتا  نفربنستتنایی  اننتتی کلشتتی شتتروی ب چتتاد  غرهتتی ننتت  دیاتتر از شتتاخت
(Dolgopolsky, 2008, No. 3.) 

ساز هر سر ریشت تنایی یاد شی ،  عنا  ضی، یعنتی  نمایی کت ها بارد شیه این پنشچننن  ی
هتا  عناهتایی    «ضعنف نیلده»ساختت شی  است. ارتیاط  عنایی  «هلش نیلدهضعنف نیلده، هی»

عا ل استتحکام ب اوتیارنتی، کتا لاً     ا کت در فرهنگ وینلت «همرا  هلده»ب  «خلیشابنی »چله 
دریتافتن، تلجتت   »ها  عناها  هنف  «هلش نیلدههی»واهل درک است، هت هماه انیاز  کت ارتیاط 

 واهل فهم است. «أ ه س»هرا  ریشت  «کرده
را  «فرا تلش کترده  »ب  «نیانستتن »ساخت  عنا  فرا لشی، هر اساس راهطتت  نتاه  عنتا     

 درجات  ختلف اهمنناه هازجست؛  اننی:ها ها تلاه در هرخی زهاه ی
: -mam*: شک، تردیتی؛ همتزاد هتا باژ  چتاد  غرهتی      -mam*باژ  کلشی سیلا  شروی 

 ܇(Orel & Stolbova, 1995, No. 1720فرا لش کرده )
(، ارتیاط احتمتالی هتا   Kông, 1975, p. 306: دانستن، عادت داشتن )quenباژ  بیتنا ی 

quênفرا لش کرده، حذف کرد :( ه، پرش کردهKông, 1975, p. 307.) 

                                                 
تلانی در چارچلب گلنت  عناساز   ی «زه»هرساختی از نه است ها باژ  دبم هت  عنا   «فرا لشی»ارتیاط احتمالی  ناه باژ  اخنر کت  عنا   1

هتا  دیاتر هتم    لد ب در زهتاه شت ننز دیی   تی  «أ ه ا»رخ داد  هاشی کت نملنت نه در عرهی در  اد   « اد  هلده /ضعنف هلده»ها انت ات  ناه 
 ها   تعید دارد. صیاق

2 Preformative 
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اشار  کرد کت هنیتی از  عنتا از    *muys-هت صلرت  1هم ننن هایی هت باژ  دبرالژاه هاستاه
( ب در عنن این کتت  Assadian & Hakola, 2003, p. 84دارد ) «هت یاد نبرده»تا  «دییه»

هاشی، دست کم از نظتر   «أنِاَ»ب  «نسَِیَ» نشأ  هرا  با انر  ریشت  m|n مکن است ها اهیات 
 شناسی ساخت  عنا واهل استناد است.گلنت

 رتیط هاشی، نه گلنتت   «زه»یا  «انساه»کت ها  عنا   «أ ه س»این احتمات در هار  ریشت  اد  

 شناسی نیارد.کت در ربایات ب فرهنگ شیاهی  سلماناه پنشننت دارد، تأینی  از نظر ریشت
ها  سا ی، هایتی گیتت   در زهاه «أ ه س»ساخت  یهلم  در هازگشت هت سخن در هار   سنر

نیایتی هتت  عنتا   طلتق      «أ ه س»انجام پذیرفتت،  «سلبِ سلب»از ننجا کت این ساخت ها الال  
دانستت شلد ب این تل ی پنش نیی کت  عنایی از هُن ایجاهی استت. اگتر از  نظتر  رهتع      «دریافتن»

بجتلد دارد،   «زنیگینت»اننی فروی کت  ناه  رگ ب هیاه ناا  کننم، هم 3گریماس 2شناختینشانت
در یک هافت  «أ ه س» طرح است. از همنن ربست کت اگر  «هلش هلدههینت»اینجا هم  سئلت 

فهم شلد،  سئلت نه حرکت از بضعنت سلب هت سلبِ سلب است، پا انتظتار   4شناختیربایت
نافتن در  ناه هاشی ب ایتن بیژگتی در   کار ربد کت  سئلت دریافتن پا از درنربد در جایی هت ی

 «ختل  گترفتن  »کارهردها  ورننی کا لاً  شهلد است. هم ننن در کارهردها  حییثی،  ثلاً در 

شی تا نه کت حتلا  ندم هت حلا، دون اً سخن از نه است کت ندم پنشتر ها هنچ  لجلد  همرا  نمی
 پنش رب  اب ورار گرفت ب اب را شناخت.

انتی،  اننتی   تیطتن داشتتت   «أ ه س»ت ی اه ننز هت این بیژگی در  عنا  هایی گیت هرخی از  
گردانتی، تصتریح   هتاز ی  «دیتیه »خلد، ها این کت  عنا  أنا را هتت   النهایتاتنر جزر  کت در اهن
أ  أهصتر ب رن   »کنی کت   صلد دییه چنز  است کت پنشتر هرا  فرد  عهلد نیتلد  استت:    ی

 (.74/ 1، ةیلنهاااتنر، )اهن «شنئا لم یعهی 
ذکر شتی هایتی گیتت ریشتت در باژ  نفربنستنایی      « أ ه س»هر پایت  جملع نه در هار   اد  

*NS(Y) نستاء »ا  هتا باژ  هستنار هاستتانی    شتی  دارد کت ارتیاط تاهت« سست هلده»  هت  عنا »
اهطت هتنن  نیارد؛ حتی اگر احتمالی هم هرا  ارتیاط هاشی، هرگرفتن أنا از نساء است. هناهراین ر

                                                 
1 Proto-Duraljan ها  زهانیِ درابیتی ، ابرالتی، نلتتایی، ابرالتی،     ا ، ننا   شترک خانلاد نام یک اهرخانلاد   یربض کت هر اساس فرضنت

شلد کتت  ها   نشعب از نلستراتنک فرض  یه هاستاه یکی از زهاهها گرفتت است. دبرالژاژاپنی ب ننی  است ب نام خلد را از نغاز  این زهاه
 ها  یاد شی  است.خلد ننا  خانلاد 

2 Carrée sémiotique 

3 Algirdas J. Greimas 

4 Narrative 
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شناسی واهل تأینی ننست، ا ا رهتط  انا ب نساء در چارچلب ریشت گرفتن نساء از انا از ریشت
در چارچلب راهطت  ناه دب جنا زه ب  ترد،  « نرام گرفتن <خل  گرفتن » یهل ی  ناه زه ب 

ز هر ها  کهن در ادیاه اهراهنمی است کت در ورنه کریم نننملنت ندم ب حلا یکی از ن لز ها پنش

از ورنه کتریم گرفتتت تتا    « أ ه س»تلاه گیت  اد  نه  هر تأینی نهاد  شی  است. در  جملع  ی
احادیث، ب از احادیث تا کارهردها   تأخر عرهی، هت تیریج از هنف  عنایی کهن هتا  حلریتت   

کتت کتارهرد   تتأخر در    « خل  گرفتن»)ها الال  سلبِ سلب( فاصلت گرفتت ب هنف « دریافتن»

ها  سا ی ب عرهی است، هر نه غلیت گرفتتت استت. بام گرفتتت شتیه باژ  اُنتا ب هرختی       زهاه
ها  نه در زهاه فارستی هتا  حلریتت  عنتا   تتأخر، نتلعی ستیق ذهنتی در درک         خانلاد هم

کارهردها  این  اد  در ورنه ب حییث را دا ن زد  استت، حتات نه کتت هتر استاس شتلاهی ب       
ورنه ب چت در احادیث،  عنا  غالب هر این  اد  همتاه هنتف    هایی کت ارائت شی، چت درتحلنل

 است.« نرام گرفتن»ب « شناختن»ب  یاهنم  نشعب از نه چله « دریافتن»تر، یعنی  عنایی کهن
 

 گیرینتیجه

شلد کت شناسی ربشن  یناار  ب هم ریشتهت عنلاه نتنجت هایی گیت ها ربیکرد تاریخ باژ 
است ب هت هنتف  عنتایی    «دییه، دریافتن»در عرهی ورننی در هنف  «أ ه س» عنا  اصلی  اد  

ا   تتأخرتر در زهتاه عرهتی    کتت  رهتلط هتت دبر     «خل  گرفتن، رباهط نزدیک هرورار کترده »
کلاسنک است، نیایی در فهم کارهردها  ورننی  یخلنت داد  شلد. تیسنرها   ت تیم از ریشتت   

کنی. هر این پایت، ننز همنن نتایج را تأینی  ی «ه سأ »ب تحلنل کارهردها  حییثی  اد   «ایناس»
در  «اُنا گترفتن »ک هت نن ت از یب  حتلایی نزد «خل  گرفتن»نناه کت در سلر  احزاب  عنا  

انتی، تحتت تتأتنر کارهردهتا   تتأخر وترار       شلد، از ریشت استتنناس دریافتتت  فارسی فهمنی   ی
ز کا لاً هت دبر از ارزش باژگانی این ریشت است ب انی. درک  عنا  استنذاه از استنناس ننگرفتت

تنها بجت پذیرش نه فهم  عنا  استنذاه هت نحل استلزام از ستناق نیتت استت. در  جمتلع هایتی      
نیرت هتت ارزش باژگتانی   ها ب تیسنرها  ارائت شی  از این دب کارهرد ورننی، هتگیت در ترجمت

ناشی از  هجلر هلده  عنا  کهن  اد  در عصتر   تلجهیرسی این کمنظر  ینه التیات شی  ب هت

 رانیِ نه ها غلیت  عنا   تأخر در عرهی کلاسنک هلد  است.تیبین ب حاشنت
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 چکیده
 یفقه  اتی آ ان هیرمزگرا لی است که به تأو یفاطم شمندانیق( از جمله اند 363 ی)متوف ونیحابن نعمانیقاض

 ی. وداندیمراتب م یو معرفت را بطن پنهان آن و دارا مانیو ا عت،یاهر شررا ظ یاست. او احکام فقه دهیاهتمام ورز
یانجام م« طهارت، صلوة، صوم، زکاة، حج، جهاد ت،یولا»کرده، آنچه را که مکلف از دعائم  مانیکه از ا یفیبا تعر

ک نیاز حدود د یحد   دهد )ص( و  امبریپ اتیقرآن و روا اتیو عمل، و استفاده از آ مانیبر توأم بودن ا دیدانسته و با تأ
 روشمقال ه ب ا  نی پرداخت ه اس ت. ا یفقه  اتی احکام و آ یرمز لیالسلام( به تأو همیائمه تا امام جعفر صادق )عل

م ورد  یفقه  اتی احک ام و آ لی او را در تأو دگاهی روش و د نعم ان،یقاض یفکر یکشف مبان یبرا یلیتحلیفیتوص
 یعنی شانیرکن اعتقاد نیمهمتر یرا بر مبنا یفقه اتیآ هیلیمتأثر از مذهب اسماع دا  یشد یو افتهیقرار داده و در یبررس

 .باشدینم اراستو یمنطق لیدل هیکرده که بر پا لیتأو «تیولا»
 

 .  نعمانیقاض ل،یباطن، تأو ه،یلیاسماع ،یفقه اتیآ: هاکلیدواژه
 
 

                                                 
 .8/11/1397: رشیپذ خی؛ تار11/6/1397:افتیدر خیتار*. 
 نویسنده مسئول.  1
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Abstract 

Al-Qadi al-Nu'man Ibn Hayyun (d. 363 AH) is one of the Fatimid theorists who has 

embarked on interpreting the secrets of jurisprudential verses. He argues the rules of 

jurisprudence, as the appearance of Shari'a, and faith and wisdom, as its hidden core, have 

several levels. By defining faith, he posits that the observance of principles such as 

"guardianship, purity, prayer, fasting, zakat, Hajj, jihad" are only part of religious practices. 

Further, by stressing that faith and practice are hand in hand, and using Qur'anic verses and 

the narrations of the Prophet (pbuh) and the Infallibles up to Imam Ja'far Sadegh (pbuh), 

he has embarked on interpreting the secrets of rules and verses of jurisprudence. This article 

adopts a descriptive-analytical method to explore the intellectual foundations of Al-Qadi al-

Nu'man, and discover its method in interpreting the rules and verses of jurisprudence. The 

findings suggest that he, strongly influenced by the Ismaili religion, interprets 

jurisprudential verses based on their main pillar of belief, "Welyat", which is not founded 

upon any rational reasoning. 
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 مقدمه

 متشابه آیات تأویل زیدیه، و امامیه اشاعره، معتزله، جمله از اسلامی متکلمان و مفسران اکثر
 مساائل  با که تعالی راباری ذات افعال و الهی صفات و اسماء اعتقادی همچون مسائل به مربوط

 اضا  و و روشا   آن ظااهری  مفهوم که تأویل آیاتی به امّا دانسته مجاز بوده، تعارض در عقلی
 از برخای  وجاود  ایا   با .اندننموده مبادرت فقهی احکام و فروع به مربوط آیات خصوصاً بوده

 فقهای  عملای  احکام و آیات تأویل به مفسران اکثر رویه برخلاف حیوناب  نعمان جمله قاضی

 .اندپرداخته
 القضاایا  و الحرام و ذکرالحلال فی الاسلامدعائم» خود، مشهور اثر در حیوناب  نعمانقاضی

 دهدمی نشان که پرداخته مکلف سوی از آنها انجام ضرورت و فقهی احکام بیان به «الاحکام و
 تأویال  در را «الدعائمتأویل» دیگر خود کتاب اما نبوده آنها انجام و فقهی احکام لزوم منکر وی
آیاات قارآن   علت ای  امر را باید در اعتقاد او به ذوبطاون باودن هماه     .نگاشته است احکام آن

 جستجو کرد.
 اماام در تأویال   بیاان کارده  ( ع) جعفرصادق امام از نیز با ذکر حدیثی کتابش مقدمه وی در

 و «بگاوییم  سخ  وجه هفت به واحد کلمه درباره توانیممی ما»برای سؤال کننده فرموده:  ایآیه
 زیاادتر  اگار  و هفتااد  بلکاه  و بلای : »داد پاساخ  اماام ! هفات : پرسید تعجب با کنندهسؤال وقتی

 نعماان، نمایاد. )قاضای  تأکیاد مای   تأویل بطوریکه بر زیادتی وجوه. «افزاییممی هم باز بخواهی
امّا اینکه چرا آیات فقهی را بر محور خاصی تأویل نموده و آنها را به حدّی . (27 التأویل،اساس

 از حدود دی  محدود کرده، جای پرسش و نیاز به بررسی دارد.
 

 نعمانقاضی مذهبی و سیاسی ،علمی جایگاه

 و فقیاه ( ق 363 متوفی) مغربی تمیمی حیونب  احمد ب  منصور ب  محمد ب  نعمانقاضی
متعدد  اقوال میان از اما است که تولد وی نامشخص 1فاطمی اسماعیلی خلفای با هم دوره عالم
 پایاان  در ده ومتولد شا ( امروزی تونس) قیروان در ق 290 تا 283 هایسال گفت بی  توانمی

                                                 
 همای   باه  و شد حاکم بامراللهالقائم ق 322 سال در او وفات از بعد گردید تشکیل المهدیعبیدالله  رهبری به ق 297 در فاطمیون حکومت 1

 بار  کلای  باه  عثمانی ایوبیان توسط ق 567 سال در ولی شد. گسترده حکومتی به تبدیل و داشت ادامه فاطمی اسماعیلیه امامت سلسله ترتیب
 بار  سار  مجادداً  محلاتای  آقاخاان  توسط هجری 1255 سال در ودب گردیده تقویت صباح حس  توسط ایران در که نزاریه فرقه امّا شد. چیده
 بلکاه  نادارد،  حضاور  فااطمیون  نام به اسماعیلیه فرقه دنیا، جای هیچ در حاضر حال در است. اسماعیلی فکر سیاسی تفکر که دارای آوردمی

 165 ص برنااردلویس، ) دارد فعالیت پاکستان ستان،هندو تاجیکستان، افغانستان، ایران، مثل مختلف کشورهای در آقاخانیه نام به نزاریه شاخه
 (93 ص و ربّانی، 567 وص
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 چهاار  باه  وی .(25 /4 زرکلی،) یافت وفات( م 974 مارس 27) قمری 363 سال الثانیجمادی
 .(41/ 8همان، ) کرد خدمت خود هم عصر( معز و منصور قائم، مهدی،) فاطمی خلیفه

 منبا   مهمتاری   که موضوع فقه را در «الاسلامدعائم » تألیفات مهمی دارد از جمله کتاب او
 دوم و جلاد  عباادات  درباره اول جلد به رشته تحریر درآورده، جلد دو در بوده طمیی فا درسی
نگاشاته   طالاق  و نکااح  ارث، وصاایا،  لباس، خوراک، مانند امور دنیوی یعنی معاملات، درباره

 باه  خاود  دیگر اثر در و کرده استخراج را فقهی احکام قرآن، آیات از استفاده با است. وی شده
 بااطنی  معاانی ( ع) اطهاار  ائمه و( ص) پیامبر از روایاتی ذکر با تلاش نموده« دعائمالتأویل» نام

 نماید. تبیی  خود فکری دیدگاه بر حسب را احکام
 جهات  باه  را وی شایعی،  مؤلفاان  برخی نظر وجود دارد. اختلاف وی مذهب خصوص در
 اسماعیلیان دمتخ در تقیه حسب وی اند:گفته و دانسته امامیه مذهب سلک در فکری مشابهت
 کاه  اسات  معتقد گرویده. مجلسی امامیه مذهب به بود مذهب مالکی اینکه از بعد است و بوده
 حاال  عای   در .(38 /1 مجلسای،  علاماه ) مدعاست ای  بر خوبی شاهد او الاسلام دعائم کتاب

 .(161 شهرآشااوب،اباا ) کنناادماای معرفاای اسااماعیلی را او آشااوب شااهر اباا  ماننااد کسااانی
 نعماان، قاضی)بوده  مالکی ابتدا در وی که آن است نعمانقاضی مذهب درباره قول ی مشهورتر

 اعالام  غالاب، ) اسات  گرویاده  اساماعیلی  ماذهب  باه  آنگااه  (.415 /5 والمسایرات، المجالس
 است برخوردار بیشتری شهرت از او بودن اسماعیلی به قول صورت هر . در(206 الاسماعیلیة،

 باشند.د آن میمؤی او هایکتاب همه و
 

 قرآن فقهی آیات و احکام تأویل در نعمانقاضی روش

 پاذیرد نمی ایمان بدون را عملی هیچ خداوند که استدلال ای  با را دعائم کتاب نعمانقاضی
( ع) بااقر  امام از روایتی اساس بنا به عقیده اسماعیلیان و بر سپس. کندمی آغاز ایمان از بحث با

 داناد مای  اساتوار  جهاد پایه ولایت، طهارت، صلاة، زکات، صوم، حج، فته بر را اسلام دعائم
 اساتناد  باا  نموده سعی دعائم ای  به مربوط احکام همه در وی .(2 الاسلام،دعائم نعمان،قاضی)

قاضی مانند سایر اساماعیلیان   .نماید تأویل را هاآن ،(ع) ائمه احادیث و( ص) پیامبر به روایات
 میاان  1... و ماأذون  داعای،  حجت، باب، عناوی  با مذهبی مبلّغان و معلمان از مختلفی هایرده

                                                 
 (قاائم ) اساماعیل محمادب   و( ص) محماد  عیسای،  موسای،  اباراهیم،  نوح، عبارتند از آدم، نطقاء و است( ص) اکرمرسول ناطق، از مراد. ]1
 و شاریعت  صاحب را ناطق. شده اطلاق (ع) علی تحضر ،(ص) اکرم رسول وصی به مطلق بطور اساس( 39 ص ،1 ج ،1967نعمان،قاضی)

یافتاه   ولایات  مرتبات  کاه  شاود مای  گفتاه  کسای  باه  اصاطلاح  در اماام  (41-40 ص ،1960نعماان، قاضی) .دانندمی تأویل صاحب را اساس
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 تعلایم  باه  کاه  قائال اسات   شاود می خوانده مستجیب که فرقه، به وارد تازه فرد و امام شخص
 باشاند مای  وصای  دارای یاک  هار  کاه  دارند قبول را ناطق امام هفت. پردازندمی باطنی حقایق

 .(151-152/ 2 صابری،)

 دچاار  نیز مواردی در و دارند حداکثری نگاه تأویل و باط  به که اسماعیلیان یدگاهد رغمبه
 اعتدال خط ترسیم با و کندمی تبیی  نصّ کنار در را تأویل به اعتقاد نعمانقاضی شوند،می خطا
 پیاامبر  معجزه و صامت را قرآن ظاهر وی. بماند امان در اسماعیلیان دیگر خطاهای از کوشدمی

 باا  کاه  داناد مای  علمای  را تأویال  او. داناد مای  فاطمی امامان معجزه را باط  و تأویل و( ص)
 باا  فقهای را  ابتادا حکام   منظاور  ای  برای. است تحقق قابل روایات و قرآن آیات از گیریبهره
 باا  ارتبااط  در را آن کارده  سعی سپس و نموده تعریف زمینه همان در روایات و قرآن از آیاتی
 او غالب نیز تاأویلات  مصطفی .نماید تأویل فاطمی امامان و پیامبر به محبت و معرفت و ایمان

 .(206 الاسماعیلیة،اعلام غالب،) داندرا افراطی نمی
 

 نعمانقاضی تأویلات مبنای

 آماده ... و مخصوص نشانه باطنی، معنی علامت، ایما، اشاره، معنی به فارسی زبان در نماد»
 نمااد  آنجاکه از( 5 پورنامداریان،. )«است اروپایی زبان در سمبل و عربی زبان در رمز مرادف و
 تاوان مای ( 1381 انوشاه، ص )نمایاد،  می دلالت لفظ ظاهر ورای معنایی بر مفهوم تری کلی در

 .استنموده استفاده نماد و رمز از خود تأویلات در حیوناب  نعمانقاضی گفت
 وذروا» چون آیاتی ظاهر به دو هر به عمل و  باط و ظاهر به ایمان بر تأکید در نعمانقاضی

 کارده  تمساک ( 20/لقماان ) «وباطِنَةً ظاهِرَةً نِعَمَهُ علََیکُم اسَبَغَ» و (120/)انعام «وباطِنَه الاثمِ ظاهِرَ
 دارای محسوسی امر هر»: نمایدمی را روش  معنا ای  که( 257-256/ 1 اسلامی، )گروه مذاهب

 بادی  . گیارد مای  تعلاق  آن بااط   به و شودمی درک حواس با آن ظاهر که است باطنی و ظاهر
 باا  )هماان( همچنای   . «آنسات  هماراه  و زوج که است باطنی شامل محسوسی ظاهر هر خاطر
 ماِ ْ  خَلْقااً  أُمَّهاتِکمْ بُطوُنِ فِی یخْلُقُکمْ» آیه و (14)المومنون/« آخَرَ خَلْقاً أَنْشَأْناهُ ثُمَّ» آیه به استناد
 در شاما »: گویاد مای  و داناد مای  باط  برای مثالی را ( دی 6)زمر/ «ثَلاثٍ ظلُُماتٍ لقْ فِیخَ بَعْدِ

                                                                                                                   
 و حجات  از پاائینتر  مرتبات  نظر از باب. است ناطق به نسبت اساس منصب مانند امام به نسبت حجت منصب( 78 ، ص1356 ناصرخسرو،)

 داعای  خلیفاه  و یافتاه  گفات   ساخ   اجاازه  و شاده  راسخ ایشان طریق در کسیکه مأذون و رسیده دعوت مرتبه به داعی. است داعی بالاتراز
 باه  215-205 ص ،1376 شااکر، . )شاود می گفته شود،می وارد آنها طریقت به تازه کسی که یا کامل مؤم  به نیز مستجیب شود،می محسوب

 (39 ، ص1 ج ،1967نعمان،یقاض از نقل
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 تاأویلاتش  در را حادود  ای  و« ظاهری خلقت در شدن جابجا مثل شویدمی جابجا دی  حدود
داند که را اشاره به سه تاریکی بط  و رحم و مشیمه می« ظلمات ثلاث»وی . است نموده تبیی 

اند و مثلَ آنها در باط ، مثلَ ستر و کتمان هنگام شب اسات و مثاَل شاب،    طه کردهجنی  را احا
 اصال  کاه  امام از حد عبارتند حدود مثلَ باط  و قائم به آنست که با حدودی احاطه گشته ای 

 کننادگان  اساتفاده  بارای  کاه  حدی و باشدمی آن به قائم و برگشته امام از که حجت حد است،

 .(5 /1 الدعائم،تأویل نعمان،قاضی) کندمی اقامه دیگر
 شاوند مای  محساوب  مثلَ و ظاهر دی ، مناسک و احکام» گوید:می فقهی احکام درباره وی
 احکام، ای  ظاهر .آشکار است پروردگار نزد و پنهان بنده برای آن حقیقت که دارند باطنی لک 
 و دو هار  تصادیق  لاذا  سات نی کامل دیگری بدون یکی اقامه که است ایمان آنها باط  و اسلام
 بیاان ( ع) علی از حضرت نقل به دیگر جای در .(12 /1 همان،) «باشدمی لازم واجبات به عمل
 /1 هماان، ) «اسات  معرفات  هام  و اقرار هم ایمان، مرتبه امّا لفظی اقرار فقط اسلام مرتبه» کرده
ان و معرفات را مبناای   لذا ایما . گذاردمی( باشدمی امام مثلَ که)قلب  در خدا را معرفت و( 16

 باه  قلبای( را  ایماان ) معرفات  و ائمه سوی از ظاهری علم به را تأویلات خود قرار داده و اقرار
 بیَنااتٌ  آیاتٌ هوَُ» آیه در علم از مراد کرده اشاره و( 16-17 /1 همان،) نموده تأویل حقیقی علم

 أُوتاُوا  الَّاذِی َ  وَ ماِنْکمْ  آمَنوُا الَّذِی َ اللَّهُ رفَْ ِی» آیه و (49/عنکبوت)« الْعِلْم أُوتوُا الَّذِی َ صُدُورِ فِی
 کساانی  علماء، از مراد و دی  ائمه و انبیاء علم یا همان حقیقی علم( 11/)مجادله« دَرجَات الْعِلْمَ
 هماان، ) شاود می واق  باط  در ایمان و ظاهر مرتبه در علم. باشداند، میآموخته علم آنان از که
1 /27). 

 مبعاوث  نباشاد،  اطاعات  آن در کاه  شاناختی  برای را پیامبر خداوند»: گویدمی نعمانیقاض
 ما   معرفاة  بعاد  علیهم افترضها آلتی بالفرائض العباد م  العمل جلّ، و عز الله یتقبل انما» نکرد
 او. پاذیرد مای  بندگانش از را واجبات به عمل معرفت، از بعد تنها خداوند و« عنده م  بها جاء
 خداوند شناخت آن و شودمی دعوت بسویش که است کسی شناخت معرفت، اولی  اشتهد بیان
 سومی  و کندمی ابلاغ را آن که( ص) رسول شناخت معرفت، دومی . اوست ربوبیت به اقرار و

 و عصار  هار  در آنها از اطاعت که الرسل بعد ائمه شناخت سپس و( ع) وصی شناخت معرفت،
 .(52 الاسلام،دعائم همو،) «ستا شده واجب اهلش برای زمانی

 ساپس  و آنهاا  آخری  و ائمه و رسول اولی  تصدیق و ایمان معرفت، از او معتقد است بعد

 در بااط   در چاه  و ظااهر  در چاه  کارده  واجاب  بندگان برای طاعات از خداوند آنچه به عمل
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 کننده کامل ظاهر بدون باط  و باط  بدون ظاهری اقامه در عبادات لذا. دارند قرار مبانی ردیف
 درباره. نیست جایز بالعکس و باط  صلاة ترک با ظاهری صلاة»: گویدمی اساس ای  بر. نیست
 باه  ملازم  را بندگانش خداوند که شعائرشان و محرمات و واجبات همه و حج و صوم و زکات

 کاه  دهکار  نقال ( ع) ابیطالاب  ب علی از روایتی زمینه ای  در. است چنی  نیز کرده، آنها رعایت
 مکتاوب  و معلاوم  ماا  نزد که است محجوبی مکنون علم آن باط  و موجوب عمل قرآن ظاهر»

 باطنش و است عمل ظاهرش شده ذکر دعائم در که کند اعمالیاو تأکید می (53 همان،) .«است

 و رضاا  و عقاد  و معرفات  و اقرار قلبی، ایمان و لازمه( 13/ 1 الدعائم،تأویل همو،) است ایمان
 و او باه  اقارار  گرفات  نتیجاه  توانمی لذا شده تأویل امام به باط  در قلب چون و است تسلیم

 که چیزی کمتری »: کرده بیان( ع) علی قول از دعائم کتاب در( 14 همان،) است لازم شناختش
 باه  و بشناساد  را زمای   در حجاتش  و پیاامبرش  و خدا که ای  است باشدمی مؤم  آن به بنده

 .(18 همان،) «نماید اقرار اطاعت
 باه  عمال  و لسان در اقرار ایمان، که( ع) علی امام سخ  به تمسک با حیوننعمان اب قاضی
 را ایماان  از ساهمی  آن، کارکرد حسب بدن اعضاء از عضو هر برای است، قلبی اعتقاد و احکام
 شانیدن  گاوش  بار  منهیاات،  از بسات   فارو  و اوامار  بار  نگاه برچشم» گوید:می دانسته، واجب

 و اوامار  انجام دستان بر منهیات، سکوت و طاعات گفت  زبان بر منهیات، از اعراض و اجباتو
واجاب   (وقاوف )محرماات   از ایساتادن  و( سعی) واجبات سوی به رفت  پاها بر منهیات، ترک
 .(14 همان،) «است

 حادود  کاه  فقهای  احکاام  رعایات  ضم  ایمان، و معرفت و علم مبنای بر تلاش کرده وی
مساتند   را خود تأویلات( ع) ائمه و( ص) پیامبر از روایاتی ذکر نموده و با تأویل را هاآن دینند

 بارای  مسایر  کناد تاا   نارم  فقهی دستورات انجام در را خود هم کیشان دل ایگونه به ساخته و
 .یابد افزایش معشوق به عشق و شود هموار مقصود به رسیدن
 

 حیونابن ماننعقاضی نگاه از فقهی آیات و احکام تأویل

 هماه  است معتقد و داندمی ظاهری شکل را شریعت احکام حیونهمانطور که بیان شد اب 

 گارفت   نادیاده  معناای  باه  امر ای  البته. برداشت پرده آن از باید که دارند باطنی شرعی، احکام
 هر باط  کهاین به توجه با او. دارد تأکید باط  و ظاهر بودن توأم بر وی بلکه نبوده ظاهر احکام

 باه  نسابت  معرفات  و ایماان  اسااس  بار  را عبادات از عملی هر است، پوشیده و پنهان حکمی
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 و علام  میازان  به کس هر و معتقد است نموده تأویل آنها از اطاعت و زمان ولی ائمه، پیامبران،
 حاوزه  هفات  در او. گاردد می بواط  آن احکام نائل حدود از حدّی به خویش معرفت و ایمان

 .دارد زیر شرح به تأویلاتی جهاد حجّ، زکاة، صوم، صلاة، طهارت، ت،ولای
 

 ولایت تأویل

 باه  اشاره با ولایت، اصل بر شرعی مناسک و احکام همه استواری تبیی  ضم  نعمانقاضی
کارده، حضارت    واجب را خداوند ولایتش کسیکه نخستی »: گویدمی( ع) حضرت آدم ولایت
البتاه ایا  دلیال    ( 9 /1 همان،. )«کنند سجده را او تا داده دستور هملائک همه به و ع( بوده) آدم

ای برای اثبات ولایت حضرت آدم نیست زیرا سجده کردن ملائکه بار حضارت آدم   قان  کننده
بر برتری انسان نسبت به سایر مخلوقات دلالت دارد ناه ولایات او. خداوناد انساان را بعناوان      

 وَ اللَّاهُ  وَلاِیکمُ  إِنَّماا » آیاه  در روی زمی  قرار داده و دراشرف مخلوقات خلیفه و جانشی  خود 
به ولایات  ( 55/مائده) «راکعوُن هُمْ وَ الزَّکاةَ یؤْتوُنَ وَ الصَّلاةَ یقیِموُنَ الَّذِی َ آمَنوُا الَّذِی َ وَ رسَُولُهُ

 ی  آیاه بیاان  حیون با توجه به ااند، اشاره گردیده که اب خدا و رسولش و کسانیکه ایمان آورده
 هماو، . )کارد  پیاروی  آناان  از بایاد  لاذا  آموختاه  امارش  ولای  باه  را احکام همه خداوند کرده

 .(14 الاسلام،دعائم
 کاه  ولایات  پایاه  بار  اسلام احکام است را به نیت مؤم  تأویل نموده و معتقد« ولایت» او 
 الاعَماَالُ  اِنّماَا : »رماوده ف پیامبر که همانگونه داشته ابراز چنی  و گردیده استوار است نیت همان
 ولایات  کاه  خادا  اولیااء  با است، پس کسانیکه نیت انسان اعمال قبولی در مؤثر عامل ،«بِالنِیَّات
 و چنای  اساتدلال   نیسات  پذیرفتاه  آنان از عملی هیچ نکنند دوستی شده، فرض مؤمنان بر آنها

هماو،  ) اسات  اماام  مثاَل  تأویال  در قلاب  و بوده ولایت بر فرض و قلبی اعتقاد نیت، که نموده
 اساتطاعت،  و قاوه  حساب  بار  عضاوی  هار  برای و از آنجا که خداوند (12 /1 الدعائم، تأویل
 گفات   و شانیدن  چشام،  بر نواهی از بست  فرو و اوامر بر نگاه»: نموده واجب ایمان، از سهمی
  ،یادی  بار  محرماات  تارک  و واجب امور انجام زبان، و گوش بر منهیات از اعراض و واجبات

 از حادی  مثاَل  را اینها و «رجلی  بر( وقوف) حرام راه از ایستادن و( سعی) واجب راه به رفت 
 اقارار  شده، واجب قلب بر ایمان از آنچه»کرد،  تجاوز آن از نباید که داندمی الهی اولیای حدود

 و نادارد  شاریکی  و نیسات  یگاناه  خدای جز خدایی اینکه به تسلیم و رضا و عقد و معرفت و

 شاناختش  و او به اقرار پس است، امام قلب، باط  چون و خداست رسول و بنده( ص) حمدم
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 رئایس  قلب که همانطور داندمی مردم همه فوق و رئیس را امام دیگر سوی از. «دارد ضرورت
 .(14 /1 همان،) است بدن جوارح و اعضا همه

یان برتری نیت بار عمال باوده    ب« انما الاعمال بالنیات»ص( از ) باید گفت اولاً منظور پیامبر

ای به انجام عمل بد منجار  چه بسا کار نیکی برای ریا انجام شود و یا بالعکس نیت خیرخواهانه
توان آنرا در اثبات ولایت بکار برد. همچنی  هایچ  شود. پس مفهوم ای  حدیث عام است و نمی

دارد و ولایت خداوند رأس دلیل نقلی برای اینکه شرط قبولی اعمال، ولایت امام باشد، وجود ن

 النَّصااری  وَ الصَّابئِوُنَ وَ هادوُا الَّذِی َ وَ آمَنوُا الَّذِی َ إِنَّ»همه ولایتهاست. از طرفی با توجه به آیه 
( 69)مائاده/ « یحْزَناُونَ  هاُمْ  لا وَ عَلاَیهِمْ  خاَوْفٌ  فاَلا  صاالِحاً  عَملَِ وَ الآْخِرِ الْیوْمِ وَ بِاللَّهِ آمَ َ مَ ْ
وند شرط ایمان را برای قبولی اعمال در ادیان یهود و مسی  و... نیز قرار داده و وعاده داده  خدا

در صورت ایمان هیچ ترس و حزنی نداشته باشند. ثانیاً نیت را اعتقاد قلبی دانسته و قلب را باه  
دهد سهم امام شناخت  است ناه  امام تأویل نموده که سهمش اقرار و معرفت است که نشان می

ناخته شدن. از سوی دیگر ابتدا ولایت را نیت مؤم  و سپس نیت را اعتقاد قلبی و بعاد از آن  ش
قلب را همان امام دانسته که رئیس و فوق هماه چیاز اسات لاذا شاناختش ضارورت دارد، در       
حالیکه معرفت خداوند بالاتری  معرفتهاست و رأس همه ولایتها، ولایت خداوند باا قادرت و   

 همه امور عالم است.علم بیکرانش بر 
 

 طهارت تأویل

 اسات  پیاامبری  اولای   او»: گویدمی داده نسبت( ع) حضرت نوح به را طهارت نعمانقاضی
ای از قارآن  او آیاه  (9 /1 همان،. )«گردید مأمور گناهان از بندگان تطهیر برای خدا جانب از که

 ناَذیِر   لَکامْ  إِنِّای  قوَْمِ یا قالَ» آیه که بر ای  نسبت دلالت کند، ذکر نکرده ای  درحالیست که در
شده از سوی دیگر همه پیامبران برای هادایت   معرفی بعنوان مُنذِر نوح ( حضرت2)نوح/« مبُِی 

 ع(.) اند نه فقط حضرت نوحمردم و دوری از گناه و خطا مأمور بوده
 نی،جساما  هاای آلاودگی  و نجاساات  از پاکی را برای آب با ظاهری ابدان طهارت وی مثلَ

 خادا  اولیااء  از علام  ای  که داندمی باط  در علم با خطا و گناه از نفسانی ارواح طهارت همان

 طهاارت  لازوم  تبیای   در و( 46 /1 هماان، ) باشدمی آنها ولایت به اعتقاد همراه و شودمی أخذ
 البُْیاوتَ  تاُوا أْ وَ» آیه به استناد با دانسته و نماز را موجب تطهیر و مقدم بر وضو نماز، اقامه برای
 و( ص) پیاامبر  باه  را نمااز  «بابها علَِیٌّ وَ العِلمِ مَدینَة اَنَا» نبوی حدیث و( 189/بقره) «أَبوْابهِا مِ ْ
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علام   باا  بااطنی  و هم بر تطهیر ظاهری با آب و هم بر تطهیار  نموده تأویل( ع) علی به را وضو
 .(47 /1 همان،)کند می تأکید حقیقی

 امسْاَحوُا  وَ المَْرافاِقِ  إِلاَی  أیَادِیکمْ  وَ وجُوُهَکمْ فَاغسِْلوُا الصَّلاةِ إِلَی قمُْتُمْ اإِذ» آیه با توجه به
 دو چشم، دو) موض  هفت صورت، شست  در (6/مائده) ....«و الْکعبَْی  إِلَی أَرجْلَُکمْ وَ بِرؤُسُِکمْ
 ناوح،  آدم،) نااطق  هفت به را هاآن و برده نام را آدمی بدن از( دهان و بینی هایسوراخ گوش،

 نماوده  تأویال ( الائمه و امام هفتم )خاتم( ص) محمد و( السلام علیهم) عیسی موسی، ابراهیم،
 آنهاسات،  از اطاعات  و ناطقاان  ایا   اقرار بر مثالی صورت شست : »گویدمی او( 64 /1 همان،)

. «آنهاسات  از اعات اط و و حجات  امام به اقرار دستها، شست  از و مراد وحجتند امام مثلَ یَدَی 
 و است سازگار لغت با که همانطور» نموده بیان و کرده تأویل رئیس به را رأس( 65 /1 همان،)
 محال  سار  چون و است بهتری  و افضل چیز، هر رأس باشد،می متعارف نیز مردم بی  کلام در

 حاواس  برود بی  از اگر لذا است، وابسته بدان زندگی و حواس و باشدمی عقل و مغز سکونت
 مسا   از ماراد  پس گرددمی هلاک صاحبش صورت آن در که شودمی فاسد عقل و رفته بی  از
 /1 همان،. )«اوست سنت و شریعت از پیروی و محمدی شریعت صاحب به اقرار باط ، در سر
 ماراتبش  و دی  حدود در و هستند زمانشان عالِم که داندمی حجت و امام مثلَ را «رجِلی »( 59

 منتقال  دیگار  جاای  باه  جایی از را آن و کندمی حمل را بدن پاها که همانگونه شوندمی جابجا
 .(60 /1 همان،) داندمی حجت و امام به اقرار حکم را در دوپا مس . کنندمی

نعمان تطهیر ابدان ظاهری با آب را به تطهیر نفوس باطنی با علم تأویال نماوده   اینکه قاضی
 اناد ، علام دانساته  (16/جا  )راد از آب را در برخی آیات قرآن بحثی نیست زیرا احادیث نیز م

و  امّا آنجا که غسل صورت را اقرار بر ناطقان و غسل دستها را اقرار به امام ؛(509/ 5 بحرانی،)
از آنها و مس  سر را اقرار به صاحب شریعت محمدی و مسا  پاهاا را اقارار باه اماام       اطاعت

که هیچ تطابق و تناسبی بی  لفظ و معنا  پرداخته مثَلهایی و یهتشب بیان به داند، صرفاًوحجت می
 داناد مای  اقارار  هماان  را مسا   و اطاعات  همان را وجود ندارد. از سویی در جای دیگر غسل

 دانسته، تناقض دارد. همچنی  برایاش که غسل را اقرار میهای اولی( که با گفته65 /1 همان،)

 است.بکاربرده ارائه ننموده  «رجِلی » ی مانند آنچه که برایدلیل حجت و امام به «یدی » تمثیل
 

 ةصلا تأویل

 اولای   و بناا  را کعباه  خانه که کرده اشاره( ع) حضرت ابراهیم به نماز باب در نعمانقاضی
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 بااط ،  در را صلاة .(10 /1 همان،) آورد بجا گردید، مسلمانان گاهقبله که کعبه مقابل در را نماز
 دعوت را صلاة از بعد صلاة انتظار و دعوت اهل جماعت را نمازگزاران عتجما و حق دعوت
 وضاو،  ساهم  چهاار  بار  نمااز » کندمی ابراز وی .(33 /1 همان،) داندمی دعوت حق از بعد امام

 و توباه  و جداشدن با گناهان از پاکی معنای به باط  در وضو که شده خشوع بنا سجود، رکوع،
اماام   حد سجود و حجت حد رکوع داعی و حد خشوع،. است یاله دعوت حدود از حد اولی 
 .(34 /1 هماان، ) «باشاد او می ولایت به اقرار و او امامت به او، اعتقاد از اطاعت همان که است

 اولیاائش  و حاق  را دعاوت  باطنی وحدود سجود و رکوع و قعود و را قیام نماز ظاهری حدود
 حجات  از اطاعات  باه  را رکاوع  و اماام  از اطاعت هب نماز در را . سجده(35 /1 همان،) داندمی

 .(244 /1 همان،) است نموده تأویل
نعمان باید گفت همانطور که در باب طهارت مطرح شد، وضو بعنوان درباره ای  نظر قاضی

توان آن را جزو نماز بحساب آورد. از طرفی مقدمه نماز وبه جهت پاکی ضرورت دارد لذا نمی
ی خشاوع در برابار خداوناد در تماام مراحال اسات و چاون ساجده         اولی  حد از دعوت الها 

 توان آن را حدّ امام دانست.خالصتری  خشوع در برابر خداوند و اطاعت از اوست، پس نمی
 فوََلُّاوا  کناْتُمْ  ماا  حَیاثُ  وَ الْحاَرامِ  الْمسَاْجِدِ  شاَطْرَ  وجَهْاَک  فاَوَلِّ » آیه تأویل در نعمانقاضی
 پیاامبر  وصای  همان یعنی حجت مثلَ باط  در قبله مثلَ: »گویدمی( 144/رهبق) «شَطْرهَ وجُوُهَکمْ

 بساویش  کارده  امار  مردم به و دانسته( ع) علی حضرت را قبله از مراد آیه ای  در. است( ص)
 و اطاعات  برای امام بسوی کردن رو قبله، سمت به کردن رو پس (215 /1 همان،. )کنند توجه
ص( ) وی توجه نکرده که خطاب آیه به پیاامبر  . در واق (310 /1 همان،) اوست به دادن گوش

بوده لذا چگونه باید به وصی خود رو کرده و از او اطاعت نماید. قبله، باه سامت خادا باودن،     
عظمات وکبریاایی خداسات لاذا      برابار  و رکوع مظهر تعظیم در سجده مظهر خشوع و تواض 

 رسد.از امام وجه درستی بنظر نمی تأویل روکردن به سوی قبله، سجده و رکوع به اطاعت
 را پنجگاناه  نمازهاای  از ماراد  (238)بقاره/ « الصَّالوَات  علََی حافِظوُا» آیه تأویل در همچنی 

( 150 /1هماان،  )( دانسته. (ص) محمد عیسی، موسی، ابراهیم، نوح،) اولوالعزم پیامبران دعوت
 مغارب  نماز و ظاهری دعوت ند،شومی انجام روز در چون را عصر و ظهر نماز دیگر جایی در

 (.157 /1 داند )همان،می باطنی دعوت شوند،می انجام شب در چون را عشاء و
اعتباری آنهاست. خصوصاً هیچ دلیلی بار اینکاه کادام    ای  دوگانگی آراء خود دلیلی بر بی 

ر نماز به دعوت کدام پیامبر است ارائه نگردیده. از سوی دیگر جادا کاردن نمااز ظهار و عصا     
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بعنوان دعوت ظاهری و نماز مغرب و عشاء بعنوان دعوت باطنی در واق  بیانگر وجاود ناوعی   
دارند و بنا به اولی  ساخ  حیاون    باطنی و ظاهر نمازها همه حالیکه تفاوت بی  نمازهاست در

تاوان برخای از نمازهاا را دعاوت     در باب نماز، باط  همه نمازها دعوت حق اسات لاذا نمای   
 ا دعوت باطنی دانست.ظاهری و برخی ر

 باه  کاه  را مغارب  نماز وی درباره رکعات نمازها، به یک نماد ذوقی اشاره کرده سه رکعت

 آنهاا  باا  بااطنی  دعاوت  که دانسته داعی و حجت و امام مثلَ باشد،می آدم حروف تعداد اندازه
 و داناد مای  نقیاب  چهاار  به اشاره را عشاء نماز رکعات تعداد( 157 /1 همان،. )شودمی جاری
 ع() ائماه  استتار حد تری نهان در که حجّتش و( عج) مهدی بر صب  نماز رکعت دو» گوید:می

 قیاام  بااط   و ظااهر  برای و کندمی رف  امت همه از را تاریکی و ظلمت که دارد دلالت است،
 .(158 /1 همان،) «است تاریکی و روشنی امتزاج صب  نماز که همانگونه کندمی

قصار   (101/نسااء ) «الصَّلاة مِ َ تَقْصُروُا أَنْ جنُاحٌ علََیکمْ فلََیسَ الْأَرْضِ فِی ضَربَْتُمْ إِذا وَ» آیه
 خواناده  رکعتای  دو بصورت باید رکعتی چهار نمازهای بطوریکه داندنماز مسافر را واجب می

. رداناد گ اعاده باید و نیست پذیرفته او از بخواند سفرکامل در را خویش نماز مسافر اگر و شود
و  ظهار  نمازهاای  رکعت 12»کند: در بیان علت تقصیر نمازهای چهار رکعتی بیان می حیوناب 

 باه  سافر  در نمازهاا  ایا   کردن کوتاه که است عشری اثنی حجج 12 برای مثالی عشاء و عصر
 مثاالی  مغارب  و صاب   نمااز  رکعات تعداد امّا بوده عشری اثنی حجج شناخت در تقصیر معنی
 /1 هماان، ) «شاوند.  تقصایر  و نبایاد  اسات  واجب آنها به اقرار بوده که اولوالعزم برپیام 5 برای
330). 

امام اثنی عشاری اعتقااد نداشاته، هرچناد کاه بطاور        12نعمان به رسد چون قاضیبنظر می
ضمنی آنها را تأیید نموده لذا با بیان کوتاه کردن نمازهای چهار رکعتی که تاأویلش را کوتااهی   

ایا  شاناخت و اقارار باوده      دادن جلوه اهمیتام و اقرار به او دانسته، هدفش بیدر شناخت ام
است. ای  درحالیست که محور همه تأویلاتش را شناخت اماام و اقارار باه او و اطاعات از او     

 توان از آن چشم پوشید!!!داند. تناقضی که نمیمی

 ذکِارِ  إِلای  فَاساْعوَْا  الْجُمُعاَةِ  یوْمِ مِ ْ لِلصَّلاةِ ینوُدِ إِذا آمَنوُا الَّذِی َ أَیهَا یا» آیه به توجه با وی
 علای  امیرالمؤمنی  زمان از( ع) ائمه و( ص) پیامبر دعوت مثلَ را نمازجمعه مثلَ( 9/جمعه«)اللَّهِ
 باوده،  مستحب که جمعه روز غسل» :گویدمی وی .(291 /1 همان،) داندمی مهدی زمان تا( ع)

 .(292 /1 همان،) «دهد انجام خیر اعمال و کند پاک گناهان زا را خودش که آنست تأویلش
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باید توجه داشت که خطاب آیه به همه مؤمنان بوده که وقتی نادای نمااز جمعاه سار داده     
 نامیده فقرا حجّ را جمعه و در ادامه نماز« اللَّهِ ذکِرِ إِلی فَاسْعوَْا»شود، بسوی ذکر خدا بشتابید می
 /1 )هماان، «است امام سوی به هجرت مثلَ حجّ مثلَ و حق دعوت مثلَ جمعه نماز مثلَ» گفته و

آنها  دعوت که ع( هرچند) ص( و ائمه) (. بنابرای  دعوت و دستور خداوند است نه پیامبر295
نیز در همی  راستاست. وی غسل جمعه را به پاکی از آلودگی گنااه تأویال نماوده در حالیکاه     

 ا غسل جمعه مستحب است لذا ای  تأویل بجا نیست.واجب امّ آلودگی، و گناه پاکی از

 
 صوم تأویل

 باه  توجه با .(100 جرجانی،) است چیزی هر از خودداری و امساک معنی به لغت در صوم
 از خودداری معنای به روزه دارد، اشاره روزه وجوب به که( 183/بقره«)الصِّیام علََیکمُ کتبَِ» آیه
نعماان  قاضای  (116-115 /2 همان، نعمان، قاضی. )است آن مبطلات و جماع و شراب و طعام
: گفات  قاومش  باه  عیسای  مادر مریم، زیرا داده نسبت( ع) حضرت عیسی به را روزه حیوناب 
 و امکارده  نذر ایروزه رحمان خدای برای إِنسْیِا. م  الْیوْمَ أکُلِّمَ فَلَ ْ صوَمْاً للِرَّحْم ِ نَذَرْتُ إِنِّی»

 است. سکوت روزه باطنی معنای اینجا در(. 26مریم/ ) «گویمنمی سخ  بشری با روز ای 
که مثاَل ظااهر اسات و     داده قرار روز در باشدمی مبطلات از ظاهر روزه را که امساک وی

 ماأذون  بارایش  کاه  آنچاه  از خودداری و ظاهر اهل از شریعت باطنی علم به کتمان باط  آن را
 نااطق  را ساال  از اسات، ماراد   ساال  ماه 12 از یکی رمضان تأویل نموده. بنا بر اینکه ماه است،
 جانشای   کاه ( ع) علای  حضارت  را رمضاان  ماه و( ص) محمدی اسلام شریعت صاحب یعنی
اوست و ایام رمضان را نیز قائمی  امر خدا دانساته اسات )هماان،     از بعد امتّ امر ولیّ و وصی
2/ 116-117.) 

باشد پس اسمش پیداست، از اهل ظاهر مخفی می باید گفت اولاً علم باطنی همانطور که از
دیگر لزومی ندارد کتمان شود. ثانیاً اگر قرار به کتمان علم باطنی است، همیشه باید مخفی باشد 

بماناد. ثالثااً مااه رمضاان، ظهاور تقاوا و        مخفای  ماه یک فقط سال چه دلیلی دارد که در طول
رشد همه کمالات اسات لاذا کتماان آنهاا      داری، بروز فضایل اخلاقی و تزکیه نفس وخویشت 

باه حضارت    را رمضان ماه ص( و و) هیچ تناسبی سال را به پیامبرمعنا ندارد. از سوی دیگر بی
خاتم الائمه( دانسته و معتقد ) ع( مثلَ زده و در جای دیگر ماه رمضان را مثلَ هفتمی  امام) علی

 (.121 /2 ان،هم) گردانداست خداوند بوسیله او دینش را ظاهر می
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فطار، آن   با توجه به حرمات روزه ( 117 /2 همان،)داند می( ع) مهدی مثلَ را فطر روز مثلَ
 هماان، ) نموده تأویل کتمان، مدتی از بعد حق دعوت ظهور یعنی( ع) مهدی حضرت قیام به را

ر آشاکا  دعاوتش  حضارت،  قیام با زیرا باشد مستتر قیام ای  نیست بیان داشته جایز و( 145 /2
 شود.می ظاهر ظهورش، با باط  که دانسته الائمه خاتم قیام مثلَ را قربان عید روزه گردد. نیزمی
 همان()

توان نسبتی برای ایا   پذیرد میقیام حضرت مهدی بعد از مدتی غیبت انجام می از آنجا که
ائش تأویل یافت زیرا خداوند اراده نموده که دینش با ظهور آنحضارت آشاکار و دعاوت اولیا    

ندارد و روزه  وجود کتمان باط  برای محکم و استوار گردد. لذا برای روزه فطر و قربان وجهی
 آنها من  گردیده است.

دار را کاه از  روزه کاردن قای  داری،روزه نعمان در احکاام نکته قابل توجه اینست که قاضی
درحالیکه هیچ  (127 /2 همان،)کرده  تأویل وحکمت علم بیرون ریخت  به مبطلات روزه است

برای صاحبش  تناسبی در ای  تمثیل و تشبیه وجود ندارد. علم و حکمت ارزشمند است که هم
ای که اغلب با بادن ساازگاری نداشاته، بیارون     و هم دیگران مفیدند امّا معمولاً چیزهای بیهوده

 ای ندارند.شوند و برای هیچکس فایدهریخته می

 الَّاذِی َ  عَلاَی  وَ أخُاَرَ  أَیاامٍ  مِ ْ فَعِدَّة  سَفَرٍ علَی أَوْ مَرِیضاً مِنْکمْ کانَ فَمَ ْ»وی با توجه به آیه 
باه کسای    را برای بیان معنای بااطنی ماریض، ماریض   ( 184/بقره) «مسِْکی  طَعامُ فِدْیة  یطِیقوُنَهُ
 و گاردد  رفا   مانعه علت تا کندمی کتمان را آن و گشته مبتلا دی  در نقصی به کند کهتعبیر می

تاوان ماریض را کسای    سؤال اینجاست چگونه می (132 /2 همان،. )برگردد دی  در سلامتی به
ع( نیز در هنگام بیماری و ) ص( و ائمه) دانست که به نقصی در دی  مبتلاست درحالیکه پیامبر

 توان گفت آنها نیز به نقص در دی  مبتلا بودند؟!!!گرفتند. آیا میسفر روزه نمی
 

 زکات تأویل

 از که است پیامبری نخستی  او زیرا داندمی( ع) حضرت موسی را زکات مظهر نعماناضیق

 /1 هماان، ) .(18/نازعاات ) «تَزکَای  أَنْ إِلی لَک هلَْ فَقلُْ» کند تزکیه را خود که خواست فرعون
ه توان از ای  آیا مال لذا نمی زکات نه است نفس تزکیه اینجا در «تزکّی» از مراد از آنجا که (10

 معنای زکات مال را که جنبه اقتصادی دارد، استنباط نمود و آن را به حضرت موسی نسبت داد.

 زکاات  پرداخات  باا  کندبیان می است طهارت معنی به وی با توجه به اینکه زکات در لغت
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دانساته   طهاارت  و پااکی  را( 43/بقاره ) «الزَّکاةَ آتوُا» باط  .گرددمی طاهر و حلال آن، بقیه مال،
( 103/توباه )«بهِاا  تاُزکَیهِمْ  وَ تُطهَِّارُهُمْ  صاَدقََةً  أَماْوالهِِمْ  مِ ْ خُذْ» آیه همچنی  در( 62 /2 مان،ه)

 داده دساتور  خدا قسمتی از مال که کردن خارج مجموع در و کرده معنا صدقه دادن زکات را به

 (.61 /2 همان،) است نامیده زکات شود داده مستحق به
 روزه، نمااز،  :اسات  نشاانه  ساه  عاباد  برای»که فرموده: ( ع) ؤمنی امیرالم با ذکر سخ  وی
 حاق  دعاوت  بارای  قیام همان که نواهی و اوامر در مؤم  از اولیاء اطاعت را نماز باط  «زکات

 هار  از پااکی  را زکاات  بااط   و شده درخواست کتمانش که آنچه کتمان را روزه باط  و است
 ص(:) با اشاره باه حادیث پیاامبر    را علم . زکات(64 /2 همان،) داندمی آلودگی و گناه و عیب
داند که باعث تزکیه روح و سلامت جسام  می روزه را بدنها و زکات آن، نشر «بَذلَهُ العِلمِ زکَاةُ»

 .(68 /2 همان،) شودمی
وجاه  با ت تعمیم داده که به زکات نباتات را (267/بقره....«)کسبَْتُم ما طیَباتِ مِ ْ أَنْفِقوُا»او آیه 

 اسات. شاده  شاوند، واجاب  می خارج زمی  و از باردمی آسمان آبی که از آنچه با به آن، زکات
. علام اسات   آب، از و حجات  زمای ،  از و بااط ، نااطق   در آسمان از مراد»گوید: می حیوناب 

 مومنان همان نباتات از مراد شود.می سرازیر حجتش بسوی و کندمی تراوش ناطق از که علمی
 و علام  کاه  داعیانناد  و نقیباان  همان نیز هادانه و هامیوه. رویندمی الهی اولیاء علم از هک هستند
 در صااحبانش  ساوی  از علام  چون اینها همه در( 107 /2 همان،. )«شودمی کسب آنها از حکم
 .گرددمی پاک و شودمی داده زکاتش واق  در گیرد،می قرار دیگران اختیار

خورد زیرا او از یک سو با استناد به آیه قرآن زکات طیبات را میدر اینجا تناقضی به چشم 
داند. در جای دیگار  واجب دانسته و از سوی دیگر پرداخت زکات را باعث پاکی از آلودگی می

رویناد  زکات نباتات را چون با علم نااطق مای   «بَذلَهُ العِلمِ زکَاةُ» ص() با توجه به حدیث پیامبر
 ه مراد پیامبر علم واقعی بوده نه آنچه که در تأویل علم محسوب شود.واجب ندانسته در حالیک

 باا  حیاون ابا   گیرد،می تعلق( گوسفند و گاو و شتر) چهارپایان به که مواشی زکات درباره
 و قاطر و اسب حیوانات( 8/نحل) ...«و زیِنَةً وَ لتَِرکْبوُها الْحَمیِرَ وَ الْبِغالَ وَ الْخَیلَ وَ» آیه به توجه
 بیاان  آنهاا  تأویل در و دانسته معاف زکات پرداخت از هستند رکوب یا زینت وسیله که را الاغ

هستند که  کنندگانیدعوت حمیر، مثلَ و نقباء مانند بغال مثلَ و الهی حجج مانند خیل مثلَ کرده
 در اینجاا ( 106 /2 هماان، ) نمایناد. رسانده و علم خود را پاک مای  سود مستفید با علم خود به

ای بکار نرفته بلکه حجج الهی، نقباء و داعیان خود برای کمک باه  علاوه بر اینکه تأویل شایسته
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ای کاه از حیاوان   و ای  مسأله با استفاده کنندمستفید برای رساندن آنها به علم حقیقی تلاش می
 شود، متفاوت است.نظیر حمل و زینت می

 
 حج تأویل

 یکباار  عمارش  طاول  در مسالمان  هار  که دانسته بیواج عمل را آخری  «حجّ» نعمانقاضی

 (10 /1 هماان، ) نسبت داده است( ص) ختمی مرتبت محمد به حضرت را دهد و آنمی انجام
گذارناد و حتای بعاد از ایا      اولاً هیچ دلیل نقلی برایش ذکر نکرده ثانیاً برخی چند بار حجّ می

 فریضه شاید جهاد یا فریضه دیگری بر آنها واجب شود.
 باه  توجاه  باا  حیون( اب 131/ 1راغب، ) است قصدکردن معنای به لغت در آنجا که حجّ از
 باه  رفات   را حاج  ظاهر( 97/عمران آل)«سبَِیلا إِلَیهِ اسْتَطاعَ مَ ِ البَْیتِ حجُِّ النَّاسِ علََی للَِّهِ وَ» آیه

 اماام  ساوی  باه  فت ر باط  در امّا آن دانسته به احترام و آن مناسک انجام برای کعبه خانه سوی
را  گاذار حج شدن محرم( 153 /2 همان،) بشناسد را او تا امام چه پیامبر باشد چه داندمی زمان
 .(177 /2 همان،)کرده است  تأویل زمانش امام با میثاق و عهد بست  به

حیون در بیان باط  ای  اعمال اهمیات دادن باه مساأله    نعمان اب رسد هدف قاضیبنظر می

 کاه  اسات  اعماالی  جملاه  از حجّ داند. درحالیکه اعماله که آن را مهمتری  رک  میولایت بود
یابد. لاذا  سازد که همه امور حتی ولایت در راستای آن معنا میمی مهیا را خدا با مستقیم ارتباط

 دلیل ندارد که شناخت امام را جایگزی  آن کرد.
اسات،   مایحتااج  و شاراب  و عاام ط هماان « زاد» کاه  راحلاه  و را زاد استطاعت از وی مراد

 اسات  وابساته  آن باه  روحانی حیات که کرده تأویل حکمت و علم به را آن باط  در و داندمی
 مرکبای  ناوع  هار  از اعام  را راحله است. وابسته شراب و طعام به جسمانی حیات که همانطور

 ثقال  کاه  شاده  تأویال  اساباب،  و اولیااء  باه  باط  و در کندمی حمل را بندگان وزن که داندمی
 اماام  شاناخت  طلاب  در کاه  بیابند را کسی اگر پس. کندمی تحملّ دنیا و دی  نظر از را بندگان
 کاه  آنچاه  تاا  گشاایند مای  حکمات  و علم برایش و کنندمی راهنمایی را او مانده، متوقف زمان

 .(154 /2 همان،)است  و راحله زاد همان ای  شود روش  شده دعوت بسویش
داند و از سوی دیگر ب باید گفت او از یکسو حجّ را قصد شناخت امام میدر نقد ای  مطل
 داند که قبل از حجّ باید مهیا گردد که جم  آنها امکان ندارد.آن را راحله می

بیاان داشاته    و داناد می دینی شرای  حدود باط ، در را احرام مواقیت از منظور نعمانقاضی
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 محماد  و السالام  علایهم  عیسای  و و موسای  ابراهیم و نوح پنجگانه هایشریعت به حدود ای 
 باِهِ  وَصَّاینا  ماا  وَ إِلَیاک  أَوحَْینا الَّذِی وَ نوُحاً بِهِ وَصَّی ما الدِّی ِ مِ َ لَکمْ شَرعََ. »دارد اشاره( ص)

 احارام،  مواقیات » گفته: دیگر جای در (169/ 2 همان،( )13/شوری) «عِیسی وَ موُسی وَ إِبرْاهِیمَ

حجات و   اماام،  وصای،  نبای، ) الهای  اولیااء  کاه  بااطنی  حادود  یعنی هستند نجگانهپ نمازهای
چنانکاه   (171 /2 هماان، . )«شوند هدایت آنها با تا دهندمی قرار مردم برای را هاآن( مستخلف

شود درباره تأویل مواقیت احرام نظر واحدی ارائه نداده که خود دلیل بر عدم ثبات ملاحظه می

از سوی دیگر مواقیت احرام آغاز رعایت محرمات است که بر محرم حرام  او در تأویل آنست.
 توان آنها را به شرای  یا نمازهای پنجگانه تأویل کرد.گردند پس چگونه میمی

 زماان  اماام  باه  اتصال به نیز را طواف کرده، تأویل زمان ولیّ به را الحرامالله بیت که آنجا از
 زمانشان امام به حق دعوت اهل تمسّک دارد اهمیت طواف در که آنچه»گوید: نموده می تأویل

 و نااطق  هفت به اقرار طواف، بار هفت از مراد. اوست از حکمت و علم جلب و آن به توجه و
اینگونه تأویلات نیز از اعتقااد او باه هفات اماام سرچشامه       (228/ 2 همان،) .«است امام هفت

 گرفته و بیشتر جنبه شخصی دارد.
 صافا  از ظاهر در که سعیی دانسته. معرفت حدود از را نیز حدّی مروه و صفا بی  سعی وی
 /2 هماان، . )داناد مای  ادنای  مفیاد  به اعلی مفید از اتصال یابد،می خاتمه مروه به و شده شروع
 از کاه  داندمی کسی آن و مفیدان آن رئیس را صفا و مؤمنی  از ایطبقه هر را مروه( 238-239
 و خادا  طاعات  باه  آوردمای  زباان  بار  محرم که لبیکی . چهار(241 /2 همان،) برندمی فایده او

انجام عمال قرباانی    (194 /2 همان،) .تأویل کرده است باط  در حجت و زمان امام و رسولش
 امر آن بر که آنچه از تعدی یا زمان امام به رسیدن برای واجب حدود از یکی در نتیجه فساد را

 بایاد  برساد  شاده،  مقرر برایش که ایمان حدود از حدّی به اینکه رایب مؤم  لذا داند.می شده،
ع( که به بالاتری  حدّ ) ص( و ائمه) . باید گفت ای  امر برای پیامبر(193 /2 همان،)کند  قربانی

 از شاک  زوال را نیاز مثاَل   قربانی و خاروج خاون از آن   اند، صادق نیست. او ذب ایمان رسیده
لک  از ای  مسأله غفلت نموده که زوال شک از  (190و  264 /2 مان،ه) دانسته مؤمنی  قلبهای

شاود. لاذا تمثیال بجاایی     قلب مؤم  باعث حیات امّا خروج خون از قربانی باعث مماتش مای 

 نیست.
 وگوشات  شاریعت  علام  ظاهر مانند ناخ » گوید:ناخ  می کردن نعمان درباره کوتاهقاضی 
 شریعت ظاهر از مقداری معناست بدان ای ( 180 /2 ان،هم) «.باشدمی شریعت علم باط  مانند
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در حالیکه باید اشااره کارد شاریعت     .شود جدا باید نچسبیده( گوشت) آن باط  به که( ناخ )
هم ظاهرش و هم باطنش برای مستفید، مفید است. علاوم ظااهری باه علاوم بااطنی متصال و       

قطا  قسامت اضاافی نااخ  در واقا       مرتبطند و قوامشان به یکدیگر وابسته است. علاوه برآن 
 دورکردن پلیدی است که با علم سنخیتی ندارد.

 و باطال  اهال  مثاَل  را کباری  جماره : کرده تأویل باطل اهل فرَق نیز به را جمرات وی رمی

در  (263 /2 هماان، . )اسات  دانساته  یهاود  مثلَ را صغری جمره و نصاری مثلَ را وسطی جمره
ود و نصاری از ادیان آسمانی و الهی هستند پس تمثیل آنهاا باه   شویم که یهاینجا نیز متذکر می

 جمره وسطی و صغری نابجاست.
 

 جهاد تأویل

به مبارزه مسلمی  با کفار  دی  حوزه و در جنگیدن و مبارزه و تلاش معنی به لغت در جهاد
 باه  را «جهااد » نعماان قاضی (56)جرجانی،  .شودو اجانب بمنظور دعوت به دی  حق گفته می

 دعاوت  بارای ( ص) پیامبر ذریه از امام آخری  بعنوان معتقد است او زیرا نسبت داده هفتم امام
اولای  نقاد وارد    .(10 /1 قاضای نعماان، هماان،   ) نمایدمی تلاش و سعی شریعت از اطاعت به

ع( که با فداکاری بارای دفااع از دیا     ) برای  مسأله آنست که نسبت دادن جهاد به امام حسی 
 باشد.تر میدند، مناسبقیام کر

 وَ خِفافااً  انْفاِروُا » آیاه  و( 216/بقره) «الْقتِال علََیکمُ کتبَِ» وی جهاد در راه خدا را که در آیه
 باه  واجاب شاده،   مؤمناان  همه بر( 41/توبه) «اللَّه سبَِیلِ فِی أَنْفسُِکمْ وَ بِأَموْالِکمْ جاهِدوُا وَ ثِقالاً
و باه اساتناد حادیثی از     (291 /2 همان،) نموده تأویل کرده انینافرم را خدا که نفسی با مبارزه

 دانسته است. نفقه و قلب و زبان و دست با دی  از ع( اوج قله اسلام را دفاع) امام جعفرصادق
داند. با توجه باه آیاه   جهاد با دست را در ظاهر و جهاد با نیت را در باط  می (296 /2 همان،)
جهااد در   بااطنی  وجوه از نیز یکی( 111/توبه) «أَموْالهَُم وَ أَنْفسُهَُمْ الْمؤُْمنِِی َ مِ َ اشتَْری اللَّهَ إِنَّ»

 تأویال  رساد، باه مساتفید مای    خدا اولیاء علم از آنچه به را آن و دانسته اموال را انفاق راه خدا

 .(302 /2 )همان، نموده است
د دفااعی دربرابار دشام     در نقد ای  مطلب باید گفت اولاً سیاق آیات نشاان دهناده جهاا   

کاه یکای از وجاوه جهااد در راه     « نفقه»خارجی است نه جهاد با نفس درونی. ثانیاً اگر مراد از 

خدا معرفی گردیده، علم اولیاء خدا باشد، اولاً همه مجاهدان جزو اولیاء نیستند کاه علام آنهاا    
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الاب علام نیساتند کاه     نصیب مستفید گردد. ثانیاً دشمنانی که جهاد با آناان واجاب گردیاده، ط   
نعمان ای  جهاد را مبارزه با نفس تأویل نماوده کاه بخشاش    مستفید محسوب شوند. ثالثاً قاضی

مال یا به تعبیری علم برای آن وجهی ندارد. رابعاً جهاد با اموال یعنی آن را در راه خادا صارف   

علام، نصایب   رود درحالیکه اگر به علام تأویال شاود درواقا  ساهمی از      کنیم که از دست می
 گردد.مستفید می

 وَ اللَّاهِ  عاَدُوَّ  باِهِ  تُرْهِباُونَ  الْخَیالِ  رِبااطِ  ماِ ْ  وَ قاُوَّةٍ  ماِ ْ  اساْتَطَعْتُمْ  ماَا  لهَُمْ أَعِدُّوا وَ» آیه در

 هنگاام  حجات  اعلام به ورزیده تأکید دشم  با جنگ برای قوا تجهیز به که( 60/انفال«)عَدُوَّکمْ
 با آن تا گردیده تأویل نقباء عهد با ارتباط به «خیل رباط»و ( 326 /2همان، ) شده تأویل مناظره
باه  « عادهّ »در اینجاا بایاد دقات کارد وقتای       .(301 /2 همان،) بترسانند را دشمنان و کنند قیام

از جمله آنهاا ذکار گردیاده لاذا بایاد      « رباط خیل»و « قوه»تجهیزات جنگی معنا شود و در آیه 
تاوان جازو تجهیازات    درحالیکه اعلام حجت و عهد نقباء را نمای جزو تجهیزات جنگی باشند 

در لغات، اسابان جنگای اسات کاه هایچ       « رباط خیل»جنگی برشمرد. از سوی دیگر منظور از 
 تناسبی با عهد نقباء ندارد.

نتیجه  و بوده حجت مثلَ سلاح،( 102/نساء«)أسَلِْحَتهَُم لْیأخُْذوُا وَ» آیه از نظر او در همچنی 
جادال باا    (323 /2 هماان، . )آنهاا  بار  احتجااج  برای آمادگی یعنی باطل اهل با که جدالگرفته 

شود. احتجاج در لغت باه معناای   دشم  جنبه دفاعی دارد که جز با تجهیزات جنگی میسّر نمی
گیارد. لاذا   آوردن و قان  نمودن است که معمولاً در هنگام مناظره بدون کارزار صورت میدلیل

هام   ح به حجت و احتجاج آوردن برای دشم  در اینجا وجهای نادارد. وقتای   تعبیر قوه و سلا
 باه  را مشارکان  قتال ( 36/توباه ) «الْمشُاْرکِی َ  قااتِلوُا  وَ» آیاد می میان مشرکان به کشت  از سخ 

اماّاا غفلاات کاارده کااه اگاار  ؛(342 /2 همااان،)نمااوده  تأویاال گمراهیشااان در هاااآن رهاااکردن
 .شوندث گمراهی دیگران نیز میگمراه، رها شوند باعمشرکان

 
 نعمان در تأویل آیات فقهینقد دیدگاه قاضی

« ولایت، طهارت، صلاة، صوم، زکااة، حاج، جهااد   »حوزه  7نعمان باط  احکام را در قاضی

ها را بدون دلیل عقلی یا نقلی به پیامبر و یا امام هفاتم نسابت   بیان کرده و هر یک از ای  حوزه
ایا  نسابتها    شوند ثانیاً کشفنمی ها خلاصهای  حوزه در فقط دی  احکام داده در حالیکه اولاً

است. وی در آرائاش کوشایده باا اساتفاده از رماز و نمااد و بیاان        تأثیری در تأویلاتش نداشته
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 بعضاً تفسیر ظاهری آیات بپردازد. مصادیق به تفسیر باطنی و
 فاریقی   روایاات  و نیست ختلافیا هیچگونه قرآن برای باط  وجود اصل در کهآن وجود با
 بااط   از مقصاود  دربااره  (؛ اما101–95/ 89؛ مجلسی، 47–44/ 1 )بحرانی، دارند دلالت آن بر

 (.20–13/ 2 بابایی،) دارد وجود گوناگونی آراء قرآن
 )شااکر،  دانشامندان  تعاابیر  ( و21–20/ 1 والمفسران، التفسیر معرفت،) تفسیری روایات در

 بار  را بااط   تفسایر  عناوان  برخای . اسات  شده گفته تأویل قرآن باط  انیمع ( به215–205 /1
 مجموعاه  زیر را آن نیز برخی (.959/ 2 همان، )معرفت، اندکرده اطلاق عرفانی و صوفی تفسیر
 هاای دلالات  ساط   دارد، مراتبای  بااط   (. البته248–247/ 1 )رضایی، انددانسته اشاری تفسیر
 بعضای مراتاب از   ولای  اسات،  پاذیر  فهام  مناسب علمی تلاش با مفسران توده برای آن عرفی
 ا   20/ 2 )باباایی،  فهمناد آنها را مای  الهی علوم از مندبهره رازدانان فراترند و عرفی هایدلالت
22.) 

 بااط   و ظااهر  و ممثاول  و مثال  نظریاه  آن، کنناده توجیه و اسماعیلیه تأویلات فرضپیش
 از آیااتی  باه  منظاور  بارای ایا   . است تشریعی و دینی امور به آن تعمیم و تکوینی امور داشت 
 و الافَااقِ  فاِی  ءایااتنِا  سَنرُیهِم» است انفسی و آفاقی آیات بیانگر کریمقرآن: اندکرده استناد قرآن
 و آفااقی  آیات که اندهاییمثل قرآن، الفاظ و (53/فصّلت) «الحقَُّ اَنَّهُ لهَُم یَتبََیَّ َ حَتّی اَنفسُهِِم فی
 از بسایاری  بودن مَثلَ بر که آیاتی و (8/ 1 التأویل،اساس نعمان،قاضی) هستند آن ممثول یانفس
( چاه  31–30/ 1 )هماان، . 39 آیاه /فرقان سوره. 27 آیه/زمر سوره مانند دارند تأکید قرآن آیات
 اند.داده تعمیم دینی امور همه به را تأویل نظریه ای  به توجه با بسا

 و( ص) پیاامبر  قرآن مخاتص  باط  و تأویل به یابیمعتقدند دست یانعلیرغم اینکه اسماعیل
 روایات آیات، فهم در و بدلیل اختلاف صحابه آنهاست فرزندان و( ع) ابیطالبب او علی وصی
روایااتی از   «الادعائم تأویال  »داد امّا در آثارشاان نظیار    قرار آیات تفسیر ملاک تواننمی را آنها

 سابب  و شاود می آنها ضعف موجب روایات، بودن سندبی اند. ای دهصحابه بدون سند ذکر کر
خاوئی،  ) دانناد نمای  معتبار  را کتاب ای  علما از برخی لذا کرد، استناد آنها به نتوان که گرددمی
 آنهاا،  تاأویلات  محاور  اما کنند،می یاد( السلامعلیهم) بیت اهل امامان از . اسماعیلیان(169 /19

. اسات  دینای  درجاات  و حادود  و مراتاب  سلساله  دیگار  و دعاات  ج،حجا  اساساان،  ناطقان،
( از ساوی دیگار   307–306/ 1 اسالامی،  ماذاهب  ؛ گاروه 9–8/ 1التأویل، اساس نعمان،)قاضی

 ولی اند،گرفته آنها از را تأویلاتشان معتقدند و دانندمی تأویل معلم را امام و اساس هرچند آنان
 .اندنکرده ندمست آنان به را خود تأویلات هیچگاه
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 آمیختاه  و ذوقی موارد بیشتر در اسلامی متون شرح در اسماعیلیه تأویل از سوی به تمسّک
 و طاولی  ربط آیه باطنی و ظاهری معنای میان طباطبایی درحالیکه علامه .است غیرعلمی ادله با

 قارآن  صاد مقا امامیاه،  شیعه نظر (. از65 –64/ 3 )طباطبایی، المیزان، قائل است مطابقی دلالت
 الفااظ  ظااهر  ورای در ترعمیق مقاصدی بلکه شوند،نمی خلاصه الفاظ ظاهری معانی در صرفاً
 جسام  کاه  است روحی منزله به بلکه کند،نمی باطل را آن ظاهر گاه هیچ قرآن باط  و اندنهفته
و ( 50-44/ 1 اسالام،  در قرآن ؛81–78/ 1 اسلام، در شیعه بخشد )طباطبائی،می حیات را خود
/ 1 والمفسارون،  التفسایر  )معرفات،  دارد را خود خاص ضوابط و شرایط قرآن باط  تفسیر البته
 فقهی آیات از نعمانقاضی تأویلات ( لک  در44–39/ 1 المذاهب، مختلف فی التأویل ؛31–24

 از ساازگاری  و تناساب  نداشاته و هایچ   وجود تأویلات اینگونه و دی  احکام بی  طولی رابطه
دربر  را دی  احکام حیات توانگردد، لذا نمینمی مشاهده آنها ظاهر با الفاظ لغوی معنای لحاظ

 بهاره  خاویش  آراء تأییاد  بارای  قرآنای  آیاات  از اساماعیلیان  اینکاه  وجود حتی با داشته باشد.
 و کارده  تأویل اسماعیلی فکری نظام قالب در را «قرآن» واژه خسرو ناصر مثال، برای گیرند،می
 ( معطاوف 205/ 1 شااکر، ) نفاس  و جاد  اسااس،  نااطق،  مانند مقولاتی به را اژهو ای  حرف 4

 تحات  آرائشاان  اعتباار  و حجیتّ لذا است، مفسر نظر و رأی تفاسیرشان مبنای چون امّا دانسته
 .گیردمی قرار الشعاع
 مختلاف  فی )معرفت، التأویل است و تربیتی واعظانه باطنی، نگرش صوفیان در غالب وجه
تربیة المؤمنی  و معرفة »حیون الدعائم اب بهمی  دلیل اسم اصلی کتاب تأویل (56/ 1 المذاهب،

حیون از بیان تأویلاتش بر معرفات و تربیات   دهد هدف اب باشد، که نشان میمی« حدود الدی 
 تحقق معرفت تا نموده بیان باطنی احکام، شرعی آداب و مناسک از هریک متمرکز بوده و برای

انجام  اینکه شرعی باید براساس معرفت و شناخت باشد نه احکام صحی  سلماً انجامیابد؛ اما م
فاراهم کناد. از ساوی دیگار انجاام ایا         معرفات  ای تأویل شود که زمینه را برایبه گونه آنها

دستورات و احکام شرعی، مرحله عملی است کاه یاک طریاق خااص و معای  دارد و بعاد از       
حیون، انجام آنها را برای حصاول معرفات   وان بنا به آراء اب تگردد پس نمیمعرفت حاصل می

 تأویل کرد.
 

 گیرینتیجه
فقهای بار روی معرفات و تربیات      آیاات  و در احکام حیوناب  نعمانباطنی قاضی رویکرد

 ائماه،  پیاامبران،  باه  نسابت  معرفت و ایمان اساس بر را عبادات از عمل هر متمرکز بوده است.
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 معرفات  و ایماان  و علم میزان به هرکس و معتقد است نموده تأویل آنها از اطاعت و زمان ولی
را که اطاعات از   فرامی  الهی و احکام انجام لذا. گرددمی نائل احکام حدود از حدّی به خویش

همای    بار  را فقهای  و آیاات  دانساته  زمان و ایمان و اقرار باه او  ولیّ دستور خدا بوده، معرفت
هاست ثانیاً دساتورات  درحالیکه اولاً معرفت خداوند بالاتری  معرفت است.نموده  تأویل اساس

شوند که نمااد اقارار و اطاعات از اوسات ناه      الهی بعد از معرفت و ایمان به خداوند انجام می

 ناطقاان، حجاج، نقبااء، اماام و...     اینکه دستورات خدا را به هدف معرفت و اطاعت و اقرار باه 
 انجام دهیم.

 باا  شاریعت  احکام انجام در زمان ولیّ و السلام علیهم ائمه و پیامبران مالاع از سوی دیگر
نیسات. زیارا    توجیه قابل تأویلات که صرفاً برای اقرار و اطاعت از امام و ولی زمان هستند ای 

 معرفت آنان خود اولیائی با معرفت و تربیت یافته هستند. بنابرای  انجام ای  دستورات که مسیر
 گرداند برای آنان سودی ندارد.هموار می مکلَّف رایرا ب تربیت و
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 چکیده
با موانع  و  قیتطب نیا کهیاند؛ درحالداده قیدر قرآن را با شخص آدم تطب« نفس واحده» ریاز مفسران تعب یاریبس
مخالفعت بعا   ع  و ن ع   ،یمخالفعت بعا قوا عد ن عو ه،یآ یتناقض در معنا شیدایروبروست؛ مانند پ ییهاچالش

 دهعدیقرآن، نشان مع اتیدر نظام آ« روح»آن از  زیو تما« نفس» یقرآن  تیح  نییبپژوهش بر اساس ت نی. احیص 
در  رایعز سعت؛یها از زن و مرد اشاره دارد و معراد از آن شعخص آدم نواحد همه انسان تینفس واحده به ماه اتیکه آ

و  شعودیمع «هیوتسع» نش،یمرحلعه آرعر نیاست کعه در آرعر« انسان»نوع  یوجود تیماه« نفس»قرآن،  اتینظام آ
نمونه انسعان بررعوردار از نفعس  نیاول« آدم»و  گرددیبرروردار م یاله« روح»آن، انسان از  تهمزمان با انشاء رل 

 شده است. دهیانسانها از جنس نفس واحده آرر ریهمچون سا زیاست و او ن یمتأثّر از روح اله
 

 تکام . هیانسان، نظر نشیآدم، آرر ه،ینفس، روح، تسو: هاکلیدواژه
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Explaining the relationship between "single soul" and "Adam": the analysis 

of the concept of "soul" in the system of Quranic verses 
Dr. Farzaneh Rouhani Mashhadi 

Assistant Professor at Shahid Beheshti University 

Abstract 

Many exegetes have adapted the term "single soul" in the Qur'an to Adam but this 

adaptation faces some obstacles and challenges. They include contradictions in the meaning 

of the verse, violation of syntactic rules, irrationality and inaccurate narration. Based on the 

Qur'anic truth of "soul" and its distinction from "spirit" in the system of Qur'anic verses, 

this paper exposes that verses on “single soul” refer to the single nature of all human beings, 

male and female, and are not exclusive to Adam. It is because in the Quranic system of 

verses, "soul" is the existential nature of the "human" type, which is "purified" in the last 

stage of creation. At the time of creation, man is blessed with the divine "spirit" and 

"Adam" was the first human consecrated with divine spirit. In fact, like other human beings, 

he was fashioned from a single soul. 
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 مقدمه
را یاد نموده کهه در هاهار آیهه ای ایه      « نفس واحده»آیه قرآن تعبیر  خداوند متعال در پنج

را با شهص   « نفس واحده»بسیاری ای مفسران  است.ها دانستهآیات، آن را منشأ آفرینش انسان
/ 4 ، ؛ طباطبهها 245/ 3، ؛ مکههارم391/ 2، 2؛99/ 3؛ طوسهه ، 391/ 2آلوسهه ، داده )آدم تطبیهه  

و ای  آیه را دلیل  بر خلقت استقلال  آدم یعن  ( 307/ 3مشادی، ؛ قم 9/ 4عاشور،  اب  ؛135
انهد  آفرینش یکباره او بدون وابستگ  نسل  به جانداران دیگر در فرآیند تکامل حیهات شهمرده  

به نوع انسانیت هه  در آرا  هنهدی ای مفسهران    « نفس واحده»(. البته تبیی  135/ 4طباطبا  ، )
(. شایان ذکر اسهت برخه  اندیشهمندان    3039/ 5سیدقطب،  ؛187/ 2یمصشری، شود )م  دیده

های  همچهون داسهتان آدم تملیله  اسهت و ای طریه  بیهان       برآنند که یبان قرآن در بیان داستان
گوید. و موانع آن سص  م  داستان آدم به نحو نمادی  ای حقیقت سرشت بشر، کمال او، عوامل

اسهت  یه  شهص  حقیقه  نیسهت؛ بلکهه نمهاد و سهمبل  بهرای نهوع بشهر           در بیان آنان آدم 
ای نگاه آنان نیز به نوع بشر اشاره دارد. امها مبنهای    (، بنابرای  نفس واحده،34اشکوری، یوسف )

سعیدی است )ای  نگاه که مستلزم حقیق  نبودن یبان قرآن است، مورد نقد و اشکالات فراوان 
 یسهت نتاکید قرآن بر ح  بهودن ای داسهتاناای آن سهایگار     ( و به طور روش  با96-94روش ، 

(. برخ  عارفان مسلمان نیز ضم  پذیرش وجهود آدم بهه عنهوان شصحه  حقیقه ،      5الما ده: )
(؛ آنان نیز نفس واحده 3/80شیرایی، صدرالدی کنند )یل م تأوداستان آدم را به حقایق  باطن  

 (.137/ 1عرب ، اب )شمرند را نفس ناطقه کلیه و حقیقت آدم  م 
در کنهار دیگهر آیهات  کهه همهه      « شهص  آدم »بهه  « نفس واحده»مسأله آن است که تفسیر 

کند، موجب شده ای ظاور قوی آیات قهرآن در  خطاب م « فریندان آدم»های امرویی  را انسان
تهه  خلقت استقلال  آدم و در نتیجه تعارض ظواهر آیات قرآن با نظریه تکامل سص  بگویند. الب

گذارد که انساناای امهرویی  همهه ای فرینهدان    آیات قرآن جای  برای انکار ای  مساله باق  نم 
آدم و همسر او هستند؛ اما دلالت نفهس واحهده بهر آدم بهه جاهت اشهکالات منطقه  در بیهان         
مفسران، اشکالات نحوی در تحلیل آیه، عدم سایگاری با سهیا  و برخه  پیامهدهای نادرسهت     

نفهس  »تری  عامل در تفسیر درسهت  رسد، اساس ، محل تردید است. به نظر م کلام  و عقل 
نفهس و   یر،تفاس عموم در که در حال ، توجه به تمایز دو واژه قرآن  نفس و روح است.«واحده
ی، ؛ رای477/ 19، ؛ مکهارم 7/ 24طبهری،  در نظر گرفته شده است ) دو واژه کاملاً مترادفروح 
26 /410.) 

آنان ای تفکرات  تأثرلت عموم مفسران ای تمایز ای  دو در بافت قرآن شده، آنچه موجب غف
است؛ برای نمونه فصر رایی در بحث مفحل  که ذیل آیهه )الاسهرا :   فلسف  و کلام  خود بوده
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ای منظر قرآن دارد، تمایزی میان نفهس و روح قا هل نشهده،    « روح»( درباره مفاوم و ماهیت 85
ههای  به شرح ویژگ « روح»تفسیر نموده و به هنگام تبیی  ماهیت « دم حیات بصش»روح را به 

(. او کهه  405-391، 21رایی، اسهت ) پرداید که ای دیدگاه فلسف  او موجودی مجرد م « نفس»
در پ  سایش دادن میان دیدگاه فلاسفه و متکلمان با دیدگاه قرآن است، با وجود بهه کهارگیری   

یهل روی  تأوی دانست  کاربرد روح در بسیاری ای آیات بهه  روش سنت  تفسیر در آخر با استعار
دههد  آورده تا بتواند، روح و نفس را با بعد مجرد وجهود آدمه  مطهاب  نگهاه فلاسهفه تطبیه        

(94،Jaffer.) 
یکپهارهگ   »بر اساس اصهل  « نفس»شود تا حقیقت قرآن  واژه در ای  پژوهش کوشش م 

لذا ای  واژه بر مبنای دو اصل  یات قرآن تبیی  گردد.، با توجه به کلمات مرتبط در نظام آ«قرآن
معناشناس  شده، آنگاه تفسیر آیات پنجگانهه  « حقیقت قرآن »و « عدم ترادف کامل»یبانشناسانه 

و  مهثثر بر اساس قواعد ادبیات عرب و اصول عقلای  محاوره و مفاهی  کلمهات  « نفس واحده»
 تهر محتمهل « نفهس واحهده  »که کدام تفسهیر ای  گردد م  روش نقد و بررس  و  مرتبط با نفس،

 است.
 

 مبانی پژوهش
ای  پژوهش بر مبان  خاص تفسیری تکیه دارد که عبارتند ای اصل یکپارهگ  قرآن، اصهل  

 نمایی .عدم ترادف و اصل حقیقت قرآن . لذا به تعریف مصتحری ای ای  مبان  اکتفا م 
قهرآن دربهاره    یهات ، همهه آ (82النسا :ف )اختلاآیه عدم بنابر اصل یکپارهگ  قرآن:  -اول 
موضوع، ه  یاتمت  آ( 2یس:قرآن )بر اساس حکمتمندی دارد و  هماهنگ  موضوع نظام ی 
اجهزا  معنها و    یگهر بها د  یونهد ای اجهزا  آن در پ  ی است که هر یژهو ی معناغایت با  نظام ی 
؛ 7عمهران:  آلدارد ) سهت  یس ای هدف معن یی در تب یژهو  و هر جز  نقش یابد تایه م یریتفس

  قرآنه  یقهت و اصهل حق  کامل ترادف  نگاه، اصل نف ی در ا یدو اصل ما  کاربرد (.23الزمر: 
 (.65رجب ، است )
واژگان مترادف در کتب لغت معنای مشترک و واحدی دارند  اصل عدم ترادف کامل: -دوم

خاص و مهایاد بهر معنهای    شود، با در نظر گرفت  شرایط  معنای که معنای اصل  آن شمرده م 
 fullکامههل )(؛ یعنهه  ایهه  واژگههان تههرادف  Chaudhary،247) مشههترک خواهنههد یافههت 

synonym  ندارند؛ بلکه قریب المعن )( هستندnear synonym.) 
کنهد بافهت و سهیا  بهه     یک  ای مامتری  شرایط  که تفاوت کلمات مترادف را آشکار مه  

 (.Mokhtar Umar،197؛ 345ی ،رضا (کارگیری واژگان است
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 : قرآن به لحاظ دلالت نح  یعن  سیا  معنها متنه  ویهژه اسهت؛     قرآن یقتاصل حق -سوم
( و ای Zaral،197است )ها و میان سور متعدد آن برقرار ییرا نظام  یکپارهه بر آیات در سوره

ارا هه   یرا بهرا   گاه واژگان یبهان عربه   ،عرضه شده  کتاب با هدف تحول فرهنگ ی اآنجا که 
واژه  یهد   مفاهوم جد ییرو تناا راه تب ی ای ا گیرد؛ به کار م یدجد یفکر یست در س نو  مفاوم
خهدا،  »ایزوتسهو در کتهاب   است که آن واژه را به کار برده اسهت.   یات آ یستم س یلتحل  قرآن

بر پایه ای  اصل تلاش نموده تا به جاان فرهنگ  قرآن وارد شود و بهه تحقیه    « انسان در قرآن
عهلاوه   قرآنه   واژگان بنابرای  یزوتسو(؛ا ؛Zaral،196بپرداید )مفاهی  کلیدی فرهنگ قرآن در 

دارند کهه برگرفتهه ای      وجدیدیاضاف  آناا ذکر شده معان یکه در لغتنامه برا  اساس  بر معان
اسهت  قرآن  یسص  و دستگاه فکر یو متأثر ای فضارفته است که در آن به کار  نظام و  یا س
 شود. واژه شمرده م یق حق یربردهاای کا و
 

 «نفس»تبیین حقیقت قرآنی 
 ی به کار رفته و تطب 1و خدا انسان یو تناا برا یافتهخاص   در فرهنگ قرآن مفاوم« نفس»

. بنهابر  (47؛ مشهکین ،  15/ 6؛ طالقهان ،  194سهحاب ،  رسد ) به نظر نم یحصح یرانسانآن بر غ
ذات حه   »ههون    در وجهوه گونهاگون    ،اصهل  یمعنها  ی داشت   ی واژه در ع ی ا  ،پژوهش
، «عقهل »، «انسهان  یهه اول یعهت طب» ،« با تشص  جمع انسان» ،«یانسان با تشص  فرد» ،« تعال
 یتمام کاربردها ی (. بنا بر مطالعه دق7شاکر، است )به کار رفته« انسان  وجود بریخ»و « قلب»
آنجا که در ارتباط با انسهان بهه کهار    « نفس» اند،پژوهشگران برآن شده  برخ واژه در قرآن، ی ا
( 828/ 2جوهری، و ذات است ) ی عام آن همان ع ی. معنااردعام و خاص د یدو معنا رود م

و  « وجهود آدمه   یهت ماه  قرآنه  یقهت حق»خهاص آن   یو معنها  شهود  ترجمه مه « خود»که به 
 .(10شریعت ،او است )« سرشت»

ی که در نظام آیات قرآن با نفس به معنای حقیقت اواژهتری  همانگونه که ذکر شد، اساس 
اکنهون بهر اسهاس نظهام آیهات      وجود آدم  و سرشت او، پیوند و ای آن تمایز دارد، روح است. 

ای برای باینمای  روابط شهبکه گردد. قرآن، تمایز حقیقت قرآن  نفس با روح تحلیل و تبیی  م 
 .2استفاده شده است (GOهای هستان شناس  ژنتی  )مفاهی  مرتبط ای گراف

                                                 
ای خداوند را منزه ای عوارض قابل توجیه و فا  خواهد بود به گونه «  کملله ش یسل» فرای هب وجهبا تالبته کاربست ای  واژه برای خداوند  1

 نفس انسان  معرف  نماید.

و  شود که گرهاای آن همان مفاهی ، به صهورت واژه یها اصهطلاح   داده م آنتولوژی یا هستان شناس  ژنتی  به صورت ی  گراف نمایش  2
 یهز ن GO مفاهی  گهراف  ی ، روابط بشودم  یفدرست همانطور که هر اصطلاح تعر یالاای ای  گراف روابط منطق  میان ای  مفاهی  هستند.

 رود، عبارتند ای:ستان شناس  ژنتی  به کار م تری  روابط منطق  میان مفاهی  که در گراف هرایج .شوند م یفو تعر یطبقه بند
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 تمایز نفس با روح از جهت نحوه ایجاد
سوره اعراف، پس ای بیان خلقت جاان در شش روی و آنگاه اسهتوا  بهر    54خداوند در آیه 

دهنده دهد. ای  بیان نشانعرش و تدبیر امر، ای مالکیت خود نسبت به خل  و امر جاان خبر م 
کنش خداوند نسبت به جاان به دو صورت خل  و امر  نوع  تقابل میان خل  و امر است. گویا

ای  است کهه امهری کهه خداونهد آن را در برابهر خله  قهرار داده         سثالقابل افرای است. حال 
 هیست؟
« ابداع» یدر آناا در معنا« امر»که واژه  یات مفاد آ یی قرآن پژوه در تب یشمندانای اند  جمع

عال  امر عبهارت اسهت ای   » اند:گفتهنموده  یرتعب« عالَ  امر»به عنوان  یقتحق ی به کار رفته، ای ا
خداوند که صرفاً بر اراده، قضا و حک  او استوار و ای مهاده و همهه مصتحهات     تحاص عالَ  اخ

عوامهل و   یرو دخالت بشر و سا یفو تصلّف، حرکت، ک ، ک یجیمان، مکان، تدر یلای قب یمادّ
مسهاله   ی کلام به قرآن ا ی در عرضه ا (نتری و علویکلاجاانِ خل  فارغ است ) یع عناصر طب

واژه  یه  ا  قرآنه  یکه قرآن هرگز امر را عالَ  نصوانده است؛ اگرهه در کاربردها شود م یاننما
کهنش   یه  بودن تحقه  ا   کنش پروردگار نسبت به جاان دلالت دارد، بر مساله آن  که بر نوع

که بر اساس گفتار  وجودیآن که قرآن تناا م یگر(. نکته د50: ؛ القمر82یس: اشاره شده است )
 یهات دلالهت آ  یتعلاوه بر عموم یرا( ی85: فو  ای جنس امر دانسته، روح خواهد بود )الاسرا 

به طور خاص بهر مصلهو  بهودن ملا کهه و جه        یا ،( بر مصلو  بودن اش16: ؛ الرعد62: )یمر
بهر   امها  .تکرده اسه  ید، تاکرود سص  م( که گاه ای مجرّد بودن آنان 27: ؛ الحجر19: )الزخرف

 اساس آیات قرآن:
 (.62: غافر ؛16: الرعد ؛102الانعام: است )همه هیز مصلو   .1

اسهت  بهَر  ( تدریج  و یمهان 155روحان ، شاود )ها یمی  یعن  کل عال  خلقت آسمان .2
 (.54الاعراف: )

 (.50: ؛ القمر82یس: است )فیکون  ایجاد اشیا  به امر خداوند آن  و ک  .3

ملکوت آسماناا و یمهی ، که  فیکهون      همه مصلوقات ه  بر اساس قضای امر الا  ای .4
 (.40: النحل ؛73: الانعام ؛47عمران: آل ؛117البقره: شوند )ایجاد م 

اسهت  بهه دسهت خداونهد    ملکهوت آن   بیان دیگر تسصیر یا  به امر خداوند، بهاش ایجاد .5
 .(83-82:یس)

                                                                                                                   
 (، ...causesشود )(، موجب م has partدارد جز  ) (،part of، جز   است ای )(is a subtype ofای نوع ... هست )

نموده و ای خطای  فایده باینمای  شبکه مفاهی  به کار رفته در مت  توسط ای  گراف آن است که به صورت تحویری روابط منطق  را باینمای 
 کند.ذه  در استنتاج جلوگیری م 
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 (.185: رافملکوت دارند )الاع یا همه اش .6

 یها  دارنهد کهه ای جهنس امهر      یگهری هاره د  ،علاوه بر هاره خلقهمه اشیا   یجهدر نت
 .استملکوت 

مهادی موجهود    ابو به وسیله اسهب  یجاًموجودات عال  با اینکه تدر»به بیان علامه طباطبای  
و  دارند که آن جات عهاری ای تهدریج،   یزن یگرگشته و منطب  بر یمان و مکان هستند، جات  د

اسهت  خارج ای حیطه یمان و مکان است و ای ای  جات امر خدا و قول و کلمه او شمرده شهده 
و اما ای جات اینکه در مسیر سلسله علهل و اسهباب قهرار داشهته و بهر یمهان و مکهان منطبه          

أَلا لَهُ الْصَلهْ   وَ  »ای ای  جات امر خدا نیست؛ بلکه خل  خداست، همچنان که فرمود:  گردد، م
( پس امر، عبارت است ای وجود هر موجود ای ای  نقطه نظر که تناا مستند 54: )الاعراف« أَمْر الْ

وسهاطت  بها   به خدای تعال  است، و خل ، عبارت است ای وجود همان موجود ای جات اینکه
 .(197/ 13طباطبا  ، ) «تعال  است. خدایعلل و اسباب مستند به 

نتیجه گرفت که نفس اصل و گوهر و ماهیهت وجهودی    توانبر اساس ای  تفسیر ای امر، م 
انسان امرویی  است که مادّی و مصلوق  ای  جاان  است و روح در واقع وجاهه امهری نفهس    

( 6؛ الزمهر:  1النسها :  )  مصلوقانسان و هاره ملکوت  آن است؛ ییرا بر اساس آیات قرآن نفس 
و همزمهان بها آن ای روح   است که در آخری  مرحله خل  خهاک  انسهان صهاحب نفهس شهده      

( 83یهس:  ملکهوت ) ( و ای جهنس  85الاسهرا :  پروردگهار ) شود، روح  که ای امر برخوردار م 
 است.

ههای هشهتگانه ابهوهلال    بنابر مطلب فو ، در تبیی  علت تمایز ای  دو واژه ای میهان علهت  
جاد آن نیهز  توان به تفاوت در روش ای معسگری در اثبات عدم ترادف، علاوه برتفاوت بافت 

بَر ایجهاد  ییرا نفس ای طری  خل  و ط  فرآیندی یمان (؛Chaudhary,247-252کرد )اشاره 
 گردد.شود در حال  که روح ای طری  امرو به صورت آن  ایجاد م م 
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 تمایز نفس با روح بر اساس مفهوم تسویه

« انشها  »را   لقت خهاک مرحله خ ی آخر گوید، انسان سص  م ینشکه ای مراحل آفر یات آ

که بها   داند انسان م (72: ، ص29: ، الحجر9: السجده« )یهتسو»و ( 14المومنون: ) یگردخلقت  
 گردد. م  روح الا یافتدر یستهمرحله بشر شا ی ا  ط

 ،در قهرآن  ینهد فرآ یه  کهه مهراد ای ا   ناد م یشپ را یهفرض ی ا یهواژه تسو یل در معنامّأت 

شهود کهه امکهان    یت  و مهاه  نفهس  اسهت کهه بتوانهد صهاحب      به صورتانسان  ینشتکامل آفر
در  یهفعهل تسهو   یهرا ی .یدآ یددر او پد  و روح  جسم یقوا یانو تعادل م یو تساو ین همنش

 یبرابهر  ی( به معنایو)س یشهای ر یه( تسو7: است )الشمسنفس انسان به کار رفته یقرآن برا
و  اعتهدال  یجهاد ا یبهه معنها   یل( و در باب تفع112/ 3فارس، اب است ) یزدو ه یانو عدالت م

. (325/ 7یهدی،  پهس معتهدل شهد )فراه    یدم،او را اعتدال بصش «یفاستو یت هسوّ»است.  «استوا »
اند، اعتدال در آیا آنچنان که عموم مفسران فامیده اعتدال در نفس انسان به هه معناست؟ یجادا

 یهه آ ( مراد آیه است؟154/ 12ی ، طباطبا ؛22/ 14؛ طبری، 580/ 8طوس ، بدن )ترکیب اعضا  
نفس است، نه بدن و اعضا  آن و پیامد تسویه  مفعول تسویه، دهد؛ ( آن را شرح م8شمس: )ال

انسهان مجاهز بهه دو     «نفهس »، «یهتسو»در مرحله  یا. گواست« نفس»به  الاام فجور و تقوانفس 

و  یهداد رو یه  تقوا؛ به همراه ا یرویو ن فجور یرویدو اعتدال برقرار شد. ن ی ا یانشد و م یرون
که خداوند  یدر هر سه مورد یراشد؛ ی یدهدر نفس دم  روح الا در اف  ملکوت، به موایات آن

: ، ص29: ، الحجهر 9: )السهجده  دههد  بلافاصله ای نفخ روح خبر م کند، م یادانسان  ویهای تس
ن نسبت به خوب و بد و ملا  تقهوا  توان نتیجه گرفت، نفخ روح منشأ فا  ویژه انسام  و (72

شاید به همهی  جاهت در    است و خلقت جسمان  منشأ نیایهای جسمان  و ملا  فجور است.
آیهد؛ گویها   نمه  « م »شود و ضمیر برای تسویه گر نفس استفاده م « ما»( ضمیر 7آیه )شمس: 

نهد بهه عنهوان    دو بعد جسمان  و روحان  انسان را فاعل تسویه شمرده و قحد ندارد بهه خداو 
ورید گر نفس انسان  اشاره کند و اینگونه با ضمیر مبا  بهر شهگفت  آن هیهز تاکیهد مه      تسویه

گر آن نشان دهنهده اهمیهت ایه     (؛ همچنی  سوگند دادن به نفس و تسویه297/ 20طباطبا  ، )

 مصلو  الا  است.
یهت برخهوردار   قابلی  گردد که ای ا  ایجاد م نفس انسان ،انسان یبا ارتقا  خلقت ماد یاگو
گهردد   ی همنشه   و ملکهوت   بهه خهاک و گهل و مهاده، بها روح الاه        ضم  وابستگ است که

اوست   و روح  نفس انسان متأثر ای دو بعد خاک یعن . (281/ 7؛ آلوس ، 577/ 2یمصشری، )
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نفس هیزی اسهت کهه انسهان بواسهطه آن انسهان اسهت و آن        به بیان دیگر،)برومند؛ همران(. 
/ 4 ، است ای مجموع روح و جس  در دنیا و روح به تناای  در یندگ  بهری  )طباطبها   عبارت 
 پدیهد مصلو  خهدا   تری  ( عال14: ؛ مومنون98: نفس )الانعام« انشا »با  همی  جات(. به 135

 (.14: گذاشت )المومنون یشرا به نما وندخدا یتجلوه خالق یباتری آمد که ی
 
 

 

 

 

 

 وح نفس از جهت تقدّس و تجرّدتمایز مفهومی نفس با ر

روح بهر نفهس الاهام     یرتهأث ، اوست  و روح  متأثر ای دو بعد خاکروش  شد، نفس انسان 
( کهه ای آن  8: هاسهت )الشهمس  و خواسته یایهان   منشأ الاام فجور یعن تقواست و جس  خاک

 (.16: نفس است )  یگرعامل وسوسه و شود منیز  (40: )النایعات «یهو»به  یرتعب

ییهرا نفهس   است   آدم وان( و ر45: نفس همان جان )الما دهگوید، در واقع آیات قرآن م 
یهونس:  ) یمهان ( و اراده و ا68یوسهف:  ) یهت ( و محهل ن 286: مکلّف و مسئول )البقره است که
( و 30: عمهران درد )آلاحسهاس  ( اسهت و  14یر: ؛ التکهو 17: ؛ السجده34: ( و عل  )لقمان100

آثهار   یعنه  ( 21و یوج دارد )الروم: کند ( و ... را درک م67: ( و ترس )طه71: لذت )الزخرف
 شود. م یانانسان در آن نما یتجنس

 

 

 

 

و  (38المهدثر: آن است که عملکرد انسان بر نفس او اثرگذار است )دیگر توجه  یاننکته شا
 ی ( و هم14: ر شود )الطا اعمال بر نفس ثبت م اتباناثر توسط فرشتگان حافظ نفس و ک ی ا
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 یامهت ( و در ق42شود )الزمهر:  م یافتنفس انسان است که به هنگام مرگ، توسط فرشتگان در
و متحهول اسهت    یهر (. نفس بر خلاف روح، متغ281: کند )البقره م یافتآثار اعمال خود را در

تهب  جاهت مرا  ی نفس است؛ به همه  نزلت یا  ثبت اثر عمل بر نفس تعال یجه( و نت53: )الانفال
(، امّارةبالسهّو   2یامه::  لوّامهه )الق »آن   که سه مرتبهه اصهل   گیرد ها شکل مانسان یاننفس در م

آن ای اثر اعمهال بهد    یسایو پاک یهشده و تزک یاددر قرآن (« 27: (، مطمئنّه )الفجر53یوسف: )

 (.9است )الشمس: یموجب رستگار
 

 

 

 

 

 

 
 

؛ اسهت  روح غیرمادی یا مجهرّد  یرتحت تأثالبته  مند ومادّی و مرتبه یموجود ،نفس ی بنابرا

روح  مها باشهد، ا  یناپاک و امرکننهده بهه بهد    تواند آن است که نفس م یزتماای    نشانه اساس

  در وجهود آدمه    مقدس و منشأ الاامهات الاه   یموجودیاده و دیگران(، فقا واحد )حقیقت  

آن،  یبهر مرتبهه والا   یهد جات تاک خداوند بهواقع نشده، بلکه ت مورد مذمّهرگز است و روح 

ییهرا مطالعهه   ( 410/ 26ی، ؛ رای155/ 12 ، روح را به خهود منسهوب سهاخته اسهت )طباطبها      

: ص ؛29: الحجهر  ؛9السهجده:  پروردگهار ) دهد، منسوب بهه  کاربردهای روح در قرآن نشان م 

ملا که در شب قهدر  (، به همراه 85: الاسرا  ؛15: غافر ؛52الشوری: اوست )( و ای مقوله امر 72

شهد  (؛ در مهری  نفهخ   38؛ النبهأ:  4المعهارج:  کنهد ) در روی قیامت عروج مه   ( و4القدر: نایل )

(، به طور 171النسا : شد )( و عیس  خود روح  بود که بر مری  القا  12ی : التحر ،91الانبیا : )

ی ای آن روح امرتبهه  شهود؛ و شهاید  ( م 52وح  )الشوری:  ( و15کل  بر پیامبران القا  )غافر: 

خداوند به وسهیله   ( و102و نایلگر قرآن است )النحل: (193القدس نام دارد که امی  )الشعرا : 
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(، همچنی  در 110؛ الما ده: 253؛ البقره: 87البقره: بصشد )کند و نیرو م او پیامبران را تأیید م 

؛ الحجهر:  9السجده: شد )سان دمیده پایان تسویه نفس انسان  در انسان یا آدم به عنوان اولی  ان

همهه انسهاناا ای روح   نیز  یاتروا بنابر (، هرگز به صورت جمع به کار نرفته است.72: ص ؛29

کلینه ،  دارند )  ای روح الا یشتریباره ب یامبرانها مومنان و سپس پانسان یانو در م مندندباره

 .ت؛ بنابرای  روح ای تشص  و هویت افراد مستقل اس(272/ 1

 

 

 

 

 

 

 از جهت زوجیت تمایز مفهومی نفس با روح
ای آن خل  شد. « نفس واحده»( یوج 6؛ الزمر:189؛ الاعراف:98؛ الانعام:1النسا :) یاتآبنابر 

را « مهِ  »تهوان  بر اساس مفاوم نفس و تمایز آن با خلقت خاک  صِرف و بدن انسان، دیگر نم 

را خلقت ین ای بدن خاک  مرد دانست؛ ضهم    مراد ای خلقت یوج نفس واحده ای اونشویه و 
ها همه انساندر سوره روم کند. خداوند یید نم تأ( نیز ای  برداشت را 21آنکه تعبیر آیه )الروم:
بهدان   یهه آ ی و مسل  است که ا گوید یوج شما ای خودتان آفریده شده مرا خطاب قرارداده و 
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بیان جنس، « مِ »اند؛ بلکه ران خود خل  شدهدنده هپ شوه یاکه همه ینان ای بدن  یستمعنا ن
طباطبا  ، ) یستواحد نمنشأ جسمان   یو به معنااست واحد  یتماهجنس یکسان و  یبه معنا

همجنس بهودن   یا یرتعب ی (؛ همانگونه که با هم260/ 5قم  مشادی،  ؛478/ 9ی، ؛ رای136/ 4
ای آنجا که نفهس،  پس (. 130/ 5 ، برس؛ ط128: )التوبه یدگو سص  م مکّهرسول الله با مردمان 

ای روح است، یوج نفس واحده نیز همانگونه است و تناا وجهه   متأثربرخوردار جس  خاک  و 

رسد منشأ آن خلقت خهاک  نفهس   تمایز آن با نفس واحده در آثار یوجیت است که به نظر م 
یث و تذکیر تأنت و است و منشأ آن روح نیست؛ ییرا روح به عنوان موجودی ملکوت  ای جنسی

 منزه است.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 «نفس واحده»ررسی تفسیری آیات ب

یهده  منشأ خلقت انسان را نفس واحدة و همسر او که ای خهود او آفر  یه،آ هاار در خداوند
نفهس  »(. عمهوم مفسهران   6: ؛ الزمهر 189: ؛ الاعهراف 98: ؛ الانعهام 1: است )النسها   خوانده شده
/ 3، ؛ مکارم391/ 2،2؛99/ 3؛ طوس ، 391/ 2آلوس ، اند )کرده یرسرا به شص  آدم تف« واحدة

ای اجمهاع مفسهران     ( و برخ307/ 3مشادی، ؛ قم 9/ 4عاشور،  اب  ؛135/ 4 ، ؛ طباطبا 245
فزونتر آن را   با دقت ی( و البته یمصشر5/ 3؛ طبرس ، 99/ 3طوس ، اند )سص  گفته بارهی در ا

اکنون تفسیر آیات نفس واحده بر اسهاس  (. 461/ 1یمصشری، ت )نموده اس یربه نفس آدم تفس

 گیرد.، مورد نقد و بررس  قرار م «نفس»  قرآنقواعد تفسیری و با تکیه بر مفاوم 
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یا أیَهَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّکمُ الَّذِی خَلقَکَمْ مِنْ نفَْسٍ واحدَِةٍ وَ خَلقََ مِنْها زَوْجَها وَ بَثَّ مِنْهُماا  
 (1النسا :وَ اتَّق وا اللَّهَ الَّذِی تسَا َل ونَ بِهِ وَ الْأَرحْامَ إِنَّ اللَّهَ کانَ علََیک ْ رقَِیباً )  ِیِیًاً وَ نِءا  رِجالاً

های امرویی  را خطاب قهرار داده و دعهوت بهه تقهوا     خداوند متعال در ای  آیه همه انسان

وصف پروردگار فرموده او کسه  اسهت   نسبت به پرودگار همه مردمان نموده است؛ آن گاه در 
که همه شما را ای نفس  یکتا آفرید. و همسر او را ای همان آفریهد و ای ایه  دو مهردان و ینهان     

 بسیاری را گسترش داد.

 گوید:شود؛ ییرا آیه م در ظاهر بیان آیه اشکال  منطق  دیده م 
 .اندشدهای نفس  یکتا خل   هاانسان .1
 ای همو خل  شده است.آن نفس یکتا  یوج .2
 اند.و مردان ییادی ای آن دو منتشر شده ینان .3

 )ینان و مردان ییاد همان انساناا هستند. پس(
 .اندشدهای نفس  یکتا و یوج او خل   هاانسان .4

 توان نتیجه گرفت که:ای ای  مطلب م 
 .اندشدهای دو نفس خل   هاانسان. 5

/ 9رایی، کنهد ) ت و تناقضه  در معنهای آیهه ظاهور مه      ای  نتیجه بر خلاف گزاره اول اس
478.) 

توان ای  تناقض را رفع نمود که ای گهزاره اول وحهدت ماهیهت انسهاناا و ای     تناا یمان  م 
گزاره دوم وحدت ماهیت یوج نفس واحده با او را برداشت کنهی ؛ آن گهاه بهر اسهاس گهزاره      

خواهد بود؛ نه آدم و حوا به عنهوان اولهی    سوم، نفس واحده و یوج او منشأ تکلیر نسل انسان 
یعنه  نفهس    -اگرهه ای  مطلب در جای خهود صهحیح اسهت    -اندافرادی که واجد نفس شده

واحده و یوج او در عی  وحدت ماهیت در آثار یوجیت تفاوت دارند و همی  یوجیت نفوس 
بدان سهان کهه    ها شده استموجب گرایش دو جنس به یکدیگر، ایدواج و یاد و ولد در انسان

( نیز علت خلقت یوج نفس واحده ای جهنس خهود او را ایجهاد آرامهش     189در آیه )الاعراف: 
 میان ای  دو و نتیجه آن را ایدواج و یاد و ولد مطرح کرده است.

دقی  است و بر مفاهوم قرآنه  بهه دسهت آمهده ای تحلیهل        کاملاًبنابرای  کاربرد واژه نفس 
« شهص  »یها  « انسان»توان با تسامح آن را ه  معنا با دارد و نم  ی مفاهی  مرتبط دلالتاشبکه
( دانست. در واقع مراد ای نفهس واحهده همانگونهه کهه یمصشهری بیهان       307/ 3مشادی، )قم 
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؛ یوج او نیهز ای  اندشدهنموده، نفس آدم است و نه ت  آدم؛ که همه مردم ای همان جنس آفریده 
سیار به واسهطه یوجیهت ایه  دو و جاذبهه میهان آناها       همان جنس خل  شده و مردان و ینان ب

در مناما بهه  « هما»گونه که تفسیر ادب  کشاف نیز بیان نموده، ضمیر اند؛ یعن  همانانتشار یافته
(، در ایه   461/ 1یمصشهری،  دارد )ای نفسه  یکتها )هماننهد( اشهاره      مثنهث دو جنس مذکر و 

و هر دو بر وحدت ماهیت انسهاناا ای ین   صورت صدر و ذیل آیه با ه  قابل جمع خواهد بود

و در  و مرد با وجود اختلاف جنسیت اشاره دارد؛ جالب آن که ای  مسأله در ابتدای سوره نسا 
؛ طبهری،  244/ 3، مکهارم  ؛134/ 4طباطبای ، ) یضتبعسیاق  مطرح شده که در صدد نف  انواع 

عمهوم  (. 574/ 1سهیدقطب،   ؛17/ 2قرا ته ،  است )( و به طور خاص تبعیض جنسیت  149/ 4
توجهه  واحهد همهه انسهاناا     یقهت و حق یتاصل و جنس و ماهبه ( 1)النسا : یهآ در یزمفسران ن

 یقهت حق یز(، اگرههه بهه تمها   245/ 3، ؛ مکهارم 134/ 4 ، ؛ طباطبا 461/ 1یمصشری، اند )کرده
 که صهاحب نفهس واحهده شهده     یفرد ی به عنوان اول (نفس واحده با شص  و جس  آدم )ع

 (.477/ 9رایی، اند )توجه ننموده
 گفته خواهد بود.ای  مساله خود گواه  بر درست  تفسیر پیش 

نکته شایان توجه دیگر آن است که نکره آمدن واژه نفس مانع تطبی  آن با فردی مشهص   

/ 20شهود )طباطبها  ،   ( هنی  گفته م 7در آیه )الشمس:« نفس»است، همان طور که در تفسیر 
ا هر انسهان معاهود، بایهد    یآدم  شص  نظر به شص  باشد،« نفس واحده»در تعبیر  اگر(. 297
یَوجْاَها،   و مِناْها  یرهایصهفت مثنهث واحهدة و ضهم    در ای  صورت گفته شود و « م  النفس»

، ملهل  شهود  متناسب نیست. هون آنجا که منظور شص  است صفت و ضمیر مهذکر آورده مه  
نکره بودن نفس و مثنهث بهودن صهفت    یعن  « نفساً جا ن  النفس الواحد، عندی خمس: عشر»

 یگهر و د یکهه رای  یا. نکتهه کند م  آن، دلالت نفس بر آدم ابو البشر یا هر انسان معاود را نف
بهر   یهد تاک یخداوند برایعن   (.99/ 3 ، ؛ طوس477/ 9رایی، اند )مفسران ه  بدان توجه داشته

آن « واحهده »، با لفظ «نفس»بر نکره آوردن لفظ همه انساناا ای ین و مرد علاوه  یتوحدت ماه
 است. و یوج آن را ه  ای همان جنس خوانده یدهموصوف گردان یکتای  را به صفت

 شهده یهده النَّاسُ، عام و شامل همه ای جمله آدم است و او ه  ای نفس واحده آفر دیگرآنکه 
 (.15/ 6طالقان ، مطلب است ) ی ا یدمث یز( ن7)الشمس: یهآ یتو عموم

همچنی  هنانچه نفس واحهده را شهص  آدم و خلقهت یوج او را ای خهود او، بهه معنهای       

(، بنهابر آیهه   9/ 4اب  عاشهور،  ) ی بدانرا تبعیضیه « مِ »خلقت جس  خاک  حوا ای آدم و حرف 
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اند و نادرست  هنهی   ( لایم است بگویی  همه ینان ای جس  همسرانشان آفریده شده21)الروم: 
؛ 21الروم: )  قرآندر ای  آیه همانند کاربردهای مشابه « مِ »است، بنابرای  حرف  مطلب  بدیا 
 ( بیانیه و در مقام تببی  جنس است.620/ 2؛ یمصشری، 128؛ التوبه: 325/ 2یمصشری، 

 ؛116/ 2سهیوط ،  دارد )بهر خلقهت جسهمان  حهوا ای آدم دلالهت       روایهات  اگرهه برخ  
ای  تفکر مصهالف عقهل شهمرده     ی جعفر ب  محمد علیه السّلامدر روایت  ا ( اما10/ 2 ، بحران
ههای  خلقهت حهوا ای گهل آدم نبایهد ای آسهیب      در تحلیل روایات. (18/ 1صدو ، است )شده 

 (.75گلدییار، ) یدوریروایات تفسیری ای نقل به معنا، ورود اسرا یلیات، جعل و ... غفلت 
اند، اما خلقت یوج نفس با آدم تطبی  دادهالبته برخ  مفسران با وجود آنکه نفس واحده را 

انهد  واحده ای او را به معنای وحهدت در نهوع و مشهابات در ماهیهت انسهان  ایه  دو دانسهته       
(؛ در ای  صورت ای  نقد به تفسیر آنان وارد است که هرا خلقت انسهاناا  238/ 17طباطبا  ، )

در نهوع و مشهابات در ماهیهت    ای نفس واحده را با وجود شباهت در تعبیر به معنای وحهدت  
 دانند؟انسان  نم 

فَمسُْتَقَرٌّ وَ مسُْتوَْدعٌَ قهَدْ فَحلهلنَْا الاْیهاتِ لِقهَوْمْ یفْقاَهُونَ       وَ هوَُ الَّذی أَنشَْأَِمْ مِنْ نفَْسٍ واحدَِةٍ
 (98الانعام: )

 یارو وحدت وجود دارد و اسهتمر  ی بر تناا« نفس واحده» یرکه در تعب یدیبا توجه به تاک
مهراد ای نفهس واحهده را آدم     توان به همراه دارد، نم یداعاستقرار و است یکه ساخت جمله برا

ها و حرکت آن در خلال نسل  انسان یات(؛ بلکه مراد ای آن مبدأ ح197-194، دانست )سحاب 
( بهدان  6مندی و تداوم خلقت جنی  که در بررس  آیه )الزمهر:  مرحله است. انو در وجود مادر

 باشد. فَمسُْتَقَرٌّ وَ مسُْتوَْدعٌَتواند محداق  برای تعبیر اره خواهد شد م اش
فلََملها تَغشََّهاها حمََلهَتْ     هوَُ الَّذِی خَلقَکَمْ مِنْ نفَْسٍ واحدَِةٍ وَ جعََلَ مِنْها زَوْجَها لِیءکْنَ إِلَیها

هَ ربَلامُها لهَئِ ْ آتیَتنَها صهالِحاً لنَکَهونَ َّ مهِ َ الشَّهاکریِ َ        حَمْلاً خَفِیفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلمَلا أَثْقَلتَْ دَعوََا اللَّه 
 (189الاعراف: )

یوج نفس واحهده   یتماه یخلقت انساناا ای نفس واحده و همانند یانپس ای بدر ای  آیه 
ای  یاسرگذشهت نمونهه   ( و علت جعل یوجیت میان نفهوس انسهاناا،  187/ 2)یمصشری،  با او

نفهوس همسهران    یتتا روش  گردد مراد ای یوج کند م یانیوج او را ب نفس واحده و ی محاد
سرگذشهت ین و   ی در ا یراهاست و به آدم اختحاص ندارد؛ یهمه انسان یمفاوم عام برا ی 
نسبت  ی که ا  در حال شوند، که ای جنس نفس واحده و یوج او هستند، دهار شرک م دیمر
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 (.427/ 15رایی، ) یستن یرفتهدرباره آدم پذ
نفس واحهده بهه عنهوان منشهأ      یرمفسران در تفسبرخ  دوگانه  کردیموجب رو مسأله ی ا

و  دهنمهو  یدآن با شص  آدم تاک ی بر تطب یک ها در دو سوره نسا  و اعراف شده که در انسان
/ 15رایی،  ؛488/ 8، طباطبها    ؛245/ 3مکهارم،  انهد ) را نادرست شمرده ی تطب ی ا یگریدر د
429.) 

نمهوده و آن    دلالت نفس واحده بر نوع واحد را نف  نمونه در سوره نسا  به روشن سیرتف
 یر( همچون تفس186: )الاعراف یهآ یلکه ذ  (؛ در حال245/ 3مکارم، شمرده ) یا را مصالف س

؛ 52/ 7مکهارم،  نفس واحده به نوع واحد دفاع نمهوده اسهت )   یرای تفس یزان و تفسیر کشافالم
 .(187/ 2؛ یمصشری، 488/ 8 ، طباطبا 

یخْلقُکُمْ وَ أَنْزَلَ لَک ْ مِ َ الْأَنْعامِ ثَمانِی:َ أَیوْاجْ  خَلقَکَمْ مِنْ نفَْسٍ واحدَِةٍ ثمَُّ جعََلَ مِنْها زَوْجَها
لا إِلهَ إِلاَّ ههُوَ   خَلْقاً مِ ْ بَعْدِ خَلْ ْ فِ  ظ ل ماتٍ ثَلاثٍ ذلِک ُ اللَّهُ ربَُّک ْ لَهُ الْملُْ  فیِ بُطُونِ أُمَّهاتکِمْ
 (6الزمر:فَأَنَّ  ت حْرفَ ونَ )

 اند:های منطق  به ترتیب ییر سامان یافتهدر ای  آیه گزاره
 را ای نفس  یکتا آفریده است. شما .1

 یوج او را ای همو قرار داد. سپس .2
 ی شما هشت یوج ای انعام فرود آورده است.برا .3
ههای سهه گانهه    ههای پیهاپ  در تهاریک    رت آفهرینش را در شک  مادرانتان بهه صهو   شما .4
 آفریند.م 

کند؛ اول، آیا خلقهت یوج  در مواجاه ابتدای  با آیه فو ، توجه انسان را جلب م  سثالدو 
نفس واحده با حرف عطف ثه  پهس ای خلقهت همهه انسانااسهت؟ دوم، پیونهد معنهای  میهان         

عهام بها خلقهت انسهاناا ای نفسه  یکتها       های آیه هگونه است؟ رابطه جفتاای هشهتگانه ان گزاره
گانهه  ههای سهه  مند جنی  انسان در تاریک هیست؟ پیوند میان ای  دو و خلقت مداوم و مرحله

 هیست؟

اند، سه احتمهال  اول کسان  که مراد ای نفس واحده را شص  آدم شمرده سثالدر پاسخ به 
 اند:طرح کرده

بلکه تراخ  در رتبه و منزلهت اسهت؛    حرف عطف در اینجا برای تراخ  در یمان نیست-1

تر ای خلقت همهه انسهاناا ای آدم اسهت؛ ییهرا غیهر      یبعجیعن  خلقت اعجای گونه حوا ای آدم 
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 (.22/ 24؛ اب  عاشور، 230/ 12؛ آلوس ، 114/ 4یمصشری، است )عادی و معجزه وار 
کلام ع معنای یر در یمان بیان کلام است و نه در یمان وقوتأخحرف عطف در اینجا تناا -2

 (.238/ 17ی ، طباطبا ؛765/ 8طبرس ، )

ای کهه بها خلقهت    یعنه  شهما را ای نفهس واحهده     جمله معطوف به نفس واحده است؛ -3
 (.8/ 9؛ طوس ، 765/ 8طبرس ، کرد )یوجش ای تناای  درآمده بود، خل  

اسهت  منظور ای خل  انساناا ای نفس واحهده اخهراج ذریهه آدم ای پشهت او در عهال  ذر      -4

 (.7/ 9طوس ، )
یر ای خله   تهأخ منظور ای یوج، هر ین و مرد مزدوج ای نسل آدم است و در ای  صورت -5

 (.8/ 9طوس ، ) یستنآدم محال 
هنانچه آیات خلقت انساناا ای نفس واحده و خلقت یوج او ای خود او را مطاب  آنچه ذیل 

شود و بهه توجیاهات تکلهف    ویت م ( بپذیری ، همان احتمال اول در معنای ث  تق1النسا :) یهآ
آمیز و گاه غلط دیگر نیایی نیست؛ ییرا بنابر آن تفسیر ای  آیات بر وحدت ماهیت همه انساناا 

ممک  است، مبی  تراخ  در منزلهت  « ث »ضم  اختلاف در یوجیت تاکید دارد و حرف عطف 
ن و نعمته  اسهت کهه    باشد؛ اما با ای  تفاوت که اعجاب آورتر بودن خلقت یوج ای جات امتنا

در رابطه یوجیت وجود دارد و اینکه موجب تسکی  و مودّت میان یوجاا بهه جاهت سهنصیت    
 نفوس و همی  مساله منشأ تکلیر نسل انسان است.

رسد آیه پس ای اشاره به ماهیت یکسان همهه انسهاناا بها    دوم، به نظر م  سثالدر پاسخ به 
به عنوان نعمت  بهرای انسهاناا، بها     ره به خلقت انعاموجود برقراری یوجیت در میان آناا با اشا

علهوّ  « انزل»مشابات انعام به لحاظ یوجیت در خلقت خاک  و با عبارت  «ثَمانِی:َ أَیوْاجْ»عبارت 
حکمت نزول رتبهه  « لک »رتبه انسان به جات برخورداری ای نفس ملا  به روح و و با عبارت 

 شود.ن را در سیا  امتنان یادآور م سایر مصلوقات به جات سودرسان  به انسا
همچنی  با یادکرد مراحهل خلقهت جنینه  کهه حاصهل یوجیهت و یناشهوی  انسانااسهت،         

کنهد و  مشابات انسان با سایر جانداران مانند انعام در خلقت جسمان  و یوجیت را تاکیهد مه   
آنکهه آثهار    (. دیگر238/ 17طباطبای ، است )علت خطاب به انسان تغلیب صاحب عقل بر غیر 

 کند که مشترک با انعام است.یوجیت و تفاوت ایواج را تناا در خلقت جسمان  محدود م 
ضم  آنکه سیا  آیات ابتدای  سوره یمر تقبیح شرک وریی و همسان پنهداری بنهدگان بها    
خداوند است؛ ای ای  رو شاید ذکر انعام در کنار انسان و ترسی  خلقهت حیهوان  بشهر در ایه      
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یهّد ایه    مثمنظور اثبات دوری جایگاه بشر ای مقام الوهیت است. فرای پایان  آیهه نیهز   سیا  به 
 سص  است.

( بهه  1جالب آنکه ای  آیه پاسخ به ای  شباه اب  عاشور است که در نقد تفسیر آیه )النسها : 
گوید ای  مطلب ویژه انسهان نیسهت و همهه جهانوران     ای ین و مرد م  هاانسانوحدت نوعیت 

کند خطاب به ناس به جات ذکر مساله ویهژه  ( و گویا گمان م 383/ 8اب  عاشور، اند )اینگونه

انسانااسههت و آن مسههاله ویههژه خلقههت حههوا ای بههدن آدم اسههت؛ در حالیکههه آن مسههاله ویههژه  
برخورداری همه انساناا ای هر جنس و نژادی ای نفس ملا  به روح اسهت کهه آنهان را مسهتعد     

 ساید.لقا  الا  م 
 (28لقمان:إِنَّ اللَّهَ سَمیِعٌ بَحیِرٌ ) لقْکُمْ وَ لا بَعْیکُمْ إِلاَّ ِنفَْسٍ واحدَِةٍما خَ

ها را معهادل  خلقت و بعلت همه انساندر مقام بیان قدرت خداوند بر حشر و معاد،  ای  آیه
شمرد و بنابر نظر مفسران قلت و کلهرت نفهوس را در امکهان     م« نفس واحده»خلقت و بعلت 

(. هیچ ی  ای مفسران در 502/ 3؛ یمصشری، 233/ 16طباطبا  ، شمرد )تأثیر م  بمعاد  رخداد
(؛ ایه   129/ 25؛ رایی، 312/ 6؛ ابه  کلیهر،   15طباطبها  ،  انهد ) تفسیر ای  آیه ای آدم یاد نکرده

توان تعبیر نکره نفس واحهده  مساله نشان دهنده درست  نکته نحوی پیش گفته است، اینکه نم 

 شصح  خاص تطبی  داد. را بر
و واحد در عال  اشاره دارد کهه همهه نفهوس      عموم  قانون یبه اجرا یهآ رسدبه نظر م  
خلقهت و بعلهت    یهداد رو  اذن الاه  بهه خهود قهرار داده و    یرتحت تأث یکسانرا به طور   انسان
اری کند، در ای  صورت خلقت و بعلت ی  نفس بهه لحهاظ دشهو    ها را در عال  اداره مانسان

همانند خلقت و بعلت همه نفوس است و کلرت نفوس موجب استبعاد مسهاله بعلهت نصواههد    
( همانگونه که با خلقت ی  نمونه ای نفس انسان  در فرآیند جاان  تکامل 79/ 17مکارم، بود )

حیات، نفوس انسان  دیگر نیز پدید آمده و تکلیر شدند، با آغای فرآیند قیامت و حشر مردگان، 
کننهد و مبعهوث   شهود، تبعیهت مه    وس ای قانون منسج  جاان  که با نفخ صور آغای م همه نف
 .گردندم 

 
 نتیجه گیری

در مت  قرآن و باینمهای  آن بهه صهورت    « نفس»ای مفاهی  مرتبط با بر اساس تحلیل شبکه
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تبیی  شد، آن گاه بر اساس ای  مفاوم پس « نفس»حقیقت قرآن   1گراف هستان شناس  ژنتیک 
در مت  قرآن نقد و بررس  شد و نتهایج ییهر   « نفس واحده»بررس  آرا  مفسران درباره تعبیر  ای

 به دست آمد:

 بً اساس تحلیل ِلی شبکه مفاهیم مًتبط« نفس»مفهوم 
نفس اصل و گوهر  توان نتیجه گرفت کهی خل  و امر با نفس م اشبکهپیوند مفاوم  بنابر 
اسهت و روح در واقهع     جاان ی ا  و مصلوق یکه مادّاست  ی انسان امروی یوجود یتو ماه

 .آن است  نفس انسان و هاره ملکوت یوجاه امر
تکامهل  انسان در آخری  مرحلهه   ی تسویه با نفس نیز بیان شد کهاشبکهپیوند مفاوم  بنابر 

و   جسم یقوا یانو تعادل م یو تساو ین شد که امکان همنشیت  و ماه نفس صاحب ینشآفر
 یه  ا یانشد و م یروانسان مجاز به دو ن «نفس»، «یهتسو»در مرحله  مد یعن آ یداو پددر   روح

برگرفته ای روح الا   تقوا یرویو ن برگرفته ای خلقت خاک  فجور یرویدو اعتدال برقرار شد. ن
 است.

قهراردارد   روح پاک و مجرّد یرتحت تأث مادّی است که یموجودهمچنی  روش  شد، نفس 
نفهس   اماره بالسو ، لوّامه و مطمئنه( اسهت؛ بنهابرای   ذومراتب )کرد صاحب آن و بر اساس عمل

در   مقهدس و منشهأ الاامهات الاه     یروح موجهود  ماباشد، ا یناپاک و امرکننده به بد تواند م
 یهد خداوند بهه جاهت تاک  واقع نشده، بلکه ت مورد مذمّ. در قرآن هرگز روح است  وجود آدم

 .به خود منسوب ساخته است آن، روح را یبر مرتبه والا
دیگر آن که نفس یوج دارد و آثار یوجیت که منشأ خاک  دارد، در نفهوس انسهان  نمایهان    

گردد. در حالیکه در قرآن سص  ای یوجیهت روح نیسهت؛ ییهرا روح بهه عنهوان موجهودی       م 
 یث و تذکیر منزه است. روح حقیقت  واحد است کهه ای هویهت افهراد   تأنملکوت  ای جنسیت و 

 مستقل است.
 نفس واحده مًاد از

مراد ای نفس واحده، ماهیت واحد همه انساناا ای ین و مرد اسهت؛ ایه  ماهیهت واحهد در     
همه انساناا ای  یتبر وحدت ماهنیز نفس واحده  یاتآنام برده شده است. « نفس»قرآن با واژه 

                                                 
و  شود که گرهاای آن همان مفاهی ، به صهورت واژه یها اصهطلاح   آنتولوژی یا هستان شناس  ژنتی  به صورت ی  گراف نمایش داده م  1

 یهز ن GO مفاهی  گهراف  ی روابط ب، شودم  یفدرست همانطور که هر اصطلاح تعر یالاای ای  گراف روابط منطق  میان ای  مفاهی  هستند.
 رود، عبارتند ای:تری  روابط منطق  میان مفاهی  که در گراف هستان شناس  ژنتی  به کار م رایج .شوند م یفو تعر یطبقه بند

 (، ...causesشود )(، موجب م has partدارد جز  ) (،part of(، جز   است ای )is a subtype ofای نوع ... هست )
 



 104 شمارة                                                  ثیعلوم قرآن و حد                                                              136

آدم  یعن محدا  آن  ی اولبه  یرمستقی ین و مرد و ای هر نژاد دلالت دارد؛ اگرهه گاه به طور غ
کهرده   یهاد نفهس واحهده    ی ای عمهوم محهاد   یگهر د ی( اما در کاربردهها 1دارد )النسا : یااشاره

: آن سص  گفتهه اسهت )لقمهان    ی ای محاد یجدا احدهای نفس و یا( و 6: ؛ الزمر186: )الاعراف
ههای  یعن  انسان مآد  آدم و بن  و جسمان  نسل یوستگ پ  بر نف یااشاره ی هن ی (؛ بنابرا28

  کهه ای روح و نفهس انسهان    یای خود دلالهت نهدارد؛ بشهر    یشپ یافتهبه بشر تکامل ن امرویی 

؛ بلکه گویای ارتقا  خلقت آدم در میان بشر و برخورداری او ای نفس ملا  بهه روح  بود باره ب
 ها است.به عنوان اولی  فرد میان انسان

 ی تطبیق نفس واحده با آدمهاچالش

د، تطبیه   بر تحلیل تفسیری آیات نفس واحده و نقد و بررس  آرا  مفسهران روشه  شه   بنا
های ییر روبروست:نفس واحده با شص  آدم هنانچه شرح داده شد، با موانع و هالش  

 (1النسا : ) یهآپیدایش تناقض در معنای  .1

 مصالفت با قواعد نحوی .2
 مصالفت با عقل و نقل صحیح .3

 (6: الزمر ،1)النسا : ادعای خلقت جس  حوا ای آدم  -

 (189نسبت دادن شرک به آدم و حوا بنابر مفاد آیه )الاعراف:  -

 (6الزمر: آدم )خلقت حوا پس ای آفرینش فریندان  -
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 چکیده

 یو ع دل، بررس  دی توح یدر مسائل اساس یو جارالله زمخشر یالاسلام طبرس نیام یعقل کردیبرغم قرابت رو
نگاش ته ش ده اس ت، نش ان از  یکش ا  زمخش ر یره در جوامع الجامع که ناظر به آراء کلام یطبرس یکلام ریتفس

عق ل ت وام ب ا  تیحاکم یو روش طبرس بنادارد. م میقرآن کر اتیآ گونهنیا ریو معتزله در تفس عهیش تیتفاوت عقلان
اش تراکات و  یق یتطب یرس مقال ه ب ا بر نی اعتماد به عقل حاکم بر نقل اس ت. در ا ،یزمخشر یاساس ینقل و مبنا

 یکلام ریتفس یهامولفه یو روش ییمبنا یهابیآس نیترعرصه، عمده نیو معتزله در ا عهیش یعقلان کردیرو زاتیتما
 است. دهیگرد نییتب ،یطبرس دگاهیکشا  ازد

 
  یزمخشر ،یطبرس ،یمعتزل ریتفس ،یعیش ریتفس ،یکلام ریتفس ،یعقل ریتفس: هاکلیدواژه

 

                                                 
 .4/6/1396:رشیپذ خی؛ تار13/4/1395:افتیدر خیتار*. 
 نویسنده مسئول.  1
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Abstract  

Despite the resemblance of the rational approach of Amin al-Islam Tabarsi and Jarullah 

Zamakhshari on the core issues of monotheism and justice, the study of Tabarsi's 

theological interpretation in Javāme al-Jāmeh based on the theological views of 

Zamakhshari’s Al-Kashshaaf reflects the rift between Shiite and Mu'tazilite rationality in 

interpreting such Qur'anic verses. Tabarsi’s method is founded upon the supremacy of 

reason along with narration and the fundamental principle of Zamakhshari rests upon the 

dominance of reasons over narration. This article, through a comparative study of the 

similarities and differences between the Shiite and Mu'tazilite rational approaches, expounds 

on the main fundamental and methodological drawbacks of the components of Kashaf's 

theological interpretation from Tabarsi's point of view. 

Keywords: Rational Interpretation, Theological Interpretation, Shiite Interpretation, 

Mu'tazilite Interpretation, Tabarsi, Zamakhshari 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



            141                ره یدر انگاره طبرس یزمخشر یکلام ریتفس یهاو نقد مولفه یبررس   1399 بهار و تابستان

 مقدمه

ی گوناگون علمی،، ویوی ه دشنیف ترسیثر   یار      هاعرصهدر قرون پنجم و ششم هجری، در 
. طی، شیی    (17/ 2، هثی شلعرو شللغیه   دشب خیتیار  ،دشنیز ،جرج) تحریر در مد رشتهوهشماری و،

شیده شلایت، مرسیرشن ویا      دوره که در ورخ، مناوع شز  ن وه عنوشن رنسانس تمیدن شلاییم، ییاد   
، و دلاتاوردهای علوم مختلی  علمی، و عیلی، ویه ت امی       مذهب،الاثلای شز تحولات رثگوهره

؛ شدنیه وی،  107/ 2عیثی، وخشایش،، طبیات شلمرسری  شثعه، ) ترسثر شجتهادی شتاب وخشثدند

و  (. شز مهمتری  ترالاثر شی  دوره که وه جهیت روی یرد عیلی،، و شدوی،    148طبیات شلمرسری ، 
 شیمار ویه های ترسثری فرییث ، نیطه عطر، در تاریخ ترسثر نگیاری  ور نگارش تأ ثر گسترده  ن

جیارش  زمخشیری   « شل شاف ع  حیائق شلتنزی  و عثون شلاقاوی  فی، وجیوه شلتأویی    »، رود،م
،فی ( پس شز نگارش مجمع شلبثیان  467-548) ،طبرلا ( شلات. چنان ه شمث  شلالایم538-467)

ن ات شدو، و ویغ، کشیاف، جوشمیع شلجیامع رش ویه رشیته       رثتأ ، وا  گاه، و تحت شلیر ن علوم
کشاف رش منطبق وا حیثیت و صرشط مسیتیثم   صرشحتوهتحریر در ورد. وی در میدمه، هر چند 

و ترسثر خود رش شقتبالا، شز  ن توصث  کرده شلات، شما حیثییت  ن شلایت کیه وی ویا پیالایف      
ی هاشهیشندنگاری  ن پردشخته، گاه مطالب، رش حذف و دیدگاه و مطالب کشاف، وه شصیح و واز 

هیا و نریرشت   ترسثری خود رش مطرح نموده و گاه نثز شنتییادشت و شیرشدشتی، نسیبت ویه دییدگاه     
شایان تحیثق  ی مختل  ترسثری مطرح کرده شلات که هر مبحث جدشگانههانهثزم زمخشری در

 و جستجولات.
و ییا  « جوشمع شلجامع و کشیاف در نگیاه تطبثیی،   »، وا عناوی  در شی  شرتباط، شگر چه میالات

نگاشته شیده شلایت، شمیا نویسیندگان در     « ش ر شل شاف للزمخشری ف، جوشمع شلجامع للطبرلا،»
کیه ویا توجیه ویه      شندکرده نها، تنها وه ششارشت وگزشرش، کوتاه، در شوعاد مختل  ترسثری وسنده 

تاکنون تحیثق و پ وهش، جدشگانه در رشوطه وا میایسه گرت  توشن،مهای کیم،، شهمثت دیدگاه
وجوه تشاوه و تمایز ترسثر کیم، طبرلای، و زمخشیری شنجیام نگردییده شلایت. شز ن رو کیه،       

شنالا، روی رد عیینی،، ویوی ه در حیوزه ترسیثر کیمی،،      شرزیاو، دلاتاوردهای نرری و  لاثب
های وهثنه ترسیثری وشیمار   ان، و روشهای مهم در شتخاذ مبها و ضرورتشمروزه ی ، شز وایسته

، رشه کیار منالایب،   تیوشن ،می و زمخشری رش  ره،طبرلاهای عیل، ، وررلا، تطبثی، دیدگاهرود،م
ورشی دشوری ترسثر پ وهان در شی  عرصه، و جوشمع شلجامع رش وهتیری  میت  ترسیثری نیاهر ویه      

اس  ن ویه دقیت و ترلیث ،     خری  ترسثر کام  واقثمانده معتزل، شز قر ن کریم دشنست که ورشلا
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 شنالا، نگرش عیین، کشاف رش شز نگاه شنتیادی مرسر معاصر وی، مورد وررلا، قرشر دشد. لاثب
 در کشیاف  تیامیت عیلی،   گذشر رثتأ  و وارز نیف وه شذعان واشی  پ وهف در صدد شلات،  

احث و مراهثم ووی ه در حوزه مب میکر قرشن ی،معنا و ،لرر زثم  شعجاز یهاجلوه  ثثتب و رثترس
پذیری شثعه و ویوی ه طبرلای، شز  رشک کیمی، معتزلیه      رثتأ هائ، که وه توحثدی، علثرغم نسبت

تحلثل،،  –(. وه روش تطبثی،25/ 2حسث ، شلترسثر و شلمرسرون،  محمد ذهب،،) دشده شده شلات

ردی وررلا، و در میوش  ی ترسثر کیم، زمخشری رش در جوشمع شلجامعهامولرهموشجهه طبرلا، وا 
وی در مجمع شلبثان، شلاتییل و تمایز روی رد م تب  ترمبسوطوا وهره گثری شز نررشت ترسثری 

 نماید. عیین، شثعه و طبرلا، رش در شی  حوزه شز ترسثر تبثث 
 

 ی عصر شیخ طبرسی و جارالله زمخشریهایژگیو

می،، و  ی حیدیی، شمامثیه، ویوی ه در مباحیث کی    هامجموعهدر قرن چهارم هجری، تدوی  
( زمثنه و پشتوشنه مساعدی رش ورشی تولایعه عیلی، و   ق 448-322) هیوو لدولت شثع،  سثتألا

وا فرق و میذشهب دیگیر، ویوی ه     هیوو للاثالا، شثعه پدید  ورد. لاثالات واز و مدشرشی حاکمان 
ی علن،  نها شز معتزله موجب گردید که در پناه حاکمثت  نان، شی  فرقیه نثیز پیس شز    هاتیحما

ی قرشوت شثعه و معتزله در شیی   امدهاثپقرن شنزوش و رکود، حثات دوواره خود رش وازیاود. شز یک 
گثری مجالس مناهره عالمان دو م تب، در رد و ش بات  رشک و نررشت کیم، وود. ویا  دوره، ش  

 علیم  لاثد مرتض، و( ق 413م ) دثمرنگاه، گذرش وه   ار کیم، مت لمان و مرسرشن، نرثر شثخ 
( وا عناوین، مانند: شلنیض، شلرد و یا شلجوشوات چون کتاب چهار جلدی شلشاف، ق 436)م  یدشله

 - 400( )طولا،، شلرهرلایت، ق 415 مف، شلامامه شز لاثد مرتض، در پالاخ وه قاض، عبدشلجبار )
 460 م( و طرح فرشگثر دیدگاههای معتزله و نید  رشک  نان در ترسثر شلتبثان شیثخ طولای، )  239
، شهتمام عالمان  ن علر، در دفاع عیین، شز شصول و مبان، شعتیادی شیثعه  روشنوه شنتو،م( ق

رش دریافت )ورشی ترلث  شوضاع فرهنگ، و شجتماع، دوره  ل ووییه ونگریید ویه: کرمیر؛ شحثیای      
( وزیر میتدر و ق 386مرگ صاحب و  عباد )م  وا( فرهنگ، در عهد  ل وویه وه وی ه فل  شول

ه، و زوشل تدریج، حاکمثت  ل وویه، شی  م تب وار دیگر وا میاومیت شیدید   حام، وزرگ معتزل
 محاف  شه  حدیث رو وه ضع  و شفول نهاد.

در شوشئ  قرن پنجم مخالرت رلام، علثه معتزلیه، ویا ت رثیر  نیان شز لایوی شلییادر خلثریه         

خی، منیاطق   عبالا،، منجر وه  زشر، تعیثب و گریز و ناوودی مرشکز مهم و مناوع  نیان جیز در ور  
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؛ خطثب وغیدشدی، تیاریخ   420، حوشدث 7 جرک: شو  ش ثر، شل ام ، ) معدود و دور دلات گردید
(. شز جمله شی  مناطق وید خوشرزم زشدگاه و مح  نشو و نمای علم، زمخشیری شز  37/ 4وغدشد، 

م متاخرشن شعیم معتزل،، در شمال شیرشن وود که وه دلث  گرشیف شندیشمندشن  ن لایامان ویه علیو   

/ 1رحلیه شوی  وطوطیه،    ) رفیت ،م شماروهپایگاه حرظ و ویای م تب شعتزشل   یترمنالابعیل، 
ی دوم و لاوم زندگ، طبرلا، و زمخشیری، ویا   هادههشوشخر قرن پنجم هجری میارن  در .(420

غلبه محافی  حیدیی، و روی کیار  میدن لایلجوقثان، شقتیدشر و  رشمیف شیثعه و  زشدی دیگیر          

گرشیثد. در مناوع تاریخ، شز شی  ورهیه کیه تیا پاییان قیرن ششیم        زوشلهوهای ف ری، رو جریان
و مشاجرشت لاخت مذهب، یاد شده کیه گیاه منازعیات     هاچالف دورشنوههجری وطول شنجامثد 

 ؛ حلمی،، 120رک: ویا ورث، لایلجوقثان،   ) ، دششته شلات.درپخونث  و ترور عالمان  نان رش نثز 
 (.150لالجوقثان،  دولت
که در دفاع شز تر ر و عیائد شثعه و عبور شز وحرشن شیی  علیر، نیامور شیدند،     شز مرسرشن،  

ویارزتر شز دیگیرشن و شایسیته توجیه شلایت. نگیارش جوشمیع         ره،طبرلانیف و روش ترسثری 
شصییحات و شنتییادشت    ویاوجود شلجامع وا شقتباس شز کشاف و پذیرش  رشک صحثح و معیول  ن 

شز شوشهد مجاهدت عالمانه وی در شیجاد فضای گرتگیو،  منلرانه در ترسثرکیم، ورخ،  یات، 
تعدی  شوضاع و کاهف شختیفات  ن علر، وا هدف تیریب مذشهب شلایم، و دفاع عیینی، شز  

 عیائد شثع، شلات.
 

 ی عقل در تفسیر کلامیکاربردها

، شثعه و معتزله، وثف شز فرق دیگر، ور شلاتراده شز عی  در تبثث  و ترسثر کیمی  که رو نشز 
ی شششیاره ی عی  در شی  زمثنیه،  هابث لا، پثف شز وررلا، رلاد،موه نرر  شنددهیورزتاکثد   یات
ی کیمی،  ن ضیروری شلایت. در نگیاه مت لمیان شیثعه و       کارکردهاکوتاه وه تعری  و  هرچند

های فطری و شکتساو، شلایت کیه   ی شز دشنفشمجموعهمعتزله، عی  ی ، شز قوشی درون، شنسان و 
منبع، مستی  و در موشقع، نثز، کارورد تبثثنی،  ن میورد    عنوشنوهک نیف  ن، در موشردی وناوه شیرا

ی شز شصیول معرفتی، و   شمجموعهی مستی  و شقوهتوجه قرشرگرفته شلات. در نگرش منبع،، عی  

هیای عیلی،، فیرشهم    ورهیان  وشلایطه وهتلوری و تلدیی، یا  عمل، شلات که وا ت ثه ور ودیهثات
دهای معرفت، شی  عی  کش  معارف نرری در شصول کلی، هسیت، شیناخت،     مده شلات. کارکر

شدرشک حس  و قبح ذشت، ) ،شناختی عمل،  ن شرزش ( وکارکردهاشنالا، و جهان شنالا، خدش)
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؛ رضیا ورنج یار، روش   375/ 11)ورشی ترلیث  رک: قاضی، عبیدشلجبار؛ شلمغنی،،     ( شلات شفعال
 (.112شنالا، علم کیم، 

ترسثر کیم، شثعه و معتزله وا مخالران هاهرگرشی  نان، شعیم شز شهی    وجه شفترشق   یترمهم
وه  یات قر ن، متنیوع و   که شلاتحدیث و ششاعره در تیدم کارکردهای شی  عی ، ور دلث  نیل، 

 واِللَّیهِ  تؤُمِْنوُنَ لا لَ مْ ما وَ»گوناگون، نثز مستند شده شلات. وعنوشن نمونه زمخشری در ترسثر یه 

: یعنی،  سدینو،م/حدید( 8)  َثمؤُمِْن کنْتُمْ إِنْ مثیاقَ مْ أخََذَ قَدْ وَ وِروَِّ مْ لِتؤُمِْنوُش یدْعوُکمْ لُشلرَّلاوُ وَ
در حال، که خدشوند پثف شز شی  در لااختار وجودیتان نعمت عیی  رش ویه ودیعیت نهیاده و ویا      

 ویرده  ثوی ی رش شز شوهانیه فرشهم لااخت  شم ان تر ر و شندیشه در شدله، وا هشدشر پثامبر زمثنه هیر  
(. طبرلا، وا پیذیرش  244/ 4؛ جوشمع، 473/ 4شلات، در ترک شیمان چه عذری دشرید؟ )کشاف، 

؛ تا پثامبری مبعوث نشود، ت لث  صحثح کنند،م، که شلاتدلال کسان :سدینو،مشی  دیدگاه، نثز 
/ 3)مجمیع شلبثیان،    شندکردهنثست، در ششتباهند، زیرش که مدرکات عی  و حجثت  ن رش فرشموش 

 ،148/شنعیام  ی دیگر در لاه ترسثر ییاد شیده میایسیه کنثید ترسیثر  ییات:      هانمونهورشی ) (218
 (172/شعرشف ،165/نساک
 یات، شرشاد و تائثید همیان میدرکات     گونه یشوناورشی ، شز نرر زمخشری و طبرلا، هدف  

گیاه،، مرتبیه  ن نثیز در    ورخوردشری عموم شفیرشد، شز شیی  حید درک و       ثدلوهعیل، شلات که 
معرفت دین، میدم خوشهد وود. نیف  فرین، عی  تبثثن، در شی  حوزه نثیز و یارگثری عیی  در    

لازم، در پرتو شجتهیاد و   و مناوع هادشنفی وحثان،، وا کاروست هاگزشرهتبثث ، تحلث  و شلاتنباط 
 ی عیین، شلات.هاکاوش
ی ور خیف ح م قطعی،  ن واشید،   شهی  نیف عی  وه مرهوم یاد شده در صورت، که هاهر 

در موشردی که هیاهر نیی     رو یشلالب، و در موشرد تائثد و تیویت هاهر  یات، شیجاو، شلات. شز 
وا مبان، صریح عی  در تعارض قرشر گثرد، چون  یات موهم جسمانثت یا نسبت شضیل وندگان 

اره، کناییه، تمیثی  و ماننید  نهیا،     وه خدشوند ویا عدم علمت شنبثاک وا حم  ور شنوشع مجاز، شلاتع
هاهر نی  تأوی  شده تا وا ح م صریح عی  لاازگارگردد. وعنوشن میال طبرلا، و زمخشیری در  

« تیَدْمثرش  فیَدَمررْناها  شلْییَوْلُ  علََثهیَا  فَحقََّ اثهف فَرسََیوُش متُْرفَثها أمََرْنا قرَْیةً نهُلِْک أَنْ أَرَدْنا إِذش وَ»ترسثر
  یتیر روشی  ا شعتیاد وه توجثه ناپذیر وودن هاهر  یه وا دلائ  عیل،، شی   یه رش شز و (16شلارشک /)

ی ضرورت روی رد عیین، وکارورد علوم شدو، در ترسثر کیم،؛ و تنها وجه معییول و  هانمونه

ویا   و قاو  قبول ترسثر  یه رش وا شلاتراده شز شوشهد لغوی، روشی، و قر ن، مجیاز و شیجیاز دشنسیته   
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شنید  ور میده و ترسیثری خردپیذیر شز  ییه      یی تأووجوه و شحتمالات مم  ، در صدد  ورشمردن
(. شتخیاذ چنیث  روی یردی شفیزون     636/ 6، مجمع ،321/ 2؛ جوشمع، 654/ 2؛ 338/ 1کشاف، )

ی ودیع لرر، و معنای، مراهثم شعتیادی قر ن، خیود موجیب ترسیثر و تحلثی      هاشفقورگسترش 

ی کیم، قر ن وه وی ه در شرتباط وا شفعال شله، و شختثار ها موزهعیین، منسجم و نرام مندی شز 
ی هیاهرگرش و شنتییادشت دییدگاههای    هیا شهیشندشنسان گردیده و تا حدود زیادی توشنسته شلات، 
 گیر جلیوه ژرف شندیش، در فهیم  ییات قیر ن رش     شلحادی در شی  زمثنه رش وه چالف ورده و لزوم

 لاازد.

لاتدلال، توحثدی کشاف در جوشمع شلجامع که گاه ویا شیوشهد   پذیرش و نی  غالب مباحث ش
نشیانه رهثافیت مشیترک عیی       توشن،مصورت پذیرفته شلات رش،  شلسیمهمثعلروشی، معلومان 

ی دیگیر درلایه ترسیثر ییاد شیده      هانمونهورشی ) شثع، و معتزل، در شی  حوزه ترسثری دشنست
وا وررلا، محتوشی، متیون   شلاالااً( 20/سی ،111و  103، شنعام/255میایسه کنثد ترسثر یات: ویره/

( کیه لارشیار شز   47و  1)د  هیلاجاد( و صحثره 49و  1شلبیغه )مانندخ روشئ، شثعه، ووی ه نهج 
گریت وسیثاری شز  رشک زمخشیری در شیی  حیوزه شز       تیوشن ،ممباحث و مراهثم توحثدی شلات، 

 تیوشن ،می رخیوردشر ویوده و ول یه    ی نیل، ژرف و قاو  شلاتنادی درمناوع روشی، شثعه وهاپشتوشنه
ی شصیث   هیا شیه یشندی معتزله در شی  زمثنه در وسیتر  گرشعی گرت، وا مستندشت تاریخ، روش 

 شوی   ؛234رک: قاض، عبدشلجبار، فض  شلاعتزشل وطبییات شلمعتزلیه،   ) شثع، پرورش یافته شلات
 (.26 ،شلنح ؛ شهرلاتان،، شلمل  و 128/ 2شو، شلحدید، شرح نهج شلبیغه، 

شز منرری دیگر روی رد عیین، کشاف در ترسثر  یات کیم،، ویا مشی یت    شلالا معشما  
. شییرشدشت مبنیائ، در نیین منیاوع معرفتی،، شت یاک       رولایت روویه شلاالا، و جدی قاو  تیوجه،  

  یتیر ،شلاالای تا ثردییدگاهها و واورهیای شعتزشلی، شز      ثی دلوهی نادرلات و غثر منطی، روشهاوه
شز نگاه  ها ن  یترمهموش، ترسثر کیم، کشاف شلات که در شی  میاله وه مبنائ، و ر یهابث لا

 طبرلا، ششاره گردیده شلات.
 

 ی مبنایی تفسیر زمخشریهابیآس

 ن در همیه   رثتیأ  شز مبان، خاص روی رد عیین، معتزله در حوزه زوان شناخت، قر ن، کیه  
ر واب عی  و شم ان فهم قر ن ی ترسثر کیم، زمخشری نثز مشهود شلات، نرریه  نان دهامؤلره

ورشی همه زوان شنالاان ورخوردشر شز شرشئط ترسثر و نید دیدگاه مخالران شیی  نررییه ویه دلثی      
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شله، شلات. شز نگاه معتزله غرض شز نزول قر ن، شلییای پثیام هیدشیت     مغایرت وا ح مت و عدل
خوشهد کرد. شز شیی  رو  عام، شلات که وا شم ان ترسثر پذیری  ن شز ناحثه عی  وشر، تحیق پثدش 

، نادرلایت  دشننید ،می  نان، نرریات، رش که وه نوع، فهم قر ن رش در گرو هدشیت پثیامبر و شمامیان   
(. کشاف نثیز  ینیه   369و  345/ 16قاض، عبدشلجبار، شلمغن،، ) دهند،مدشنسته، مورد شنتیاد قرشر 

کوشثده شلایت   -ل خودویو – مؤل شی  نگرش در ترسثر و وه وی ه ترسثر کیم، شلات و در ن 

زمخشری، شطوشق شلذهب فی، شلمیوشعظ و شلخطیب، میالیه     ) زیر پرچم لالطان عی  حرکت کند.
37) 

تاکثد وی ور کاروست عی  در عرصه معرفت تا  نجیا شلایت کیه دلثی  عیی  رش درجایگیاه       
ول ه حاکم ور  نها دشنسته و لایایر شدلیه وایسیت ویا      نخست ور شدلّه قر ن و لانت و شجماع، میدم

 وشژگیان (. شیاید وتیوشن ترسیثر وی شز    511/ 2کشاف، ) توجه وه دلث  عیل، معنا و ترسثر شوند
 ییات   ( که نیف محوری در مرجعثیت تشیخثن و تبثیث    7عمرشن/  لوشلرشلاخون ف، شلعلم())

نمونه شنالاائ، شی  واور در کشیاف دشنسیت، زمخشیری ویا       یتر،مبنائمح م و متشاوه دشرد رش 
که در دشنیف ویه جایگیاه، ویس      شند،کسان، و وسنده وه شی  ن ته که  نان عدم ذکر ملادیق  ن
حیثیت ششیارت، ویه دییدگاه معتزلیه درویاب       در( 388/ 1 ،کشاف) شندافتهمح م و شلاتوشر رشه ی

در مبنیای   رو یی شصیحثت عی  در تعری  متشاوهات و تحلث  زوان شی  گونیه  ییات دشرد. شز   
جایگاه، وارز و پر شهمثت یافته و ورتری  فارق مثان مح یم    یات  یتأوترسثری وی، عی  در 

 .رود،مو متشاوه وه شمار 
، متشیاوه   ییات   یی تأوشفزون ور کارکردهای لاازنده و ورهان، عی  در تعریی  و   رو یششز  

عیل، در ترسثر کشاف رش واید در قلمرو دیگر  یات، دشنست کیه ویا شصیول      یتأوکارورد عنلر 
وایید گریت    رو یی ش. شز شود،متزل، نالاازگار و شز دیدگاه  نان نثز متشاوه تلی، وشندیشه های مع

توحثید، عیدل، وعید و وعثید،      –معتزلی،  در ترسثر کشاف، نرام شعتیادی قر ن ور شلااس شصول
 ییات   لاانوهپذیرفته شده و  یات مخال   -منزله وث  شلمنزلتث ، شمر وه معروف و نه، شز من ر 

ده شلات. وا شی  حال، وه دلث  شهمثت نرریه حسی  و قیبح عیلی، و وجیوب     گردی  یتأومتشاوه 

در نگاه معتزله، وعد و وعثد که خود شز فروعات عدل شلات وه عنوشن یک شص  و شمیر ویه    ها ن
 .شندشدهمعروف و نه، شز من ر نثز شصل، جدشگانه تلی، 

، نثز شز شصول، شلایت کیه   درو،م شماروهی شی  فرقه رثگش  منزله وث  شلمنزلتث  که عام   

های عیل، کشاف ودشن ششاره کرد. شی  شص  کیه  ورشی تمایز عی  ورهان، شز ورخ، تاوی  توشن،م
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، خیود  کنید ،می و نه کافر رش در واره مرت ب کبثره شدعا  مؤم در پثوند وا شیمان و کرر منزلت نه 
نری، شیراعت و خلیود     ی مهم، شز شعتیادشت معتزله چیون مسیئله شحبیاط و   هاشهیشندمسائ  و 

،می ی ترسیثر عیلی،  ن محسیوب    شگونهوهمرت بث  کبثره در  تف ودون تووه رش در ور دشرد که 

. شی  شص  که در ترسثر کشاف وه وسثاری شز  یات، مستند شده شلات نثز ور پاییه توصیثر،   گردد
و   یی تأو ی عیل، در تحلث  شفعال شله، صورت گرفتیه و ویه  دهاینباشلات که ور شلااس وایدها و 

/نسیاک،  168/وییره،  275، 26، 3ورشی نمونه نک ویه ترسیثر  ییات:    ) شندشدهتوجثه هاهری مبتی 

 /شلارشک(10
کل، شدعا کیرد، تطبثیق ورخی،     طوروه توشن،می عیل، کشاف ها ثتحلدر ترسثر و  تأم وا  

ئ، عیی  و   یات ور شصول و واورهای شعتیادی معتزله، شز لاوئ، ناش، شز عدم تعثث  حدود کیارش 
نگرش شلاتییل، وه شدله عیل،، و شز لاوی دیگر، توجه ناکیاف، ویه دیگیر شدلیه شیرع، در شفیق       
گشای،، تعدی  و هدشیت عی  در کش  و شلاتنباط عیائد دین، شلایت. زمخشیری شیی  مهیم رش     

و درموشقع وسثاری، دلائ  موجیود در  ییات و روشییات معتبیر رش در      نهد،نمچنان که واید شرج 
 .کند،مهمخوشن، وا شعتیادشت معتزلثان نادیده شنگاشته یا رد صورت نا

وه تمایز ترسثر کیم، شثع، وا دیگر فیرق رشه یافیت. شمتثیاز شلاالای،      توشن،موه شی  ترتثب 
شثعه، وهره گثری شز همه مناوع معرفت،، ورشی درک صحثح و کام  معارف شعتیادی، وا شی  ویاور  

های عیل، وسثاری شز  ییات  ی فطری، در ورهانهایتوشنمند و هادششتهشلات که، عی  هرچند وا 
دخالت دشرد شما ودون تردید نثروی شدرشک  ن در تراصث  معارف وسثاری، همچون مباحث دقثق 
توحثد و معاد وا محدودیت موشجه ووده و ودون هدشیت معلیومان شم یان شیناخت صیحثح و     

تبثثن،، ورشی فهیم درلایت    عمدتاًی  حوزه کام  ورشی  ن مثسر نثست. شز شی  رو نیف عی  در ش
و دقثق متون دین، و کش  شلاتوشری شلاناد  نها و نثز شحرشز عدم مخالرت مدلول  نهیا ویا لایایر    

 های تحمثل، شلات.شدله، شلبته وا پرهثز شز پثف فرض
گثری شز عی  و دیگر مناوع ، در وهرهمنطی روش، زثن ور شی  شلااس روی رد ترسثری طبرلا،

 لَعَلَّهیُمْ  وَ إِلَثهِمْ نُزِّلَ ما للِنَّاسِ لِتبَُث َ شلذِّکرَ إِلثَک أَنْزَلنْا»نگاه وی وناور  یات، مانند  شز شلات.معرفت، 
  یتر،شلاالا( نیف هدشیتگری لانت وا نزول وح، مطرح شده و در حیثیت 44نح /«)یتَرَ رُون

زون ور شیی ، تمهثیدشت، نثیز    ( شف569/ 6 ،انثشلبمجمع ) شلاتمعرف، گردیده  ص() امبرثپرلاالت 
 نهیا تعثیث  مرجعثیت فهیم و       یتر،شلاالاورشی شلاتمرشر جریان صحثح ترسثر فرشهم گردید که 
 أَطثعیُوش  وَ شللَّیهَ  أَطثعیُوش   مَنوُش شلَّذی َ أَیهَا یا»ترسثر قر ن پس شز رحلت شیشان شلات. طبرلا، ذی  
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تردید خدشوند پثروی کس، رش وشجب کرده : و،سدینو،م( 59)نساک/ «مِنْ مْ شلْأَمْرِ أُولِ، وَ شلرَّلاوُلَ
خدشونید   که ن، علمت شز کسان، که مطثع شو هستند ورتر و دشناتر واشند چه گ هیوشلات که وا 

که خود نثازمند هدشیت واشد. وی لاپس وا نی  روشیت  یلیث    کند،نمما رش وه شطاعت کس، شمر 
وی وجنوردی، کاهم؛ دشیره شلمعارف وزرگ شلایم،، مولا) شلاتکه توشتر  ن، مورد شتراق فرییث  

: ور شی  شلااس مخالرت وا شه  وثیت علیثهم شلسییم کیه مییزم کتیاب خیدش        سدینو،م( 73/ 17

 (.1/265 ،شلجامعجوشمع ) ص( در حثات شیشان شلات) امبرثپهستند، همچون مخالرت وا 
 لیَثسَ  أَ مسُوَْدرةٌ وجُوُههُُمْ شللَّهِ علََ، کذَووُش ی َشلَّذ تَرَی شلْیِثامَةِ یوْمَ وَ»رشلاتا، وی ذی   یه   یدرش

پثشیوشیان و میدعثان    در ن( وا روشیت، شز شمام ویاقر)ع( کیه   60)روم/« لِلمُْتَ بِّری  مَیوْی جهََنَّمَ ،ف
 در ن، شز شمام صادق)ع( نثز، روشیتی، ذکرکیرده شلایت کیه     شندشدهشی   یه خوشنده  واط ، ملدشق
  یی تأوعلوم، همان وثان پثامبر و در وشقع تدشوم رلاالت  ن حضرت در ترسثر و وثانات شمامان م

( شز نگاه طبرلای، روشییات پثشیوشیان معلیوم شفیزون      463/ 3 ،جوشمع)  مده شلات شماروهقر ن 
ی هیا روشغثر مستیثم نثز، درشرشئیه شصیول معنیا شنالای، و      گونهوهورکارورد مستیثم در ترسثر، 
که توجیه ویه  ن، نییف شدلیه روشیی، رش در تعثیث         کند،مسزشئ، شیراک ترسثر و شلاتدلال، نیف و

وی ذیی    رو یی ش. شز لایازد ،م ترگستردهی دشردشمنهو ضوشوط ترسثر مطلوب، وه نحو  هاشاخله

لاوره  ل عمرشن وا نی  روشیت، شز شمام واقر)ع( که در  ن شفض  رشلاخان در علم، رلاول   یه هرتم
، ششاره دشرد؛ شی   ییه دلالتی، ویر شنحلیار     شنددهیگردرت معرف، خدش و لاپس جانشثنان  ن حض

وا پثیروی شز شلگیوی تعلثمی،  نیان، ویه       توشنند،مفهم متشاوهات ندشرد و درحیثیت دیگرشن نثز 
شیی  فر ینید نثیز روشییات      ضیمانت ( 2/701مجمع، ) و ترسثر قر ن دلات یاوند  یتأومرشتب، شز 

مضمون وشحد شی  روشیات که نیل،  شمع روشی، فرییث  شلات.ی، در جورأمتوشتر نه، شز ترسثر وه 
ی محیوری و تحمثی    رأدر میدمه مجمع شلبثان یاد کرده شلات، تحذیر جدی شز  مؤل شز  ن رش 

دشوری و جانبیدشری شخلی، شلایت، کیه مرهیوم  ن لیزوم تیسیثر        نرر ور قر ن ور شلااس پیثف 
  یتیر جیامع نیای ترسیثری طبرلای،؛    ور شی  شلایاس در مب  .کند،مروشمند رش وه همگان گوشزد 

ی شز قیر ن نائی  گیردد، ویر     تیر کامی  ترسثری  درکوهوا پثروی شز  ن  توشند،مشلگوی، که مرسر 

هیای معلیومان در تبثیث  و چگیونگ،     درنریر گیرفت  هیدشیت    وشلاتراده شز شجماعیات عیلی،   
نها،   ار و نتیایج  شلاتخرشج معان، و میاصد  یات شلاتوشر گردیده شلات که وهره وردشری وثشتر شز  

 ی عیل، در شختثار مرسر قرشر خوشهد دشد.هاافتهپر وارتری رش در لانجف ی
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 ی روشی تفسیر زمخشریهابیآس

های قاو  تیوجه، در شجیرشی قوشعید و    ی ترسثرکیم، زمخشری، خل  و ضع هاوهثشدر 
ه در میام ترسثر ی ف ری معتزلهاهیپاوه نوع، تطبثق مبان، و  که شود،مضوشوط ترسثر مشاهده 

تر ثک کامی   نهیا مم ی  نثسیت، شمیا       هابث لاشی   وه دلث  ترکثب غالباً. شگرچه شود،متلی، 
پردشخت، در پینج محیور عمیده      نوهی روش، که وتوشن درحدود شی  نوشتار هابث لامهمتری  
 عبارتند شز:

 فقدان رویکرد واحد به روایات تفسیری -1
ی نی  روشیت، خبر وشحد جایگاه قاوی   هابث لا  ثدلوهزله، هرچند در روی رد ترسثری معت 

توجه، ندشرد و شندیشمندشن، شز  نان وا تردید جدی در واره حجثیت  ن، تیوشتر رش شیرط قبیول     
زمخشری نثز خیود، ویه تبعثیت شز     و( 384/ 17، 225/ 4،، شلمغن قاض، عبدشلجبار؛)خبر دشنسته 

نموده شلات، واشی  وجود در کشاف وا گزینف روشییات  دلائ  عیل، و ورهان، در نی  خبر تاکثد 
« قثی  »ی هاوشژهص( و یا روشیات، وا ) امبرثپ، وه شقوشل صحاوه و تاوعث  یا روشیات مرلا  شز غالباً
 ودون نام گوینده شلاتناد دشده شده شلات.« روی»و 

لایت  ریشه شهمثت شحادیث صحاوه در شی  روی رد، همان نرریه عدشلت صیحاوه ش  دیترد،و 
. گیردد ،می که در نهایت وه معدود روشیات، که در توصیث   نیان ویه پثیامبر مسیتند شیده، ویاز        

نحی ( در پالایخ ویه شیبهه      89)« ک،شیَ  لِ ی ِّ  تِبثْانیاً  شلْ تیابَ  عَلثَک نَزَّلنْا وَ»زمخشری ذی   یه 
: همچنیث  رلایول خیدش    سید ینو،می ص( و شجماع ) امبرثپجامعثت قر ن، پس شز ششاره وه لانت 

شی شمت خویف پسندیده شلات که شز صحاوثان و   ار  نان پثروی کنند، چنان ه فرمیوده شلایت   ور
رشههیای قثیاس و شجتهیاد رش کشی  کیرده و        نان« شصحاو، کالنجوم فبایهم شقتدیتم فاهتدوش وه»
و شز شی  جهت قر ن وثانگر هر  واشد،م، پس لانت، شجماع و قثاس مستند تبثان کتاب شندمودهثپ

 (.628/ 2 ،کشافت )چثزی شلا
مورد شذعان  عمرشن  ل/178 هی  رثترسفارغ شز نیدهای مبنای، ور نرریه عدشلت صحاوه که در 

شلایت؛   تأم وه لحاظ روش، در روشیات ترسثری کشاف شایسته   نچه زمخشری نثز ووده شلات،
ی نی  پذیرش روشیات شلات که گاه ماخذ یا لاند معتبری ورش و معثارهای هامیکعدم توجه وه 

 ن یافت نشده شلات. وه عنوشن میال درواره شی  حدیث شو  حجر تنها وه شف ماخذ غثر معروف 
دلات یافته که وا وررلا، شلاناد شی  روشیت، در همه موشرد رشویان  ن رش ضعث ، مجهول، متروک 

؛ 161 ،شل شیاف ، شلشاف ف، تخیریج شحادییث   شل اف حجر، شو  عسیین،،) یا متهم دشنسته شلات
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/نیور،  61/نسیاک،  1: اتیی   رثترسی  ی دیگر در شیی  کتیاب نیک ویه روشییات ذیی       هانمونه یورش
ی شیاذ و  هیا قرشئیت /شلرحم ( شعتماد وه وسثاری قر ئت های غثر مشیهور صیحاوه شز جملیه    27

شز شنیس  « وضیعنا » یوجا «حططنا»نامعتبر در تیبثت و تائثد  رشک شعتزشل، مانند شلاتشهاد وه قرشئت 
در جهت دیدگاه معتزله در « و وضعنا عنک وزرک»ل شز زوان تمیثل، در  یه و  مالک ورشی عدو

،می هائ، شلات که وه نوع، وه نگرش ییاد شیده ویاز    واره علمت پثامبرشن، ی ، دیگر شز  لاثب

 .گردد
و نی  ورخ، شز  نان وه شعتبیار   روشیات صحاوه نثز شز نرر دور نمانده شلبته شز دیدگاه طبرلا،

، در شنید دششیته هیائ،  ات و تبثث  پثامبر ووده و خود نثز در فهم قر ن، تییش  ن ه شاهد نزول  ی
ی معلومث  میورد توجیه قیرشر دشده و در میوشرد     رهنمودهاصورت موشفیت یا عدم مخالرت وا 

فرشوشن،، شی  گونه روشیات رش وا شدله قر ن، و گاه وا روشیت شز معلوم مورد تائثد قرشر دشده شلات. 
لاوره یس شز شو  عباس وشو، و  کعب رش وا نی   20در  یه « یا حسره للعباد»چنان ه وی قرشئت 

ی هیا نمونیه  یویرش ع( تائثد و در ترسثر دیدگاه، کیم، ودشن شلاتناد جسیته شلایت. )  )لاجاد شمام
 /شنبثاک(47/طه، 15/شلارشک، 106/تووه، 110/شنرال، 1 اتیر ثترس وهنک  شلجامعجوشمعدیگر در 

 درزمخشری وه حوزه حدیث، نادیده شنگاشت  یا رد ورخ، روشییات  شز لاوی دیگر، روی رد 

 لیَمْ  وَ  مَنیُوش  شلَّذی َ»شلات. وه عنوشن میال وی جهت تطبثق  یه  ،شعتزشل یواورها و عیائد یرشلاتا
ور وجوب  عیثده معتزله مبن، وا( 82)شنعام/« مهُْتَدُون هُمْ وَ شلْأَمْ ُ لهَُمُ أُولئِک وِرُلْمٍ إیمانهَُمْ یلْبسِوُش

در پی، نگرشنی، صیحاوه شز     کیه ( ص) امبرثی پمجازشت گناه ارشن، روشیت معروف شو  عباس شز 
نزول شی   یه، وشژه هلم وه شرک معنا شده رش نادیده شنگاشته شلات؛ حال  ن یه طبرلای، پیس شز    

اد شیده، در  ( شلایتن 13)لیمان/« عَرثمٌ لَرُلْمٌ شلشِّرکْ إِنَّ»نی  شی  روشیت که در معنای شرک وه  یه ِ
، شلاتشیهاد کیرده   واشید ،متائثد روشیت نثز وه لاثاق  یه که گرتگوی حضرت شورشهثم وا مشرکان 

 (.507/ 4 ،مجمع؛ 392/ 1 ،جوشمع) شلات
گرتن، شلات، هرچند زمخشری وسثاری شز فضائ  شه  وثیت شز جملیه روشییات مباهلیه ) ل     

رش « حب  ل محمید میات شیهثدش   م  مات عل، »روشیت طولان،  و( 8)شنسان/ شطعام( 63عمرشن/

(  ورده شلایت. شمیا ی ی، شز    23()شیوری/ شلْیرُْو، فِ، شلْموََدرةَ إِلاَّ أجَْرشً علََثهِ ألَائْلَُ مْ لا قُ ْ) هی ذی  
ی شلاالا، ترسثر وی، نی  شندک روشیات ترسثری شه  وثت و لا وت در واره مرجعثت ها،کالات

 أُنیْزِلَ  میا  وَلِّی ْ  شلرَّلایُولُ  أَیهیَا  یا هی  رثترس رمیال، دعلم،  نان، وا نگرش شعتزشل، شلات. وه عنوشن 

 ویه  نیک ) ،ریغید  خطبیه وا  گاه، شز ( 67/مائده) رلِاالَتَه وَلَّغتَْ فمَا تَرْعَ ْ لَمْ إِنْ وَ روَِّک مِ ْ إِلثَک
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مراد  یه رش عام دشنسته و ویا   (ور روشیات  ن حجر شو  جاتیتخر و نح / 91 هی   یذ یو رثترس
همه  نچیه رش کیه    شی پثامبر :سدینو،م( در معنای  یه رلاالاته: قرئاده شز قرشئت، فاقد لاند )شلاتر

ی. ودینگونیه  شن یرده ور تو نازل شده شلات، شویغ ک  در غثر شی  صورت رلاالات خود رش شویغ 

: مرشد شمتّ رلاول سدینو،م( نثز 32)فاطر/ «عِبادِنا مِ ْ شصْطَرَثنا شلَّذی َ شلْ تابَ أوَْرَ نَْا  ُمر»در ترسثر 
. حال  ن یه  ندی ،مخدش شز صحاوه و تاوعث  و تاوع تاوعث  و همه کسان، شلات که تا روز قثامت 

طبرلا، وا شلاتناد وه حدیث شلعلماک ور ه شلانبثاک روشیتی، رش شز شمیام ویاقر و شمیام صیادق علثهمیا       

 : شی   یه مخلوص مالات.شندفرمودهکه  کند،مشلسیم نی  
 فی کارکرد روایات در تفکیک ظواهر و نصوص اعتقادین -2

دلالت هاهری رش وه دلالت متبادر و رشیج ویا شحتمیال خییف  ن، و در میاوی ، نین رش ویه       
 شصیطیحات  کشیاف  مولایوعه  تهانوی،) شندکردهتعری    یتأوو غثرقاو   معنای دلالت صریح

، شدله تخلثل، و تیثثدی هوشهر  یات وا مرشعیات ضیوشوط و شصیول    هرچند (1144/ 2، شلرنون
شماّ چنان ه مشاهده شد شص  روش، میورد تاکثید    عیین،، معتبر و میبول شرع تلی، شده شلات،

معتزله در شی  واره، نر، تخلثن و تیثثد  یات شعتیادی وا نلوص روشئ، شلات.  نان شی  قاعده 
کیه ویر    شنید کیرده درواره حس  و قبح شفعیال شلهی، شلایتوشر     رش ور وجوب وایدها و نبایدها عیل،

 رک:) هیای  ن جیایز نثسیت   خدشوند نزول عمومات و شطیقات قر ن، جیز در کنیار مخلین   
تر ثک معارف نرری و  که نحال  (134شلعدل ف، ترسثر شلمعتزله،  مرهوم کام ، شحمد، محمود

زه نخسیت، ویا شتریاق مسیلمانان ویر      عمل، قر ن شز ی دیگر و ناروشئ، تخلثن و تیثثد در حو
 ؛ کشیاف؛ 354/ 6، عبد شلجبار؛ متشاوه شلییر ن،  قاض رک:) قر نوقوع  ن درحوزه شح ام عمل، 

شم ان و شحتمیال  ن در   که ن( شدعائ، ناموجه ووده و قاو  پذیرش نثست، چه 3/لاجده  یه:  یذ
 ن، و نثیز شوهیام و شجمیال     های زویان،  یات شعتیادی قر ن وا توجه وه شیجاز  یات و محدودیت

تشیخثن و ترسیثر  ن نثیز     طبعاًح مت  مثز ورخ،  یات نثز حیثیت، شجتناب ناپذیر شلات، که 
 رشزدشنان وح، مثسّر نثست. مددوهچون معارف عمل، قر ن جز 

روشیات، که در نگاه شنتیادی معتزله وه عنوشن مخلن یا میثد  یات شعتییادی قیر ن     یوناورش
ویدون پیثف    توشن،مه شده رش وایست، نوع، تبثث  و شرح ترلثل،  یه دشنست که نادیده شنگاشت

 در کلمات، عبارشت و دیگر  یات قر ن نثز وه شوشهد و قرشئ  موید دلات یافت. تأم وا  دشوری،
، دهد،مدر کشاف رش نثز نشان  تثوشه ی روشن، که جایگاه ترسثری هانمونهشز  واره یشدر 

پیذیری وی   رثتأ   ثدلوهکه  واشد،م( 33شحزشب/) رثتطهه شدله تبثثن،  یه عدم توجه زمخشری و
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عمومات شی   ،ی شعتزشل،، طبق قاعده عموم لرظ، نیف شدله روشئ،، در تخلثنهافرضشز پثف 
 گونه  یات، مغرول مانده شلات.

، ، ویا شرشده شلهی، شلایت    هیوزمخشری در تعمثم شی  وخف شز  یه که در میام وثان جایگاه، 
رش منلوب وه ندش ییا میدح دشنسیته و     تثشلبشه وه مذکر،  مؤنثودون توجه وه عدول ضمائر شز 

/ 3 ،کشیاف : و شی  دلث  روشن، شلات که زنان و دخترشن پثامبر شه  وثیت شو هسیتند )  سدینو،م

(. حال  ن که طبرلا، وخف پایان،  یه رش وه دلث  شوشهد لرر، و معنائ، و روشیات متوشتری 538
ی  ن نثز شز مناوع شه  لانت روشیت نموده، درواره خمسیه طثبیه و میورد شتریاق     هانی رخ، که و

 (.314/ 3 ،جوشمع؛ 559/ 8شمت دشنسته شلات )مجمع، 
( پیس شز گیزشرش   61شی  در حال، شلات که زمخشری خود ذی   ییه مباهلیه ) ل عمیرشن/    

کیه در  ن  میده شلایت:     کنید ،مترلثل، جریان مباهله، شز عایشه شرح روشیت کساک رش نثز نی  
 وَ شلبَْثیتِ  أَهیْ َ  شلرِّجْسَ عَنْ مُ لِثذْهبَِ شللَّهُ یریدُ إِنَّما پثامبر پس شز شجتماع شصحاب کساک فرمود: ُ

: شی  که  ن حضرت ذکر سدینو،م. وی لاپس در شدشمه ترسثر خود ور  یه مباهله تَطهْثرش یطهَِّرکَمْ
یدم دششته، وه منرور تنبثه ور قرب و منزلت شیشان شلات و هیث   م« شنرسنا» وررش « نساک»و « شوناک»

 دلثل، قویتر شز شی  ور فضثلت شصحاب کساک نثست.

 ورشلایاس شز نری، تخلیثن  ییات عیدم شیراعت       تیوشن ،می دیگر در شی  واره هانمونهشز 
در  معتزله، شراعت شلاالااًکه  رو نوجوب عیل، وعد و وعثد شله، در ترسثر کشاف یاد کرد. شز 

،می قثامت رش وه معنای شفزشیف منافع و پادشش و تنها شایسته مومنان نث وکار و توویه کننیدگان   
 وَ»( زمخشیری مریاد  ییه    207 ،شلمعتزلیه ، )رک: قاض، عبدشلجبار، فض  شلاعتزشل وطبیات دشنند
 هیُمْ  لا وَ عیَدْلٌ  مِنهْیا  یؤخْیَذُ  لا وَ شَراعَةٌ مِنهْا ییْبَ ُ لا وَ شَثئاً نَرْسٍ عَ ْ نَرْسٌ تَجْزی لا یومْاً شتَّیوُش

( که در  ن شراعت وه معنای دفع ضرر و عیاب، وا وثان، عیام و مطلیق نری،    48ویره/ «)ینْلَرُون
کیه   شیود ،م: شز شی   یه معلوم سدینو،مگردیده شلات رش در ح م نن، شام  همگان دشنسته و 

 ن یه طبرلای، عیدم مطلیق      لحیا ( 136/ 1کشیاف،  ) شراعت ورشی گناه ارشن پذیرفتیه نثسیت  
شراعت شز گناهان رش غثر قاو  قبول و هدف  یه رش وا توجه وه لاثاق  یات، ناشمثد لایاخت  یهیود   

، چون ما فرزندشن پثامبرشن هستثم، پدرشنمان شز ما شراعت خوشهند کرد و در گرتند،مکه  دشند،م
ی مسلم و غثر قاو  شن یار  ص( در وث  مسلمانان شمر) شکرم: شص  شراعت رلاول سدینو،مشدشمه 

ووده و شجماع شمت هم حجت شلات. در نرر وی شز جمله شدله موید شی  عیثده، روشییت متیوشتر   

 شل بائر لاه  شراعت، شدخرت»: شندفرمودهص( در صحثح وخاری و مسلم شلات که ) شکرمپثامبر 
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 (.2، 233/ 1 ،مجمع ؛44/ 1جوشمع، ) .«م  شمت،

 قرائن و دلالات قرآنی به عدم توجه کافی و شایسته-3
 ی عی  درفر یند ترسثر، توجه و دقت کاف، وه قرشئ  متل  و منرلی  هانیف  یترعمدهشز 

و کش  دلالتهای عیل، و منطی، شعم شز مرهوم،، تضیمن،، شلتزشمی،، ششیاری، ...  ییات شلایت.      
لریح وه نام یا ها و قرشئ ، ودون تدر معنا شنالا، و ترسثر  یات وه دلالت غالباًگرچه زمخشری 

نثیز مشیاهده شید،     ادشیده ی اتی نوع  نها تمسک جسته شلات؛ شما درموشقع،، چنان ه در ورخ، 

، در ترسثر وی گردییده  توجهقاو ی ها،کالاتها و ودشنها موجب  لاثب عدم توجه و دقت لازم
 شلات.

ی مخاطیب کیه ویر مبنیای شصیول عرفی، و       ها، گیوودینگونه عدم توجه شایسته وه قرینه 
های مهم کشاف در ترسثر ورخی،  عیین، محاورشت نثز حائز نیف وسزشئ، شلات؛ ی ، شز  لاثب

شی  قرینه وخیوو، نماییان شلایت  ییات،      رثتأ . شز جمله  یات، که رود،مهای  یات وشمار دلالت
ص( وا لح  عتاب  مثز یا شبه عتیاب  ) شکرمشلات که در تناف، وا علمت و منزلت شنبثاک، پثامبر 

 اب وشقع شده شلات.مورد خط
 لیِمَ  عَنیْک  شللَّیهُ  عَریَا »، وثان، شلات که زمخشری ذی   ییه  واره یشی قاو  نید در هانمونهشز  
شز جمله  خری   یات نیازل   (43تووه/ «)شلْ اذوِث  تَعْلَمَ وَ صَدقَوُش شلَّذی َ لَک یتبََث َ حَتَّ، لهَُمْ أَذِنتَْ

 «عَرثمٍ خُلقٍُ ،لَعَل إِنَّک وَ» یات لاور م ، چون،  یه شده، ودون توجه وه  نچه در ترسثر ورخ، 
(، پثامبر رش شایسیته  عنَْک شللَّهُ عَرَاشخیق،  ن حضرت نگاشته، وا تعبثر لاوک شز ) شان در( 4)قلم/

تخطئه و تووثخ شله، دشنسته و چنث  نوشته شلات: شی  عبارت، کنایه شز جناییت شلایت؛ ویرشی  ن    
 ن شلات و معنایف شی  شلات که خطیا کیردی و ویدکاری شنجیام دشدی.    که عرو تاوع و میزم وا  

: پثشگاه قیدس پثیامبرشن، وخلیوص    سدینو،مردّ  ن  (. عبارت، که طبرلا، در274/ 2 ،کشاف)
شز  ن شلات که جنیایت، ویه  ن حضیرت     ترپاکمیام لاثد شنبثاک و وهتری  زشده حوش وس، وشلاتر و 

: در شی   یه خدشوند وا لط  و سدینو،مزمخشری  نسبت دشده شود. وی در تلحثح لاوک تعبثر
غثیر   و شی  گونه عتاب در شمری جایز شلات که شنجیام  مهروان، پثامبرش رش مورد عتاب قرشر دشده

  ن شول، و وهتر وود.

 کندکیه ،می وی لاپس وا شلاتراده شز قرینه لاثاق، و دلال،  یات وعد وه شیی  وشقعثیت ششیاره     
و  مادگ، ورشی لاررجنگ و شرکت در مثدشن جهاد نبودنید، عییوه    در پ، تجهثز شلاالااًمنافیث  

،  نیان ، ول ه همرشهی، شیوم   گشود،نمور ن که حضور  نان در جنگ نثز نه تنها گره، شز کاری 
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مشی یت   چثزی جز تردید و شضطرشب و شز هم گسست  پثوندهای شتحاد لاپاه و شیجاد فسیاد و 
ص( ) خدشی که رلاول ششجازهگرت  توشن،مچگونه  . وی وا طرح شی  پرلاف کهشفزود،نمتازه، 

 لیِبَعْضِ  شلاْتَأْذَنوُک فإَِذَش: »دیفرما،موه  نها دشد قبثح ووده وا شین ه خدشوند لابحان در جای دیگری 
: ونیاورشی   سدینو،م( 62نور/«)رحَثم غَروُرٌ شللَّهَ إِنَّ شللَّهَ لهَُمُ شلاْتَغْرِرْ وَ مِنهُْمْ شئِتَْ لِمَ ْ فَأْذَنْ شَأْنهِِمْ

ی وه  نیان ندهید تیا    ششجازهشجازه حضرت گناه وشمری قبثح نبوده، هرچند وهتر  ن وود که چنث  

: ویه  نک ی دیگرهاهننمو یورش ؛52/ 5 ،مجمع ؛58/ 2جوشمع، ) خود وه خود نراقشان  ش ارشود
 (میتحر و عبس یهالاوره نخست اتی   یذ 172، 701/ 4 ،کشاف

افات هاهری شی  گونه  یات وا علمت و میام وشلای شنبثاک ووی ه پثیامبر  طبرلا، گاه ورشی من
 گرشم، شلایم، رشه کار شدو، و عرف، دیگری رش وا حرظ پای وندی وه هیاهر  ییات مطیرح کیرده    

 هثرشًهَ تَ ونَ َّ فَی روَِّک مِ ْ رحَْمَةً إِلاَّ شلْ تابُ إِلثَک ،لْیی أَنْ تَرجْوُش کنتَْ ما وَ»شلات. وی ذی   یه 
: شگرچه خطاب شی   یات وه پثامبر شلایت، شمیا مخاطیب    سدینو،م( 86-88)قلن/ « لِلْ افِری 

شییاک  »حیثی،، کسان، غثر شز شیشان هستند؛ شز شو  عباس روشیت شده که وثشیتر قیر ن شز ویاب    
 شللَّیهِ  عْدَوَ إِنَّ فاَصبِْرْ» شی  شلااس نثز، ذی   یه ور( 235/ 3 ،جوشمعشلات ) «شعن، و شلامع، یا جاره

 ( در شصییح کییم  40)غیافر/  « شلإْوِْ یار  وَ وِالْعشَیِ،  رَوِّیک  وِحَمیْدِ  لایَبِّحْ  وَ لِذَنبِْک شلاْتَغْرِرْ وَ حقٌَّ

 شلایت ترسیثرکرده   هیا ،کالایت زمخشری که طلب مغررت شز خدشوند رش وه شلاتغرار شز فرطات و 
برش وثافزشیید و نثیز لاینت و    : خدشوند ورشی  ن که ور درجات پثیام سدینو،م( 173/ 4 ،کشاف)

 (.16/ 4 ،جوشمع) شلاتشثوه شمت شود، پثامبر رش شمروه شلاتغرار کرده 
( 117)توویه/ « شلْأَنْلیار  وَ شلْمهُاجِری َ وَ شلنَّبِ، علََ، شللَّهُ تابَ لَیَدْ»ودینگونه وی در ترسثر  یه  

 رضیا شز شمیام   «شلمهیاجری   عل، والنّب، شللّه تاب لید»نرر زمخشری رش تلحثح، و وا نی  قرشئت 
: ذکر پثامبر در شوتدش و در زمره تووه کنندگان تنها ورشی تبرک و وه شی  دلث  شلایت  سدینو،مع( )

که شیشان لابب تووه  نان وود؛ زیرش روش  شلات که  ن حضرت کاری شنجام ندشده ویود کیه لازم   
، و، نثیاز شز توویه و   مؤمنهث  : خدشوند وا شی  وثان که دیشفزش،ملاپس  واشد شز  ن تووه کند. وی

( گرچیه شلایتناد طبرلای، در    2/89 ،جوشمیع ) شلاتغرار نثست؛ مومنان رش وشدشر وه تووه کرده شلایت 

 شلعیید  شو  عبد رویه، ) زثنشلاتراده شز شی  قاعده شدو، متدشول که ورخ، شدوا و لاخ  لانجان عرب 
ویه   شنید وردهتعریض وال نایه نام ی شدو، و ویغ، در واب شقاعدهشز  ن وه عنوشن  (282/ 1 ،دیشلرر

ی شز لاوی شرع ندشنسته شلات، شمیا شغلیب   ش هیوشههار نرر شو  عباس ووده و  ن رش نثازمند تائثد 

مرسرشن شمام، در موشجه وا شی  گونه  یات، روشیات شمام صادق و شمام رضا علثهما شلسیم رش مبنا 
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شیاک »ک، همه  یات عتاب وه پثامبر شز واب که طبق شی  روشیات در تائثد لاثره عیی دهند،مقرشر 
نازل شده و مخاطب وشقع،  ن فرد یا گروه، غثیر شز حضیرت شیشیان    « شعن، و شلامع، یا جاره

، 17/300( 65، )زمیر/ 9/300( 74، )شلایرشک/ 9/300( 49، )تووه/زشنثشلم ورشی نمونه نک وه:) شلات.

 16/97( 88)قلن/
 ی زبانی قرآنهاحوزهخلط -4

،، حیثیی، ییا   لیتیأو ترسیثری ییا    ی شدو، شوعاد مختل  زوان، قر ن؛هاجنبه شناخت صحثح

ی  نها وا شنوشع قرشئ  و شوشهد مرتبط وا لرظ و کیم نثز شز هاحوزه مجازی و ..... و تر ثک دقثق
هرچند دقیت نررهیا و تیامیت عیلی،      ی روش ترسثر عیل، شلات.مندلاامان دیگر شصول مهم
مهمتری  شنگثزه، توجه طبرلا،  رش وایست ای شدو، و ویغ، قر نوجلوه هاشلالوبزمخشری در 

 (،173ی تمیثل،  یات شخیذ مثییاق در عیالم ذر )شعیرشف/    ها ثتحلوه کشاف دشنست تا جائ، که 
ویا شیی  وجیود، در     ( مورد پذیرش طبرلای، نثیز قیرشر گرفتیه شلایت،     72شحزشب/) شمانت عرض
قاوی  نییدی شز حمی  ویر تخثثی  و نری،        یهیا  ثتحلو  هانمونهگثری شعتزشل، زمخشری جهت

ی زویان، قیر ن،   هیا حیوزه منیدی  یافیت کیه ضیاوطه    تیوشن ،می رش  حیثیت ورخ، مضامث  قر ن،
 ی شده و رشه وسط  نرش ورشی ورخ، شدعای دیگر هموشر لااخته شلات.رأدلاتخوش ترسثر وه 

اق شمیام  واوجود نی  لایبب نیزول شنری    (55مائده/) تیولاوه عنوشن میال؛ زمخشری ذی   یه  
رش مجاز شز خشوع در ورشور خدش دشنسته و ورشلااس  ن دیگر کلمیات  « رشکعون»در نماز،  عل، )ع(

حیال  ن کیه    (469/ 1کشیاف،  ) شلایت کیرده    یی تأوو قرشئ  تخلثن  یه رش نادیده گرفته ییا  
 ویا  «ولی، » وشژهمعنیا شنالای،    شزپیس طبرلا، وا شلاتدلال وه دلائ  و قرشئ  لرر، تخلثن  ییه،  

، شز هیم  دیی مو رش هیی   و تیی روشرش در معنیای حیثیی، و   « رشکعیون »، کلمیات  اقثلای  شز دهشلاترا
/ 1 ،جوشمیع وشضحتری  دلائ  ولایت ویفل  شمثر مومنان عل، )ع( پس شز پثامبر دشنسته شلایت ) 

337.) 
نزول لایوره، قیرشئ  لغیوی و     نأش در تأم ودینگونه زمخشری در ترسثر لاوره کو ر ودون 

همگیان   شوند،مزشده  : مومنان، که تا قثامتسدینو،می کو ر و شوتر هاوشژه  یتأولاثاق  یات وا 
شولاد و شعیاب پثامبر هستند و شوتر نثز کسی، شلایت کیه شز نررخیدش شفتیاده و در هیر دو جهیان        

 (.807/ 4 ،کشاف) فرشموش شده شلات
دلایت  طبرلا، وا رد شی  نرر، معتید شلات شی  شلاتدلال عدول شز شص  شولثه وضیع لغیت و   

یازیدن وه مجاز در جائ، شلات که دلث  و ضیرورت، ویرشی  ن وجیود نیدشرد. وی پیس شز نیی        
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 فرمودنید ،می رش فرزنیدشن خیود خطیاب     روشیات فرییث  که پثامبر شکرم حسنث  علثهمیا شلسییم  
نثز تلریح قر ن که شیشان پدر هث  یک شز مردشن شیما   و( 200/ 17شلمتی، شلهندی، کنزشلعمال، )

: چگونه مم   شلات شفرشد سدینو،م( 40رلاول خدش و خاتم پثامبرشن شلات )شحزشب/نثست لثک 
نثاینید    شیمار ویه ، فرزنیدشن شو  حضیرت  نشمت، فرزندشن پثامبر وه حساب  یند شما ذرییه دختیر   

 (.547/ 4 ،جوشمع)

پیذیری   رثتیأ  شز موشرد چالف ورشنگثز تولاعه شی  دیدگاه در ترسیثر عیلی، کشیاف، شدعیای     
ت شز فهم ونمادهای شعتیادی مخاطب ور پایه تعاوثر تمیثل، و دیگر صنایع شدو، شلایت  ورخ،  یا

ی ف ری نومعتزله، در وسط ودفاع شز شی  نرریه گردییده شلایت.   هاانیجرکه دلاتمایه شماری شز 
( 221، قیبض و وسیط تئیوری شیریعت،     لاروش ؛38شلنن،  مرهوم ،دیشووز ورشی نمونه نک وه:)

 یتَخَبرطیُهُ  شلَّیذی  یییُومُ  کمیا  إِلاَّ ییوُمیُونَ  لا شلرِّویا  یأکْلوُنَ شلَّذی َ»ذی   یه  وعنوشن نمونه: زمخشری
 رثتیأ  رش تائثیدی ویر شصی  میورد تاکثید معتزلیه در نری،         هیی  ( 275)وییره/ « شلْمَس مِ َ شلشَّثطانُ
و  نالایازگاری  ن ویا شرشده    ثی دلوههائ، همچون لاحر و شثاطث  ور روشن و قوشی عیین، پدیده

و در تبثث   یه، جنون و عدم تعادل رویاخوشرشن رش شنع یاس پنیدشر شعیرشب      دشند،مشختثار  دم، 
 اوید ی،می تمیاس شیثطان تحییق     وشلایطه ویه جنون یا صرع  وردند،مکه گمان  شمارد،مجاهل، 

 (.320/ 1 ،کشاف)
، طبرلا، و قریب وه شتراق مرسرشن، ویا ت ثیه ویر دیگیر  ییات و روشییات متعیدد        که نحال 

شثطان، در ش ر کثرر گناهان و عیدم منیع    دخالتوه –نه همه شنوشع  نها  –شنتساب جنون یا صرع 
 71 هیی  خدشوند رش، وثان حیثی، تلی، کرده و حم  ورشی  ذهنثت موهوم که زمخشری در ترسثر 

لاوره شنعام نثز ور ن پای فشرده شلات رش شایسته و پسند زوان هدشیت وخف قر ن کیه ویا دشعثیه    
 ، ندشنسته شلایت شمارد،مدشنگ، و جهان شمول، کیم خود رش شز هرگونه هزل و لغو وه دور جاو
ع( در توصیث  لایثما و حالیت رویا     ) صیادق شی  رو، وی وا نی  روشیت، شز شمام  شز .(14طارق/)

،ورمی  یه رش ناهر وه قثامت،  ن هنگام که مردم شز قبور خود   یش( ص) امبرثپخوشرشن در معرشج 
در حال، که همچون  دم، ملیروع   زندثخ،م: روا خوشرشن در قثامت ور سدینو،منسته دش زندثخ

،مدچار  شرتگ، روشن، گشته و شی  حالت نشاته روا خوشرشن شلات که وا  ن شه  موق   نان رش 
 (.670/ 2 ،مجمع؛ 650/ 1 ،جوشمع) شنالاند

 نگرش گزینشی و استدلال جانبدارانه در تفسیر آیات -5
دعا نمود، شز رهگذر ترسثر کیم، زمخشری و نگیاه ییک لایویه وی ویه مباحیث      ش توشن،م
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ی جیامع شز  موزهیای هیدشیت وخیف     شمنرومهوه معرفت دین، منسجم و  توشن،نمکیم، قر ن 
درترسثر کشیاف ویا شصیالت وخشیثدن ویه شصیول و        که نچهمعارف نرری قر ن، دلات یافت. 

شده و شدله قر ن، وه هاهر مخال ، ودون توجه ویه   واورهای کیم، معتزله،  یات موشفق گزینف

وررلا، گردیده شلایت.    یتأونیف  نها در تعدی  و ت مث  دیدگاه کیم،، تنها در میام نید و یا 
هیوشهر وسیثاری شز  ییات      یتأووعنوشن میال هرچند، در کشاف نرریه شختثار شنسان در ترسثر و 

ی ترسیثری  هیا بث لای شلایت، شمیا شز پثامیدها و    جبر نما، رشهگشا و دشرشی جایگیاه شرزشیمندی   

زمخشری در واره شی  گونه  یات، تدشع، نیوع، شلایتییل شرشده ویرشی شنسیان در حیوزه فعی  و       
 مشثت شله، شلات.

 ردیپذ،محال  ن که طبرلا، که نه دیدگاه جبری ششاعره و نر، حس  و قبح عیل،  نان رش  
ی رش ویا  شانیه ثم؛ رشه دشنید ،می روش  رش شلهی،  و نه نرر زمخشری در حوزه شختثار شنسیان و مشیثت  
، روشیت، رش شز گرتگوی شمام صیادق  واره یشتمسک وه رشهنمائ، شه  وثت ورگزیده شلات. وی در 

که شمام ضم  شلاناد فع  وه فاع   ن، وی رش وه عدم شلایتییل فاعی  ویر     کند،مو شووحنثره نی  
ی هیا نمونیه (. شز 184/ 3جوشمیع،  ) شلایت نرام قضیا و قیدر و مشیثت شلهی، توجیه دشده       شلااس

 أَنَّمیا  کریَروُش  شلَّیذی َ  یحسَْبَ َّ لا وَ» هی وه توجه طبرلا، در ترسثر  توشن،مرش  واره یششختیف، در 
کیه   رو ن( مشاهده کرد. شز 178) ل عمرشن/« إِ مْا لِثزْدشدوُش لهَُمْ ،نمُْل إِنَّما لِأَنْرسُهِِمْ خثَرٌ لهَُمْ ،نمُْل

ه، مهلت یافت  کافرشن ورشی شفیزشیف گناهیان ویه شرشده شلهی، نسیبت دشده شیده شلایت؛        در شی   ی
: هیر علتی،   سدینو،مزمخشری در پالاخ وه شبهه شلاناد فع  قبثح وه خدشوند و نر، غرض شله، 

وی لایپس توضیثح   « قعدت ع  شلغزو للعجز و شلراقه» :ندیگو،مغرض و هدف نثست؛ چنان ه 
 نان وه گناهانشان خوشهند شفزود، در نتثجه مهلیت دشدن شز   دشند،مد ؛ شز  ن رو که خدشوندهد،م

 (.444/ 1کشاف، ) طریق مجاز وه خاطر و وه لابب  ن صورت پذیرفته شلات
 شلایت شی  توجثه و موشرد مشاوه فرشوشن  ن در کشاف هرچند وه علم شلهی، مسیتند گردییده    

، مشی ل، رش  (119 و 96، هیود/  96 و 33، ییونس/ 30/شعیرشف  ورشی نمونه نک وه: ترسثر  یات:)
، زیرش وی وا شی  وجود، روش  نساخته شلات که شمیک شله، وا عدم جیوشز شنتسیاب   لاازد،نمرفع 

فع  قبثح وه خدشوند چه توجثه، دشرد؟ وی ورشی ح  شی  مش   شز قرشئت شیاذی در  ییه ییاد    

شنیده شلایت؛ تیا ویدی      دوم رش وه فیتح خو « شنمای»نخست رش وه کسر و « شنمای»که همزه  کند،م
( شنما نمل، خثرش لانرسیهم ) عبارتمیدم شدن  در  یه، یعن، رثتأخگونه وا قائ  شدن وه تیدیم و 

دشنست  عبارت مرعول، )شنما نمل، لهم لثزدشدوش ش ما( و نثیز فیرض توویه  ییه رش چنیث        مؤخر و
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ی مرت یب شیوند؛   ترسثر کند: کافرشن گمان ن نند که مهلت ما ورشی  ن شلات که گناهان وثشیتر 
 ول ه مهلت دشدن وه خثر  نان شلات وه شی  که تووه کنند و شیمان  ورند.

شما طبرلا، گرچه لام )لثزدشدوش( رش نثز وه دلث  شنتراک شنتساب فع  قبثح وه خدشوند در معنیای  
ویه معنیای   « لدوش للموت و شونوش للخرشب»ول،  ن رش مانند عبارت  دشند،نمغرض و هدف جایز 

لثزدشدوش ش ما( وا عدل شله، و عدم ) ،همخوشنی، و نتثجه فع  دشنسته و مسئله چگونگ، علت غا

جوشز شنتساب فع  قبثح وه خدشوند رش وا ششاره وه شرتبیاط لایوک شختثیار کیافرشن و قاعیده قر نی،       
 شلاتدرشج و مجازشت شله، که در م تب ترسثری شه  وثت نثز ور ن تاکثد شده، پالاخ دشده شلایت. 

معتید شلات؛ تییدیم   کهور نمورد شلاتناد رش نثز شاذ و ورخیف شجماع دشنسته، عیوه ی قرشئت و
 (.893/ 2 ،مجمع؛ 233/ 1جوشمع، ) صیحثت تغثثر شعرشب رش ندشرد رثتأخو 

ی قاو  توجه دیگر که وا نگرش گزینش، ویه شدلیه قر نی، صیورت گرفتیه      هابث لاشز نمونه 
ت اب گناه کبثره و عدم شم ان مغررت ودون توویه شز  شلات؛ نرریه کیم، حبط همه طاعات وا شر

گناهان شلات که وا ت ثه ور  یات، که وخشف خدشوند وه تووه میثد شده شلات؛ وناور قاعده حمی   
 یشاکُ مَ ْ یعَذِّبُ»مطلق ور میثد ور  یات دیگر تعمثم یافته شلات. چنان ه زمخشری در ترسثر  یه 

: متعلق شرشده شلهی، )میَ ْ یشیَاکُ شول و    سدینو،م( 21)عن بوت/« یلَْبوُنتُ إِلَثهِ وَ یشاکُ مَ ْ یرحَْمُ وَ

دوم( در  یات متعددی شز قر ن کریم وثان شده شلات؛ کسان، نرثیر فالاییان توویه ن یرده میورد      
( ویدی   449/ 3کشاف، ) .رندثگ،ممورد رحمت شله، قرشر  کارتووهعذشب و شنسانهای معلوم و 

 شلْمیُؤْمنِث َ  یبشَِّرُ وَ أقَوَْمُ هِ، ،للَِّت یهْدی شلْیُرْ نَ هذَش إِنَّ» یات مانند  یه ورخ، شز  منرور در توجثه
« أَلثما عَذشواً لهَُمْ أعَْتَدْنا وِالآْخِرَةِ یؤمِْنوُنَ لا شلَّذی َ أَنَّ وَ کبثرشً أجَْرشً لهَُمْ أَنَّ شللرالِحاتِ یعمَْلوُنَ شلَّذی َ
شگر وپرلاند چگونیه شز مومنیان نث وکیار و کیافرشن ییاد شیده شمیا شز        : سدینو،م( 10 و 9)شلارشک/

وودنید و ییا مشیرک و     مؤم هنگام یا  در نفالایان و ودکارشن یاد نشده شلات؟ واید گرت مردم 
( شی  شیثوه ترسیثری در   652/ 2کشاف، ) شصحاب شلمنزله وث  شلمنزلتث  پس شز  ن پدید  مدند.

مغررت خدشوند نثز وه مشثت شله، وشگیذشر شیده در کشیاف    همه  یات، که شم ان غررشن یا عدم 
، 40 و 18/ مائیده  ،129عمیرشن/   ل ،284/ویره صورت پذیرفته، )ورشی نمونه نک وه ترسثر یات:

شم ان مغررت ودون توویه،   و ور شی  شلااس شدله روشی، مخال  شی  دیدگاه، که در  نها (14فتح /
 شزنثیز   لاینت  شهی   نیزد  هرچنید رشک دشنسته شیده  مشروط وه مشثت شله، گردیده، مجعول و شفت

شی  نگاه کیم، نثز یک لاویه  که ن حال (114؛ 1/630کشاف، ) شلات. ورخوردشر فرشوشن صحت

صورت گرفته و شز لسان ح مت  مثز و تروثت، شوهام شی  گونه  یات در شیجیاد حیس ونیدگ، و    
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وا توجه وه شی  ن تیه روشیتی،   خضوع در ورشور شرشده و مشثت شله، غرلت گردیده شلات. طبرلا، 
زندگ،  وود،نم: شگرعرو و گذشت خدشوند شندفرمودهص( نی  کرده شلات که ) شکرمرش شز پثامبر 

و شگر وعده عیاب و کثرر شله، نبود هر کس، وا ت ثه ویه رحمیت شو    شد،نمور هث  کس گوشرش 

 (.218/ 2 ،جوشمع) دشد،مشنجام  خوشلات،مهر چه 
شز  یات، که در ترسثر زمخشری علثیرغم تاکثید خیود وی ویر ضیرورت      در شی  زمثنه ی ، 

(، ویا ت لریات دور شز   705/ 2ترسثر قر ن ور شلااس وجوه شایع و رشیج زویان فلیحا )کشیاف،    

إِنَّ شللَّیهَ لا یغْریِرُ أَنْ یشیْرکَ ویِهِ وَ     »ویغت و شثوشی، مورد شنترار شز قر ن همرشه شده، ترسثر  یه 
( شلات. شهمثت شی   یه شز  ن رولات که ور خیف مبان، 48نساک/) «لِک لِمَ ْ یشاکُیغْرِرُ ما دُونَ ذ

،می و شصول شعتزشل،، پس شز وثان عدم وخشف شرک، شز شم ان مغریرت دیگیر گناهیان لایخ      
. شز شی  رو زمخشری ناگزیر وا شدوثات، جدل، وه تیثثد و ترسثری غریب و نیا همخیوشن ویا    دیگو

 شیرشد و نید صریح طبرلا، قرشر گرفته شلات.مورد  که لاثاق پردشخته،
که تیثثد مغررت کمتر شز شرک وه تووه در شی   یه ور خیف دیگر  یات مشاوه کیه   رو نشز 

، 414، 330/ 1 ،کشیاف ورشی نمونه نک ویه:  )وه تووه میثد شده، مم   نثست،  در ترسثر کشاف
رکثیب غرییب شز  ییه، تغثثیر     زمخشری ناگریز درصدد ور  مده شلات تا وا عرضیه ت  (566، 520

ویه هیر دو   « لمَ »و وا تغثثر شرجاع ضمثر  ن شز ش  وه  لاازد« یشاک» فع ونثادین، رش متوجه فاع  
فع  یغرر ولا یغرر، مرتبط ودشند و در ترسیثر  ن ونویسید: میَ  یشیاک در جملیه نخسیت، عیدم        

شیرک، میثید ویه    مغررت شرک، میثد وه صورت عدم تووه و در جملیه دوم، مغریرت میا دون    
 (.520/ 1 ،کشاف) صورت تووه شلات

 یات قر ن معرف، کرده و وا توجه وه قرشئ  لایثاق،    یتروخفشما طبرلا، شی   یه رش شز شمثد 
مغررت ورشی کمترشز شرک رش وه صورت تووه میثد دشنست؛ ول ه  یه تمام  توشن،نممعتید شلات، 

و دشخ  در مشثت  مرزش خدشوند « ذلِک ما دُونَ»گناهان رش وه جز شرک، مشمول عموم جمله 
لااخته شلات. وی وا ششاره وه شی  ن ته که  مرزش گناه شیرک ویه ولایثله توویه شمیری شجمیاع،       
شلات؛ ونا ورشی  منرور شز عدم  مرزش گناه شرک، گناه کس، شلات که شز  ن تووه ن یرده واشید؛   

جیز   ایی   :پرلاید ،منسته و وا شههار شگرت، شز لاخ  زمخشری  ن رش در نهایت خطا و وطین دش

شی  شلات که خدشی لابحان شوتدش تلریح کرده که گناه شرک غثر قاو   میرزش شلایت و لایپس    
گناهان دیگر رش غثر شز شرک قاو  عرو دشنسته شلات؟ وی لاپس  نچه کیه در ترسیثر زمخشیری    

: لایخ  خیدشئ، کیه فلیاحتف     سید ینو،می نر، و ش بات شده رش در ح م و معنا ی ، دشنسته و 
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ی که در کیم هث  عاقل، پسندیده نثست، ویه  شلهثنیها رش وه شگرت، وشدششته شز می  چنث  عی 
شگیر  »ی همچنث  وا نی  روشیت، شز شمام صادق که فرمیوده شلایت:   و( 261/ 1جوشمع، ) دور شلات

معتید شلات: شی   یه مؤمنث  رش مثان ویثم و  « وثم و شمثد مؤم ، لانجثده شود، متعادل خوشهد وود.
و وث  فض  و عدل خدش وه شنترار روش دششته شلات. صرت مؤم  همیث  شلایت کیه همیوشره      شمثد

 (.88/ 3 ،مجمع) واشدمثان وثم و شمثد و عدل و فض  خدشوند قرشر دششته 

 
 گیرینتیجه

کیه   کنید ،مشی  شدعا رش تائثد  وسثاری شز شلاتدلالات عیل، زمخشری در واب توحثد و عدل،
، در متون روشی، شثع، مت ، وه شه  وثیت  توجهقاو ی هاپشتوشنهشز زمثنه   یدرشروی رد عیل، 

، در ویاره  یی شپثامبر علیثهم شلسییم ورخوردشرویوده و نریر ویه تییدم زمیان، شندیشیه شیثع، در          
 تر ر شعتزشل، تردیدی وجود ندشرد. تا ثرپذیری

 درکویه  ویا تبعثیت شز  ن،   توشنید ،می مرسیر   شلگوی، که  یترجامعدر ترسثرکیم، طبرلا،، 
شز معارف کیم، قر ن نائ  گردد، عیوه ور شلاتراده شز شجماعیات عیلی،، کارکردهیای     یترکام 

تنهیا وشر یان حیثیی،     عنیوشن ویه ورهان، عی  و لانت نبوی ور پثوند ویا عتیرت علیثهم شلسییم،     

 ن، درک حیایق وثشیتری رش در تبثیث  شلایتدلالات     ترشفزونپثامبر)ص(، شلاتوشر شلات که شرتباط 
 نطی، و ورهان،  یات ودنبال خوشهد دششت.م

ویر نیی ، فییدشن      لاثب روش، ترسثر کیم، زمخشری، شعتماد وه حاکمثت عی   یترعمده
روی رد وشحد وه روشیات ترسثری، نر، نیف روشیات در تر ثک هوشهرو نلوص قر نی،، عیدم   

ن، قیر ن و نگیرش   ی مختل  زواهاحوزهتوجه کاف، و شایسته وه قرشئ  و دلالات قر ن،، خلط 
ی  ن مغالطیات  امیدها ثپ گزینش، وه شدله و شلاتدلالات جانبدشرشنه در ترسثر  ییات شلایت کیه شز   

جمله قضیا و قیدر، علیمت شنبثیاک، لیزوم       شز کیم، درورخ، شز مراهثم و حیایق شلاالا، قر ن،
 .واشد،منلب، شفضلثت و علمت شمام، شراعت و شم ان عرو مرت ب کبثره ودون تووه و... 
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 چکیده

ق( مبدأ تحوّلات گسترده و متنوّع در دانش رجال  673توسط ابن طاووس در قرن هفتم ) «ثیحد یسند عیتنو»
عدم انحصار قررانن در سرند، اا اسراس مفرالن دانرش  لیرا مردود شمردند و به دل یاجتهادات نیچن یاعده د؛یگرد

ابهرام  جادیباعث ا دیدج یرجال یمبنا یبود. اا طرف حیصح ثیاحاد رهیمحدود شدن دا ،یعیرجال شدند. تحول طب
دوگانره را  یهاطررق و اسرناد، برداشرت حیدر تصح یعلامه حل یچنانکه نسبت به آرا د؛یگرد یبعد یرجال یدر آرا

دانرش رجرال شردند؛ چنانکره برا  شرفتیموجب پ ،یبند میتقس نیمتأثر اا ا یمیگروه عظ گرید ییکرد. اا سو جادیا
و  «یطبقه شناسر» یا اعدهیو  دندییگرا «یوثاقت سند»به  یاعده ،«حیصح ثیحد»د اا یجد نیاا تعر یریرپذیتأث
 .کند یبر دانش رجال را بررس ثیحد عیتنو ریدارد تأث یمقاله سع نینمودند. ا یرا بااکاو «یشروط راو»

 بر رجال. هیدرا ریتأث ث،یحد یبند میتقس ریتأث ث،یحد عیتنو ،یرجال، ادوار رجال: هاکلیدواژه
 

                                                 
 .23/7/1397: رشیپذ خی؛ تار25/10/1396:افتیدر خی*. تار

 نویسنده مسئول.  1
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Abstract 

"The diversification of the hadith source" by Ibn Tawus in the seventh century (673 AH) 

was a milestone for far-reaching and great changes in the Science of Narrators. Some have 

rejected such rulings, and given the non-monopoly of the evidence in the document, 

fundamentally repudiate the Science of Narrators. Naturally, a subsequent development was 

narrowing down the circle of authentic and reliable hadiths. On the other hand, the new 

principles of the Science of Narrators provoked ambiguity in the future ideas on Science of 

Narrators. For instance, it cast doubt on views of Allameh Hilli on modification of methods 

and documents. On the other hand, the huge effect of this division promoted the Science of 

Narrators. As such, informed by the new definition of "reliable hadith", some turned to 

"authenticity of document" and others revisited "classification" and "conditions of the 

narrator". This article aims to explore the effect of diversification of hadith sources on the 

Science of Narrators.  

 

Keywords: Science of Narrators, Narrators, diversification of hadith sources, the effect of 

hadith division, the effect of hadith understanding on the Science of Narrators.  
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 مقدمه

ق( بررا  سرند حردی       673در قرن هفتم ) 1احمدبن موسی معروف به ابن طاووس حلّی
. ایشران اشرلاایتی را   شدیاقسامی را ذکر کرد. قبل از آن  حدی  به صحیح و ضعیف تقسیم م

سرل  ؛ مانند این اشلاال که شایسرته نیسرت حردی  متبرل برا حردی  مر      دیدیدر این تقسیم م
تعارض کند یا حدی  حسن با حدی  صحیح  متعارض خوانده شوند. یرا از کارا معلروه کره     
قرائن موجود نزد متقدّمان نزد متأخّران نیز حایت داشته باشد. لذا و  احادیر  را از دو قسرم   

د. برا  نمرو تقسریم  « ضعیف»و « موثقّ»  «حسن»  «صحیح»به چهار قسم « غیرصحیح»و « صحیح»
ها  بعد  با دو مبنرا  جدیرد   نیز تغییر کرد و ارزشگذار « حدی  صحیح»یف این تنویع  تعر

ابهاه ایااد  ینوع هنگاه تعبیر به صحیح و ضعیف  و قدیم مواجه شد که خود  در آرا  رجالی
 کرد.

این کار جدید در میان شیعه  تأثیرات منفی و مثبت فراوانی برر دانرر رجرال شذاشرت؛ از     
؛ آنران ایرن اجتهراد را باطرل دانسرته و بره دلیرل        مواجره شرد   متأخّر مخالفت اخباریان باطرفی 

تأثیرپذیر  از تقسیم بند  مشابه در میان اهل سنتّ  آن را اجتهاد  تقلید  خواندند. علتّ این 
آنان این تقسیم بند  را عامرل   این است که که بررسی سند  اجتهاد  غیرسودمند شمرده شد

متقدّه مرورد   محدثّانآنان سند  تنها یلای از قرائنی است که نزد  تمرکز بر سند دانستند و از نظر
سند را بره عنروان راه انحبرار  در ارزیرابی صرحتّ حردی  از        توجه بهتوجّه بوده است لذا 

 البته احادی  کتب اربعه را نیز قطعی البدور تلقی کردنرد.  اساس بی اعتبار و بی فایده دانستند
بررا  رفرع   صررفاً   ات صرفاً به عنوان یک قرینه نه تمراه قررائن  از نظر آنها بررسی رجالی روای

بررا  پیردا کرردن شرأن ورود روایرت قابرل       نیز صرفاً احوال راویان  یتعارض اخبار بود. بررس
 استفاده بود و نه بیشتر.

در اجتهرادات   از سویی دیگر این تقسیم بند  و اجتهاد جدید موجرب پیشررفت و تحروّل   
وثاقت »  باع  توجه به اتبال سند و ظهور مبنا «صحیح»ز حدی  جدید ا یفبعد  شد؛ تعر

برود در  « راویران مشرتر   »برا  شرناخت   که از نظر اخباریان صرفاً« طبقه شناسی»شد. « سند 
لذا زمینره ابتلارارات جدیرد یعنری      رفتیمبنا  جدید برا  شناخت اتّبال راویان نیز به کار م

                                                 
اره بره احمرد برن    شود  اشا  نیست هرشاه نامی از ابن طاووس آورده میدر میان علماء شیعه در مسائل فقهی و رجالی و در جایی که قرینه1

مشهور است؛ اما در کتب ادعیه  اشر ابن طاووس شفته شود  منظور رضی الدین علی ملقب به سید « )ع( تیاهل ب فقیه» موسی دارد  که با لقب
حر ؛ 344/ 2  الحدی  رجال معامخویی  ؛ 190/ 3  الشیعه اعیانامین  ؛ ر : 39/ 1  الرضویه الفوائدباشد )قمی  می برادر ایشان بن طاووس
 (.247/ 1الأعلاه  زِرکِلی  ؛ 29/ 2  الآمل املعاملی  
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اهمیرت  « طبقره شناسری  »فرراهم نمرود. بردین وسریله     نیز توجه به اساتید و شاشردان راویان را 
از  کره همره  دارا  حسّاسریتّ بیشرتر  شرد    « شروط راویان»پیدا کرد. همچنین مقوله  تر یژهو

 .رودیتأثیرات این تقسیم به شمار م
تر تعارض اخبار برود؛ طبرق اصرطلاد جدیرد فقر       حل آسان  «تنویع حدی »از دیگر آثار 

و حردی   « حسرن »برا  « حسرن »و حردی    شرردد یقابل تعارض تلّقی مر حدی  موثقّ با موثقّ 

بدین شلال بسیار  از احادی  متعارض طبق اصطلاد متقدمّان  دیگر برر  «. صحیح»با « صحیح»
. بنابراین برا توجره بره ظهرور مبنرا  جدیرد       شردندیاساس اصطلاد جدید از تعارض خارج م

دی  صحیح نزد متقدّمان شمرد و هر دو را با احادی  صحیح نزد متأخّران را عِدل احا توانینم
معلروه   شردیرد ییک عیار سناید. لذا اشر سند حدیثی طبق مبنا  متقدمّان  متّبف به صحتّ م

که نزد متأخّران نیز آن حدی  صحیح تلقّی شردد. بسیار  از احادیثی کره نرزد متقردمان     یستن
بود. پر  در تعرارض   خواهد ضعیفمقرون به صحت بوده از نظر متأخّران  در ردیف احادی  

دو حدی  باید دقت نمود که تعارض فق  در صورتی خواهد بود که هرر دو طبرق یرک مبنرا      
 د.شونمتعارض شمرده 

د. شرو بدین لحاظ  تقسیم بند  جدید حدی  باع  شد که دایره احادی  صحیح محردود  

 د.یالبته رفع تعارض اخبار طبق مبنا  جدید آسانتر شرد
یت بعد از این اجتهاد ابن طاووس را نیز بیشرتر روشرن   تحوّ دانستنِ ه اهمیتِنلاته دیگر ک

هر روایت مسند اشر توس  علامه حلری در قررن هشرتم )دوره اجتهرادات      این است که کندیم
طبق مبنا  و  بر توثیق تک تک رجال موجرود در سرند    ششتیجدید(  موصوف به صحتّ م

ابت شود علامه در عمل  مبنا  خود را رها کررده و برر   آن دیلت خواهد داشت. مگر این که ث
است. هر حدیثی هم که طبق مبنا  متقردّمان موصروف    پرداختهیمبنا  شذشتگان به تبحیح م

 .کندیبه صحتّ شردد هرشز دیلت بر توثیق تک تک راویان موجود در اسنادش نم
 نوشتار خواهد بود. بررسی تأثیرات این اقداه بر دانر رجال  تلاش نویسنده در این

 
 پیشینه تحقیق

چرا کره معیرار آنهرا وجرود      دادندیمحدثان متقده  خبوصیات متنی را بر سند  ترجیح م
هرا افرزایر یافرت همرین معیرار      )اصول( بود. بعدها که واسطه ییروا  هاحدی  در ماموعه

وس حردی  را  تا این که ابن طاو شدیبه صحیح و ضعیف تقسیم م برقرار ماند و حدی  صرفاً
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  برا  هر یرک  معیارهرا و ضروابطی را تعیرین نمرود )شرهیدثانی        و .به چهار نوع تقسیم کرد
اجتهاد و حرکت نرو در دانرر    نی( ا.52 الحدی     اصول؛ سبحانی86الدرایه   علم فی الرعایه
میان شیعه باع  تحوّیتی در دانر رجال شردیرد. هرر یرک از ایرن تحرویت  موضروع         درایه

به معرفی علل رویلارد اخباریان نسبت به نقرد    اق محققان قرار شرفته است؛ چنانلاه عدهتحقی
 علم رجال سودمند  و عده سودمند  یشیوا( مبان ؛1388  اند. )ر. : ندر علم رجال پرداخته

مرورد  در اظهار نظر رجرالی   نیز مورد بررسی محققان قرار شرفت. چنانلاه مبنا  ظنون عقلایی 

 نرزد  ( برخی مانند آقرا  ربرانی بره ملاترب وثاقرت سرند       1393  ر شرفت. )جوانواکاو  قرا
 آیرت ال ( و بعضی به معرفری شراهلاار   .19ش  /ماله فقه  شهیدثانی و خویی پرداختند )ربانی

بروجرد  در رویلارد طبقه شناسی شاه برداشتند. با نگاه جدید  که ایااد شد نسبت به صفات 
را به واکاو  این شروط واداشت   اایااد شد و عده بیشتر  راو  یا شروط راویان حساسیت

؛ 1392  ؛ حسرررینی1381  )ر. : قبررراد  .ماننرررد بررسررری نقرررر مرررذهب در آرا  رجرررالی
( از سویی نیز برخی با بررسی رجالی تبحیحات علامه حلی  ابهامات موجرود  .1392حلامت/

برخری از رجرالیون نیرز نظریرات     تا( البتره  بی  در آرا  ایشان را کاستند. )ر. : حیدر  فطرت
  ؛ همو2/ شماره 1385  جدید  در تبحیح اسناد یا تعویض اسناد ارائه کردند. )ر. : العمید 

 (.1/ شماره 1385
ه است. از آنارا کره بسریار  از    نلااویدتاکنون کسی رابطه این تحویت را با تنویع حدی  

منشرأ اجتهرادات و     ع و تقسریم ایرن تنویر   ورجالی مرتب  برا ایرن تقسریم اسرت      ها یشرفتپ
تأثیر تنویع سند حدی  بر تحویت دانر رجال به عنوان کرار   تحوّیت بعد  شدجا دارد به 

 .نمود ترآساننو پرداخت و فهم مبانی رجالی را 
 

 تأثیر تنویع و تقسیم حدیث بر دانش رجال

  ؛ سریوطی 79  اصل مسأله تنویع از قررن هفرتم نشرأت شرفرت )قاسرمی     چنانلاه شفته آمد: 
 حلرّه علمیره  فقیه و رجالی حروزه   ق( 673) یتا قبل از ابن طاووس حلّو  (14  الراو  تدریب

(  حدی  دو نوع بود؛ یا صحیح یا غیرصحیح. حدی  صحیح با قرائنی به دست 401/ 5  أمین)

که محدثّ در اختیرار داشرت و بعردها بره مررور زمران  دیگرران از آن قررائن محرروه           آمدیم
و املاان اجتهاد و إعمال نظرر را از برین    شدی. این محرومیت باع  انسداد باب علم مندشدیم
به اسناد تلایه کرد زیرا حدیثی کره مشرلال سرند      شدی. حتی در تعارض دو حدی  نمبردیم
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ت بر آن خورده برود لرذا املاران تعرارض حردی       هر صحّمُ  داشت شاید به خاطر قرائن دیگر
د داشت و بررسی سند  حدی  بره تنهرایی ارزش زیراد  نداشرت.     مسند و غیرمسند نیز وجو

؛ از نظرر  دیدیاحمدبن موسی معروف به ابن طاووس حلی مشلالاتی را در پیر رو  اجتهاد م
و  رفع تعارض اخبار بدون بررسی سند  املاان نداشت؛ از سویی نیز معلوه نبرود کره قررائن    

ه باشرد. بنرابراین و  تقسریم جدیرد  را     موجود نزد پیشینیان  نزد متأخرین هم حایرت داشرت  

؛ 190/ 3  الشریعه    اعیران تقسریم کررد. )أمرین   یاد شرده  1احادی  را به چهار قسم ومطرد نمود
 (.66/ 1  موسو  خوانسار 

ایرن   هرا  یرزه نقر و آثار تقسیم حدی  بر دانر رجال و ظهرور اجتهرادات بعرد  از انگ   
 :شودیبر دانر رجال پرداخته م ا یهقسیم دراکه در ادامه به بیان تأثیرات این ت استپژوهش
 

 محدودشدن احادیث صحیح با تعریف جدید -1

کره برا هرر     یتری روا تعریف جدید به عنوان یک مبنا  متفراوت  خرودش را آشرلاار کررد.    
( پی به صردورش از معبروه بررده شرود  نرزد متقردمان        3)حتی قرائن خارج از سند 2ا ینهقر
اما در تعریف جدید  حدیثی که تماه سلسله سند آن تا معبروه   شد؛یتلقی م« حدی  صحیح»

 .شدینامیده م« حدی  صحیح»)ع(  متبل و تماه راویانر امامی ثقه باشند  
ها  خرود بره کرار شرفرت.     بند  ابن طاووس را علامه حلیتحلایم کرد و در استدیلتقسیم

خلاصر   »ق( از قبیل کتاب  726-648) ی( با ظهور آثار رجالی علامه حل.88ر   87  استرآباد )

                                                 
 :حدی  چهار قسمتعریف 1
 .متّبررل برروده  و تمررامی راویررانر عررادل و دوازده امررامی باشررند     (ع)حرردیثی کرره سررندش برره معبرروه    «: صررحیح»ر حرردی     1 

ورد مدد و ستایر  و دوازده امامی باشرند منتهری بره    متّبل بوده  و تمامی راویانر م (ع)حدیثی که سندش به معبوه «: حسن»ر حدی    2
 .(راویان رر ولو یک نفررر اینگونه بوده باشند ی ازیا اینلاه بعض) .عدالتشان تبریح نشده باشد

 ی ازباشند. )یا اینلاه بعضر « ثقه»متّبل بوده  و تمامی راویانر دوازده امامی نبوده ولی  (ع)حدیثی که سندش به معبوه «: موثق»ر حدی    3
 .(راویان رر ولو یک نفررر اینگونه بوده باشند

 املعاملی  ) .فاسق یا ماهول الحال باشد  حدیثی که شرای  احادی  سه شانه فوق را نداشته باشد. به اینلاه مثلاً راو «: ضعیف»ر حدی    4
 .(14الآمل  

یرادآور    .3. بودن روایت در جوامع ثلاثره   2ن از سو  حضرت  . عرضه کتاب بر اماه )علیه السلاه( و شواهی آ1ها و قراینی چون: نشانه 2
. نقرل  7. نقل روایت از سرو  مشرایخ ثلاثره     6. عمل پیشینیان از اصحاب  5. ذکر روایت با چند سند در یک کتاب  4روایت در چند اصل  

. از بنوفضال 10 ق در من ی یحضره الفقیه . نقل روایت توس  شیخ صدو9. راو  روایت از مشایخ اجازه  8روایت از سو  اصحاب جماع  
 اند.ول و دیگر موارد که فقها در کتب برا  اعتماد به روایتی بدان استناد نمودهب. تلقی روایت به ق12. اعتماد قمیین  11روایت شده باشد  

 (.385ل  الرجا علم فی کلیاتقرائن خارجیه مانند شهرت عملی  روایی و غیر اینها است. )ر. : سبحانی  3
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 1الشعاع قرار شرفت.کتاب رجال ابن طاووس تحت« ایقوال فی معرف  الرجال
ترر  در آن بره چشرم    بعد از ابن طاووس و علامه حلی  اولین تعریفی که مرزبنرد  دقیرق  

نوشرته  ق( است که در شناساندن حدی  صرحیح  چنرین    786خورد  عبارتی از شهید اول )می

 :است
   ذکرر  شهید اول«. )البحیح[ ما اتبلت روایته الی المعبوه )علیه السلاه( بعدلٍ امامیٍّ»] 
(؛ روایت صحیح  روایتی است کره سلسرله سرندش ترا     .77    الررعای شهیدثانی؛ 48/ 1  الشیعه

 معبوه متبل با راو  امامی عادل باشد.
تعریرف آن را برا افرزودن    ق( برا  رفع برخی اشلاایت وارده برر ایرن    966)ه  یشهید ثان

 :ه استقیدهایی این شونه اصلاد نمود
البحیح ما اتبل سنده إلی المعبوه  بنقل العدل ایمامی عن مثلره  فری جمیرع الطبقرات      »

.(؛ صحیح آن روایتی اسرت کره   77    الررعای شهیدثانی«)حی  تلاون متعدده  وإن اعتراه شذوذ.
  اامی از همانند خودش در تماه طبقات به شونره سندش تا معبوه متبل باشد با نقل عادل ام

 که متعدد باشد هرچند اند  باشند.
همین تعریف باع  شد دایره احادی  صحیح  بسیار تنگ شردد و چه بسا همرین اثرر تلرخ    
 باع  شد که اخباریان زیربار این دیدشاه اجتهاد  نرونرد ترا تبعرات سرختر را ننذیرنرد. لرذا      

  صحیح را یلای دیگر از مهمتررین تبعرات تقسریم بنرد  جدیرد      محدود شدن احادی توانیم
ین اشر طبق دیدشاه اخباریان روایات کترب اربعره قطعری البردور تلقری      بنابرا شمرد.برحدی  

 شردد ولی طبق مبنا  ابن طاووس برخی از روایات این کتب ضعیف خواهند بود.یم
 

 ظهور مبنای وثاقت سندی در مقابل وثاقت صدوری-2

.( 200/ 2الأصرول      مببادخویی )خویی و .(29/ 6  تابی  مانند شهید ثانی )جبعی افراد 
  شرهرت یافتنرد )ربرانی   « وثروق سرند   »بعدها درباره سند حدی   سختگیر شدند و به ملاتب 

( این مبنا  خودش از ثمرات همین ابتلارار علمری ابرن    145الحدی    رجال دانر شناسیسبک
نویع حدی  توجه به املاان تعارض حدی  مسند برا حردی    طاووس است. شر چه هدف از ت

 .شدیم نیز مسند بود اما این مبنا باع  رنگ باختن احادی  غیرمسند

                                                 
نرزد قردما    آنچره  اشر چه این تغییر مبنا از سو  احمد بن طاووس ارائه شد  ولی پیگیر  و نهادینه کردن این مبنا و جایگزینی آن به جرا   1

 .حیدر  فطرت(ر. : به همت علامه حلّی صورت شرفت ) رفتیمبه شمار ملا  اعتبار حدی  
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شروییم  صادر شدن یک روایت و حدی  از معبرومان )ع( اطمینران پیردا کنریم مری      بهاشر 
سرند   توانرد از راه   ایرن اطمینران مری   است حاصل شده «وثوق صدور »  نسبت به آن حدی 

( عمرل اصرحاب  یلاری از    .363/ 4جزائر   ) .حاصل شوددر کنار سند   حدی  یا قرائن دیگر
داد حوادث تاریخی بعداً باع  پنهان ماندن آن قرائن شده اسرت لرذا بره    یمقرائن بود که نشان 

 ظاهر اعتبار حدی  را از ما سلب کرده اما طبق مبنا  وثاقت صدور  نباید به آن اعتنا کرد.

از صحت سند یک برا  صحیح شمار  یک حدی  فق  به سند تلایه کنیم آنگاه صرفاً اشر 
 .نسربت بره آن حاصرل شرده اسرت      «وثوق سند »شود حدی   اطمینان حاصل شود  شفته می

یلاری از قررائن صرحت    یعنری   ؛( نسبت بین این دو عموه و خبوص مرن وجره اسرت   .همان)
راه بررا  رسریدن بره وثروق     یرک  وق سرند   حدی   سند آن است نه همه قرائن. بنابراین وثر 

 .نزد ملاتب وثاقت صدور  استصدور  
 

 رسمیت یافتن عمل به خبر موثق-3

چررا کره از نظرر و      دانسرت یشیخ طوسی از متقدمان  خبر ثقه از اهل سنت را حات مر 
الحردی     رجرال  دانر شناسی  سبک)ربانی شودیملا  حایت خبر در آیه نبأ شامل آن نیز م

اما بسیار  از رجالیان این مبنا را قبول نداشتند با ابتلاار ابن طاووس  عمل به خبر موثرق   ؛(114
قابل رقابت دیگر قرار شرفت و  تریینپا  ارسمیت یافت و البته بعد از حدی  صحیح در درجه

 با حدی  صحیح نبود.
د در کتراب خبر  است دارا  سند کامل که نسبت به کلیه افراد سلسرله سرن    حدی  موَُث قّ

بعضی از افراد زنایره حدی   غیر  ولیشده باشد  رجالر تبریح به وثاقت  1شیعه ها  رجال
نیز نامیرده شرده    باشند  مانند علی بن فضال و ابان بن عثمان. حدی  موثقّ  حدی  قو  امامی
 (.197ر  196 الدرای   نهای   صدر ؛216/ 1عاملی  بی تا  است )

انی پ  از او مانند سیدمحمد موسو  عاملی  شیخ عاملی و شریخ  شر چه شهید ثانی و فقیه
اخیرر برر عمرل بره      دانستند. اما فقیهان چهارصد سالرا حات نمی محمد عاملی حدی  موثق

سرت  دانرا شرامل آن مری   خبر واحد حایتادله  حدی  موثق اتفاق نظر دارند و مرحوه خوئی
 (.2/200  ایصول   مببادخویی؛ 116/ 1اسد  جزایر    1/41؛ داماد  84)شهیدثانی  

                                                 
این لحاظ است که نسبت به بعض راویان حدی  در کتب رجال اهل سنت تبریح به وثاقت قید مزبور )تبریح به وثاقت در کتب شیعه( از 1

دانند و به جهات دیگر  این تعردیل از نظرر امامیره معتبرر     عادل میبه صرف صحابی بودن  شده است  ولی از این رو که آنان کلیه صحابه را 
 .نیست

http://wikifeqh.ir/حجیت
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 تر شدن حل رجالی تعارض اخبارآسان-4

و  یرود قابرل تعرارض خواهرد    فق  با حردی  صرحیح   حدی  صحیح  از ابن طاووس  بعد
بسریار    تعارض داشته باشد. بنرابراین  تواندیهرشز حدی  حسن یا موثق با حدی  صحیح نم

 ها آسان شردید.ها از بین رفت یعنی رفع تعارضاز تعارض
یلاری از   کردنرد یبه مرجحات مراجعه م کردیوقتی دو حدی  صحیح نزد قدماء تعارض م

مرجحات  سند بود. لذا بسیار  از احادی  طبق مبنا  قدماء با هرم در تعرارض بودنرد کره برا      

که  خواهند کردروایت فق  وقتی تعارض پیدا . دو نخواهند داشتمبنا  جدید هرشز تعارضی 
 سلسله سند هر دو متبل و امامی عادل باشند و چنین اتفاقی کمتر می افتد.

وقد تحبل من جمیع ما ذکرناه انه لم : »سدینویم ها آیت ال خویی پ  از نقد نظر اخبار
 ایهمنها فان توفرت ف تثبت صح  جمیع روایات اللاتب ایربع  فلابد من النظر فی سند کل روای 

ز آنچره شفتریم بره    ا ؛(91/ 1  الحردی   رجرال    معام)خوئی .«شروط الحای  اخذ بها وای فلا
دست آمد که  درستی تماه روایات کتب اربعه ثابت نشده  از این رو باید سرند هرر حردیثی را    

ارده شرود وشرنره کنرار شرذ    ملاحظه کرد  اشر در آن شرای  حایت حاصل بود  بدان عمل مری 
 شود.می

 
 اییهشناخت آسانتر روایات تق-5

آسانتر شردید. یعنی اشرر آخررین راو     ا یهبا شناخت راو  موثق  پی بردن به احادی  تق
منتهی به معبوه از اهل سنت بود و آن حدی  با حدی  دیگر  در همان سرطح بره مخالفرت    

یلای از مبانی شریخ طوسری در    . چنانلاهردآن را به راحتی حمل بر تقیه ک توانیبرمی خاست م
ولی ایشان محتوا  حدی  را با دیردشاه رایرش شریعه     رفع تعارض اخبار همین شیوه بوده است

کرد؛ اما اشر در آن موضوع دیدشاه رایای از شیعه نبرود دیگرر ایرن روش پاسرخگو     یممقایسه 
تروان برا   یمر یعه شد و بدون وجود دیدشاه رایای از شبا تقسیم بند  جدید  کار روان تر نبود.

شناخت راو  اول که اشر از اهل سنت باشد و مخالف حدی  صرحیحی از شریعه باشرد آن را    
تروان بره کترب رجرالی اهرل سرنت نیرز        یمبرا  شناخت راویان اهل سنت  .حمل بر تقیه کرد

مراجعه کرد شر چه توثیق راویان غیرشیعه فق  از طریق کتب رجرالی و روایری شریعه مقردور     
 است.

ق( معتقد است که یلای از علل تعارض روایات از بین رفتن قرائن حرالی   984) ییهاشیخ ب
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ق( در  1281( چنانلاه شیخ انبار  ).169  و مقالی است. تقیه یلای از این قرائن است. )عاملی
( 29-39/ 7  )صردر  اشیق( در مباح  اصول 1400( و شهید صدر )810/ 2  رسائل )انبار 

ه کرده است. برا  رفع این تعارض یزه نیست روایت را برا انبروهی از   نیز چنین مطلبی را ارائ
احادی  مطرد در موضوعی مقایسه کنیم بللاه اشر حتی با یک روایت معارض باشد برا وجرود   

آن را به عنوان قرینه حالی در نظر شرفرت و برا حمرل آن برر تقیره آن را از       توانیراو  سنی م

 تعارض انداخت.
قرآن و حدی  روشن است. شیخ طوسی کره روایرت از اهرل سرنت را     اصل جواز تقیه در 

برا  ثبوت تقیه در موضوعی اقداه به شردآور  روایات فراوانری در نقرض یرک     داندیمعتبر م
ولی بعد از قرن هفتم دیگر برا  حمل یک روایت  کندیحدی  هماهنگ با فتاو  اهل سنت م

چندین روایت مخالف کره حلاایرت از دیردشاه    بر تقیه کمتر به چنین اقدامی یعنی جمع آور  
)ع( کند نیاز خواهد بود بللاه با وجود یک روایت صحیح دیگر به روایت موثق عمرل   یتاهل ب
 و به آسانی حمل بر تقیه خواهد شد. شودینم

غیاث بن ابراهیم از راویان دو روایتی است که در خبوص شهادت زنان از اماه علری برن   
انرد. یلاری از آنهرا چنرین اسرت: از غیراث برن        و هر دو روایت شبیه هم)ع( نقل شده  یطالباب

شواهی زنان در حردود  »)ع( شزارش شده است:  یابراهیم  از جعفر بن محمد  از پدرش  از عل
مرحوه مالسی اول هر دو حدی  را به دلیل قرینه حضور راو  عامی « و قباص جایز نیست.

 اقرداه  ت. بدون اینلاه به شردآور  روایات متعردد مذهب در سلسله سند بر تقیه حمل کرده اس
 (.162/ 6  المتقین   روضهنماید. )مالسی

 شرمارد یو احادی  کتب اربعره را معتبرر مر    کندیعلامه شبّر با اینلاه از اخباریان حمایت م
و اشر راو  عامی در سرند باشرد آن را بره همرین      کندیولی در صورت تعارض به سند تلایه م

 (.384 - 383/ 1  )شبّر شذاردیقرینه کنار م
 

 تقویت و توسعه اندیشه طبقه شناسی -6

ها  مشتر  میان راویان پیدا شد کره  به خاطر این بود که بعدها ناه« طبقه شناسی»پیدایر 
هر کداه از صحابی یلای از معبومان بودند اما یلای ثقه و دیگر  غیر ثقه بود. برا  جلوشیر  

برا اهمیرت یرافتن    اه به طبقه شناسی کردند. اما این حرکرت علمری   از اشتباه و خل  اسامی اقد

  توسرعه  پی بردن بره اتبرال سلسرله سرند حردی      برا  حدی  صحیح در اصطلاد متأخران  
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. پی بردن به اتبال حدی  منوط به متناسب بودن طبقره راویران یرک سرند و پیوسرتگی      یافت
راویان مشتر  اهمیت داشرت ولری برا    منطقی آنان بود. اشر تاکنون طبقه شناسی برا  شناخت 

پیدا کرد و آن یافتن صحت اتبال یرک حردی      تراین ابتلاار  اندیشه طبقه شناسی  ثمره مهم

از آثرار ایرن    تروان ی. بنابراین تحول در طبقه شناسی حدی  در عبرها  بعد  را مر بودمسند 
 ابداع برشمرد.

ص بودنر را روشن کرد؛ مثلاً وقتی توان کامل بودن سند یا ناقبا شناخت طبقات راو  می

« عن أحمد بن محمد عن علی بن حدید عن زرارة عرن أبری جعفرر )ع(   »در سند روایتی آمده 
فهمید که این روایت  سندش کامل نیست  بللاه مرسل است؛ زیرا علی برن حدیرد برا     توانیم

ون واسطه از زراره زراره و محمد بن مسلم در طبقات متوالی نیستند تا علی بن حدید بتواند بد
 .و محمد بن مسلم نقل روایت کند

بررسی اساتید راویان و شاشردانشان برا  تشخیص همین مسأله  اهمیرت یافرت کره خرود     
ابتلاار  جداشانه و متأثر از اهمیت یافتن اتبال سند  حدی  بود. با این روش طبقرات بیشرتر   

؛ 183-182الرجرال    علم مبانی فی   بحوثراویان در دانر رجال قابل شناسایی است )بحرانی
( بررسی ایرن پدیرده بعرد از تقسریم بنرد  حردی  اوج       .50-40الإمامی   الفقه   أدوارسبحانی

بروجرد  به صورت تخببی به آن پرداختند. آیت ال خرویی  آیت ال شرفت و افراد  مانند 
ویرژه  و تمرکز توجه نیز در معام رجال الحدی  به اساتید و شاشردان یک راو  با همین نگاه 

 داشت.
 

 تألیف جوامع رجالی با فصل بندی جدید-7
جوامع رجالی تا قبل از قرن هفتم  فبل بنرد  و نظرم خاصری داشرتند امرا بعرد از تنویرع        

رجالی نیز تغییر کرد و هندسه جدید  متناسب با این ابداع پیردا    هابند  کتابحدی   فبل
که در اوائل همین دوره تألیف شده برود دارا  دو بخرر   د؛ به عنوان نمونه رجال ابن داود نمو

قین و مهملین و بخر دوه دربراره ضرعفاء و ماهرولین. )ر. : ابرن     بود؛ بخر اول درباره موثّ
کتابهرا  رجرالی متفراوت شرد؛       هرا بعد  تنظیم بخرر   ها( اما در دوره.1392  داوود حلّی

ق( در چهرار فبرل    1021)  وس  جزائرکه ت« حاو  الأقوال فی معرف  الرجال»همانند کتاب 
الحسِران:  -2پرداخته اسرت    یامام 12البِحاد: در این بخر به ذکر راویان ثقه -1تدوین شد: 

الضرُعفاء: در  -4در بیان راویان ثقره غیرامرامی اسرت و    الثقات: -3در بیان راویان ممدود است  
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 (.1418  بیان راویان ضعیف است. )ر. : جزائر 
 

 د و طرقتصحیح اسنا-8

در ایرن  را نسبت به سرند حردی  فعرال کررد.      هاذهنافزایر یافتن اهمیت سند  خلاقیت 
با تبحیح یک   دوره متأثر از تنویع حدی   علامه حلّی اقداه به تبحیح برخی اسناد نمود. و

. تبرحیحات علامره حلری    کررد یطریق یا سند  تماه راویان موجود در آن زنایره را توثیرق مر  
سند شاهی بر اساس مبنا  جدید بوده و شاهی بر اساس مبنا  شذشته لرذا موجرب   درباره یک 

ابهاماتی شردید. علامه حلی نسبت به اسانید و طُرُق در خاتمه کتاب خلاصه ایقروال  بره ذکرر    
برخی طرق روایات اقداه کرد و آنها را صحیح خواند؛ در پی اثبات ایرن تبرحیح  شروهری از    

ها  متفراوتی را در  العملشدند. این اقداه  علا جرشه ثقات وارد میراویان ماهول الحال در 
بین دانشمندان رجالی شیعه داشت. لذا برا  ارزیابی درست باید با مبانی رجرالی علامره حلری    

 آشنا بود.
 :شودیبنابراین در ادامه به رفع این ابهاه پرداخته م

  ضمن بیران هشرتمین فایرده از    علامه حلی در پایان کتاب خلاصه ایقوال: تصحیح طریق

  سرن  یلاری یلاری    پرداختفواید دهگانه رجالی  به بررسی طرق شیخ صدوق و شیخ طوسی 
طرق شیخ طوسی و سن  شیخ صدوق را متذکر شد و حلام هر یک مبنی بر صرحیح  حسَرَن    

و طی چند صفحه بره بیران وضرعیت طررق روایری شریخ        نمودقو  و یا ضعیف بودن را ذکر 
به بعد.( علامره بره بررسری     86  ایقوال   ترتیب خلاص . )حلیختطوسی پردا صدوق و شیخ

بیست و هفت طریق از کتاب تهذیب ایحلاراه  بیسرت و شرر طریرق از کتراب ایستببرار و       
کره در ایرن میران  بره      1پرداخرت  یره همچنین بیست و چهار طریق از کتاب من ی یحضرره الفق 

 ؛ مثلاً نوشت:اقداه کرد تبحیح  تحسین  تضعیف یا تقویت این طرق
و « فطریق الشیخ الطوسی )رحمه ال( فی التهذیب إلی محمد بن یعقوب اللالینری صرحیح   »
طریق الشیخ أبی جعفر محمد بن بابویه فی کتراب  »و « و الی الحسن بن محمد بن سماعه قو  »

الطوسری فری   فطریرق الشریخ   »و یرا  « من ی یحضره الفقیه إلی ... جابر بن یزید الاعفی ضعیف 
 «.التهذیب إلی ... الحسن بن محبوب حَسَنٌ

                                                 
 هار طریق است که برخی از آنها متعدد و برخی تلارار  است.اشر چه رؤوس طرق کتاب الفقیه بیر از سیبد و نود و چ 1
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)تنویع حدی ( اهمیرت پیردا    یداز آثار تنویع حدی  این بود که تبحیح طرق با مبنا  جد
و راویان مهمل و یا حتی ماهول را از ابهاه و جهل به صورت حدسی و تخمینری خرارج    کرد
 .کرد

خاصری را صرحیح خوانرد؛ مرثلاً در     علامه حلی در موارد  نیز سند روایت : تصحیح سند
 «و هذا سرند صرحیح  : »نوشته استپ  از نقل قول کشی چنین  «حسین بن عبدربه»حال شرد 

که و  در سلسله سند واقع شرده  « واصل»شرد حال راو  دیگر  به ناه ( و یا در 163همان  )

«. د صرحیح و السرن » کل سرند چنرین نوشرته اسرت:     درباره با وجود ابهاه نسبت به حال ایشان 
 (443  )همان

در این که مبنا  علامه در توثیق رجال  اجتهاد  اسرت تردیرد  نیسرت. آیرت ال خرویی      
علامره    یحنویسرد: تبرح  درباره اجتهاد  بودن و حدسی بودن نظرات رجالی علامه حلی مری 
 :شویدو در جا  دیگر می 1اجتهاد  از ایشان است و ما ملزه به تبعیت اجتهادات و  نیستیم.

؛ امرا صرحیح شرمار  علامره و غیرر      «أما تبحیح العلامه أو غیره للطریق فهو اجتهاد منره. »
  ایشان برا  طریق روایی  بر مبنا  اجتهاد اوست ]نه بررسری حسری و اسرتظهار آن[. )خرویی    

 (256/ 2  الحدی  رجال معام
 نویسد:کلباسی نیز می

فلأن کثیراً من توثیقاته  مبنیر  علری ایجتهراد فری تررجیح الأقروال فری الأحروال  و تمیرز          »
؛ به خاطر ایرن کره بسریار  از توثیقرات و  برر مبنرا  اجتهراد در        «المشترکات فی الأشخاص.

ترجیح برخی اقوال درباره احوال آنان است و تشخیص برخی از اسامی مشتر  ]نیز بر همرین  
 (231ر  224/ 1  المقال   سماءکلباسیت.[ )مبنا  اجتهاد اوس

با این حال  شاهی اوقات خود علامه حلی و یا شهید ثانی طبق شیوه متقدمان عمل نموده و 
   مشرقد )بهائیدنکرمذهب را تعبیر به صحیح می یاحادی  افراد  چون عبدال بن بلایر فطح

 (.270  الشمسین
حلی بر مبنا  صحت به اصرطلاد متقردمان اقرداه    لذا در پاسخ به این پرسر که آیا علامه 

کرده یا مبنایر اصطلاد جدید بوده است؟ و اشر مبنایر اصطلاد جدید باشد آیا رجال را برر  

شفرت:   یرد مبنا  اصال  البح   توثیق کرده یا هر کداه را با یافتن قرائنی توثیق کررده اسرت؟ با  

                                                 
 یهو حلقه ایتبال بین المتأخرین و أرباب الأصول آلتر  (قدس سره)فالشیخ : »داده استتوضیح  چنینخویی علت این ادعایر را  آیت ال1

  )خرویی «. م غالباً إی ایستنباط و إعمال الرأ  و النظرها و تضعیفهأخذ منها اللاتب الأربعه و غیرها. و ی طریق للمتأخرین إلی توثیقات روات
1410/1/43. ( 
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است.  کردهیبه مبنا  متقدمان عمل م که و  در بیشتر تبحیحات خود دهدینشان م هایبررس
علامه حلی با اینلاه مبنا  صحیح را قبول داشت اما با توجه به دشوار  این کار و عده تلامیرل  

این حرکت علمی به ناچار طبق مبنا  شذشتگان به اظهار نظر پرداخت. لذا مبنا  علامه هم در 
 هرایی یلتر است. دلن هماهنگتبحیح طریق و هم تبحیح سند روایتی خاص با مبنا  متقدما

 بر این برداشت وجود دارد:

 
 تصحیح طریق و سند به معنای متقدمان

که دهد که بر اساس ابداع خود عمل نلارده است چنان یمنشان علامه   هادقت در عبارت
 :نوشته است

و هو طریق ابن بابویه الی... أبی مریم الأنبار  صحیح  و إن کان فی طریقه أبان بن عثمان »
؛ طریق ابن بابویه به ابومریم انبار  صحیح است هر چند در طریقر ابان بن عثمران  1«فطحی .

 وجود دارد که فطحی مذهب است.
که خرود اقررار بره فطحری برودنر دارد      « ابان بن عثمان»و  این طریق روایی را با وجود 

در معنرا  سرابق   را « صرحیح ». این عبارت  نشان دهنده آن اسرت کره علامره     کندیتبحیح م

 برده است نه معنا  اصطلاحی جدیدش.خویر به کار می
نویسد: علامه در اکثر موارد  تبحیحاتر را برر  کلباسی در کتاب الرسائل الرجالیه خود  می

کرد که اطمینان بره صردورش از   داد؛ یعنی صحیح را بر حدیثی اطلاق میمشرب قدما انااه می
 2توان از آن در اثبات عدالت راو  استفاده کرد.ا نمیشوناشون ایااد شود. لذ  هاراه

شوید: صحیح از منظر أعلاه مذکور  معنا  قدمایی آن است نه اصرطلاد  آیت ال خویی می
 متأخر  آن. تعبیر ایشان چنین است:

                                                 
ابان  و  را ناووسیه دانسته اسرت.   ٔ  شر چه علامه حلی در این قسمت  نسبت فطحی بودن را به ابان بن عثمان داده است  ولی در ترجمه 1

هیچ کداه از رجالیون شیعه  نسبت فطحری   .«ه و إن کان فاسد المذهبکان أبان من الناووسیه ... فالأقرب عند  قبول روایت: »دیشویآناا که م
کان أبان من أهل الببره و کران مرولی   »اند و تنها کشّی است که در این عبارت  و  را ناووسی خوانده است: بودن را به ابان بن عثمان نداده

( که به احتمال زیاد در این عبرارت تبرحیف رد داده اسرت.    .660ش /1348/352  )طوسی«. بایله و کان یسلان اللاوفه و کان من الناووسیه
عده ذکر چنین نسبتی از سو  رجالیون بزرشی چون نااشی و شیخ طوسی  و همچنین روایات و  از اماه کاظم )علیره السرلاه( مدیرد ایرن     

 مطلب است.

و من « ... ما یبحّ عنه؛ فلذا حلامنا علیها بالبحّ  تبحیحی فی طریق هذه الروای  أبان  و هو ممّن أجمعت العباب  عل»و قال فی الحاشی : »... 2
طریق البدوق إلی أبی مریم الأنبار   فلا ماال للحلام ببحّ  ما تقدهّ من السند علی  تبحیحهذا ما مرّ من خروج العلاّم  عن ایصطلاد فی 

 (.1380/1/243  کلباسی«)محمّد بن النعمان مع اشتماله علی أبان.
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الولید و أضرابه من القدماء  الذین قدیبرحون ببرحه روایره   هذا بالإضافه إلی تبحیح ابن»
 (.1372/1/71  )خویی «ا.تهتعرض لوثاقه روا دون علیها من دونما  أو یعتم

کره   کنرد یبی تا( شواهد  دیگرر  را ذکرر مر     آقا  حیدر  فطرت )ر. : حیدر  فطرت

 علامه در کتب فقهی خود نیز بر مبنا  متقدمان عمل کرده است: دهدینشان م
 :نگاردعلامه در کتاب فقهی خود )منتهی المطلب( چنین می

حمد بن مسلم  عن أبی )علیه السلاه( ... لأنا نقول بعرد تسرلیم صرحه السرند: إنهمرا      عن م»

« .حدیثان ضعیفان  لعده اعتضادهما بغیرهما  و بعمل الأصحاب  ومنافات براقی الروایرات لهمرا   
محمد بن علی بن محبوب ]ضمیر[  عن أحمد بن الحسرن  عرن   »سند روایت این چنین است: 
  )همران ...« لعلا  عن محمد بن مسلم  عن أبی جعفر )علیره السرلاه(   الحسین  عن فضاله  عن ا

 (.222/د 2/62
شرچه این روایت  صحیح است  ولی علامه حلی به صرف این که روایت به وسریله دیگرر   
روایات تأیید نشده و عمل اصحاب پشت آن نیست و منافات با باقی روایات براب دارد  آن را  

 .کرده است یابیارز  ح و ضعیف را طبق مشرب متقدمانشمرده است؛ یعنی صحی« ضعیف»
 :نویسدالشرعیه  میو نیز در تحریرایحلااه

و فی ر البّحیح  عن عبد الرحمن بن الحااج  عن البادق )علیه السلاه( نعروذ باللهره مرن     »
 (445/ 2  الأحلااه   تحریر)حلی« غلب  الدین و غلب  الرجّال و بوار الإثم.

که علامه حلی  ضمن تضعیف و   نرامر را   1د  سهل بن زیاد قرار داردحال آن که در سن
و »نویسرد:  اش چنین میآورده است؛ همان بخشی که درباره یدر خلاصه ایقوال در القسم الثان

( 197  ایقروال    خلاصره )حلری « هذا القسم مختص بذکر الضعفاء و من أرد قوله أو أقرف فیره  
غضایر  و دیگرران  معتنابهی از نااشی  شیخ طوسی  ابن سهل  تضعیفات شرد حالعلامه در 

 (.2/الباب السابع فی الآحاد/رقم 288  آورده است. )همان
 :شویدالتهذیب می  اول( در شرد مشیخمرحوه محمدتقی مالسی )مالسی

إن العلامه وإن ذکر القاعده فی تسمیه الأخبار بالبحیح والحسن والموثق  فلاثیراً مرا یقرول   »
علی قوانین القدماء  والأمر سهل. و اعترض علیه کثیراً بعضُ الفضلاء؛ لغفلته عرن هرذا   و یبف 

المعنی  و ی ماال للحمل علی السهو؛ لأنه إنما یتأتی فیما کان مره أو مرتین مثلاً  وأما مرا کران   

                                                 
عده من اصحابنا  عن سهل بن زیاد  عن ابن محبوب  عن عبدالرحمن بن الحاراج  عرن ابری عبردال )علیره      »ین شونه است: سند روایت ا 1

 (.5/92  کلینی«)... (السلاه
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؛ اشر چه علامه قاعده جدیرد در  «فی صفحه واحده عشر مرآت مثلاً  فلا یملان أن یلاون سهواً.
اما در موارد زیاد  بر طبق قانون متقردمان عمرل    ؛حیح یا حسن و موثق شمار  را ذکر کردهص

کرده است. این کار آسانی است و اعتراض بسیار  از سو  بعضی از اندیشرمندان برر او وارد   
شده است به خاطر این که و  از معنا  جدید صحیح  غفلت کرده است و املاان ندارد که آن 

 صرفحه  یرک در مثلاًآنچه حمل کرد زیرا یک بار و دو بار این اتفاق نیفتاده بللاه را بر فراموشی 

  المتقرین   روضره اشتباهی رد داده است. )مالسری و  سهواً شفت توانینم  مرتبه تلارار شده ده
14 /274). 

داده اسرت؛ یعنری   بنابراین علامه در اکثر موارد تبحیحاتر را بر مبنا  متقدمان انااه مری 
 .شوناشون پیدا شود  هاکرد که اطمینان به صدورش از راهبر حدیثی اطلاق می صحیح را

به هر حال توجه علامه حلی به تبحیح طرق از تأثیرات ابداع ابن طراووس اسرت کره برا     
هرا را  یرت خلاقاهمیت دادن به سند باع  تمرکز دانشمندان بعد  بر سند شرد و زمینره برروز    

عنوان مهمترین راه رسیدن به متن حدی  تلقی ششت مراجعره  فراهم کرد. وقتی اتبال سند به 
تر صورت شرفت. تنویع حدی   ابداعی بود کره بره حردی  صرحیح       جدبه سند به صورت 

اهمیت ویژه داد و یافتن اتبال برا  سرند را مهرم سراخت چنانلاره شرهید صردر نیرز نظریره         

 اسناد پی ببرد. را ارائه کرد تا به هر شلالی بتواند به اتبال 1«تعویض سند»
 

 رونق توجه به شروط راوی -9

  )العلیرار  « صرحیح »ی  در حرد بودن همره راویران   عادل امامی   راویانسند شرط اتبال 
 )غفرار / « حسرن »( یرا راو  ممردود در حردی     77الدرایه   علم فی   الرعایه؛ شهیدثانی439

   امرل )عراملی « موثرق »  ( و یا وثاقت غیرامرامی در حردی  .441  ؛ العلیار 28/ مقباس تلخیص
( همه این مروارد بره خراطر ضررورت     30مقباس   تلخیص  ؛ غفار 249  معالم ایصول الآمل؛

آنگاه به احروال راو  توجره ویرژه      ؛ بعد از پی بردن به اتبال سنداست شناخت احوال راو 
رکات و . اشر تا قبل از تنویع حدی   در دانر رجال به جرد و تعدیل برا  تمییز مشرت شودیم

                                                 
با مقایسره   توانیمتعویض سند یعنی شاهی یک سند برا  یک حدی  در جایی دیگر و موضوعی متفاوت با اتبال بین راویان آمده است.  1

به اتبال اسناد پی برد. )ر. : الادید فی علمی الدرایه و الرجال عندالشهید البدر از ثامر هاشم العمید  که آقا  علیرضا کاونرد آن را   اسناد
. کررد یمر به چاپ رسانده است.( علامه حلی نیز به شلالی دیگر اقداه به تبحیح اسناد  2و  1ترجمه نموده و در ماله حدی  اندیشه شماره 

علامه و  را حدسراً   شرفتیمیانی که نسبت به آنها جهل یا ابهاه وجود داشت را اشر در میان سند  متبل و محتوا  درستی قرار یعنی راو
 .کردیمتوثیق 
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بعد از این تقسیم  به جزئیرات احروال راو  نیرز نظرر داشرتند لرذا        شدیاحوال کلی پرداخته م
شروط راو  به صورت ریزتر مانند امامی بودن و غیرامامی بودن  ممدود برودن و یرا ممردود    

که روایات موثق را قبول نداشرتند ماننرد شرهید اول       انبودن در اعتبار حدی  مدثر افتاد. عده

بره   یرز ( ن107الحردی     درایه   دانر)ربانی ینشهیدثانی  محقق کرکی  علامه حلی و فخر الد
 د.توجه پیدا کردنناچار به کیفیت احوال راو  

است که بعد از تقسیم حردی  بیشرتر    هایییتبنابراینتوجه به شروط راو  از جمله حساس

و شروهری دیگرر از    خ طوسری شری شد. به عنوان نمونه یلای از این شروط  عدالت راو  است. 
( و تنها اطمینران  152/ 1  ایصول فی العدة  محدثّان  عدالت را شرط راوینمی دانستند. )طوسی

بر صدور روایتاز معبوه )ع( نزدشان کافی بود لذا راو  اشر در برخی از اقوال دچار خطرا  یرا   
او را پذیرفت هرر   وایتتوان رموثقّ بود  می روایت در افعال مرتلاب فسقمی شد  ولی در نقل

غیراث برن   »(  175الطوسری      رجال)طوسی «حفص بن غیاث»چند امامی عادل نباشد همانند 
« السرلاونی »( و 521و  552  الطوسری    رجرال )طوسی «نود بن دراج»(  305  )نااشی «کلوب
 .شدی( که از روایاتشان استفاده م13    الفهرست)طوسی

( از روایات سرلاونی در فقره   171/ 6  الشیعه   مختلفعلامه حلی در مختلف الشیعه )حلی
( از روایرت حفرص برن غیراث     549/ 1  استفاده کرده است. شهید اول در غای المراد )شهیداول

 بهره برده است.
وقتی ابن طاووس اقداه به تقسیم حدی  کرد دانشمندان در قرون بعد  نسبت بره شرروط   

معتبر  بررسی شرای  و اوصراف   شخیص روایتراو  حساسیت به خرج دادند. چنانلاه برا  ت
بره ارزیرابی    تروان ی؛ زیرا بدون تشخیص اوصاف راو  نمر شدیمهم تلقی م نزد محدثّان راو 

 :شویدراویان و روایاتشان پرداخت. از همین باب است که شهید ثانی می
... لأنّ بهرا یحبرل   انّ معرفه من تقبل روایته و من تردّ من أهمّ انواع الحدی  و أتّمهّا نفعاً »

 (240  ؛ مددب108  الدرایه علم فی   الرعایه)شهیدثانی« التمییز بین صحیح الروای  و ضعیفها.
ر  خّأدر میان شروط مطرد شده برا  پذیرش روایت راویان از سرو  حردی  پژوهران متر    

تراط در اشدر حالی که . کندیعنبر مذهب نقر محور  در تقسیم حدی  به انواع اربعه ایفا م

در پا  بند  به این شرط در میان متقدمان اولیه نیز  تریحاین شرط نسبتاً نوپدید و به تعبیر صر
شیعه یا عامی   هاراو  به فرقه ی( وابستگ.117-1381/138  . )قباد شتاتفاق نظر وجود ندا

ا دو بودنر دلیلی بر ضعف او نزد رجال شناسان متقده شیعه نبوده بللاه میرزان تطرابق راو  بر   
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ولری در دوره   قله بلند صدق و ضب   ملا  داور  رجالی آنران پیرامرون راویران بروده اسرت     
 .متأخر  جزئیات احوال راویان مورد توجه و عنایت رجالیان قرار شرفت

 
 گیرینتیجه

اجتهاد ابن طاووس مبنی بر تنویع حدی  شرچره بررا  انضرباط دادن بره تعرارض سرند        

فی را در دانر رجال به وجود آورد که در این مقاله موارد پریر  احادی  بود اما تحویت شگر
تحوّل منفی با واکنر تند اخباریان در مخالفت  -1رو از جمله تأثیرات این ابداع برشمرده شد؛ 

با این ابداع و ظهور پدیده بی ثمرخوانی دانر رجال به وجود آمد البتره زمینره فایرده نویسری     
کرد. بی شک ابداع ابن طاووس و اقدامات بعرد  علامره حلری     برا  دانر رجال را نیز فراهم

پدیده اخبار  شر  جدید را نیز به وجود آورد و همین اندیشره مخرالف  دو قررن در محافرل     
شد و صرحیح   ترتنگدایره شمولی احادی  صحیح  -2کرد. یمعلمی حوزه شیعه  میدان دار  

افتراد.  ینمر بدون مسأله تنویع چنین اتفاقی شمار  حدی  را متفاوت از مبنا  متقدمان کرد که 
توس  دانشمندانی مانند شهید ثانی « وثاقت صدور »در مقابل مبنا  « وثاقت سند »مبنا   -3

 -4آمرد.  ینمر و آیت ال خویی عرض انداه کرد. بدون تنویع حدی   چنین مبنایی بره وجرود   

و  ترر آسانحل تعارض اخبار   -5 دوباره رسمیت یافت و نظاه مند شردید.« موثق»عمل به خبر 
طبقره   -7شرد.   ترر آسانا  با شناسایی راو  غیر شیعه یهتقشناخت روایات  -6شد.  ترمنضب 

ثقره و غیرثقره( برود    احوال )شناسی که در حد شناسایی راویان مشتر  در ناه ولی متفاوت در 
ن با توجه بره اهمیرت   به فایده بیشتر  توسعه یافت؛ شناخت متبل بودن سند یا مرسل بودن آ

ا  نرو و وسریع در علرم    یرده پدیافتن سند از علل رو  آوردن جدّ  به طبقه شناسی و ظهرور  
 اشسرفره رجال شد. کار  که وقت زیاد  از آیت ال بروجرد  شرفت که بدون تنویع حدی  

توجه به شروط راو  و دقت در جزئیات احوال آنان  تحولی است که بردون   -8شد. ینمپهن 
فبل بند  جدیرد در تألیفرات رجرالی بعرد  از ترأثیرات       -9آمد. ینمتنویع حدی  به وجود 

رو  آوردن به تبحیح اسناد و طرق و تعویض اسناد از تبعرات   -10طبیعی تنویع حدی  بود. 

این اقداه ابن طاووس است؛ زیرا بدون این مهم ساز  کسری چنرین برار سرنگینی را بره دوش      
 کشید.ینم
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 ق. 1411  دارالذخائر   قم خلاصه الاقوال فی معرفه احوال الرجال  ______________

 ق. 1412مدسسه نشرایسلامی    قم  مصتلف الشیعه فی احکا  الشریعه  ______________

بررسی رجالی تبحیحات علامه حلی  نسبت به اسانید و طرق )قسمت »حیدر  فطرت  جمال الدین  

 .تابی  54  شماره وهوهشی علو  حدیث -فصلنامه علمی  «اول

سررور  السید محمد ال  المدلف:   تقریر بح  السید أبوالقاسم الخوئیمصباح الاصول  ابوالقاسم خوئی 
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 .ق 1417  قم  ملاتب  الداور   الطبع : الخامس   الواعظ الحسینی البهسود 

 ق. 1412ملاتب  الداور       قممصباح الأصول  __________

 ق. 1410    قم  مرکز نشر آثار شیعهمعجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة  __________

ایران  مرکز نشر الثقاف  الإسلامی  -  قمواةمعجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الر  __________

 .1372  فی العالم

 ق. 1413    بیروتمعجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الروات  __________

 تا.جا  بیبیمدسس  الخوئی الإسلامی     معجم رجال الحدیث  __________

 تا.  بی19شماره   مجله فقه  «هادشاهیوثوق صدور  و وثوق سند  و د»حسن   محمد بیرجند   ربانی

  دانشرگاه  حهدییی و فقیهی   یهادانش درایه الحدیث همراه با نمونه  __________________

 .1380  رضو   مشهد

مرکزفقهی أئمره أطهرار       چاپ اولشناسی دانش رجال الحدیثسبک  __________________

 .1385)ع(  قم  

    بهرار و تابسرتان  20و  19  شرماره  اسهلامی  مجله کاوشی نو در فقه  __________________

1387. 

الأعلا  قاموس تراجم لأشهیر الرجهال و النسهان مهن العهرب و المسهتعربین و       زِرِکلی  خیرالدین  
 .1389بیروت    نا  بیالمستشرقین

 ق. 1424    قم  مدسسه اماه صادق )ع(  چاپ اولأدوار الفقه الإمامیسبحانی  جعفر  

 ق. 1412نا  بی    قمالحدیث و احکامه فی علم الدرایهاصول   _________

 تا.قم  بی    شورا  مدیریت حوزه علمیهکلیات فی علم الرجال  _________

 تا.بیه  قاهر    تحقیق: عبدالوهاب عبداللطیف  داراللاتبتدریب الراوی  بلارابی بنعبدالرحمنسیوطی  

  ناف  نسخه خطی کتابخانه کاشف الغطاء  ه المجتیدینمنیه المحصلین فی حقیقه طریقشبّر  عبدال  

 .854شماره 

 ق. 1414نا  بی    قمالمراد فی شرح نکت الارشاد هیغا  ملای بن محمد اول  شهید

الترراث    اءی)ع( یح تیمدسس  آل الب  قم  ذکری الشیعه فی احکا  الشریعه  _______________

1377. 

کتابخانه   بقال  عبدالحسین محمدعلی  محقق: هرعایة فی علم الدرایةالالدین بن علی   نیثانی  ز شهید

 ق. 1408  قم ( عمومی آیت ال مرعشی نافی )ره

    به کوشر عبدالحسین محمدعلی بقال  قرم الرعایه فی علم الدرایه، ___________________

 ق. 1413
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بری   ارالعالم ایسلامی  قم  دالبییة فی شرح اللمعة الدمشقیة الروضة  ___________________

 تا.

 ق. 1410نا  بی    قمالرجال قاموس  ی  محمدتق شوشتر

  فصهلنامه علهو  حهدیث     «شناسی عالمان اخبار  شیعه در دانر رجرال نقد  بر روش»شیوا  حامد  

 تا.یب  )سال پانزدهم  شماره سوه( 57شماره 

قهی الجمهان فهی الاحادیهث الصهحاح و      منتحسن بن زین الدین )فرزندشرهیدثانی(     صاحب معالم
 .1362مدسسه نشر اسلامی      قمالحسان

  مدسسر  النشرر ایسرلامی     قرم   معالم الدین وملاذ المجتیدین  ______________________

 تا.بی

 تا.بی  جانشرالمشعر  بی ،الدرایة شرح الوجیزة للشیخ البیائی ةینیا صدر  حسن 

 .1348  مشهد    دانشگاه مشهدرفه الرجال المعروف برجال الکشیمع اریاخت طوسی  محمدبن حسن 

 ق. 1417نا  بی    قمالعدة فی الاصول  ______________

 .1380نا  بی    نافالفیرست  ______________

 .1365داراللاتب ایسلامیه      تهرانالاحکا  بیتیذ  ______________

 .1381  نابی    نافرجال الطوسی  ______________

بی    بنیاد فرهنگ اسلامی کوشان پوربیجه الآمال فی شرح زبده المقالعلیار  تبریز   حاج ملاعلی  

 تا.بی  جا

 .1369    تهرانتلصیص مقباس الیدایه العلامه مامقانیغفار   علی اکبر  

لمیر    داراللاترب الع     بیرروت قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیثقاسمی  محمدجمال الدین  

 ق. 1399

(  شرود ی)منتشرر نمر   یایمقالات و بررس  «جایگاه مذهب راو  در توثیقات رجالی شیعه»قباد   مریم  

 .1381  زمستان 0  شماره 72  دوره 7مقاله 

  ترجمره و تحقیرق ناصرر براقر      الفوائد الرضویه فی احوال علمان المذهب الجعفریهه قمی  عبراس   

 .1385  بیدهند   قم  نشر بوستان کتاب

  نرا   قرم  بری  یروضات ی  به کوشر محمدعلالرجال علم قیتحق یالمقال ف سمان  أبوالهد  اللالباسی 

1372. 

  تحقیق: سید محمدحسرینی قزوینری  مدسسره ولری     سماء المقال فی علم الرجال  ____________

 .تایالعبر قم  چاپ اول  ب

 .1380  دارالحدی قم    محمدحسین درایتیق: محق الرسایل الرجالیهکلباسی  محمدبن محمدابراهیم  
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 .1368داراللاتب ایسلامیه  چاپ سوه      تهرانالکافیکلینی  محمدبن یعقوب  

  بنیراد فرهنرگ   هیه المتقین فی شهرح مهن لا یحههره الفق    روضه  مقبودعلیبن  مالسی  محمدتقی

 ق. 1406  اسلامی  تهران

 .1388  تشارات مرکز جهانی علوه اسلامی  قم  اندرس نامه درایه الحدیثمددب  رضا  

    مطبعره الحیدریره  روضات الجنات، فی احوال العلمهان و السهادات  موسو  خوانسار   محمدباقر  

 .1390تهران  

منشرورات ملاتبره     قم  الرواشح السماویة فی شرح الاحادیث الامامیةمحمّد   بن باقر محمّد میرداماد 

 .ق 1405  آی  ال العظمی المرعشی النافی

 تا.  قم  مدسسه النشر ایسلامی  بیرجال النجاشینااشی  علی  

  )پایان نامه کارشناسی ارشد(  استاد راهنمرا:  دلیل انسداد و آثار مترتب بر آن و نقد آن  ندر   عباس

 .1388  محمدحسن فاضل شلنایگانی  دانشگاه قم  دانشلاده الهیات و معارف اسلامی

  لإحیاء التراث  چراپ اول   )ع( یت  قم  مدسسه آل البخاتمه المستدرک  تقی محمد بن حسین نور  

 تا.بی
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 چکیده
 یمیباه مفاا  فیتعاار ریو در ساا ریمنبع تفس یمعنا ،«ریروش تفس»ارائه شده از اصطلاح  فیتعر نیترجیدر را
 لیاعدم ترادف با روش، عادم ارائاه دل لیبه دل ،یفیتعار نیاشاره شده است. چن یریتفس شیقواعد و گرا ،یچون مبان

و غفلات از شا ل  یجزئا میدر مفاا  ریروش تفسا یمفهوم کلا یمحدودساز م،یخلط مفا  ف،یعارت نیا انیب یبرا
 یباه شا ل ر،یاصطلاح روش تفس م،یمفا  نیاز ا کی ر فیاست. با توجه به تعر فیبازتعر ازمندی ا، ننظامند روش

و بار اساا   گارددی، آغااز مامفسر رشیمورد پذ یاز مبان یری ر روش تفس یعنی. ردیگینظامند، تمام آنهارا در بر م
روشمند ارائه د د. از ابتدا تاا  یریتا تفس پردازدیاز منابع معتبر م یریگمفسر، به بهره یخطا ازبخش  تیقواعد مصون

 ،یاقاعاده ایابر مبناا  دیبا تاک اتیاز آ یو تخصص مفسر در برداشت و لیمفسر، تما یارائه شده از سو ریتفس یانتها
اجازا در  نیااز ا کیا.  رگرددیمحسوب م یو یریتفس شیکه گرا دیآیبه چشم م گر،یقواعد د ای یمبان ریاز سا شیب

 .ندینمایعمل م گری دیساختار، مرتبط و  ما نگ با  کیرا به عهده دارند که  مچون اجزاء  ینقش ر،یروش تفس
 

 .ریتفس شیگرا ر،یمنابع تفس ر،یقواعد تفس ر،یتفس یمبان ر،یروش تفس: هاکلیدواژه
 
 
 
 

                                                 
 .30/4/1398:رشیپذ خی؛ تار30/9/1397:افتیدر خیتار*. 
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Abstract 

In the most prevalent definition of the term "method of interpretation", the source of 

interpretation and in other definitions, concepts such as principles, rules and interpretive 

tendencies have been stressed. Such definitions need to be redefined due to the 

inconsistency of the method, failure to justify the expression of these definitions, confusion 

of concepts, limitation of the general concept of the interpretation method to specific and 

narrow concept and ignoring the systematic form of methods. Informed by the definition of 

each concept, the interpretation method embraces all of them systematically. That is, each 

interpretation method originates from principles recognized by the exegete, and based on 

the rules that protect the exegete from errors, utilizes reliable sources to provide a 

methodical interpretation. In the interpretation process, the exegete’s tendency and expertise 

in his interpretation of the verses with emphasis on a set of principles or rules, are 

highlighted over other principles or rules, constituting his interpretive tendency. Each of 

these components, having a bearing on the method of interpretation, are coordinated as 

components of a structure.  

 

Keywords: Interpretation method, Interpretation principles, Interpretation rules, 

Interpretation sources, Interpretation tendency. 
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 مقدمه
ی تفسیری به دستت  هاروشیامی ازکلام خداوند است که با عبور از تفسیر هر آیه، معنا و پ

ی تفسیری، دلیلی بر اهمیت جایگتا  روش  هاروش. نسبت پیام به کلام خداوند از طریق دیآیم
ی قابل توجه، برای پژوهش در موضتو  روش نناستی تفستیر استت. بایتد از      از یانگتفسیر و 
ق ارائه داد تا بتوان محکم و متقن در مستیر تفستیر   تعریفی علمی و دقی« روش تفسیر»اصطلاح 

و درست، پیام آیات الهی را دریافت نمود. در  مندضابطهآیات، قدم بردانت و بر اساس رونی 
ی گوناگونی در مورد تعریف روش تفسیر، اجزاء آن و اقسام هادگا یدی انجام ند ، هاپژوهش
سی و دست یابی به تعریف جتام  و متانعی از   ی تفسیر وجود دارد؛ اما در راستای بررهاروش

این اصطلاح، اجزاء و اقسام آن، تلانی انجام نشتد  استت. در بیشتتر متوارد از تعریتف روش      
کته در ننتین    نتود یمت قتو  یتاد    نیتتر رفتته یپذتفسیر به منب  تفسیر به عنوان مشهورترین و 

سایر تعاریف ارائه نتد  نیتز   رویکردی، علاو  بر عدم توجه به میزان درستی این قو  مشهور، 
. در تعاریف صاحبان نظر، علاو  بتر تعریتف روش تفستیر بته منبت       اندگرفتهمورد غفلت قرار 

تفسیر، به اصطلاحات مهم دیگری نون مبانی، قواعد وگرایش نیز انار  ند  استت و هریت    
بته دلیتل عتدم    . این تعتاریف ارائته نتد ،    اندگرفتهدر مقابل روش تفسیر و مساوی با آن قرار 

دلیل برای بیان این تعاریف، خلط مفاهیم، محدودسازی مفهوم  ارائهبا روش، عدم  هاآنترادف 
تفستیر، از کیفیتت مطلتوبی     روشکلی روش تفسیر در مفاهیم جزئی و غفلت از نکل نظامند 

 برخوردار نیستند و از این رو بازتعریف این اصطلاح ضروری است.
اصتطلاح  »اصلی این است که تعریتف درستت     مسالهائه ند ، ی ارهافیتعرپس با وجود 

یکتی از تعتاریف از پتیش گفتته را برگزیتد  یتا بایتد         تتوان یمت نیستت  وآیتا   « روش تفسیر
 ی بیان ند  از این اصطلاح را به طور کلی کنار گذانت و تعریف دیگری ارائه داد هافیتعر

قترار خواهتد گرفتت تتا در گتام       مورد بتازتعریف « روش تفسیر»در این نونتار، اصطلاح 
نخست فراتر از تعریف مشهور این اصطلاح، تعاریف دیگر نیز ارائه و به ستایر نظترات توجته    
داد  نود. در گام بعد نیز، با گذر از میان تمام تعاریف و دریافتت عناصتر مهتم ایتن تعتاریف،      

ی هتا یژگت یوو از  ی پیشین را ندانتته هاضعفبیان نود که « روش تفسیر»تعریفی از اصطلاح 
 جامعیت و مانعیت ی  تعریف علمی و دقیق برخوردار باند.

 
 تفسیر

( 247/ 7(، تفصیل کتاب )فراهیتدی،  55/ 5 ،منظور)ابن انیببه معانی « فسر»تفسیر از ریشه 
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گرفته ند  و « فسر»معنای لفظ و اظهارآن که از  کشف .باندیم( 504/ 4، فارسابنتوضیح )و 
نیز معنای دیگری است که برای این واژ  بیتان نتد  استت. در معنتای      باندیم« سفر»مقلوب 

یعنی زن نقاب از نهر  گشود )طریحتی،  « اههوج عنأسَْفَرَت  المرأةُ »نیزگفته ند  « سفر» شهیر
از این ریشه مشتتق نتد  استت. ابتن     « تفسر »(. برخی دیگر نیز بر این باورند که کلمه 437/ 3

(. 504/ 4، فارساست )ابندانسته « هیفنظَر الطَّبیب إلی الماء و حُکمهُ »ا ر« تفسر »فارس معنای 
/ 7فراهیتدی،  استت ) ارائته داد   « تفستر  »از همین معنا و آنچه فراهیدی در معنایی مشابه برای 

اظهار نوعی معنا است که دربار  آن تعقل و اندیشته بکتار   « فسر» شهیرگفت که  توانیم(، 247
 (.57/ 3راغب اصفهانی، ت )اسرفته و معقو  

بته نشتم   در مورد اصطلاح تفستیر   یعلوم قرآن صاحب نظرانمختلفی در آثار  یهافیتعر
که این تعاریف جامعیت و مانعیت لازم را ندارند و نقدهایی بته آنهتا وارد استت. بته      خوردیم

ختا  انتار    که هری  به معنتایی   گرددیم تفسیر ارائه همین دلیل در ادامه برخی از تعاریف
 دارند.

تفسیر علمی است که در آن از کیفیتت تلفتظ الفتا     »ابوحیان در البحر المحیط گفته است: 
ی آنها، احکام فردی و ترکیبیشان و معانی آنها که در حا  ترکیب بتر آن معتانی   هادلالتقرآن، 
 (.26/ 1)ابوحیان، « نودیمو سایر مطالبی از این قبیل، بحث  گرددیمحمل 
تفسیر نام علمی است که از بیان معانی الفا  قرآن و آنچته  » دیگویمعانور نیز ننین ابن  

. در تفستیر از  کندیمکه از این الفا  به صورت مختصر یا مفصل، بهر  برد  خواهد ند، بحث 
(. مغنیه تفسیر را 10/ 1)ابن عانور، .« نودیمتناسب معنای اصلی و معنای منقو  نیز، صحبت 

نتود  یمت ی آن بحتث  هتا یژگت یوکه در آن از معانی الفا  قترآن و   داندیمعلمی  ،اصطلاحدر 
 (.81/ 1مغنیه، )

علمی است که در آن، از کلام اعجاز آمیز الهی بتا لحتا    »طریحی بر این باور است، تفسیر 
 (.437/ 3)طریحی، .« نودیمتفاوت آن با حدیث قدسی و از حیث دلالت مراد خداوند، بحث 

: تفستیر کشتف متراد از    دیت گویمیگر طریحی در تفاوت تفسیر با تأویل ننین در عبارت د
استت  (. ابن منظور نیز همین معنا را از تفسیر تأیید نمود  437/ 3طریحی، است )الفا  مشکل 

 (.55/ 5ابن منظور، )

تفسیر علمی است که از مراد خداوند » ذهبی در تعریف اصطلاحی تفسیر ننین گفته است:
. این دانش هر آنچه که فهم معنا و بیتان متراد بته آن متوقتف     کندیمطاقت بشر بحث  انداز به 

 (.14/ 1)ذهبی، .« نودیماست را نامل 
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: بتدان کته تفستیر در    کندیمابن ملقّن در کنار سایر تعاریف تفسیر، نظر خود را ننین بیان 
ای ظتاهر و... را در بتر   عرف علماء کشف معانی قرآن و بیان مراد را با لحا  لفظ مشکل و معن

 (.18)ابن ملقن، .« ردیگیم

مورد اصطلاح تفسیر بر این باور که بستیاری از علمتا، علتم    در « الاتقان»در کتاب  یوطیس
، نتوون و قصتآ آیتات؛ و    نتزو  در اصطلاح، علم بته   ریتفس تفسیر را ننین تعریف نمودند:

م و متشابه، ناسخ و منسوخ، خا  . سپس علم به مکی و مدنی، محکباندیماسباب نزو  آنها 

و عام، مطلق و مقید، مجمل و مبین، حلا  و حرام، وعد  و وعیتد، و أمتر و نهتی، و عبرتهتا و     
: دهتد یمت (. زرکشی در البرهان علم تفسیر را ننین توضیح 428/ 2أمثا  آیات است. )سیوطی، 

مبهم و تبیین مجمتل   یی همچون سبب نزو ، نسخ، تعیینهانقلتفسیر علمی است که گاهی به 
بترای نیتل بته وجته معتبتر،       است و در تحصیل آن تفقه ازینیبمتوقف است و گاهی از توقف 

 (.312/ 2. )زرکشی، کندیمکفایت 
 تواننتد یمتعاریف فوق  که بانندیمتعاریف ارائه ند  از تفسیر در نش دسته قابل تقسیم 

 ی برای هری  ازانمونه
 این دسته بندی به نرح زیر است: (.113-103تجری،  روحی،بانند )این نش دسته 

. بانتد یمت : تفسیر در صدد کشف معتانی الفتا  و عبتارات متتن قترآن      کشف معنای متن
 مصادیقی برای این معنا بانند. توانندیمتعاریف ابوحیان، ابن عانور و مغنیه 

اونتد بته عنتوان    : تفسیر از این نگا  دانشی است که درصدد بیان متراد خد بیان مراد مؤلف
 متکلّم و مؤلّف قرآن است

 .ردیگیمتعریف نخست طریحی از تفسیر در زمر  این دسته جای 

در این تعریف دانش تفسیر به دنبا  بیان مراد متن است که سطحی فرارتتر   بیان مراد متن:
و  . برای نمونه همانطور که طریحی در تفاوت تفستیر باندیماز معنای متن و الفا  ظاهری آن 

کرد  است، این دانش روی الفا  مشکل کار  دییتأتأویل بیان نمود و ابن منظور نیز این معنا را 
 .کندیم

: در این معنا از ترکیب معنای متن و مراد مؤلف که بته آنهتا   مؤلفبیان معنای متن و مراد 

فهتم قترآن   انار  گردید، بهر  برد  ند  است. ذهبی در تعریف تفسیر، به ترکیب آنها در مسیر 
 باور دارد.

در این معنا، از ترکیب معنای متن و مراد متن که بته طتور جداگانته     بیان معنا و مراد متن:
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هری  از آنها در تعاریف تفسیر، در نند سطر قبتل آمتد، استتفاد  نتد  استت. ابتن ملقتن در        
 معنا را آورد  بود. تعریف خود از تفسیر، هردو

را علم سبب نزو  آیتات و یتا علتم نتزو ،      انش تفسیرگا  دتعریف به اجزاء و مصادیق: 
. از آنجتایی کته ایتن تعریتف از دیگتر      انتد نتمرد  علم نأن نزو  آیات و علم قصتآ آیتات   

موضوعات فراوانِ مورد توجّه در این دانش نون موضوعات معرفتتی و... غافتل مانتد  استت،     

 تعریف ناقصی است.
مراد مؤلف وجه مشترک تعاریف بررسی نتد   نتیجه آنکه، کشف معانی آیات، مراد متن و 

و تعاریف مشابه دیگری است که برای این دانش آمد  است. از این رو تفسیر عبارت استت از:  
دانشی که به دنبال کشف معانی آیات، مراد متتن و متراد مؤلتف بتر امتان مبتانی و بتا        

 .باشدیمبکارگیری قواعد مشخص در هر روش تفسیری 
کشف معانی آیات، مراد متن و مراد مؤلف به صورت همزمتان نیستت.    لازمه تحقق تفسیر،

 اگر مفسر بتواند به یکی از
دست یابد، تفسیر  -که در ادامه توضیح آنها خواهد آمد -نیز در قالب مبانی و قواعد  هاآن 

 آیات محقق ند  است.

 
 روش

  جستتجو محتدود   ای فارسی است؛ از این رو در توضیح لغوی آن دایتر ، واژ «روش»واژ  
معتانی متفتاوتی نتون طریتق و     « روش»نود. نتاظم الاطبتاء بترای    های فارسی میبه لغت نامه

ناظم الطبتاء،  ) حرکت، طرز و رسم خرامیدن، حرکت وآمد و ند، را  و طریق بیان نمود  است
ز (. در لغت نامه دهخدا علاو  بر معانی گفته ند ، به معنای نیو ، اسلوب و سب  نیت 1707/ 3

ر ( در واژ  نناسی لغت ستب ، معنتایی   ) ( که نهید مطهری502/ 2دهخدا، ) انار  ند  است
 (.51/ 16مطهری، ) اندمترادف با روش را از آن ارائه داد 

پار  نقتر  گداختته را    «سبیکه»ی گداختن و ریختن زر و نقر  است و اسب  در لغت به معن

ات و استقامت و عدم تغییر، با معنای ستب  همترا    (. در این واژ  استحکام، ثب4-3بهار،) گویند
ای دیگر نون سب  زندگی، سب  بیانی، سب  تفسیری و... مضتاف  است. سب  وقتی به کلمه

گتردد. یعنتی زمتانی    نود، بار مفهومی استقامت و صلابت آن به واژ  مضالف الیه، منتقل میمی

کنند کته  دگی انرافی توصیف مینخصی را در زندگی به سبکی همچون زندگی زاهدانه یا زن



            191                                              «ریروش تفس»اصطلاح  فیبازتعر                            1399 بهار و تابستان

هایی ثابت و بدون تغییر وجود دانته باند. در مورد سب  تفستیر  اش، ویژگیدر روش زندگی
 کند که روش اواش، در قالبی عمل مینیز همین معنا وجود دارد. یعنی مفسر در روش تفسیری

ش را بته نتیو  تفستیر    توان نام روثبوت و عدم تغییر برخوردار است و زمانی می از استحکام،

مفسری اطلاق نمود که با ننین ثبوت و عدم تغییری همرا  بانتد. دستت یتابی بته صتلابت و      
ثبات در روش، نیازمند قالبی ساختارمند و نظامند است. در هتر ستاختار و نظتام کته از اجتزاء      

ای را خواهد دانت کته هماهنتب بتا    مختلفی تشکیل ند  است، هر جزء عملکرد تعریف ند 

کند. برخی سب  تفسیری را با روش تفسیری مترادف نداستند سایر اجزاء نقش خود را ایفا می
هتایی نتون   و براین باورندکه تعداد هر سب  به تعداد تفاسیر و مفسران متعدد استت و ستب   

تفسیر منظوم، تفسیر منثور، تفسیر مزجی، تفسیر مختصر، تفسیر مفصّل، تفسیر ترتیبی و تفستیر  
در ننین معنا و مفهتومی   (.51-50ناکر،) اندنمود  ا از اقسام کلی این عنوان معرفیموضوعی ر

از سب ، معنای سب  تفستیر و مفستر خلتط نتد  استت. اقستام تفاستیر منظتوم، منثتور و...،          
هایی برای قلم مفسرند و با سب  تفسیر که رونی نظامند و دارای اجزاء است، ارتباطی ویژگی
 ندارد.

 
 ح تفسیرروش در اصطلا

نناسان تفسیر، تعریف یکسانی ندارد. برخی روش تفسیری را بتا  روش، در اصطلاح ِروش
 ایلحا  نکل تفسیر و نو  نینش آیات، تعریتف نمودنتد و اقستام آن را، موضتوعی، تجزیته     

( 163/ 2مصتباح،  ) موضتوعی  -( یتا ترتیبتی  18/ 1مکارم نیرازی، ) ترتیبی – (50-21صدر، )
نی آیات، مراد متن و مراد مؤلف که در تعریف تفستیر آمتد، هرگتز بتا ایتن      کشف معا دانستند.

 تعریف از روش محقق نخواهد ند.
پرداختته استت. در    هاآنهدی ابوطبر ، نند تعریف از روش را گزارش کرد  و به بررسی 

یی متنظم آن را طتی   هتا گامکه مفسرکِتاب خدای متعا  با  داندیمنهایت، منهج تفسیر را رونی 
ی هتا شته یاندی مورد نظر خود آیات قرآن را تفسیر کند؛ یعنتی  هاشهیاندتا در محدود   کندیم

، میکردایرة المعارف قرآن سازد )را آنکار  هاآنو در خلا  تفسیر  خود را بر تفسیر تطبیق دهد

( در این تعریف، مفهوم روش همان مبانی یا گرایش تفسیری است که نتامل بخشتی از   41/ 8
 و در قیاس با تعریف مطلوب، ناقآ است. باندیملی روش مفهوم ک

در نظر دیگر، روش تفستیری، از انتوا  مبتانی تفستیری دانستته نتد  استت. یعنتی روش         
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مبانی صدوری و دلالی، مبانی مشترک و مختآ، مبتانی عتام و ختا ، مبتانی     تفسیری درکنار 
بر این باورندکه مبانی رونتی بته   . آنان ردیگیمقرار « مبانی رونی»فقهی و کلامی تحت عنوان 

ی هتا روشروش خا  ی  مفسر نظر دارد. به عبارت دیگر بخشی از اختلافات و تمایزهتای  
گردنتد  یمت باز  هاآنبه تفاوت و تمایز مبانی  اندند مختلفی که امروز  در تفسیر قرآن تعریف 

مبنای تفسیر استت؛ در   (. در این تعریف، روش تفسیر، همان25/ 8، میکردایرة المعارف قرآن )

حالی که این دو اصطلاح، مفاهیمی جدای از یکدیگرند و مبانی بخشی از ی  روش تفستیری  
 .گرددیممحسوب 

در قو  مشهور، برخی روش تفسیری را همان مناب  و مستتندات تفستیری دانستتند. یعنتی     
 هر مفسر را، منب  روش تفسیر

ها بر این باورنتد کته   آن( 187مید زنجانی، ؛ ع46رک: ناکر، ) کندو مستند او مشخآ می 
استفاد  از ابزار یا منب  خا  در تفسیر قرآن است که معانی و مقصود آیته  « روش»مقصود از »

( به همین دلیل اقسام روش را با توجه به اقسام مناب  22)رضائی اصفهانی، « سازدرا رونن می
یرهایی که با استناد نقل به فهم و درک معانی کنند. به تفسکه نقلی و یا عقلی هستند، تقسیم می

نامند؛ امتا  « تفسیر اثری»گویند و روش تفسیری آنها را « تفسیر به مأثور»نود، آیات پرداخته می

تفستیرهای  »انتد،  تفسیرهایی که با استناد عقل و مدرکات حوز  اندیشته و تتدبّر، فتراهم آمتد     
(. با دقت در معنتای  165مؤدب، ) نامند« ر عقلیتفسی»گویند و روش تفسیری آنها را « اجتهادی

هتا و تعریتف روش تفستیر بته منتاب       یابیم که ترادف آندرمی« روش»و « منب »لغوی دو واژ  
در لغت و در اصطلاح تفسیر، هتم  « روش»و « منب »تفسیری، دریافتی از اساس نادرست است. 

، خلاف قواعد تفسیر در نتکل نظامنتد   معنا نیستند. هرنند بی بهر  ماندن مفسر از مناب  تفسیر
باند؛ اما منب  تفسیر، غیر از روش تفسیر است. با وجود نقش مهتم آنهتا،   هر روش تفسیری می

مناب  در نگا  کلان، تنها بخشی از ی  مجموعه رونی است که در کنار مبانی، قواعد وگترایش  
نوند که به عنوان تفسیر نمرد  میگیرد و در نگا  خُرد نیز، مستندات، از قواعد تفسیر قرار می

بتدون استتناد    کنند. یعنی احتما  خطتا در تفستیر،  جزئی از نظام روش تفسیری ایفای نقش می

در هر دو نگا  خرد « منب »با نام  «روش» یابد. از این رو تلقی ازمفسر به منب  معتبر، افزایش می
 و کلان به جای همه روش تفسیری، غلطی آنکار است.

همتانطور کته    -نتوند، بلکته  بر این، مناب  تفسیر تنها به آیات و روایات محدود نمی علاو 

گاهی مفسران بیش از این دو منب ، از سایر مناب  همچتون منتاب  تتاریخی، منتاب       -خواهد آمد
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برند. اما کسی از روش اینگونه مفسران، به عنوان مثا  با نتام تفستیر   زبان عربی و.. نیز بهر  می
 کند و همین، دلیل دیگری در ضعف ننین تعریفی از روش است.و... یاد نمیتاریخی 

یکتارم روش تفسیری در دو معنا بته  »آقای مصباح در کتاب قرآن نناسی، معتقد است که 

 . گرایش تفسیری؛1: رود
و  هتا دگا یت د، هتا شیگرای تفسیری؛ هاروشی منظور از گاه . قواعد و ضوابط تفسیری.2 
 ی است کهی خاصهاقهیسل

ی تفسیری علمی، فلستفی، عرفتانی   هاشیگرا؛ مانند انددانتهمفسران در کار تفسیری خود  
ی منظور از روش تفسیر، قواعد و ضوابطی است که مفسر در روش مقبو  ختود  گاه و حدیثی.

به کار گرفته است؛ مانند رونی که بحرانی و حویزی در البرهان و نور الثقلتین در مراجعته بته    
یا رونی که افرادی مانند فختر رازی در مستائل کلامتی دانتتند و در تطبیتق       انددانتهات روای

و عکتس آن رونتی استت کته      بردنتد یمت آیات بر مبانی کلامی خود در برابر معتزلیان به کتار  
 بختش هرنند در این تعریف، بته دو   (.150/ 2)مصباح، .« اندبرد  کاربهمعتزلیان در مقابل آنان 

 ارائته یری انار  گردید  که در تعریف دیگران مورد غفلت واق  نتد  استت؛ امتّا    از روش تفس
ننین تعریفی از روش نیز، در قیاس با تعریف اصطلاحی مطلوب، کامل نیست و بتا انتکالاتی   

 همچون؛ خلط مفاهیمِ روش، قواعد و گرایش و عدم جامعیت تعریف، روبه رو است.
روش نتیخ طوستی در   »اند. مؤلف کتتاب  م آمیختهبرخی دیگر معیارهای گوناگون را در ه

های تفسیری را به پنج نیو  که عبارتنتد از: تفستیر قترآن بته قترآن، تفستیر       نیو « تفسیر تبیان
کنتد )ایرانتی   موضوعی، تفسیر لغوی، تفسیر به سنت و اثر، تفسیر به عقل و درایت، تقسیم متی 

 ارهای پیشین نامعلوم است.که وجه مشترک این تقسیم، حتی براساس معی( 91قمی، 
بته   هتا روشدر آنچه گذنت، مبانی، قواعد و مناب  یاگرایش تفسیر به تنهایی معیار تقستیم  

آنها را در بتر   همهدر حالی که روش تفسیر با استناد به تعریف این اصطلاحات  آمدندیمنمار 
مبتانی، منتاب ،    مجموعته اختلاف رونی، اختلافتی در   (23/ 1)رک: رضائی اصفهانی،  ردیگیم

ی تفسیری که قالبی نظامند دارند، با هتدف کشتف   هاروشی تفسیری است. هاشیوگراقواعد 
در قالتب قواعتدی    نتوند یمت معنای متن و مراد از آن و مراد خدونتد متعتا ، از مبتانی آغتاز     

بته   ، وپردازنتد یمت به بهر  از مناب  مجاز و معتبتر   گردندیممند که مان  از خطای مفسر ضابطه
یمت خاصتی بته ختود     ارائته موضوعی نکل  -ی یا ترتیبیاهیتجزی ترتیبی، موضوعی، هانکل

 گفت: توانیم. نتیجه آنکه در مورد روش تفسیری رندیگ
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یعلم منابع عقلی، نقلی و  

 تفسیر قرآن

 موضوعی -ایتجزیه موضوعی ایتجزیه ترتیبی

و با به کتارگیری   شودیمنظامندی امت که از مبانی آغاز  وهیشروش یا مبک تفسیری 
 کندیمعقلی، نقلی و علمی امتنباط  را از منابع قواعد، معانی آیات، مراد متن و مراد مؤلف

 .دهدیمموضوعی ارائه  -ی یا ترتیبیاهیتجزی ترتیبی، موضوعی، هاشکلو تفسیر را در 
در نکل زیر جایگا  سه بخش مهم روش تفسیر یعنی مبانی، قواعد و مناب  و نتو  ارتبتا    

 آنها بایکدیگر مشخآ ند  است:

 
 
 

 
 

 
 ارتباط اجزاء روش تفسیر وهیش

 یوسف قرضاوی در مورد بهترین روش تفسیر قرآن، بر این باور است که:
و مبتانی محکتم و    اصتو  روش در تفسیر قرآن آن است که بر پایته   نیتریعلمبهترین و »

 قواعد علمی استوار
ضوابط رونن دانته بانتد کته   باند، و مسیری مشخّآ با راهکارهای سنجید  و معین و  

التزام به آنها و رعایت آنها بر نخآ مفسّر فرض گردد، تا هدف از تفسیر قرآن برای او واضح 
 (.359)قرضاوی، « نود

 قواعد تفسیر

 
 
 
 
 

 تفسیرمبانی 

مصونیت مرادها و معانی کشف شده از خطا 
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از آنجایی که گرایش تفسیری، همان مبانی و قواعد مورد پذیرش و پرکاربرد مفسر و رنتب  
طور مستقیم به جایگتا  آن انتار  نشتد     غالب در تفسیر است، در نکلی که از ساختارآمد، به 

 .ردیگیماست ولی به دلیل ارتبا  مستقیم با مبانی و قواعد، در مجموعه روش تفسیری جای 

استت، بتا    هتا شیوگترا پس از نناخت اجزاء روش تفسیری، که نامل مبانی، مناب ، قواعد 
مختلتف ایتن   ی تفستیری و بررستی نقتا  مشتترک و     هاروش محدود دست یابی به اقسام و 

ی ممکن خواهد ند. برای درک بهتری از تعریف اصطلاحی، کلید واژهای نناسروش، هاروش

 نیازمند تبیین است.« گرایش تفسیر»و « قواعد»، «مناب »، «مبانی»اصلی تعریف یعنی 
 

 مبانی تفسیری

، ب عمیتد اساس )فرهن(، بنیان و 602/ 2دهخدا، ) هیپاو ، ا ،ابتداءمبانی جم  مبنا به معنای 
/ 6جتوهری،  استت ) یشه این کلمه در اصل بته معنتای ستاختن و ایجتاد کتردن      ر ( است.502

/ 1)فیروزآبتادی،  « الهتَدْم نقتیُُ  » ی یعنتی البَن ت (. متضاد آن نابودی است وگفته ند  کته  2286
گوینتد  « ابتن »است، به پسر از آن جهت « بنو»نیز گفته ند  که اصل آن « ابن»در معنای  (.232
در لغت از آن جهت اهمیت دارد که « مبنا»(. توجه به معنای 232/ 1قرنی، است )ای پدر که بنّ
 در هر علم برابر با نابودی آن علم است.« مبنا»نبود 
مبتانی  »از رهگذر توضیح لغوی این واژ ، باید به تعریفی اصتطلاحی از آن دستت یافتت.     
در تفستیرپژوهی فارستی   ر عمتد   بته طتو  دور  معاصر است که  از مصطلحات رایج در «تفسیر
عنوان تفسیر، نخستین بار عمید زنجانی این اصطلاح را در دانش یافته است. در  نهرت ان،زبان

(. در این کتتاب  22/ 8دایرة المعارف قرآن کریم، آورد ) «تفسیر قرآن یهامبانی و روش»کتاب 
مبنتا و  »نمود  استت کته   و آن را ننین تعریف  مقصود مؤلف از مبانی همان روش تفسیر بود 

روش تفسیری عبارت از مستند یا مستنداتی است که مفسر بر استاس آن کلامتی را کته ختود     
« کنتد یساخته و پرداخته است به عنوان تفسیر کلام خدا و معنی و مقصود آیات الهی قلمداد م

ر و مبتانی  (. اما همانطور که آمد، روش تفسیر، مفهومی غیر از مستند تفستی 187)عمیدزنجانی، 
نیز معنایی غیر از مستندات را در خود دارد و درهم آمیختگی تعریف این مفتاهیم، بنیتان نظتام    

. پس از عمید زنجانی، در میان محققتان، تعریتف یکستانی از    کندیمرونمند تفسیر را، سست 
تلفی با تعابیر مخ -که گذنت -مبانی تفسیر پدید نیآمد، از مبانی علاو  بر معنای روش تفسیری

روحتی و  استت ) نون اصو  و قواعد، مبادی، قضایای بنیادین، پتیش فرضتها، و...، یتاد نتد      
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که مبنا بتر روش   اندگفته(. برخی نیز در تعریف، کارکرد مبنا را مدّ نظر قرار دادند و 97تجری، 
( 94)رک: همتان،  « اصطلاح نناسی مبتانی تفستیر  » مقاله(. در 100همان، است )تفسیری مؤثر 

اد درستی یا نادرستی این مفاهیم، به طور مفصل مورد تحلیل بررسی قترار گرفتته استت. در    ابع
و... وجتود   هاشهیاند، باورها، هانناخت، هاداد ، هاگزار مقابل تعابیر فوق، تعابیر دیگری نون 

استت  « ایتن همتانی  »و رابطه میان آنها از نتو  رابطته    دهدیمداردکه مبانی همه آنها را پونش 

(. پیش از ورود به تفسیر، مفسر مبانی را با استدلا  پذیرفته است و بسان مقبتولاتی  98)همان، 
. مفسر از رونن سازی نظتر ختود در متورد    بردیمذهنی، گا  به صورت ناخودآگا  از آنها بهر  
بنیتادی در تفستیر    یهافرضپیشهمان ، به یمبان عناصر مؤثر در مسیر تفسیر ناگزیر است. زیرا

تفستیر متؤثّر استت     و رونن سازی ابعتاد  ها در نفی و اثباتپذیرش یا ردّ آن نودکهیطلاق ما
برای نمونه در تفسیر نقلی این دو مبنا وجود دارد: الف( لتزوم تبعیتت از روایتات     .(54ناکر، )

 (.22فتح الهی، ) ستینتفسیری. ب( بطلان هرگونه تفسیری که متکی به روایت و سما  
 در روش . گتاهی متفتاوت استت   یمبتان  و اقستام  تعتداد  یریتفست  یهاروشدر هر ی  از 

 ستت ینننتین   ،دیگتر  یریدر روش تفست  لتی و نودیممحسوب آن  یاز مبان یاهیقض یریتفس
انتخاب درست مبتانی، متان  از انحتراف کامتل وکجتروی در       (؛25دایرة المعارف قرآن کریم، )

ی ی  روش تفستیری درستت   هابخشام . ناید در ی  روش تفسیری تمنودیممسیر تفسیر 
انتخاب نوند، اماّ اگر آن روش، از مبنا کار خود را دقیتق آغتاز نکترد  بانتد، امیتد بته نتیجته        

 یهتا موجبات اختلاف و مرزبندی در کلیات و نتاخه  مبانیمطلوب انتظاری عبث خواهد بود. 
اگر روش عقلی محُ و روش نقلتی محتُ    .کنندیتفسیری را ایجاد م یهااصلی میان روش

آنهتا از   نتد  اختلافشان در نو  مبنای پذیرفته  شهیررا در تفسیر دو روش جدا بدانیم، علت و 
و دیگتری نیتز عقتل را     داندیمسوی مفسر است. یعنی یکی نقل را بدون توجه به عقل حجت 

 بدون توجه به نقل به عنوان روش درست تفسیر، معرفی نمود  است.
اهی ممکن است در مبانی جزئی، مثل تفاوت در میزان اعتبار روایات یتا جترح و تعتدیل    گ

این اختلافات جزئی باعتث   اختلاف وجود دانته باند. هاروشبرخی از صحابه و تابعان، میان 

همتان مبتانی کلتی     ،تفسیری یهاو عامل تفکی  روش نودیایجاد رونی جدید در تفسیر نم
مبانی باورهای متخصصان و »گفت که:  توانیمه ند  از اصطلاح مبانی در تعریف ارائ هستند.

و آن  دیت نمایمو ابعاد آن را مشخص  عالمان در یک علم امت که حقانیت دانش را ثابت
 «باورها اثرش در تمام بخشهای آن علم پیدا امت.
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یتب دو  از ترک« مبتانی تفستیری  »با توجه به مفهوم ارائه ند  از تفستیر، تعریتف اصتطلاح    
مبتانی  ». تعریتف ایتن اصتطلاح ننتین استت کته       نودیمحاصل « تفسیر»و « مبانی»اصطلاح 

و ابعتاد آن را   کننتد یمت تفسیری باورهای مفسر امت که حقانیت دانش تفستیر را ثابتت   
و مفسر با آن باورها که اثرش در تمام بخشهای تفسیرش پیدا امتت، در   دینمایممشخص 

 «.مراد مؤلف امت پی کشف معانی، مراد متن و
های تفسیری به دو دسته عتام  مبانی تفسیر، با توجه به میزان کارایی و اثر گذاری، در روش

های تفسیری کاربرد نوند. الف( مبانی عام: این نو  از مبانی، در تمام روشو خا  تقسیم می
. برخی از مبتانی  ها اظهار نظر نمایدتواند درمورد آندارند و هر مفسر با هر روش تفسیری، می

؛ کریمتی، دیمته کتار    125مؤدب، موسوی مقتدم،  قرآن )تفسیر  عام عبارتند از: مبنای جواز فهم
متؤدب،  ) (، مبنای وحیانی بودن الفا  آیات76؛ بهرامی، 143؛ سخی مطلق، پهلوان، 119گراب، 

( 58؛ استلامی،  140؛ سخی مطلتق، پهلتوان،   114؛ کریمی، دیمه کار گراب، 123موسوی مقدم، 
متؤدب،  قترآن ) (، مبنای معنتا داری لغتت    141سخی مطلق، پهلوان، قرآن )مبنای عدم تحریف 

 (.59-36ی، ا)خامنه اتیآ( مبنای تفسیر پذیری 135موسوی مقدم، 
ب( مبانی خا : نفس ِتفسیر بر پایه مبانی عام و نو  روش تفسیر بتر پایته مبتانی ختا      

آینتد. بترای مثتا  در روش    مبانی خا  پدید متی  گردد و هر روش تفسیر، براساساستوار می
هتا بتاور دارد، بتر پایته     ها و مکتان تفسیر عصری که به پاسخگویی قرآن به نیازها در همه زمان

؛ علیتتا نستتب، 296؛ نتتاکر، 154ستتخی مطلتتق، پهلتتوان، ) مبتتانی خاصتتی همچتتون جتتاودانگی
 (، بتاطن 3ری نتهری،  ) (، هتدایت 7حستینی،  ) ، جامعیتت (131سیدضیاءالدین؛ امیری، لتیلا،  

لت  زایتی، احمتدی    ) (، و سیاستت 149/ 1؛ رستتمی،  99؛ میربتاقری،  7پهلوان، فائز، خیبری، )
 ( استوار است.9 ،  1392سفیدان؛

عام یا خا  بودن مبانی با توجه به هتر روش تفستیری تفتاوت دارد. بترای مثتا ، مبنتای       
 اعتبارسنجی روایات در روش

 .ردیگیمدر مبانی عام قرار  هاروشدر سایر تفسیر نقلی در مبانی خا  و  
 

 منابع تفسیری

بانتد و محتل جونتش آب از    مَن بَ  که جم  آن منََاب  ]نب [ است به معنای نشمه آب متی 
؛ راغتب  345/ 8؛ ابتن منظتور،   381/ 5؛ ابتن فتارس،   160/ 2)فراهیتدی،   زمین منبت  نتام دارد.  
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ها، منب  به محل جونتش علتم و سرنشتمه    نشدر دانش تفسیر یا سایر دا (.280/ 5اصفهانی، 
بانتد. منبت  همتان    نود که با مصادر، مآختذ و مستتندات تفستیر، متترادف متی     دانش گفته می

بانند که سرنشمه و دلیل فهم مراد و معنای آیتات هستتند.   های عقلی، نقلی و علمی میدانش
 از: ندعبارت ،بانندیم رجو  محل برای مفسرانمناب  و مصادر تفسیر که 

الف( مناب  نقلی: آیات، روایات، مناب  لغوی، منتاب  تتاریخی، تفاستیر گذنتته و تتورات و      

 انجیل.
 در منتاب   یبنتد جمت   از را یاهیآ معنای و دانته ابزاری نقش یگاهمناب  عقلی: عقل  ب(

 یعنتی  ،دارد منبت   نقش نیز یگاه .دارد روننگری و مصباح نقش عقل صورت این در .ابدییم

 الهتی  مرادات کشف و تفسیر منب  داد  قرار هاانسان همه در خداوند که بدیهی ادراکات انهم

 (.57/ 8، میکردایرة المعارف قرآن است )
(: این مناب  عبارتنتد از: منتاب  ادبیتات    155فرزندوحی، جوانمرد، قادریان، ) یعلمج( مناب  

، علم فقته و اصتو  فقته، علتوم     عرب ناملِ صرف و نحو و علوم بلاغی، علم کلام، علم منطق
حدیث که ناملِ درایه، فقه الحدیث، رجتا  و تتاریخ حتدیث و ستایر علتوم انستانی و علتوم        

فهم آیات بهر   مفسر از توان این علوم در (63-58/ 8، میکردایرة المعارف قرآن است )تجربی 

 به دست آمد  دنار انتبا  نشود. جهینتتا در  بردیم
 

 قواعد تفسیری

در بیان مفهوم قاعد  به عنوان معنایی مشترک اتفتاق  « پایه و اساس»نناسان به معنای  لغت»
؛ 357/ 3؛ ابتن منظتور،   525/ 2 ؛ جتوهری، 108/ 5، فتارس ابتن ؛ 180/ 6فراهیدی، )نظر دارند. 

 نتد یگویمت « القواعتد البیتت  »( در معنای 194/ 5؛ زبیدی، 180/ 6؛ ابن معصوم، 108/ 2فیومی، 
ننتین  « قواعد التفسیر لدی الإمامیت  وأهتل الستنّ    ». در کتاب باندیم« ساس البیتا»مراد از آن 

با توجه به ایتن معتانی    (.34)میبدی، « العمود لقاعدة فی اللغ  بمعنی الأساس وا»آمد  است که 
یی هستند که هر خانه برای استتقرار و دوام، نتاگزیر از وجتود آنهتا     هاستونلغوی، قواعد مانند 

لیل ترادف مبنا و قاعد  در معنای پایه و اساس، باید تعریفی از قاعتد  ارائته نتودکه    است. به د
 تداخل مفهومی مبنا و قاعد  پیش نیاید.

هر قاعد ، وجه انتراکی است که در تعاریف صاحب « ضابطه و قانون بودن»و « کلی بودن»

 «قضتیه کلتی  »ری تعبیتر  قواعد، با به کتارگی جرجانی در تعریف نظران به آنها انار  ند  است. 
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جرجتانی،  استت ) ی کلی است که برا تمام اجتزاء ختود قابتل انطبتاق     اهیقضقاعد  » است گفته
تعریتف کترد  و   « حکتم کلتی  »قاعد  را به « جمعاً و دراسه قواعد التفسیر»( صاحب کتاب 402
یمت ی جزئتی نتناخته   هتا حکمآن  لهیوسکه قاعد  حکمی کلی است که به  است نونته ننین

قواعد تفسیر ضتوابط و  » سدینویمو در تفاوت آن، با تفسیر  ادامه(. وی در 23)السبت، « ندنو
. اما تفسیر، رونتن نتدن معتانی و    رسدیمکلیاتی است که مفسر با التزام به آنها به معنای مراد 

 (. فیتومی 33همتان، ).« ردیت گیمنرح آن است که بر اساس ضوابطی که قواعد نام دارند، انجام 

. وی بانتد یمنطبق بر تمامی جزئیات مت و امری کلی  آورد  و باور دارد، قاعد  را ی ضابطهمعنا
بتر تمتام جزئیتات قابتل      بانتدکه یمقاعد  در اصطلاح به معنای ضابطه و امری کلی » دیگویم

عبارت امتور   نیز از قواعد با« فصو  فی اصو  التفسیر»(. صاحب 108/ 2فیومی، «)انطباق است
 (.87. )الطیتار،  کنتد یمت ، یتاد  ردیگیمی که مورد استفاد  مفسر در تفسیرش قرار کلی و منضبط

« کلی و ضابطه مند بودن قاعتد  »اما در دارد،  ی در تعاریف ارائه ند ، وجودگرنه اندک تفاوت
قتوانینی، ثابتت،   قواعد تفستیر،  »انتراک دارند. با توجه به مجمو  نکات لغوی و اصطلاحی: 

و  باشتند یمت ی نقل و متقن عقلی یهاهیمبتنی بر پاکه  اندی تفسیر قرآنبرا و کاربردی کلی
معانی آیات، مراد متن و مراد  فهم و خطا در کندیمند متفسیر را ضابطهروش  هاآن رعایت
 (.30/ 8، میکر)رک: دایرة المعارف قرآن  .«دهدکاهش می را مؤلف

، دیگتر قانونمنتد استت    ایهتر نونتته  م فهم متون دینی، بویژ  قرآن مانند فهت از آنجایی که 
ها و نسبت آراء نادرست بته قترآن در مراجعته    نناخت این قوانین ضروری است تا از کژفهمی

مخاطبان و مفسران به این متن از دین، جلوگیری به عمل آید. از ایتن رو، بستیاری از صتاحب    
 با نظران کارکرد اصلی قواعد را عملِ مصون سازی مفسران از خطا و انت

(. علتی بتن   63-62کیتا، روحتانی راد، رجبتی،    بابایی، عزیزی) داننددر مسیر فهم قرآن می 
نود و به وستیله آنهتا تفستیر    گویدکه علم تفسیر با قواعد به پا نگه دانته میسلیمان العبید می

گردد و بین مفسر و خطا در فهم و استنبا ، با قرارگیتری ختط محکمتی، فاصتله     مند میضابطه
قواعد، فهم متا  »(. عماد علی عبدالسمی  به همین مضمون انار  دارد که 27عبید، ) آیدد میپدی

(. خالتد عبتدالرحمن   10)عبدالستمی ،  « کنتد مند میرا از کتاب الهی و از لغزش و خطا، ضابطه

علم قواعد تفسیر برای مفستر، میزانتی استت کته او را از خطتا      »الع  نیز بر این باور است که 
نماید. به وسیله قواعد، تفسیر صتحیح از تفستیر   کند و خطای در تفسیر را من  میمی نگهداری

 نستبت  ماننتد  تفسیر، با قواعد نسبت که گفتن است (. نایان31الع ، «)نودغلط بازنناخته می
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 رعایتت  کته  گونته استت. همتان   فقه علم با فقه اصو  نسبت استدلا  یا و اندیشه با منطق علم
 در فقیته  خطتای  از فقته،  اصتو   و کنتد متی  جلتوگیری  استتدلا   در خطا از منطق، علم قواعد

بابتایی،  ) داربتاز متی   خطاهتا  از را مفستر  نیز، تفسیر قواعد رعایت کاهد،می فقهی هایاستنبا 
(. عدم رعایت قواعد، موجب تفسیر به رأی و افتراء بته  63-62کیا، روحانی راد، رجبی، عزیزی

 خداوند گردد.

هتا  هایی در روش تفسیر هستند که مفسر پیش از ورود به تفسیر، آنا و نناختمبانی باوره
دهتد. امتا قواعتد، قتوانین و     را با استتدلا  پذیرفتته استت و نگتا  او را بته تفستیر نتکل متی        

بانند که باید برای دریافتت متراد  متورد نظتر     هایی کاربردی در روش تفسیری میدستورالعمل
بانتند.  استفاد  نمود. به عبارتی مبانی، نظری و قواعد کتاربردی متی   نار  به طور حتم، از آنها

  محت  زد  در پرتتو تبیتین دقیتق قواعتد مزبتور،      از آیتات  موجود هایبردانتصحت و سقم 
خواهد ند. در مورد رابطه مبنتا و قاعتد ، در نترایط مطلتوب بته ازای هتر مبنتای تفستیری،         

دارد. این باورهای پذیرفته ند ، پیش از ورود بته   ای کاربردی برای رعایت آن مبنا وجودقاعد 
تفسیر باید ضمانتی برا اجرا و قانونی برای مصونیت از خطا، دانته بانند که ننین مسوولیتی را 

ای تفسیری عهد  دار است. برای مثا  اگر مبنای مفسر اعتقاد به باطن قرآن، حجیت عقل قاعد 

ر استتفاد  از قواعتد تطبیتق محتوری، پرهیتز از رأی      و پیوند معنایی آیات بانتد، بته ترتیتب د   
محوری و قرینه محوری که قرینه سیاق را در خود دارد، ناگزیر است. تأثیر مبتانی تفستیری را   

 (.33فتاحی زاد ، ) توان در قالب بایدها و نبایدهایی با عنوان قواعد تفسیری دیدمی
که به دلیتل تترادف    فاد  نمودند؛برخی برای قواعد تفسیری از اصطلاح اصو  تفسیری است

در معنای ریشه و پایه و عدم انار  به معنای قانون و ضابطه در معنتای  « اصل»و « مبنا»دو واژ  
 رسد.، کاربرد این واژ  به معنای قاعد  مناسب و مطلوب به نظر نمی«اصل»لغوی 
 

 انواع قواعد تفسیری

نتد ، اقستام گونتاگونی نیتز بترای آن       ی متنوعی کته از قاعتد  ارائته   هافیتعربا توجه به 

برنمردند. به همین دلیل قواعد تفسیر نیازمند تنظیم وتنقیح است. برخی، مصادیقی را از قواعد 
برنمرند که با تعریف ارائه ند  از سوی آنها همخوانی ندارد. به عنوان مثتا ، صتاحب کتتاب    

ون، قواعتد اصتولی، قواعتد    قواعد تفسیری را نامل قواعتدی همچت  « فصو  فی اصو  التفسیر»

ها، مصادیق کتاربردی هتر عنتوان را بته طتور      دانند ولی در زیر عنوانلغوی، قواعد ادبی و...می
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برا سر اوصتاف و استم جتنس    « آ » مرتب ذکرنشد  و تنها به برخی قواعد نحوی نون وجود
د  استت.  موجب استغراق، نکر  در سیاق نفی مفید عموم، ذکر فتاء مفیتد تعلیتل و...انتار  نت     

نتوند.  (. قواعد همچون مبانی به دو دسته قواعد عام و قواعد خا  تقسیم می92-87)الطیار، 

های تفسیری به عنوان قوانین مصتونیت بختش بته    قواعد عام، قوانینی هستند که در تمام روش
ونته  کاربرد دارند و نباید مسیر تفسیر در جهت خلاف آنها قرار بگیرد. به عنوان نم تفسیر آیات،

توان به قواعد پرهیز از رأی محوری، لغت  قرآن محوری، قرینه محوری، مبنا محوری، منبت   می

محوری، اصو  محوری و دلالت محوری انار  کرد. اما قواعد خا  قوانینی، کلی و کاربردی 
گردند. ایتن قواعتد عوامتل    اش میو موجب حرکت صحیح مفسر در حد و مرز روش تفسیری

آیند. برای مثتا  در روش تفستیر عصتری، عصتر     های تفسیری به نمار میوشِمرزبندی بین ر
محوری، مخاطب محوری، تطبیق محوری، سیاستت محتوری، علتم محتوری در زمتر  قواعتد       

 گیرند.خا  قرار می
 

 گرایش تفسیری

(. برختی بته دلیتل    502دهختدا،  ) گرایش در لغت به معنای میل خواهش و رغبتت استت  
هتای تفستیری   در کنار قواعد و ضوابط تفسیری، یکی از دو بخش روشاهمیت گرایش، آن را 

(. وجه مشترک تعریف صتاحب نظتران علتوم قترآن ایتن استت کته        150/ 2مصباح، ) دانندمی
باند که گتاهی بتا عنتاوینی نتون     های مختلف تفسیر قرآن میها و لونگرایش تفسیری، صبغه

؛ رضتائی  48-47نتاکر،  ) نتود .. معرفّتی متی  تفسیر کلامی، تفسیر تربیتی، تفستیر اخلاقتی و .  
گترایش، بتا تمتایلات ذهنتی مفستّران ارتبتا  تنگاتنتب دارد.         (.215مهر، ؛ علوی22اصفهانی، 

های مفستّران استت. ایتن    گیریهای مختلف تفسیری، جهتترین عامل پدیدآورند  گرایشمهم
هتا  هتایی کته مفستّر در آن   ( دانش1موضو  معلو  سه عامل دیگر است، این عوامل عبارتند از:

های مفسّر نستبت بته مستائل مختلتف     ( دغدغه3( روحیات و ذوقیات مفسّر؛ 2تخصّآ دارد؛ 
بیرونی. بنابراین، مراد از گرایش تفسیری، سمت و سوهایی ذهتن و روان مفستّر استت کته در     

های ن دغدغهتریها تمایل دارد. به طور مثا ، اگر مهمتعامل با نرایط و مسائل عصر خود، بدان

فکری مفسرّی، تربیت معنوی افراد است، مفسرّ دیگتری فتارا از ایتن دغدغته، بته مبتارز  بتا        
حکومت جور و ایجاد ی  اجتما  اسلامی با حکومت دینی گرایش دارد. حتی اگر مناب  معتبتر  

ان، در تفسیر، نزد آن دو یکسان باند، تفسیر این دو مفسّر در عین دارا بودن نقا  مشترک فتراو 
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گترایش همتان تمایتل مفستر و      (.48-47نتاکر،  ) های خا ّ ختود هستتند  گیریدارای جهت
تواند در قالب مبانی یا قواعتد تفستیری بته صتورت پتر رنگتی در       باند که میتخصآ او می

نتود. در  نود. گرایش به سه نکل تام، ناقآ و ترکیبی، در تفاسیر دید  میتفسیر، پیگیری می
های فکری مفسر در تمام آیات، تأثیر گذانته و با معانی و پیش ها و ویژگیگرایش تام، اندیشه

نماید. در نکل ناقآِ گرایش، مفسر در تفستیر  های خا  خود، تمام آیات را تفسیر میفرض

قرآن از منابعی؛ مانند روایات یا آیات استفاد  کرد  است و دارای روش خاصی؛ ماننتد روایتی،   
های خود که متناستب بتا   ها و پیش فرض، اما در ضمن آن، به اندیشهقرآنی و یا اجتهادی است

توان بته  پردازد، از جمله این تفاسیر، میآیه است، به طرح مباحث مذهبی، اعتقادی و علمی می
انارت نمود. مراد از گرایش ترکیبی، ترکیب دوگرایش تام و نتاقآ استت و برختی    « المیزان»

ند. یکی گرایش اصلی و دیگری ضمنی، ننتان کته در تفاستیر    تر دارتفاسیر دو گرایش یا بیش
 (.216-215مهر، علوی)خوریم. ادبی و بلاغی به این نو  گرایش برمی

هرنند گرایش مفسر در انتخاب روش تفسیری، اثرگذار است ولی گرایش بخشی از روش 
عته بته تعریتف    رود و کاربرد آنها به جای یکدیگر، درست نیست. با مراجتفسیری به نمار می

گترایش همتان    نود.سه اصطلاح مبانی، قواعد و گرایش تفاوت و مرزبندی آنها نیز رونن می

مبانی و قواعد مورد پذیرش و کاربرد مفسر هستند که به دلیل تخصآ یا علاقته یتا هتر دلیتل     
گیر و با رنب و لعاب بیشتری از ستوی مفستر در تفستیری کته ارائته      دیگری به صورت نشم

نود و نسبت به سایر مبانی یا قواعد مورد پتذیرش مفستر، از نمتود بیشتتری     دنبا  می دهد،می
مبانی و قواعد همچو بستری که نامل عنتاوین و اقستام مختلفتی استت در      باند.برخوردار می

نمایدکته  تتری پیگیتری متی   اختیار مفسر قرار دارد و مفسر عنوانی از آنها را به صورت پررنتب 
نود. برای مثا  مفسر در مبنتا جامعیتت قترآن را در متورد     محسوب می همان گرایش تفسیری

پذیرد که در مسیر تفسیر، با کمترین انتار  آیتات، مباحتث    مباحث کلامی، فقهی یا سیاسی می
کشد و در مورد آنهتا توضتیحاتی بتیش از    کلامی، فقهی و یا سیاسی را به طور مفصل پیش می

اهمیت، علاقه یا تخصآ این گترایش بترای مخاطتب    دهد که درک سایر موضوعات ارائه می

 نسبت به سایر مبانی و قواعد مورد قبو  مفسر، دنوار نیست.
 

 گیرینتیجه

پس از بررسی انتراک و افتراقِ لغوی و اصطلاحی هر یت  از مفتاهیمی کته بتا اصتطلاح      
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انتد، رونتن نتد کته روش در     روش تفسیر در تعاریف صاحب نظران، متترادف دانستته نتد    
اصطلاح دانش تفسیر، دارای ساختار و اجزائی نون مبانی، قواعد، مناب  و گرایش استت. ایتن   

ها دارنتد و  ای را در جای خود و هماهنب با سایر قسمتاجزاء، تعریف خا  و عملکرد ویژ 

 ترادف هر ی  از این اجزاء با روش، درست نیست.
در مورد هتر روش تفستیری متورد    باید هر جزء روش یعنی مبانی، قواعد، مناب  وگرایش، 

بررسی قرار گیرد تا در گام او  با تشخیآ این اجزاء در هر روش تفسیر، بتا استتدلا ، روش   

بودن آن را اثبات کرد و در گام بعد؛ با ننین بررسی، اقسام مبانی، قواعتد، منتاب  و گترایش در    
دستت آورد، تتا تفستیر در    هر روش را مورد ارزیابی قرار داد و نقا  قوت و ضعف آنها را به 

قالب رونی صحیح به انجتام رستد. بایتد از نتکل ظتاهری تفاستیر عبتور کترد و بتا نگتاهی           
 های تفسیری و تفاسیر را از نظر گذارند.ساختاری، روش

 

 منابع
 .ق 1420بیروت: دارالکتب العلمیه، الطبعه الأولی،  ،معجم المقاییس اللغهإبن فارس، احمد بن فارس، 

 .1388بیروت: دارصادر، ، لسان العرب ، محمد بن مکرم،إبن منظور
 ق. 1420ی، ناپ او ، العرب، لبنان: نشر مؤسس  التاریخ تفسیر التحریر و التنویر، محمدطاهر، عانورابن

، نتاپ  الکتتب  عتالم  ، بیروت:طه، تحقیق مجذوف، سمیر تفسیر غریب القرآنی، عل، عمر بن ملقنابن

 ق. 1408او ، 

، تحقیق جمیل، صدقی محمد، لبنتان: دار الفکتر،   البحر المحیط فی التفسیرمد بن یوسف، ابوحیان، مح

 ق. 1420ناپ او ، 

، بهتار  3 یاپیت پ، ستا  دوم، نتمار  او ،   فصلنامه امراء، «مبانی و مبادی تفسیری تسنیم»اسلامی، علی، 

1389. 

لیغتات استلامی، نتاپ اوّ ،    ستازمان تب  تهتران:  ،روش شیخ طومی در تفسیر تبیانایرانی قمی، اکبر، 

1371. 

 .1355 نهارم، پرستو، ناپ هایکتاب سازمان تهران: ،یشناممبک تقی، محمد بهار،

ی هتا پژوهش ،(«ی با هرمنوتیت  اسهیمقافهم وتفسیر در نگا  علامه طباطبایی )نگاهی »بهرامی، محمد، 
 .1391، پاییز 71 یاپیپ، 3نمار  ، سا  هجدهم قرآنی

مفهوم نناستی جتری و انطبتاق و بتاطن قترآن براستاس       »ی، عباس؛ ریخب ؛ فائز، قاسم؛پهلوان، منصور

 .1392، زمستان 13نمار  ، 4سا  ، فصلنامه مراج منیر، «روایات



 104 شمارة                                                  ثیعلوم قرآن و حد                                                               204
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، تحقیق مهتدی المخزومتی و ابتراهیم الستامرایی، تصتحیح استعد       ترتیب کتاب العینخلیل بن احمد، 

 ق. 1414طبعه الأولی، الطیب، قم: انتشارت اسو ، ال

 .1377، موسسه لغت نامه دهخدا دانشگا  تهران،تهران،  ،نامهلغتدهخدا، علی اکبر، 

 .تایبی، العرب، بیروت: دار احیاء التراث التفسیر و المفسرونالذهبی، محمد حسین، 

ضتا  و تحقیتق غلامر ، ترجمته  ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآنراغب اصفهانی، حسین بن محمد، 

 .1375 خسروی حسینی، تهران: انتشارات مرتضوی، ناپ دوم، زمستان

جتا: کتتاب مبتین،    ، بیشنامی تفسیر معصومان علیهم السلامشنامی و روشآمیبرستمی علی اکبر، 

 .1380ناپ اوّ ، 

 .1387های تفسیر و علوم قرآن، ناپ او ، ، قم: پژوهشتفسیر قرآن مهررضایی اصفهانی، محمدعلی، 

مرکز جهانی علتوم   قم،، های تفسیری قرآنها و گرایشدرمنامه روش، --------------------

 .1382اسلامی، ناپ اوّ ، 

ی هتا پتژوهش فصلنامه ، «اصطلاح نناسی مبانی تفسیر»روحی دهکردی، احسان؛ تجری، محمد علی، 
 .1394، زمستان 77 یاپیپ، 4نمار  ، سا  بیستم، قرآنی

 .ق 1410، ناپ او  ،دار المعرف  :بیروت ،البرهان فی علوم القرآن، بن عبد الله محمد، الزرکشی

الطبعت    ،دار ابتن عفتان   -دار ابتن القتیم   ریاض: ،و درامه جمعاً قواعد التفسیر، السبت خالد بن عثمان

 ق. 1426 ،الأولی

علیته  بتاقر ) بررسی مبانی تفستیری قترآن کتریم از دیتدگا  امتام      »سخی مطلق، مژگان، پهلوان، منصور، 

 .1391، سا  نهل و پنجم، نمار  یکم، بهار و تابستان ی قرآن و حدیثهاپژوهشمجله  ،«السلام(

دارالکتاب : بیروت، تحقیق فواز احمد زمرلی، الاتقان فی علوم القرآن ،بکرابی بن عبدالرحمنسیوطی، 

 ق. 1426العربی، 

 .1382ی، ناپ او ، اسلامنی علوم ، قم: نشر مرکز جهامبانی و روشهای تفسیریناکر، محمد کاظم، 
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، ستوم تفتاهم، نتاپ    نشر ، تهران:ی تاریخ در قرآنهامنتی، موسو، محمد باقر، و جما  الدین صدر

1381. 

تحقیق احمد الحسینی، تهران: انتشارات مرتضوی، الطبعه  ،مجمع البحرینطریحی، فخرالدین بن محمد، 

 .1375الرابعه، 

 دوفصلنامه قرآن، «دلایل جاودانگی قرآن از دیدگا  علامه طباطبایی»لیلا؛ علیا نسب، ضیاءالدین؛ امیری، 
 .1393، سا  او ، نمار  دوم، در آینه پژوهش

 .1371م، انتشارات امیرکبیر، ناپ هشت: تهران ،فرهنگ عمید ،حسن، عمید

 یاستلام ، تهتران: وزارت فرهنتب و ارنتاد    ی و روشتهای تفستیر قترآن   مبانعمید زنجانی، عباسعلی، 

 .1367(، ناپ او ، انتشاراتسازمان ناپ و )

، ستا   تحقیقات علتوم قترآن و حتدیث   ، «مبانی و قواعد تفسیری علامه نعرانی»فتاحی زاد ، فتحیه، 

 .1389هفتم، نمار  دوم، 

، ستا  نشتم،   پیتک نتور   ،(«مبانی، اصو ، قواعتد ) ریتفساصطلاح نناسی در علم »فتح الهی، ابراهیم، 

 .تایب نمار  نهارم،

فصتلنامه  ، «قواعتد تفستیر در ستخنان معصتومین    »فرزندوحی، جما ؛ جوانمرد، بیژن؛ قادریان، احمتد؛  
 .1393، سا  نشم، نمار  بیست وی ، تخصصی تفسیر، علوم قرآن و حدیث

مؤسست    :بیتروت  ،محمد نعتیم العرقسُوستی   تحقیق، القامون المحیط، یعقوب، محمد بن یفیروز آباد

 ق. 1426،   الثامن الرسال  للطباع  الطبع

 .تایبمصر: دارالمعارف،  ،المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر ،أحمد بن محمد، فیومی

 .1367، اسلامیه :، تهرانقامون قرآن ر،قرنی، علی اکب

 .1382تهران: نشراحسان، ناپ او ،  العزیز سلیمی، عبد ، تحقیقزندگی منشور قرآنیوسف،  قرضاوی،

مجلته  ، «مبانی و روش نیخ صدوق در تفستیر قترآن کتریم   »ه کار گراب، محسن، کریمی، محمود، دیم
 .1392، سا  نهل و نشم، نمار  دوم،ی قرآن وحدیثهاپژوهش

جا: نانر مرکز جهانی ، بیهای تفسیری قرآنها و گرایشدرمنامه روشمحمد علی، رضائی اصفهانی، 

 تا.علوم اسلامی، بی

، سا  هفدهم، علوم حدیث، «اسی هدایت الهی در قرآن و حدیثگونه نن»محمدی ری نهری، محمد، 

 تا.نمار  دوم، بی

نشتر بوستتان کتتاب )انتشتارات دفتتر       ، قتم: دایرة المعارق قرآن کتریم مرکز فرهنب و معارف قرآن، 

 .1382تبلیغات اسلامی حوز  علمیه قم(، ناپ سوم،

 .1380وهشی امام خمینی، ناپ دوم،، قم: موسسه آموزنی وپژشنامیقرآنمصباح یزدی، محمد تقی، 
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 .1377قم: نشر صدرا، ناپ هشتم،  -، تهرانمجموعه آثار شهید مطهریمطهری، مرتضی، 

: بوستتان کتتاب قتم )انتشتارات تبلیغتات      قم، ترجمه دانش موسوی، تفسیر کاشفمغنیه، محمدجواد، 

 .1378او ،  ( ناپاسلامی حوز  علمیه قم

 .1386، تهران: نشر دار الکتب الإسلامی ، ناپ نهم، پیام قرآنمکارم نیرازی، ناصر، 

 -فصتلنامه علمتی  ، «اهمّ مبانی تفسیر قرآن از منظر مفسران نیعه»، موسوی مقدم، محمد؛ مؤدب، رضا
 .1388، 28نمار  ، سا  هفتم، پژوهشی شیعه شنامی

 .1380قم: نشر انراق، ناپ او ، های تفسیر قرآن،روشمؤدب، رضا، 

دو فصتلنامه مطالعتات روش   ، «قرآن و آسیب نناستی استتفاد  از ظتاهر و بتاطن    »، میرباقری، محسن
 .1393، سا ، نمار  دوم، شنامی دینی

المجمت  العتالمی للتقریتب بتین      ، طهران:التفسیر لدی الإمامیة وأهل السنّة قواعد ،محمد فاکر، میبدی

 ق. 1430، الثانی  الطبع  ،المذاهب الاسلامی 

 .1343جا: انتشارات خیام، ، بیفرهنگ نفیسیکبر، ناظم الطباء، علی ا
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 چکیده
در خصاوص  ،یاز عالماان معاصار وهااب یالبان نیمحمد ناصرالد یاشکال رجال یابیهدف پژوهش حاضر ارز

السالام را  هیاعل ینقال شاده، اماام علا تیاکه در متون اهل سنت و وهاب تیروا نیاست. ا «میصراط مستق» تیروا
را بار  یعاالم وهااب نیاا رادیا یفیتوص یلیبا روش تحل شیفرا پ قیکرده است. تحق یمعرف میبه صراط مستق تگریهدا

از نادرسات باودن  یپژوهش حااک یهاافتهینموده است.  یابیو ارز لیتحل تیاهل سنت و وهاب یرجال یاساس مبان
 نیااست. بر ا ثیحد نیصحت سند، تعدد طرق و استفاضه ابه  یعالمان اهل تسنن و وهاب حیتصر ،یالبان فیتضع

 گاردد یو آله مستفاد ما هیالله عل یاز رسول اکرم صل تینداشته و صدور روا یعلم گاهیجا یالبان یسند رادیاساس ا
 کردیمبادرت نموده است. رو تیروا رشیاشکال خود، به پذ یبر خلاف اقتضا گر،یدر موارد د یکه البان نیافزون بر ا

وانهااده  یگاریبه مجاال د یدلال لیاست و تحل تیاثبات صدور روا جهیو در نت یسند یابیدر پژوهش، ارز یمحور
 شده است.

 
 .اهل سنت ،یالبان نیناصرالد ت،یوهاب ن،یرالمؤمنیام م،یصراط مستق: هاکلیدواژه

 
 

 

 

                                                 
 .30/4/1398: رشیپذ خی؛ تار1/11/1397:افتیدر خیتار*. 
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Abstract 

The purpose of the present study is to examine the argument made by Mohammad Nasser 

al-Din al-Albani, a contemporary Wahhabi scholar, regarding the tradition "straight path" 

from the perspective of science of narrators. This narration, which is quoted in Sunni and 

Wahhabi sources, has introduced Imam Ali (as) as a guide to the straight path. The 

literature has analyzed and addressed the arguments of this Wahhabi scholar based on the 

principles of science of tradition in Sunni and Wahhabism using a descriptive analytical 

method. The findings indicate that the doubt cast by Albani, the Sunni and Wahhabi 

scholars’ elaboration on the authenticity of the document, the multiplicity of methods and 

narrators of this hadith are inaccurate.  

 Accordingly, the main argument made by Albani about this document has no scientific 

foundation and hence the tradition quoted from the Prophet (pbuh) and his household is 

utilized. Moreover, in other cases, Albani, despite his argument, has endorsed the narration. 

The main approach in the research is to evaluate the document and thus prove the issuance 

of the narration, without delving into the semantic analysis.  

 

Keywords: Straight Path, Amir al-Mo'menin, Wahhabism, Nasser al-Din al-Albani, Sunnis 
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 مقدمه

قرآن کریم در آیات متعددی، صراط مستقیم را، صراط خداوند و راه هدایت به  او معرفه    
( و همگهان را به    64؛ زخهر:: 52؛ شهوری: 101؛ آل عمران:25؛ یونس:61؛ یس:31کرده )حجر:

( و کار ویژه محوری انبیای اله  را فراخهوان  153انعام: ) پیروی از صراط مستقیم دعوت نموده
؛ 36؛ مهریم:  51؛ آل عمهران:  52؛ شهوری:  73مؤمنهون:  ) مستقیم دانسهت  اتهت.   امت ب  صراط

( و 87انعهام:  ) ( از دیدگاه قرآن، تالکان صراط مستقیم الگوی هدایت مردم هسهتند 64زخر:: 

(، مهردم نیهب بهرای ههدایت،     76حج: ) همچنان ک  وظیف  ره یافتگان، دعوت ب  راه راتت اتت
: زخهر: باشهند ) های اله  مه  مستقیم در تای  پیروی از حجتناگبیر از دتت یاب  ب  صراط 

( در این راتتا رتول خدا امیر مؤمنان را هدایت کننده ب  صهراط مسهتقیم معرفه  نمهوده و     61
ان تؤَُمِّروُا عَلیِا رض  الله عن  وَلاَ أُرَاکمْ »ها شمرده اتت. پیروی از ایشان را ضامن هدایت انسان

 (.537 -538/ 1المسند،  )ابن حنبل،« هَادیِاً مَهْدِیا یأخُْذُ بِکمُ الطَّرِیقَ الْمسُْتَقِیمَفاَعلِِینَ تَجِدُوهُ 
، حهدی  شهنام معاصهر    «محمد ناصهرالدین البهان   » این نوشتار ب  جهت نقد ایراد رجال 

اتت ک  با روش توصیف  تحلیل  صدور « صراط مستقیم بودن حضرت عل »وهاب  ب  روایت 
نماید. دلیهل تمرکهب نوشهتار بهر     یق واکاوی رجال  در منابع اهل تسنن ثابت م حدی  را از طر

ههای حهدی   مکته     اشکال رجال  البان ، از این جهت اتت ک  او از تأثیرگذارترین شخصیت
 اش مورد توج  جامع  علم  وهابیت اتت.و نظرات رجال  تلف 

یافت نشد و این مسهال  در  عل  رغم تتبع و جستجوی فراوان، پیشین  خاص برای موضوع 
تحلیل انتقادی دیدگاه مفسهران قهرآن پیرامهون    »حوزه پیشین  عام مورد توج  قرار گرفت. مقال  

، نگاشت  کرم تیاوش  ک  در فصهل نامه  مطالعهات تفسهیری     «قال هذا صراط علََ  مستقیم» آی 
ررت  دیهدگاههای  های مختلف از آی ، ب  بچاپ شده بدون توج  بر روایات ضمن ارائ  قرائت

چهار گان  مفسران درباره آن پرداخت  اتت. آثار دیگری در زمین  نقد نظرات حهدی   و قرآنه    
نقهد و بررته  مبهان  و آرا     » البان  نگاشت  شده اتت؛ از جمل  پایهان نامه  کارشناته  ارشهد    

در ، توتط تیفعل  زاهدی فر به  راهنمهای  تیدرضها مهؤد      «حدی   محمد ناصرالدین البان 
پهردازد.  نگارش یافت  و ب  مبان  عموم  البان  در مواجه  با حدی  م  89دانشگاه قم در تال 

نویسنده پس از طرح مبان ، آرا  البان  در مورد روایات عرض و عقل، روایات کهاف  و ارزش  
احادی  صحیحین، را نقد و بررت  نموده و در نهایهت تناقضهات البهان  در مهورد تصهحی  و      

نقهد و بررته    » حادی  و یا توثیق و تضعیف راویان، فهرتت شده اتت. پایان نامه  تضعیف ا
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توتط کمال الدین نصرت  به  راهنمهای  تهید     93نیب در تال « های تلف  ناصر الالبان دیدگاه
ههای  مهدی علیباده در دانشگاه ادیان و مذاه  نگارش یافت. اهتمام مؤلهف به  تبیهین دیهدگاه    

ن بح  صفات خبری و مباح  توحید و شرک اتت و ب  نقهد محتهوای    البان  در مباح   چو
های قرآن  ناصرالدین البهان   های وی بسنده نموده اتت. نقد حدی  محوری در دیدگاهدیدگاه

نیب اثر علم  دیگری اتت ک  در قال  مقال  ارائ  شده و نویسندگان وجود تفاوت و تمهایب در  

گوی  را در بیان انتقادات قهرآن پژوهه    ب  کل و تناقض بین آیات، ضعف اتتدلال، تعمیم جب 
 اند.البان  ارائ  نموده

ها مصداق صراط مستقیم را بهر اتهام   کدام از پژوهشهیچ عل  رغم تحقیقات انجام شده،
انهد. مقاله  حاضهر، صهدور حهدی       روایات نبوی در منابع اهل تسنن و وهابیت بررت  نکرده

 نماید.کال البان  تبیین م صراط مستقیم را ضمن طرح اش
 

 و مصداقی صراط مستقیممفهومی  لیتحل

به  معنهای   « ترط( »1139/ 3جوهری، ) دانست  اتت.« السراط» را« الصراط»جوهری اصل 
شهود، صهراط   کند چون غهذای  که  بلعیهده مه     اتت و ب  راه  ک  تالک ط  م « بلع تریع»

داند ک  غیر از آن از بندگان م را دین حق م ( مجمع البحرین صراط مستقی407راغ ، ) گویند.
تالک خهود را به  مقصهد     آید؛ همچنان ک  راه،شود و تالک آن ب  بهشت نائل م پذیرفت  نم 

 (.259/ 4طریح ، ) رتاندم 
 در تفسیر بحرالعلوم صراط مستقیم، راه  معرف  شده ک  صاح  خود را ب  مقصود برتاند

عهر  صهراط را در ههر گفتهار یها وصهف  که  به          »فت  ابن ک یر ( و بنا ب  گ43/ 1تمرقندی، )
تهتاید و  گیرد، مستقیم را ب  اتتقامتش مه  اتتقامت یا اعوجاج قابل توصیف باشد، اتتعاره م 

تمهام  مفسهران   »( ب  اعتقاد طبهری  28/ 1)ابن ک یر، تفسیر القرآن العظیم، « کج راه  را ب  کژی
د ک  انحراف  در آن نیست و لغت عموم عر  نیب چنین داننصراط مستقیم راطریق واضح  م 

متابعت پروردگار و رتول، نقط  کانون  اتت که  ابهن ک یهر در جمهع      (.73/ 1)طبری، « اتت

ابن ک یر، تفسیر القرآن العظیم، ) نمایدعبارات مختلف مفسرین تلف و خلف ب  آن تصری  م 
1 /28.) 

مسهتقیم ایهن اتهت که  نبایهد در مصهادیق آن،       بنابراین قدر متیقن در مصداق یاب  صراط 

 اختلا: و انحرا: از حق باشد.
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 .محور تحلیل و بررت  در مباح  پیش رو، پیرامون صراط مستقیم بودن امیرمؤمنان اتهت 
 این موضوع از چند جهت قابل تبیین اتت:

نخست: انضمام روایات اهل تنت مبن  بر تنبی  حضرت عل  از عی  و انحرا: ک  مطابق 
حضهرت عله  دشهمنان زیهادی     »اتت؛ ب  گفت  احمد بن حنبل « صراط مستقیم»با مفاد معنای  

یاب  و انحرا: جوی  از وی برآمدند، ول  ههیچ اعوجهاج و انحرافه  در    داشت ک  در پ  عی 
؛ عسهقلان ، فهت    129/ 5؛ ابهن جهوزی، المنهتظم،    1386/ 17)صیرف  حنبل ، « وی یافت نشد.

 (.231/ 10؛ مبارکفوری،8/ 2 ،کنان ؛ 199ط ، ؛ تیو104/ 7 الباری،
دوم: روایات دال بر همسهان  اطاعهت پیهامبر اکهرم و اطاعهت امیرمؤمنهان گهواه مصهداق          

گر اشتراک امت اتهلام  بهر صهراط مسهتقیم بهودن      حضرت امیر در صراط مستقیم بوده و بیان
شهتری دارد و بها   حضرت عل  اتت. روایت ذیل از بین آثار مطرح در این حهوزه صهراحت بی  

قال رتول الله: من أطاعن  فقد أطهاع الله و مهن   » تصحی  حاکم نیشابوری و ذهب  همراه اتت:
حهاکم  «)عصان  فقد عص  الله و من أطاع علیا فقهد أطهاعن  و مهن عصه  علیها فقهد عصهان        

 (؛130/ 3نیشابوری، 
   کرده اتهت. توم: احادی  شیع  ک  با تعابیر مختلف حضرت عل  را صراط مستقیم معرف

 (؛492؛ طوت ، 271/ 2؛ ابن شهر آشو ، 68، حل  ؛32 ؛ صدوق،417/ 1نک: کلین ، )
چهارم: در منابع حدی   اهل تسنن نیب از حضرت عل  ب  عنوان هدایتگر ب  صراط مسهتقیم  
یاد شده اتت. چنانچ  در روایت زیر پیامبر اکرم امیر مؤمنان را هدایت کننده و هدایت شهده و  

 کند.ای ب  صراط مستقیم معرف  م راهنم
وان تؤمروا علیا ولا اراکم فاعلین تجدوه هادیا مههدیا یأخهذ بکهم الطریهق     عن رتول الله... 

/ 2؛ ابن حنبل، السن ، 538-537/ 1؛ همو، مسند، 231/ 1فضائل الصحاب ،  ابن حنبل،) المستقیم
 (.176/ 5جمع البوائد، ؛ هی م ، م253/ 1؛ ابن جوزی، 421-420/ 42؛ ابن عساکر، 541

؛ 153/ 3)حاکم نیشهابوری،  « صراط مستقیم»، «الطریق المستقیم»در بعض  از نقلها ب  جای 
( ب  کار رفت  اتت. افبون بر منابع 121/ 4)ابن اثیر، « الصراط المستقیم»( یا 253/ 1ابن جوزی، 

مناق  نگاری اهل تسهنن   روای ، احادی  صراط مستقیم بودن امیر مؤمنان علی  السلام در منابع
 .(273، ابن مردوی ، 347، 346، 76/ 1نک: حسکان ، ) نیب انعکام یافت  اتت.

 
 تضعیف سند حدیث

محمد ناصرالدین البان  ک  از اندیشمندان وههاب  معاصهر اتهت، صهدور حهدی  فهوق را       
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ی نپذیرفت  و با شبه  تضعیف تند، حدی  را نقد نموده اتت. علهت تضهعیف تهند از نظهر و    
به   « اخهتلاط »اتهت؛  « اختلاط»یک  از راویان این حدی  ب  تب  « اب  اتحاق السبیع » جرح

باشد ک  با از دتت دادن عقل یا بینهای   معنای از دتت دادن قدرت تشخیص و تمییب راوی م 
 (391شهرزوری، ) شود.و غیر آن محقق م 

 نویسد:ذیل روایت فوق در کتا  مشکوه المصابی  م  البان 
 (1730/ 3خطی  تبریبی، ) تناده ضعیف، لاختلاط اب  اتحاق السبیع .إ
 

 تحلیل صدور روایت با نقد اشکال رجالی البانی

 مگردد پاتخ داده م  داریپد  ک  در دو بخش فراواناشکال رجال  البان  بنا بر مستندات 
 ؛شود

دارد ک  در ت  و رد نظری  اختلاط وی اختصاص « ابواتحاق»بیان وثاقت  ب  نخستبخش 
عالمان اهل تسهنن و   تخنشود و در بخش دیگر صحت روایت با اتتناد ب  محور نمایانده م 

 رتد.، ب  اثبات م ادشدهوهابیت، تعدد طرق و اتتفاض  حدی  ی
 

 بیان وثاقت ابو اسحاق

مشههور   «بن نو: بن همدان...  حمد بن ذی یحمد بن تبیعاعمرو بن عبد الله بن عل  بن »
( 392/ 5ذهبه ، تهیر اعهلام النهبلا ،     ) بو اتحاق تبیع  از عالمان کوف  و اهل آن شهر بود.ب  ا

های قبیل  هَمدان اتت و علت شهرت ابو اتهحاق به  تهبیع  همهین مسهال       تبیع یک  از تیره
( بهر اتهام ایهن گهبارش از آنجهای  که  قبیله         177/ 5ابن حبان، ال قات، ) شمرده شده اتت.
توان ابو اتحاق را یمن  نیهب برشهمرد.   ( م 528/ 2بکری اندلس ، ) من اتت،همدان از قبایل ی

بر این باور اتت ک  علت اشتهار وی ب  این لق ، نبول اجهداد او در منطقه    « یعقو  بن شیبة»
 (398/ 2عین ، مغان  الاخیار، ) باشد.تبیع م 

ابهن  ) انهد، ذکهر کهرده  ]شش تال قبل از اتمام خلافت ع مان[  29برخ  تولد او را در تال 
ذهبه ، تهیر اعهلام    ) ( یا ت  تهال 103/ 22مبی، ) ( بعض  دیگر نیب دو177/ 5حبان، ال قات، 

اند. ابو اتهحاق از تیصهد یها    قبل از تمام شدن خلافت ع مان بن عفان دانست  (398/ 5النبلا ، 

 لگ تها  100یها   99یها   98( وی در تهن  111/ 22مهبی،  ) چهار صد اتتاد اخذ حدی  نمهود 
/ 5)ذهب ، تیر اعهلام النهبلا ،    128یا  127( در تال 314/ 6الکبری،  محمد بن تعد، الطبقات)
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 ( در کوف  وفات یافت.314/ 6الکبری،  )محمد بن تعد، الطبقات 129( یا 399-400
حهاف  حهدی  و از راویهان    »(، 93)کیکلهدی،  « ببرگ تابعین»از علمای « ابو اتحاق»الف. 
 ابهن کیهال،  «)بخهاری و مسهلم  »اتهت؛   (114/ 1هبه ، تهذکره الحفها ،    ذ) اهل تسنن« شاخص

( بر احتجهاج به  روایهاتش اتفهاق دارنهد.      93کیکلدی، ) ( و دیگر علما66/ 1الکواک  النیرات، 
( ک  از عالمان متشهدد  399/ 2؛ عین ، 111-110/ 22)مبی، « یحی  بن معین، نسائ ، ابو حاتِم»

هستند، بر وثاقت او تاکید دارند، ب  علاوه ابن حبهان وی  ( رجال اهل تسنن 275-274)لکنوی، 

تهحاق  وابا»شمارد، و ابهو حهاتم او را در حفه  حهدی  و دقهت بهر       را از افراد بسیار متقن م 
دانسهت  اتهت.   « زههری »دارد و در فراوان  روایت و شهاگردان او را چونهان   ، مقدم م «شیبان 

(، 110/ 22مهبی،  ) کبیر، مقدم داشهت  « تُدِّی»ر وی را مورد وثوق شمرده و ب« احمد بن حنبل»
 (.399/ 2عین ، مغان  الاخیار، ) نیب ب  وثاقت وی تصری  دارد« عِجل  کوف »

معتقد اتت علم نبد شش نفر در ت  شهر کوفه ، بصهره و مدینه  اتهت؛     « عل  بن مدین » 
( ب  عقیهده  399/ 5لا ، ذهب ، تیر اعلام النب) باشد.م « ابو اتحاق و اعمش»علم اهل کوف  نبد 

اتت، که  در بهین ایهن افهراد     « اعمش و إتحاق وبه، اقتاد، زهری»ابو داود طیالس  حدی  نبد 
ذهب ، ) باشد.م « ابو اتحاق»، «امیر مؤمنان علی  السلام و ابن مسعود»ترین فرد ب  روایات عالم

ابهن  ) داند ک  مدح و ثنها شهود.  او را مشهورتر از آن م « ابن تیمی ( »401/ 5تیر اعلام النبلا ، 
بر ]حدی  و[ راویهان  که  از آنهها نقهل     « ابو اتحاق»از حف  و احاط  « اعمش»( و 158تیمی ، 
 (.58/ 8عسقلان ، التهذی  التهذی ، ) کردکرد، تعج  م م 

 1های شش گانه  از راویان کتا « ابو اتحاق تبیع »های خاصِ پیش گفت ، افبون بر توثیق
/ 3)بهدر الهدین،   « شمس الدین ذهب  و ابو الحجاج مبی» 2(149/ 1مبی، ) باشدم اهل تسنن 

باشند، بهر  ک  هر یک از عالمان ببرگ دانش رجال اهل تسنن م « مَقدتِ  و ابن دقیق» ( و348
 گذشهت  و عهادل هسهتند   « پل جهرح »این اعتقادند ک  راویان صحی  بخاری و صحی  مسلم از 

؛ قاتههم ، 384؛ همههو، هههدی السههاری،  457/ 13فههت  البههاری،  ؛ عسههقلان ،55ابههن دقیههق، )
 (.301-300/ 1؛ تخاوی، 191قواعدالتحدی ، 

/ 22)مهبی،  « ابو الحجاج مبی»  . بر خلا: البان ، عالمان معتبر رجال اهل تسنن همچون

( با اینکه  بیشهترین شهرح حهال را     399-398)عین ، مغان  الاخیار، « بدر الدین عین »( و 102

                                                 
 صحی  بخاری، صحی  مسلم، تنن نسائ ، تنن اب  داود، تنن ترمذی، تنن ابن ماج .. 1

ن واژه در میان عالمهان دانهش رجهال اههل     اتتفاده نموده اتت؛ کاربست ای« ع»از واژه « ابو اتحاق». ابوالحجاج مبی در ابتدای شرح حال 2
 باشد. متسنن ب  معنای این اتت ک  فرد مذکور از راویان کتابهای اصل  شش گان  
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)ذهبه ،  « شمس الهدین ذهبه   »اند. وی نکرده« اختلاط»ای ب  اند، هیچ اشارهاو ذکر نموده برای
إبههراهیم بههن محمههد بههن خلیههل    »پههذیرد؛ (، اخههتلاط او را نمهه  326/ 5میههبان الاعتههدال،  

 ( بها اتهتناد به  تهخن    273)عهلا  الهدین،   « علا  الدین عل  رضا»( و 64طرابلس ، «)طرابلس 
 اند.را مردود شمرده« اتحاقابو » ، اختلاط«ذهب »

پهذیرد.  را نمه  « ابهو اتهحاق  » نیب پس از اتتناد ب  کلام ذهب ، اختلاط« ضیا  الدین عراق »

را از « اخهتلاط »دارد: برخ  از اههل علهم   بیان م « ابن صلاح»وی منشا  این جرح را ب  نقل از 
شهنیدم  ق در مسجد روایت م اند ک  گفت  اتت: من از ابو اتحابرداشت کرده« ابن عیین »کلام 

 و فرد دیگری نبود.
دارد ک  ایهن تهخن صهری  نیسهت و از آن اخهتلاط      عراق  در نقد گفتار ابن عیین  بیان م 

را در حهال  « ابو اتحاق»از « ابن عیین »شنیدنِ حدی ِ « ابن صلاح»شود؛ از این رو برداشت نم 
 (445زین الدین، ) مری نیکوتت.بیان داشت  و این ا« یقال» 1اختلاط، با صیغ  تمریض

ابهو  »نیب معتقد اتت هیچ یک از علمای تراز اول اهل تسنن اختلاط « تیف الدین کیکلدی»
اند و این نشانگر عهدم  را نپذیرفت  و ب  صورت مطلق ب  حدی ش احتجاج کرده« اتحاق تبیع 

 (.94کیکلدی، ) باشداختلاط وی در تمام  روایاتش م 

های دیگر خود بهدون اینکه  بحه  اخهتلاط     البان  در برخ  از کتا  ج. محمد ناصرالدین
و  639/ 2البان ، صف  صلاه النب ، ) شمردرا مطرح کند، روایت وی را صحی  م « اب  اتحاق»

727.) 
ترین فرد ب  حهدی  امیهر مؤمنهان بهوده و     عالم« ابو اتحاق»های پیش گفت ، بر اتام یافت 
  حف  و اتقهان در درجه  بسهیار بهالای  قهرار دارد و نظریه        باشد و ب  لحاشخص  ضابط م 

 اختلاط وی مردود و شبه  البان  از اتام باطل اتت.
 

 اثبات صحت روایت

تعدد طرق، تصری  عالمان اهل تسنن و وهابیهت به  اعتبهار حهدی  فهوق و اتتفاضه  آن،       

 شود:م   رترو بر شیت  محور در مباح  پ نیاصحت روایت مذکور را ب  دنبال دارد. 

                                                 
قهرار دارد.  « قال، ذکَرَ، اَخبَر، حَدَّثَ، نقََهلَ، اَفتَه  و...  »همچون « صیغ  جبم»مقابل  در« قیل، یقال، رُوِی، یروی، ذکُرَ»مانند « صیغ  تمریض. »1
؛ 103/ 1النهووی،  ) رود. مه ن  ک  روایت یا کلام  ضعیف باشد یا ثابت نباشد و یا در آن شک وجود داشت  باشد، صیغ  تمریض ب  کهار  زما

 (1/65، العین ، عمده القاری
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 الف. تعدد طریق
ههای اثبهات   یکه  از راه « فراوان  طهرق »بر اتام مبان  دانش رجال اهل تسنن و وهابیت، 

؛ صهنعان ،  108؛ حصن ، 180/ 2ابن ملقن، ) ای از عالمان اهل تسننباشد. پارهاعتبار روایت م 

اتههم ، قواعههد ق) ( و وهههاب 341/ 8، مرقههاا المفههاتی  ؛ قههاری هههروی،42؛ مشیشهه ، 107/ 3
« حسهن »اند ک  در این حالت روایهت ضهعیف به  روایهت     ( تصری  کرده110-109التحدی ، 
شود؛ برخ  از عالمان مورد اتتناد وهابیان، تعدد طریق در روایهت مرتهل را موجه     تبدیل م 

به   « حسهن »( و بعض  دیگر بر این باورند ک  تهند حهدی    211/ 1زرع ، ) تقویت آن شمرده
؛ 297، شهرح شهرح نخبهة الفکهر     قاری،) گردد.تبدیل م « صحی »ق، ب  روایت تب  تعدد طر

( وتعداد دیگری از عالمان اهل تسنن معتقدند اگر روایت  حت  394/ 1، الیواقیت والدرر مناوی،
راوی، ضعیف باشد، تعدد طهرق آن را تبهدیل به     « عدم ضبط و اتقان»یا « تو  حف »ب  جهت 
، عمدا القاری ؛ عین ،70، الإمتاع بالأربعین المتباینة السماعسقلان ، ع) نماید.م « حسن»روایت 

2 /220.) 
عالمان وهاب  نیب ب  همین مسال  معتقدند، گرچ  تنها یک روایت ضهعیف در کنهار چنهین     

؛ همهو،  397/ 1؛ البان ، تلسل  الاحادی  الضعیف ، 109قاتم ، قواعد التحدی ، ) حدی   باشد.
ابهن تیمیه  که  وهابیهت از آرای او اثهر       1(160/ 1خریج أحادی  منار السبیل، اروا  الغلیل ف  ت

اند، بر این باور اتت ک  اگر حدی  ضعیف  چند طریق داشت  باشد، حته  اگهر تمهام     پذیرفت 
راویان در هم  اتناد افرادی بوده ک  بسیار اههل گنهاه و معصهیت باشهند، صهِر: تعهدد طهرق        

 شهود گردد بلک  گاه موج  علم ب  صدور روایهت مه   قویت م راهگشا خواهد بود و روایت ت
 (ز26/ 18ابن تیمی ، )

ی تهندی بها   هها  بررته روایت فوق دارای ت  طریق و هشت تند اتت و صر: نظهر از  
 شود:قاعده تعدد طرق، صحت صدور آن اثبات م 

 طریق اول
خطیه ، تهاریخ   ) باشد، تند اول تا توم را خطی  بغهدادی چهار تند م  این طریق دارای

/ 1ابهونعیم،  ) ( نقل نموده و تند چهارم را ابو نعیم اصفهان  روایت کرده اتهت. 302/ 3بغداد، 

64) 

                                                 
تخریج أحادیه  منهار    الغلیل ف  اروا  ]درای [، اتفاق  اتت. البان ،« مصطل  الحدی »البان  معتقد اتت این قاعده بین تمام  عالمان علم . 1

 (1/160السبیل، 
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 تند اول:
 1عن عل  عرواه إبراهیم بن هراتة عن ال وری فقال عن زید بن ی ی

 تند دوم:
  عن عل  عن النبه  صهل  الله علیه    عرواه فضیل بن مرزوق عن أب  إتحاق عن زید بن ی ی

 وتلم

 تند توم:
 عن النب  صل  الله علی  وتلم عرواه یحی  بن یمان عن ال وری فقال عن زید بن ی ی

 تند چهارم:
نذیر بن جناح القاض  ثنا اتحاق بن محمد بن مهران ثنا أب  ثنا رواه إبراهیم بن هراتة عهن  

 عن عل  ععن زید بن ی ی اب  اتحاق
 امبر آمده اتت، با توج  ب  اینک  وی از تابعین بوده،در تند توم بعد از زید بن ی یع، نام پی

تواند ب  صورت مستقیم از پیامبر نقل کند بنابراین ب  قرین  تایر تندها، ( نم 380/ 1العجل ، )
باشد. از طرف  اگر علم به   واتط  بین زید بن ی یع و پیامبر ، امیر مؤمنان یا حذیف  بن یمان م 

ن تند مرتل بوده و بنابر مبان  علم درای  اهل تسنن، مرتهل تهابع ،   واتط  نیب نداشت  باشیم ای

/ 6، مرقهاا المفهاتی  شهرح مشهکاا المصهابی      قاری، ) نبد جمهور علمای اهل تسنن معتبر اتت
 (.491/ 1؛ بدر الدین، 360/ 1؛ ترخس ، 403 شرح شرح نخبة الفکر،؛ همو، 134

 طریق دوم
صهراط  »باشهد، در تهند اول واژه   ارای ت  تند مه  این طریق ب  حذیف  بن یمان منته  و د

 ب  کار رفت  اتت.« مستقیم
 تند اول:

حدثن  محمد بن صال  بن هانئ ثنا أحمد بن تلمة ومحمد بن شاذان قالا ثنها إتهحاق بهن    
إبراهیم ومحمد بن رافع قالا ثنا عبد الرزاق أنا النعمان بن أب  شیبة عن تفیان ال وری عهن أبه    

 بن ی یع عن حذیفةإتحاق عن زید 

؛ 153/ 3حهاکم نیشهابوری،   ) .وإن ولیتموها علیا فهاد مهتد یقیمکم عل  صراط مسهتقیم  ....
 (.253/ 1؛ ابن جوزی، 302/ 3؛ خطی ، تاریخ بغداد، 85-84حسکان ، 

                                                 
بعد از تفیان ثوری نام اب   ، در نقل اولدیگر نقل شده اتت گون . در کتا  حلیة الاولیا  این تند ک  خطی  بغدادی ارائ  کرده بود، ب  دو 1

 (1/64، نعیم أبو) اب  اتحاق نقل کرده اتت. ب  طور مستقیم ازإبراهیم بن هراتة اتحاق آمده اتت؛ و در تند بعدی 
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 تند دوم:
عن زیهد بهن    ورواه أبو الصلت الهروی عن بن نمیر عن ال وری عن شریک عن أب  إتحاق

 (302/ 3خطی ، تاریخ بغداد، ) .ی یغ عن حذیفة

 تند توم:
حدثنا عبد الله بن وضاح الکوف  قال أخبرنا یحی  بن الیمان قهال أخبرنها شهریک عهن أبه       

قالوا ألا تستخلف علیا قال إن تسهتخلفوه ولهن    ...الیقظان عن أب  وائل عن حذیفة رض  الله عن 

 (299/ 7ببار، ) .دیاوتجدوه هادیا مه [1]المستقیمتفعلوا یسلک بکم الطریق 
 طریق سوم

ابهن جهوزی،   ) ،«زید بن ی یع و امیر مؤمنهان  »پس از نقل این روایت از طریق « ابن جوزی»
 نماید:نیب نقل م « تلمان فارت »( حدی  مذکور را از 405-406/ 1

بهن  انبأنا هبة الله الحریری قال انبأنا أبو طال  العشاری قال انها الهدارقطن  قهال انها عبهدالله      
إبراهیم بن هی م قال انا محمد بن عیس  بن حبان قال نا الحسن بن قتیبة قال انا یونس بهن أبه    

وان تسهتخلفوا   ...عهن رتهول الله    اتحاق عن أب  اتحاق عن زید بن ی یع عن تلمان الفارت 
 (407/ 1ابن جوزی، ) .علیا ولن تفعلوا تجدوه هادیا مهدیا یسلک بکم الطریق المستقیم

« حسن بهن قتیبهة  »نویسد: این حدی  را تنها از بیان روایت، ب  نقل از دارقطن  م وی پس 
 (407/ 1اتت. )ابن جوزی، « متروک الحدی »روایت نموده، افبون بر اینک  

 اشکال دارقطن  در دو بخش قابل تحلیل و بررت  اتت:
 2ه غری  بودن حدی  1
 ه متروک الحدی  بودن حسن بن قتیبة 2

ذکهر نمهوده و متعهرض دو طریهق     « طریق تهلمان »کال دارقطن  را تنها ذیل ابن جوزی اش
دیگر نشده اتت. شایان توج  اتت بنا بر مبان  رجال  اهل تسنن، این نهوع اشهکال دارقطنه ،    

های دیگری زیرا چنانچ  گذشت، روایت مورد بح  طریق 3شود.ضعف چندان  محسو  نم 

                                                 
 ، العسهقلان  نیب آمهده اتهت.  « المستقیم»، واژه اندکردهک  همگ  از مسند ببار نقل « ابن حجر عسقلان  و هی م  و صالح  شام ». در نقل 1

لشهام ،  ؛ الصهالح  ا 176/ 5، مجمع البوائد ومنبع الفوائهد ؛ الهیتم ، 671-1/670ة و مسند احمد، زوائد مسند الببار عل  الکت  الستمختصر 
11/290 ) 
در اصهطلاح دانهش درایه ،     ی شان جمع آوری شده اتت، نقل کنهد حدک  فقط یک نفر آن را از محدثان ببرگ  ک  شایان اتت روایت  را . 2

 (49؛ ابن دقیق، 270،الشهرزوری. گیرد منام « غری »حدی  
 نویسد: م. ابن قیم جوزی  ]شاگرد ابن تیمی [ ذیل یک  از روایات چنین 3
 (152/ 1، )الحنبل  الدمشق  «.اضها بعضاً ویشد بعضهوهذه الأحادی  وإن کان ف  إتنادها بعض الضعف والغرابة فه  مما یقوی بع»
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مبان  دانهش رجهال اههل تسهنن از جههات متعهددی        نیب دارد. عل  رغم اینک  تخن وی بنابر
 مخدوش اتت:

کنهد که  از تهوی    بودن زمان  اعتبار راوی را بها تردیهد مواجه  مه     « متروک الحدی »ه   1
ک  ب  عنوان یک  از ببرگترین عالمهان رجهال و    همگان بیان شده باشد. چنانچ  احمد بن صال 

تهذی  التههذی ،   عسقلان ، ؛354-340/ 1نک: مبی، ) حدی  شنام اهل تسنن مشهور اتت،

الکفایه ،   خطی ،) کند.( ب  این حقیقت تصری  م 369/ 2تدری  الراوی،  تیوط ، ؛34-36/ 1
 (286/ 1؛ انصاری، 126؛ شهبوری، 110
بوده و علت جهرح مشهخص   « مُفسَّر»گردد ک  جرح زمان  موج  عدم اعتبار راوی م  -2
؛ قطلوبغها  118/ 2؛ ابن نجهیم الحنفه ،   96، الباع  الح ی ، )ابن ک یر«( کذّا »م ل واژه ) باشد

( همچنین در این خصوص جرح  مورد نظر اتهت  39؛ نسف ، 137؛ زین الدین، 137الحنف ، 
( و از توی کسان  گفت  شهود  137؛ زین الدین، 118/ 2ابن نجیم، ) مورد اتفاق همگان بوده ک 

گهردد  با این توضی  روشن م ( 39النسف ، ) .اندک  افبون بر عدم تعص  ب  خیر خواه  شهره
این حدی  ثابت نیست، منکر اتت ]خلا: اعتقادات اتهت[،  »های مبهم  همچون: عبارت ک 

، موجه  عهدم اعتبهار راوی    «جرح بدان وارد اتت، روای آن متهروک اتهت یها عهادل نیسهت     

 (99؛ لکنوی، 118/ 2ابن نجیم، ) گردد.نم 
چه  احهادی ش را معتبهر    توثیق شده اتهت چنهان  « ابن عدی»  از جان« حسن بن قتیب »ه   3

 (2/327جرجان ، ) شمرده و معتقد اتت ایرادی بر او نیست.
را نهدارد، و توثیهق وی   « ابن عدی»یارای مقابل  با توثیق « متروک الحدی »بنابراین عبارت 

نهبد اههل   و  1شهود محسهو  مه   « حسهن »را ب  دنبال دارد و روایتش « حسن بن قتیب »وثاقت 
 ( معتبر اتت.26المس  عل  الجوربین،  قاتم ،) و وهابیت 2تسنن

 با توج  ب  فراوان  طرق و اتناد یاد شده، حدی  مذکور معتبر اتت.

                                                 
. عالمان اهل تسهنن در  گیردقرار م « حسن»بر اتام قواعد رجال اهل تسنن، روایت شخص  ک  دارای تضعیف و توثیق اتت، در مرتب  . 1

تهلام بهن تهلیمان    و  أتامة بن زیهد اللی ه   »، «عبدالله بن محمد بن عقیل»، «ک یر بن شنظیر»، «قبعة بن توئد»مچون مورد راویان متعددی ه
؛ 30،القول المسدد ف  الذ  عن المسند للإمام أحمهد  ،)العسقلان  .اندکردهو ... بدین مطل  تصری  « أحمد بن بدیل»، «أبو المنی »، «القارئ

؛ المناوی، 305/ 3مرقاا المفاتی  شرح مشکاا المصابی ،  ،الهروی؛ 420/ 4، الفات ؛ 260/ 1مع البوائد ومنبع الفوائد، مج؛ الهی م ، 42 البرکش ،
1 /305) 
ی از علمها، روایهت   اپهاره کنند، ب  همهین خهاطر    مدانند و بدان احتجاج  معالمان اهل تسنن روایت حسن را مانند روایت صحی  معتبر . 2
تهدری   تیوط ،  ؛88/ 1، الأنصاری؛ 29 التقری  والتیسیر لمعرفة تنن البشیر النذیر،النووی، ) اند.آورده« صحی »ه روایات را در زمر« حسن»

ابن ک یهر معتقهد اتهت    ؛ 36؛ ابن جماع ،392/ 1الیواقیت والدرر ف  شرح نخبة ابن حجر،، المناوی؛ 160/ 1الراوی ف  شرح تقری  النواوی، 
 .35، الباع  الح ی ظر را قبول دارند: ابن ک یر، جمهور اهل تسنن این ن
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 ب. تصریح عالمان
چنان ک  گذشت روایت مورد بح  دارای ت  طریق و هشت تند بود، بنابر بررت  انجهام  

(، 538-537/ 1نهک: ابهن حنبهل، مسهند،     «)صهحی  »اهل تسنن با تعابیر  ای از علمایشده، پاره

« جیهد »(، 39؛ هی مه ، الصهواعق المحرقهة،    322-321/ 5)هی مه ، بغیهة الرائهد،    « رجال  ثقهاا »
؛ 148)تهالوم،  « صهحی  »( و برخه  از عالمهان وههاب  بها تعبیهر      569/ 4الاصاب ،  )عسقلان ،

؛ ابهن  231/ 1فضهائل الصهحاب ،    )ابهن حنبهل،  « حسهن »( و 86/ 2مقدت ، الاحادی  المختارا، 

اند. تهند اول طریهق دوم را حهاکم    (، ب  اعتبار طریق اول آن تصری  کرده541/ 2حنبل، السن ، 
، صهحی  شهمرده   «مسلم بن حجاج»و « محمد بن اتماعیل بخاری»نیشابوری بر اتام شروط 

ذهب ، ) ان اهل تسنن معتبر اتت( و تصحی  حاکم نیب نبد عالم153/ 3حاکم نیشابوری، ) اتت
 (.27-26، التقری  والتیسیر؛ نووی، 22، الشهرزوری؛ 78 الموقظة ف  علم مصطل  الحدی ،

اعتبار طریق توم ضمن بررت  اشکال دارقطن  در بح  تعدد طرق تبیین گردید. افبون بر 
انهد که  نشهان از    ادهاز عالمان مذکور متن روایت یاد شده را مورد تردید قرار نهد  کدامچیهاین، 

؛ 29، التقری  والتیسهیر ؛ نووی، 38، )شهرزوری پذیرش صدور این حدی  پیامبر نبد آنان اتت
 (.342/ 1؛ مناوی، الیواقیت و الدرر، 37ابن جماع ، 

 ج. استفاضه روایت
/ 1؛ جبائهری،  157/ 2عطهار،  ) بنابر مبان  دانش رجال اهل تسهنن، اگهر روایته  دارای دو،   

( طریهق باشهد، بهدان مسهتفیض اطهلاق      308/ 2تهبک ،  ) ( یا چههار 94شوکان ، ) یا ت ( 112
تر شهمرده شهده   ( و حت  از روایت مورد وثوق نیب قوی45ابن فورک، ) گردد و معتبر اتت.م 

( روایت مورد بح  از ت  طریق وارد شده اتهت،  85/ 16؛ ماوردی، 299/ 3ابن قدام ، ) اتت.
 باشد.کند و از این حی  نیب اعتبار آن ثابت م ن صدق م از این رو عنوان مستفیض بر آ

های فوق در اثبات اعتبار روایت مورد بح ، بنابر اتفهاق عالمهان اههل    صر: نظر از تحلیل
( و 1994/ 4؛ مههرداوی، 285/ 2؛ مقدتهه ، اادا  الشههرعی ، 62/ 5نههووی، المجمههوع، ) تسههنن
یل، اعتبار تند شرط نیست بلکه  ایهن بحه     (، در روایات فضا205/ 6تمیم  حنبل ، ) وهابیان

 تنها در روایات فقه  در اثبات حکم حلیت یا حرمت کاربرد دارد.

 
 گیرینتیجه

در پژوهش حاضر اشکال تندی البان  در خصهوص روایهت صهراط مسهتقیم بهودن امیهر       
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ت مؤمنان علی  السلام بررت  شد و در ت  مرحل  ایراد وی مبن  بر تضعیف تند روایت ب  جه
 اختلاط ابو اتحاق تبیع  یک  از راویان حدی ، ب  شرح زیر پاتخ داده شد:

 نخست: بیان شرح حال ابو اتحاق تبیع  از دیدگاه عالمان رجال  اهل تنت؛
 دوم: رد نسبت اختلاط ابو اتحاق بر اتام مبان  رجال ؛

 توم: ذکر اعتبار روایت ابو اتحاق از دیدگاه البان  در کتا  دیگر وی.

از ابطال نظری  اختلاط ابو اتحاق، ضمن ت  بخش ب  اثبات صحت حدی  یهاد شهده    پس
 پرداخت  شد:
های منابع حدی  ، نمایانگر آن اتت ک  روایت مذکور از ت  صحاب  پیهامبر نقهل   اول: داده

 باشد ک  حاک  از تعدد طرق این روایت در منابع اهل تنت اتت؛شده و دارای هشت تند م 
 المان اهل تسنن و وهاب  ب  اعتبار حدی ؛دوم: تصری  ع

 توم: اتتفاض  حدی  فوق بر اتام مبان  دانش رجال اهل تسنن.
بر این اتام اعتبار حدی  صراط مستقیم در منابع اهل تنت و برخ  از متون وهابیت به   

 اثبات رتیده و نظر البان  در این زمین  مخدوش و فاقد اعتبار اتت.
 

 منابع
تحقیهق:   ،اقتضاء الصراط المستقیم مخالفة أصحاب الجحییم  الحلیم،أحمد بن عبد ، ران بن تیمیة الحا

 .1369، مطبعة السنة المحمدیةجا، ، القاهرا، چاپ دوم، ب محمد حامد الفق 

تحقیهق: عبهد الهرحمن بهن محمهد بهن قاتهم         ،مجموع الفتاوی، ههههههههههههههههههههههههههههههههههه 

 م. 2004المنورا، مجمع الملک فهد لطباعة مصحف الشریف، ، المدینة العاصم  النجدی

دار ، ، تحقیهق: خلیهل المهیس   العلل المتناهیة فی الأحادیث الواهیة عل ،عبد الرحمن بن ، بن الجوزیا

 ق. 1403، بیروت، الکت  العلمیة

د القهادر  ، تحقیهق: محمهد عبه   المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم، هههههههههههههههههههههههههههههههههه

 ق. 1412، دار الکت  العلمیةبیروت،  عطا, مصطف  عبد القادر عطا، چاپ اول،

، بیروت، دار الکته  العلمیهة، منشهورات محمهد عله       تفسیر القرآن العظیم ک یر، اتماعیل بن عمر،ابن

 ق. 1419بیضون، 

ار الواقعة فی الشرح البدر المنیر فی تخریج الأحادیث والأث عمر،تراج الدین أب  حفص  ،ابن الملقن
دار الهجهرا للنشهر    الریهاض،  ،، تحقیق: مصطف  أبو الغیط و عبدالله بن تلیمان ویاتهر بهن کمهال   الکبیر

 ق. 1425 ،والتوزیع
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 .1361، تلام اانتشارات ، قم، عل  أکبر الغفاری، تحقیق: معانی الأخبار ابن بابوی ، محمدبن عل ،

 الهدین  محه  : تحقیق، النبوی الحدیث علوم مختصر فی لرویا المنهل ،إبراهیم بن محمد، جماعة بنا

 ق. 1406، چاپ دوم، الفکر دار، دمشق، رمضان الرحمن عبد

أحمهد، بیهروت، دارالفکهر، چهاپ اول،      الهدین  شر: السید: ، تحقیقالثقات حبان، بن محمّد حباّن، ابن

 م. 1975

تحقیهق:   ،رفض والضلال والزندقیة الصواعق المحرقة علی أهل ال، احمدبن محمهد،  م تابن حجر الهی

 ق. 1417 چاپ اول،  ،الرتال  مؤتس ،لبنان، عبد الرحمن بن عبد الله الترک 

، مؤتسة الرتهالة بیروت،  ،وص  الله محمد عبام تحقیق:، فضائل الصحابةمحمد،  بن ابن حنبل، احمد

 م. 1983چاپ اول، 

شاکر، القاهره، القاهرا، دار الحهدی ، چهاپ    ، تحقیق: احمد محمدالمسندهههههههههههههههههههههههههه، 

 ق. 1416اول، 

، الدمام، دار ابهن قهیم،   تحقیق: محمد تعید تالم القحطان ، السنة أحمد،عبد الله بن  ،بن حنبل الشیبان ا

 ق. 1406چاپ اول، 

 م. 1986، دار الکت  العلمیةبیروت، ، الاقتراح فی بیان الاصطلاح الدین،ابن دقیق العید، تق  

، بیروت، عالم تحقیق: موت  محمد عل  ،مشکل الحدیث وبیانه حسن،محمد بن  ،بن فورک الأصبهان ا

 م. 1985الکت ، چاپ دوم، 

 تا.صادر، ب  بیروت، دار ،الکبری الطبقات تعد، بن محمد تعد، ابن

، تحقیهق: لجنهة مهن أتهاتذا النجهف الأشهر:      ، مناقب آل أبی طالبعل ،  بن آشو ، محمدابن شهر 

 ق. 1376، النجف الأشر:، نشورات المطبعة الحیدریةم

، بیروت، دارالفکهر،  تحقیق: یحی  مختار غباوی، الرجال الکامل فی ضعفاءعدی،  بن عبدالله عدی، ابن

 م. 1988چاپ توم، 

، تحقیق: مح  الدین أب  تعید عمر بن غرامة العمری ،تاریخ مدینة دمشق ،عل  بن حسن ابن عساکر،

 ق. 1995 ،لفکردار ا بیروت،

 تا.، المکت  الاتلام ، بیروت، ب حنبل ابن فقه فی الکافی احمد، بن عبدالله ،المقدت  قدامة بنا

، تحقیهق: زهیهر بهن ناصهر     خلاصة الافکار شرح مختصر المنار ابن قطلوبغا الحنف ، زین الدین قاتم،

 ق. 1413الناصر، بیروت، دار ابن ک یر، 

، تحقیق: ط  عبد الهروو: تهعد  ، إعلام الموقعین عن رب العالمین بکر، اب  بن محمد جوزی ، قیم ابن

 م. 1973 ،دار الجیلدارالجیل، بیروت، 

 ،تحقیق: عبد الفتاح أبو غهدا ، المنار المنیف فی الصحیح والضعیف بکر، اب  بن محمد جوزی ، قیم ابن
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 ق. 1403 ، حل ،مکت  المطبوعات الإتلامیةچاپ دوم، 

، الکویهت،  دار العلم، ، تحقیق: حمدی عبد المجید السلف الکواکب النیرات، أحمد محمد بن ابن کیال،

 تا.ب 

دار الکته   ، بیهروت،  حقق: أحمد محمد شهاکر ، تالباعث الحثیث ،إتماعیل بن عمر، بن ک یر الدمشق ا

 تا.ب  ، چاپ دوم،العلمیة

( وما نزل من القرآن فی السلامعلی  ) مناقب علی بن أبی طالب، أحمد بن موت ، ابن مردوی  اصفهان 
 .1382 دوم،چاپ ، دار الحدی ، قم، تحقیق: عبد الرزاق محمد حسین حرز الدین، (علی  السلام) علی

، مصر، شرکة مکتبة و مطبعة مصهطف   فتح الغفار بشرح المنارابن نجیم الحنف ، زین الدین بن ابراهیم، 

 ق. 1355البان  الحلب  و اولاده، 

، تحقیق: صلاح فتح  الشذا الفیاح من علوم ابن الصلاح البرهان،اهیم بن موت  بن أیو  إبر، الأبنات 

 م. 1998چاپ اول،  ، الریاض،مکتبة الرشد، هلل

، دار الکتها  العربه   بیهروت،   ،حلیة الأولیاء وطبقات الأصیفیاء أحمد بن عبد الله، ، أبو نعیم لأصبهان 

 ق. 1405چاپ چهارم، 

 مکتبة المعار: للنشر والتوزیع، أصل صفة صلاة النبی صلی الله علیه وسلم الدین، محمد ناصر، الألبان 

 م. 2006چاپ اول،  الریاض،

، مکتبهة  سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السیئ فی الأمیة  ههههههههههههههههههههههههههه،

 م. 1992المعار:، الریاض، چاپ اول، 

تحقیهق: محمهد زهیهر     ،رواء الغلیل فی تخریج أحادیث منیار السیبیل  ا ههههههههههههههههههههههههههه،

 م. 1979الشاویش، بیروت، المکت  الاتلام ، چاپ اول، 

: تحقیهق ، والمواضی   الیبلاد  أسیماء  مین  استعجم ما معجم العبیب، عبد بن الله الأندلس ، عبد البکری

 م. 1403چاپ توم،  الکت ، عالم السقا، بیروت، مصطف 

، بیهروت، مؤتسهة   روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسب  المثیانی عبهدالله،   بن ودمحم آلوت ،

 ق. 1431الرتالة، 

السهعودیة،   ،تحقیهق: عبهد الله بهن یوتهف الجهدیع      ،المقن  فی علوم الحدیث ،عمر بن عل ، الأنصاری

 ق. 1413دارفواز، چاپ اول، 

مکتبهة  بیهروت،   ،تحقیق: محفو  الهرحمن زیهن الله   (،مسند البزار) البحر الزخار ،أحمد بن عمرو ،ببار

 ق. 1409، چاپ اول، العلوم والحکم

مکتبة حل ، ، تحقیق: عبد الفتاح ابوغدا، توجیه النظر إلی أصول الأثر ،جبائری دمشق ، طاهر بن صال 

 م. 1995 ، چاپ اول،المطبوعات الإتلامیة
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تحقیق: أحمهد عبهد الغفهور عطهار،      ،لعربیةتاج اللغة و صحاح ا الصحاح، حماد بن اتماعیلجوهری، 

 ق. 1407چاپ چهارم، بیروت، دار العلم، 

، تحقیق: محمد باقر المحمودی القرآن فی السلام علیه طالب أبی بن علی خصائصحاکم الحسکان ، 

 ق. 1411، مجمع إحیا  ال قافة الإتلامیةچاپ اول، 

، ، تحقیهق: مصهطف  عبهد القهادر عطها     یحینالمستدرک علی الصح ،محمد بن عبدالله ،حاکم نیسابوری

 م. 1990، چاپ اول، دار الکت  العلمیةبیروت، 

 تا.، ب المکتبة الأزهریة للتراث، مصر، دف  شبه من شبه وتمرد بکر،الدین أب   تق  ،الحصن  الدمشق 

 ، چهاپ  منشورات المطبعهة الحیدریه  ، نجف اشر:، مختصر بصائر الدرجات ،حسن بن تلیمان، حل 

 .1370، اول

 تا.، ب دار الکت  العلمیة، بیروت، تاریخ بغداد ،أحمد بن عل  ،خطی  بغدادی

تحقیق: أبو عبدالله السورق , إبراهیم حمهدی   ،الکفایة فی علم الروایة ،___________________

 تا.، ب المکتبة العلمیة، المدینة المنورا، المدن 

الألبهان ، بیهروت،    الهدین  ناصهر  محمد: ، تحقیقالمصابیح مشکاةالله،  عبد بن التبریبی، محمد الخطی 

 ق. 1405المکت  الاتلام ، 

 تا.، چاپ اول، ب دار الکت  العلمیةبیروت،  ،تذکرة الحفاظ احمد، بن محمّد ذهب ،

بیروت،  ،تحقیق: شعی  الأرناووط, محمد نعیم العرقسوت  ،سیر أعلام النبلاء هههههههههههههههههههههه،

 ق. 1413 ، چاپ نهم،الةمؤتسة الرت

تحقیق: الشیخ عله  محمهد معهوض والشهیخ     ، میزان الاعتدال فی نقد الرجالهههههههههههههههههههههه، 

 م. 1995، بیروت، دارالکت  العلمی ، چاپ اول، عادل أحمد عبدالموجود

حل ، -روت، تحقیق: عبد الفتاح ابو غدا، بیالموقظة فی علم مصطلح الحدیث ههههههههههههههههههههه، 

 ق. 1405چاپ اول،  مکت  المطبوعات الاتلامیة، دار البشائر الاتلامیة،

، المحقهق: صهفوان عهدنان الهداودی،     المفردات فی غریب القرآن، حسین بن محمدراغ  الأصفهان ، 

 ق. 1412، چاپ اولبیروت، دار القلم، 

، تحقیق: مصطف  عبد القادر عطها  ،اللآلئ المنثورة فی الأحادیث المشهورة عبدالله، بن محمد زرکش ،

 م. 1986چاپ اول،  دار الکت  العلمیة،بیروت، 

، تحقیق: زین العابدین بن محمد بلا فهریج  ،النکت علی مقدمة ابن الصلاح عبدالله، بن محمد زرکش ،

 م. 1998الریاض، اضوا  السلف، چاپ اول، 

 ،والإیضیاح شیرح مقدمیة ابین الصیلاح      التقیید العراق ،الحاف  عبد الرحیم بن الحسین ، زین الدین

 م. 1970چاپ اول،  ،دار الفکر للنشر والتوزیع، بیروت، تحقیق: عبد الرحمن محمد ع مان
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 1424، الریاض، دار الفضیلة، چاپ هفتم، م  الاثنی عشریة فی الاصول و الفروعتالوم، عل  احمد، 

 ق.

تحقیق: عل  محمد  ،ن مختصر ابن الحاجبرف  الحاجب ع الوها ،تاج الدین أب  النصر عبد  ،السبک 

 م. 1999، چاپ اول، عالم الکت ، بیروت، معوض، عادل أحمد عبد الموجود

، دارالکته  العلمیه ،   فتح المغیث شرح ألفیة الحدیث الهرحمن، شمس الدین محمد بن عبد ، السخاوی

 ق. 1403چاپ اول، 

 ق. 1416 ،چاپ اول ،دارالفکر ،بیروت ،محقق: عمر عمروی ،بحر العلومتفسیر تمرقندی، أبواللی ، 

تحقیق: عبد الوها  عبد  ،تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی بن أب  بکر،عبد الرحمن  ،السیوط 

 تا.، ب مکتبة الریاض الحدی ةالریاض،  اللطیف،

 ،مصهر  ،، تحقیق: محمد مح  الهدین عبهد الحمیهد   تاریخ الخلفاء، ______________________

 ق. 1371چاپ اول،  ،لسعادامطبعة ا

 تا.، ب دار المعرفة، بیروت، أصول السرخسی ،احمد محمدبن ترخس ، الائم  شمس

، تحقیهق: محمهد تهعید البهدری     إرشاد الفحول إلی تحقیق علیم الأصیول   ،محمد بن عل  الشوکان ،

 م. 1992بیروت، دارالفکر، چاپ اول،  ابومصع ،

دارالفکهر   بیهروت،  ،تحقیق: نهور الهدین عتهر    ،دمة ابن الصلاحمق الرحمن،ع مان بن عبد ، الشهرزوری

 م. 1977المعاصر، 

عبد المعب عبهد  ، تحقیق: سبل الهدی والرشاد فی سیرة خیر العباد، محمد بن یوتف، الصالح  الشام 

 ق. 1418 ، القاهرا،لجنة إحیا  التراث الاتلام ، الحمید الجبار

، تحقیهق: محمهد عبهد    م شرح بلو  المرام من أدلة الأحکامسبل السلا إتهماعیل، محمد بن ، الصنعان 

 ق. 1379، چاپ چهارم، دار إحیا  التراث العرب  ، بیروت،العبیب الخول 

عبهام صهخر    ،تحقیهق: دتهمان یحیه  معهال      ،الطیورییات  ،المبارک بن عبد الجبار، الصیرف  الحنبل 

 ق. 1425چاپ اول،  ،أضوا  السلف ،الریاض ،الحسن

 ق. 1412 ،چاپ اول ،دارالمعرف  ،بیروت ،جام  البیان فی تفسیر القرآن ،مد بن جریرمح ،طبری

، تحقیهق: عله  حسهن عله  عبهد      الاغتباط لمعرفة من رمی بیالاختلاط  ،إبراهیم بن محمد، الطرابلس 

 تا.البرقا ، ب  ،الوکالة العربیة، الحمید

مکته    ،تههران  ،ین  اشهکوری محقهق: احمهد حسه    ،مجمی  البحیرین  ، بن محمهد  طریح ، فخر الدین

 .1362 ،چاپ دوم ،المرتضوی 

دار ال قافهة   ،قهم  ،تحقیق: قسم الدراتهات الإتهلامیة مؤتسهة البع هة    ، الأمالی حسن،محمد بن  ،طوت 

 ق. 1414 ،اپ اولچ ،للطباعة والنشر والتوزیع
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الضعفاء وذکیر   معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحدیث ومن، أحمد بن عبد الله، العجل  الکوف 
، چهاپ اول،  مکتبهة الهدار  ، المدینة المنورا، ، تحقیق: عبد العلیم عبد العظیم البستویمذاهبهم وأخبارهم

 م. 1985

، بیروت دار الجیل، تحقیق: عل  محمد البجاوی ،الإصابة فی تمییز الصحابة ،أحمد بن عل  ،العسقلان 

 م. 1992 چاپ اول،

 م. 1984 – 1404، بیروت، دارالفکر، چاپ اول، التهذیبتهذیب  عل ، بن أحمد العسقلان ،

، ، تحقیق: مح  الدین الخطی ، دار المعرفهة فتح الباری شرح صحیح البخاری ههههههههههههههههههههه،

 تا.بیروت، ب 

تحقیق: صهبری   ،مختصر زوائد مسند البزار علی الکتب الستة و مسند احمد ههههههههههههههههههههههه،

 م. 1992بوذر، چاپ اول، بیروت، مؤتسة الکت  ال قافیة، عبد الخالق ا

، تحقیق: محمد فهؤاد  البخاری هدی الساری مقدمة فتح الباری شرح صحیح ههههههههههههههههههههههه،

 ق. 1379بیروت، دارلمعرف ، عبد الباق ، مح  الدین الخطی ، 

، تحقیق: مکتبة ابن تیمیهة  مام أحمدالقول المسدد فی الذب عن المسند للإ هههههههههههههههههههههههه،

 ق. 1401 ، القاهرا،، چاپ اول،مکتبة ابن تیمیة چاپ اول،

تحقیق: أبو عبد الله محمد حسهن محمهد   ، الإمتاع بالأربعین المتباینة السماع ههههههههههههههههههههههه،

 م. 1997چاپ اول،  ،دار الکت  العلمیة، بیروت، حسن إتماعیل الشافع 

 م. 1999، چاپ اول، العلمیة الکت  دار ، بیروت،الجوام  جم  علی العطار حاشیة سن،، الحالعطار

، دارالحدی ، چهاپ اول،  القاهرا، نهایة الاغتباط بمن رمی من الرواة بالاختلاط ،عل  رضا ،علا  الدین

 م. 1988

کته   ر الداتحقیق: محمهد حسهن محمهد حسهن اتهماعیل،       ،مغانی الأخیار محمود،بدر الدین ، العین 

 م. 2006العلمیة، بیروت، چاپ اول، 

 تا.ب  دار إحیا  التراث العرب ، بیروت، عمدة القاری شرح صحیح البخاری هههههههههههههههههههههههه،

 ، دارالحسهین آیهت تهعید    تحقیق: ،بیان الوهم والإیهام فی کتاب الأحکام القطان،لحاف  ابن ، االفات 

 .م 1997 الریاض، چاپ اول، طیبة،

 ، تحقیهق: جمهال عیتهان ،   مرقاة المفاتیح شرح مشیکاة المصیابیح   ،عل  نور الدین ملأ الهروی، القاری

 م. 2001چاپ اول، ،دار الکت  العلمیةبیروت، 

، تحقیق: محمهد  شرح شرح نخبة الفکر فی مصطلحات أهل الأثر، _____________________

 تا.، بیروت، دارالارقم، ب نبار تمیم وهی م نبار تمیم

، بیهروت،  ق: محمهد ناصهر الهدین الألبهان     یه حق، تالمسح علی الجوربین الدین،محمد جمال  ،القاتم 
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 م. 1979المکت  الاتلام ، چاپ توم، 

چهاپ اول،   ،ار الکته  العلمیهة  بیروت، د، قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث هههههههههههههه،

 م. 1979

 دار الکت  الإتهلامیة پنجم، تهران، چاپ ، ق: عل  أکبر الغفاریتحقی، الکافی ، محمد بن یعقو ،الکلین 

 ش. 1363

، تحقیق: رفعت فوزی عبد المطل / عل  عبد الباتهط مبیهد  ، المختلطین ،الحاف  صلاح الدین ،کیکلدی

 ق. 1417، مکتبة الخانج القاهره، 

تحقیق: عبد الوهها    ،عةتنزیه الشریعة المرفوعة عن الأخبار الشنیعة الموضو ،عل  بن محمد ،الکنان 

 ق. 1399 ، چاپ اول،دار الکت  العلمیة، عبد الله محمد الصدیق الغماری ،عبد اللطیف

تحقیق: عبد الفتهاح أبهو   ، الرف  والتکمیل فی الجرح والتعدیلح ، أبو الحسنات محمد عبد ال، اللکنوی

 ق. 1407، چاپ توم، مکت  المطبوعات الإتلامیة، حل ، غدا
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 القیهام،  عمهر  ،الأرنهؤوط  شهعی  : تحقیهق  ،المرعیة والمنح الشرعیة الآداب مفل ، بن محمد المقدت ،

 م. 1996 ، چاپ دوم،الرتالة مؤتسةبیروت، 

 ،مکتبهة الإمهام الشهافع    ، شرح الجام  الصغیرالتیسیر ب ق(، 1031م ) الروو:زین الدین عبد  ،المناوی

 م. 1988، چاپ توم، الریاض

چاپ اول، المکتبة التجاریة الکبری، مصر،  ،فیض القدیر شرح الجام  الصغیر ههههههههههههههههههههههه،



            227                   «میصراط مستق» تیدر خصوص روا یالبان یرجال دگاهید یابیارز    1399 بهار و تابستان

 ق. 1356

، ، تحقیق: المرتض  الهبین أحمهد  الیواقیت والدرر فی شرح نخبة ابن حجر هههههههههههههههههههههههه،

 م. 1999، چاپ اول، مکتبة الرشدالریاض، 

هه(، طبع الاعهلام، به     850) )نسخ  خط (، خط ابراهیم الحنف  منار الانوار النسف ، عبدالله بن احمد،

 جا، ب  تا.

 م. 1997بیروت، دارالفکر،  ،المجموع مح  الدین بن شر:، النووی،

، بیروت، ق: محمد ع مان الخشتیحقت ،شیر النذیرالتقریب والتیسیر لمعرفة سنن الب ههههههههههههههههه، 

 م. 1985، چاپ اول، دار الکتا  العرب 

 ق. 1407، دار الکتا  العرب ، القاهرا، منب  الفوائد مجم  الزوائد و بکر،عل  بن أب  ، الهی م 

محمهد   ، تحقیهق: عبهدالله  بغیة الرائد فی تحقیق مجم  الزوائد و منبی  الفوائید   هههههههههههههههههههه،

 ق. 1414الدرویش، بیروت، دار الفکر، 

 



 



 
 

 Quran and Hadith Studies                                                                          علوم قرآن و حدیث
  Vol. 52, No. 1, Issue104                                              104پیاپی ، شمارۀ 1، شماره دومو  پنجاهسال 

 Spring & summer 2020                                                           229-250ص ، 1399 بهار و تابستان
DOI: 10.22067/naqhs.v52i1.83951 

 
 
 
 
 

 *یطبر ریدر تفس لیتأو یهاگونه
 

 یقباد میدکتر مر 
  یو مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان اریاستاد

Email: ghobadim@yahoo.com 
 چکیده

 هیمعناستإ اما در سا کیبه  یالقرآن طبر یآ لیتأو یف انیدر جامع الب «ریتفس»و  «لیتأو»نظر مشهور،  بر اساس
دامنه  یکه طبر داستیکتاب پ نیدر ا «لیتأو»است. از نوع کاربست  ختهیفرض فرور نیا یهاهیپا ریاخ یهاپژوهش

برگرفتن از ظاهر کلام باشد اما کشف و پرده ر،یفسسطح ت راست. اگر فهم د دهید «ریتفس»تر از فراخ یرا بس «لیتأو»
 لیفهم در سطح تأو را،یآشکار دارد؛ ز یتفاوت «ریتفس»به طور خاص، با  انیبه طور عام و در جامع الب «لیتأو»گستره 

 یسگومتن، از زمان، مکان، زبان و فرهنگ  زمگان نگ ول اسگت از  یخیتار یهاو ملاحظه تمام مؤلفه یبررس ازمندین
 نیگا یریگگیو پ یروش طبگر لیگفهم متن، توجه به سطح مخاطبان است. بگا تلل ندیدر فرا لیمهم تأو یاز مبان ر،گید

از  یلیملتمل، به کمک دل یمعنا حیترج»، «آن یهاشهیظاهر به ر یبازگرداندن معنا»مثل:  ل،یاز تأو ییهاابعاد گونه
است. هگد   ییقابل شناسا ریتفس نیدر ا« زمان یدر جار مشابه ددر موار هیعام آ امیساختن پ یجار»، «عقل اینقل 

مگراد  نیگیدر تب یکه طبگر نیباشد بر ا یهاست تا گواهگونه نیاز ا کیو شفا  از هر  ایگو یپژوهش ارائه شواهد نیا
گاهانه تأو ات،یازآ یمتن مقدس داشته و درشمار معتنابه نیبه فهم ا یلیتأو یکردیرو ،یاله  است. دهکر لیبه نلوآ

 
 .سطح مخاطبان ل،یتأو یهاگونه ،یطبر ل،یتأو: هاکلیدواژه

 

                                                 
 .11/5/1399:رشیپذ خیتار؛ 6/8/1398:افتیدر خیتار*. 
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Abstract 

According to popular belief, "explanation" and "interpretation" in Tabari’s Jāmi al-bayan an 

taʾwīl āy al-Qurʾān are synonymous, but in the light of recent research, this assumption has 

been challenged. The nature of applying "explanation" in this book suggests that in Tabari’s 

perspective, the scope of "explanation" is much wider than "interpretation". If 

understanding at the level of interpretation is concerned with the discovery and unveiling of 

the ostensible meaning of the word, the scope of "explanation" in general and in Jāmi al-

bayan in particular, is markedly different from "interpretation". It is because understanding 

at the explanation level requires unravelling all the historical elements of the text, including 

the time, place, language and culture of the revelation era. On the other hand, one of the 

underlying foundations of interpretation in the process of text deciphering is considering 

the reader’s level of understanding. By analyzing the Tabari’s method and exploring these 

dimensions, types of explanation such as "comparing the ostensible meaning against its 

roots", "preferring the most probable meaning based on reason and traditions", "extending 

the general message of the verse to similar cases " can be identified in this interpretation. 

This study aims to provide clear evidence for each of these types in order to demonstrate 

that Tabari has adopted an explanation approach to derive sacred meaning from Quran and 

has consciously resorted to explanation in numerous verses. 

 

Keywords: Interpretation, Tabari, Types of Interpretation, Reader’s level of understanding 
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 مقدمه

و  تفسویری گوو   گونهروایات  تفسیرهای برآمده از بیشمار 1ترینترین و جامعیکی از کهن
 اجلّ التفاسیر و اعظمها اسوت؛  که است. از زما  آغاز نگارش این تفسیر، 2تأویلی، تفسیر طبری

، الحموییاقوت ها )گزارشاطلاع دقیقی دردست نیست؛ بر اساس  (46 /4 السمعانی، التمیمی)
شواگردان   سواله امولاآ آ  بور     20توا  از بازه ، تنها می(164 /2خطیب بغدادی،  ؛40 و 32 /9
گر حجم گسترده تفسیر و گواهی بر وسوعت  ( سخن گفت که تا حدودی توجیههو 270-290)

( 163 /2 ،آ  )خطیب بغودادی  هیحجم اولهای و عمق نگاه مفسرش و شاهدی بر اینکه گزارش
 پرُ بیراه نبوده است.

ا  انبوه روایات موجود ذیل آیات آمده در یطبری آگاهانه و مجتهدانه روایات کتاب  را از م
)یواقوت   _یلیات و...( نیوز هسوت  اسورا  جعلوی،  نوامعتبر ) ، روایات ضعیف و هاآ که لابلای _

هو و نه از آثار معاصران ، برگزیوده اسوت.    250تا  50 یها( منابع مکتوب سال41/ 9حموی، 
کند و نه با روایات برخورد یکسانی دارد، برخی را بوا  ها نه معیاری بیا  میین گزین او برای ا

ترین روایات را محابا ضعیفگیرد. گاه، اما بیصراحت علیه آنها موضع مینوازد و بهتیغ نقد می
 دهد.ملاک داوری قرار می

وی تموا    عمولاا د البیا  دلیول موأثور بوود  آ  باشود، بایو     اگر صرف نقل روایات در جامع
فشرد. اما نقد روایات، گواهی است کرد و بر صحت آنها پای میای توجیه میگونهروایات را به

 تور سوب  عقل،  کفهکارگیری عقل در این کتاب و چه بسا در نگاه او بر توجه او به ضرورت به
( و 232 اد،مهودوی ر آورده )از روایات نباشد. لذا، برخوی وی را در شومار مفسورا  اجتهوادی     

رأی، وی را مخوالف تفسویر اجتهوادی    بور غیرمجواز بوود  تفسویربه     جمعی به دلیول تأکیودش  
 3(255و  210 -211 /1؛ الذهبی، 107 -112حمد زغلول، اند )انگاشته

                                                 
، تاریخ، فقه، روایات بوه عولاوه   (صرف و نحو) اتیادبلغت، : برخی جامع البیا  بود  این تفسیر را به دلیل شامل بودن  به مباحثی چو  -1

 توجیهات مختلف،
(، 1) 76مقالات و بررسیها، شماره ، مبانی تفسیرنگاری طبری، مجله ش 1383شاکری، سیمین،  :ن . اندمعارف متنوع و ترجیح اقوال دانسته 

 83ص 

 /1403جعفر محمودبن جریور الطبوری،    ابو .آورده استجامع البیا  عن تأویل آی القرآ  »طبری در کتاب تاریخ خود، عنوا  این کتاب را  -2
 ،لبنوا  /بیروت، الأجولاآ  العلمواآ  مون  نخبو   وتصوحیح  تحقیق ،تاریخ الرسل و الملوک و اخبارهم و من کا  فی زمن کل واحد منهم ،  1983

است زیرا، عنوا  فوو  بورای کتواب تفسویر،      "تفسیر طبری "چه شهرت دارد،اماآ  ؛60 ، ص1 ، جالرابع ، الطبع للمطبوعات مؤسس الأعلمی
 است. اج نیافتهوررسمیت یا 

شمار مخالفا  تفسیر به رأی آورده و گفته  محمد حمد زعلول، در گزارشی که از موافقا  ومخالفا  تفسیر به رأی ارا ه کرده، طبری را در -3
 است در نگاه برخی، تفسیر اجتهادی هما  تفسیر به رأی است. البته او خود، چنین باوری ندارد.
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رسود در موورد موراد    نظور موی  شود، بلکه بهاختلاف در مورد طبری به این حدّ محدود نمی
کوه در سونت تفسویری از جوامع البیوا        وجود ندارد. تصویرینیز اتفا  نظر « تأویل»طبری از 

ای با تأویل نداشته و به دنبال این است که نشا  دهد طبری میانهشود، معمولاا ترسیم و ارا ه می
گموا   به (210 -211 /1الذهبی،  ؛348 ،ابن خلدو ) .نوعی تفسیر رواییِ صرف است، او تفسیر

در نگاه طبری بسوی  « تأویل»اما ظاهراا  ؛اصرار دارد« تفسیر»و « تأویل» ییمعنااینا ، طبری بر هم

تووا  آنهوا را در   روی، نمیهیچ، روایاتی هست که بهتفسیر است؛ زیرا مقولهتر و فراتر از عمیق
اساس، باید گفت طبری اند. براین « روایاتی تأویلی»قلمداد کرد، بلکه « روایات تفسیری»شمار 

 گذاشته است.« البیا  فی تأویل آی القرآ جامع» کتاب  را با فراست و زیرکی نا 
در نگواه  « تأویول »، نشوا  دهویم   ...«جامع البیوا   »بر آنیم تا با ارا ه شواهد و قرا نی از متن 

 نیست.« تفسیر»طبری زوایا، ابعاد و سطوح مختلفی دارد و صرف 
به مبانی و روش تفسیری او، ای گذرا های تأویل در این کتاب، با اشارهدر جستجو از گونه

کوشد با اشاره به متن شماری از روایات نشا  دهد، طبری به عنوا  ی  زبانشناس آگواه بوه   می
 بهره برده است.« تأویل»اصول زبا ، چگونه از 

 
 روش تفسیری طبری

 1آورد؛طبری در سراسر این تفسیر مفصّل، ابتدا آیه یا بخشی ازآ  یا تعودادی آیوات را موی   
یعنوی  قوال  أبووجعفر،   » برداشت خود را با عبوارت ، ...«القول فی تأویل قوله »ه، ذیل عنوا  آنگا

 کند.بیا  میمبسوط و روشن  نسبتاابه نحوی 2«بقوله تعالی...
از روش پایه و فراگیر  برای رمزگشایی از معانی آیات، شناختی،رویکردی واژگا طبری در 

نگوارا  متفواوت اسوت. طبوری     . البته روش او با معجوم ردگیبیا  معنای واژگا ِ دشوار بهره می
کند بیا  ریشه، مشتقات و...( معنای واژه را در بافت متن نیز بررسی می) یلغوافزو  بر معنای 

و به عواملی چو : توجه به معنای عا ، معنای مقیوّد، میودا  معنوایی هور واژه، حمول معنوا بور        
ی معنایی، استفاده از سیا  برای بیا  معنوای واژه نظور   هاترین معنای آ ، توجه به تفاوتوسیع

                                                 
 . این روند در نهایت به آورد  گروهوی از آیوات  آوردیم، رفته رفته، تما  ی  آیه را برای تفسیر آوردیمدر آغاز راه، بخشی از ی  آیه را  -1
 .رسدیم

یعنوی بوذل  جول     »، «یقول تعالی ذکره یا جلّ ثناؤه»؛ مثل: کندیم، از عبارات دیگری استفاده «یعنی بقوله تعالی ذکره»گاه به جای عبارت  -2
یعنی جل  »، «ناؤه بقولهیرید جل  ث»، «تأویل قوله»، «یعنی بقوله»، «تأویل ذل »، «معنی ذل »، «یعنی تعالی ذکره»، «یعنی جل  ثناؤه بقوله»، «ثناؤه
 سراسر تفسیر طبری: ن . «ذکره
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 .(236 -276مالکی، ) دارد
استشهاد او به اشعار جاهلی یا معاصرا  خود نیز در راستای کم  به تبیوین بیشوتر معنوای    

گاه هم برای اتقا  سخن خود، موضوع را از منظور نحووی و   . گه(217/ 1الذهبی، هاست )واژه

 رد.گذازبانی به بحث می
گیوری از صونعت/ فون    ، بوا بهوره  تبیین آیات، نیازمند سطح دیگری از تفسیر اسوت آنجا که 

 _و دلایول تورجیح برخوی از آنهوا     _قراآات، احتمالات مختلفی را با اشاره به قرا ات مختلوف  

 94/ 1بقوره؛   210ذیول   190/ 2بقره؛  37ذیل آیه  193/ 1)برای نمونه: طبری،  سازد.مطرح می
 (10ذیل آیه 

کنود،  ترین مستندی که طبری با آ  بر آراآ تفسیری خوود اسوتدلال موی   اما بی  از آ ، مهم
روایاتی از نبیّ اکور  )ص(، صوحابیا  و تابعوا  اسوت، کوه بوه لحوا  محتووا و میوزا  اعتبوار           

، گاه، در بیا  احتمالات معنایی نیوز  انداتیآ. این روایات که بعضاا بیانگر شأ  نزول 1اندمتفاوت
ضمن  های فقهی، تاریخی و کلامی،عنوا  کارآشنایی ماهر در عرصهطبری به یفای نق  دارند.ا

به نقد، تحلیول و ارزیوابی روایواتی     بندی و گزارش دقیق محل نزاع، با رویکردی تاریخی،دسته
پردازد و در نهایت، دیودگاه اجتهوادی یوا    است، می نهیزمهای مختلف در هر که نماینده دیدگاه

أولوی هوذه   »یوا  ...« أولوی الأقووال عنودی    »ی خود را در آ  خصوص با عباراتی چو : تخصص
کند. اما اگر در روایات اختلافی صراحت بیا  میو.... به« أولی التأویلات عندی»یا « التأویلات...

 کند.گونه اظهار نظری نمینظر داشته باشد، هیچنباشد و با راویا  اتفا 
/ 25؛ 121/ 12طبوری،   عنوا  نمونوه: و تحلیلی به برخی روایات )به رغم رویکرد انتقادیبه

کند. ظواهراا آنهوه بورای او    ، گاه، بدو  ارزیابی روایات، در موضوع مورد بحث، داوری می(82
چیزی است که به نظرش )به عنوا  ی  متخصص در تاریخ، فقه و اهمیت دارد؛ اثبات یا ردّ آ 

. روش او در ردّ 2مستندی روایی هم بر صحت آ  وجود دارد کلا ( صحیح است و امکا  ارا ه
 گونه است.نظر مخالفا  نیز همین

برخی عالما  خوش نیاموده توا آنجوا کوه     اما، شیوه طبری در گزارش تما  روایات به مذا  
 دیگر نسوبت  و برخی( 29/ 2الزرقانی، کرده )روی در نقل روایات متهم وی را به افراط و زیاده

                                                 
تور آنهوا را فوراهم    ی دقیوق ابیارزالبته یادکرد سلسله سند این روایات، شاهدی است بر هوشمندی او؛ زیرا اینگونه زمینه بررسی، تحلیل و  -1

 .احادیث، روایتی را نقد یا ردّ نکرده است گاه به دلیل حضور فردی مجهول یا غیر موثّق در سندساخته است. هر چند او خود، هیچ

، مستند او گاه، روایواتی ضوعیف   لذا. در گزین  روایات به میزا  صحت و سقم آنها توجهی ندارد ، طبریتر اشاره شدطور که پی هما  -2
 26و  22 /16برای نمونه ر. ک: طبری،  .است
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 و ؛ معرفوت، تفسویر  299و    298/ 3 رشیدرضا،) انددهدا به او گویی ذیل هر آیهدیثح« جنو »
 .(163 /2مفسرا ، 

 
 مبانی تفسیری طبری

نبووت  »حمد وثنای الهی و ذکر مقودماتی دربواره   پس از« البیا  فی...جامع»طبری در مقدمه 
ه جهت نوزول قورآ  در   تفضیل امت پیامبر بر دیگر امم ب»، «طور خاص نبیّ اکر  صانبیاآ و به
منطق قرآ  در تحودی  » و« نعمت زبا  و بیا »، ...(«های قرآ  )هدایتگری و ویژگی»، «میا  آنها

طبری، ) ، به تفصیل از اصول و مبانی تفسیری خود سخن گفته است.«بزرگا  و برجستگا  قو 
را ات و اختلاف ق»، «قرآ  و کلمات معرّب»، «عربی بود  زبا  قرآ »( اصولی چو : 16و   9 /1

ضرورت استناد به روایات نبیّ اکر  )ص( در » ،«جمع قرآ »، «نزول قرآ  به هفت حرف» ،«آنها
ضورورت حمول   » ،1«عد  جواز تفسیر به رأی»، «ردّ دیدگاه مخالفا  تفسیر قرآ »، «تفسیر آیات

 «.سخن بر ظاهر کلا 

یشتری دارد انودکی بوه شورح    ترین اصولی که با بحث این نگاشته تناسب بازاین میا ، مهم
 خواهد آمد.

، اصل و مبنایی پذیرفته شده در هر زبا  و در علم اصول و علوم  حمل سخن بر ظاهرلزوم 
بنود  تفسیر است. طبری نیز به عنوا  متخصص در لغت، علم اصول و تفسیر به این اصول پوای  

شوود کوه   صل تأکیود موی  گیر بر این ا، با تعابیری مختلف و به نحوی چشمالبیا جامعاست. در 
روا نیست معانی کتاب خدا بر غیر ظاهر از کلا  عرب حمل شود، زیرا هماره برای حمول بور   »

 (170/ 3 ؛117/ 5 ؛372 و 206/ 1)طبری، «. ظاهر کلا  راهی وجود دارد
اما اینگونه نیست که طبری در بیا  معنای آیه، تنها به بیا  معنای ظواهر بسونده کنود. بلکوه     

مند، سهم دیگر عوامل و قرا ن اثرگوذار در  کوشد در ی  شبکه گسترده و نظا آ ، می افزو  بر
فرایند معنا را با دقت ملاحظه و بیا  کند. در واقوع، او بوا نفووذ در اعموا  موتن و جسوتجو از       
قرا نی چو : سیا ، مناسبات تاریخی، اقتضا ات عقلی و شرعی، تما  وجوه معنوایی ممکون را   

 .(167)مالکی،  گذارد تا به معنای مراد دست یابدا جمعی از آیات، به آزمو  میبرای هر آیه ی
کنود  و صریحاا اعلا  موی ( 25و  10/ 1)طبری،  نیز غافل نیست« بطن»با این همه، طبری از 

                                                 
غیرُجا زٍ أ  یقال  فی تأویل کتاب الله بما لا دلال   علیهِ من بعض »با تأکید بر این که . کندیماستفاده « حج »طبری در مقابل رأی، از عبارت  -1

؛ بنابراین، مرادش از تفسیر به رأی، آنهه در مقابل روایات و آثار قرار دارد، نیسوت؛ بلکوه تفسویر    165/ 1همو، «. ی تقو  بها الحج آلتالوجوه 
: رأی، عبارت است از آنهه نفس آدمی آ  را بودو  برهوا ،   دیگویمه ابن حز  دارد، آنجا که بدو  علم و آگاهی است. یعنی هما  تعریفی ک

 (98و به همین جهت حکم بدا  به هیچ روی، جایز نیست. )مالکی،  انگاردیمصواب و درست 
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ای از هرچند روش غالب، حمل کلا  بر معنای ظاهر است و نه معنای پوشیده، اموّا گواه، قرینوه   
بیّ اکر  )ص( یا اجماعی از اهل فن، موجب رویگردانی از معنای ظواهر بوه   کتاب یا خبری از ن

 .(149/ 4؛ 151/ 3؛ 372/ 1)طبری،  شودمعنای باطن می
دانود  را در قرآ  منتفوی نموی  « بطن»اش، احتمال وجود در واقع، طبریِ آگاه به فضای زمانه

کند، آ  را در ارد، تلاش میوجود د« بطن»ضمن تنبه داد  به مخاطری که در پرداختن به  بلکه
 .جا()طبری، هما  مند سازدچارچوب کتاب، سنت، عقل و اجماع محدود و قاعده

« توجوه بوه سوطح مخاطبوا     »ترین اصول یکی دیگر از مهم، توجه به سطح مخاطبانلزوم 
به تفصویل از آ  سوخن گفتوه اسوت.     « نزول قرآ  بر هفت حرف»است که به مناسبت بحث از 

 گرایی اوست.ترین مبانی و اصول تأویلیکی از مهماین اصل، 
 

 های متنسطوح و لایه
تفسیر اتفا  افتاد، نقل روایات بود. طبری، بوا افوزود     حوزهدر آغاز تا قر  سو ، آنهه در 

گامی به این روند، ضمن فراهم ساختن فرصت تحلیل و ارزیابی روایوات، بوا اسوتفاده از تموا      
های تاریخی، دیگر قرا ن حالی و مقامی(، در جستجو از موراد  داده) متنهای موجود در ظرفیت

 و مقصود الهی، به تفسیر و تأویل آیات پرداخته است.
هوا وسوطوح   اما در نگاه طبری، مخاطبا  نص قرآنی به دلیل برخورداری ایون موتن از لایوه   

ای موتن را  مختلف، در ی  سطح قرار ندارند. بلکه هر ی  از آنا  در سطح خواص خوود معنو   
محکموات و  ) های این متنلایه یابد. بنابراین تفسیر و تأویل قرآ  نیز نیازمند شناخت اولاادرمی

 متشابهات( و ثانیاا آگاهی از نوع و مراتب مخاطبا  است.
 

 سطوح مخاطبان
اهمیت و ضرورت توجه به مخاطوب   چرخد. طبری، نه تنها ازبر محور مخاطب می تأویل،

 کند.خوبی ترسیم میزوایا و ابعاد آ  را به در مقدمه آگاه است، بلکه
سوطح آیوات    4از  کوه در آ ،  روایت ابن عبواس با استناد به « سطوح مخاطبا »او در بحث 

کوشد تا نشا  دهد مخاطبا  قرآ  به دلیل سطوح مختلفی که در مقوله فهوم و  می ،1سخن رفته

                                                 
 إلالایعلموه   تفسیرو العلماآ  علمهیریتفس ،یعذر أحد بجهالتهلا تفسیر، تعرفه العرب من کلامهاوجهٌتفسیر آیات از چهار حال خارج نیست:  1-
؛ جولال الودین سویوطی،    7/ 1(،   1992/ 1412)ابو الفداآ بن کثیر بن عمورو القرشوی الدمشوقی،     :نیز بنگرید؛ 29 - 31/ 1طبری،  .تعالی الله
 .867(، ص 2003/1424)
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صواحب  ) خداند داشت؛ زیرا حقیقتِ معنا نزد درک دارند، به ی  اندازه از این متن بهره نخواه
توانند ادعا کننود بوه حقیقوت معنوای موتن      ی  از مخاطبا  قرآ  نمیسخن، مؤلف( است. هیچ

لذا، معنای آیاتی را که ناظر بر زموا    1داند.اند زیرا فقط خدا این سطح از معنا را میدست یافته
موریم و  بون امت، نفخ صور و نوزول عیسوی  ای چو : زما  وقوع قیآیندهرو و پی حوادث پی 

فهوم  کس از تأویل آنها خبر ندارد. به بیا  دیگور،  و هیچ داندینمنظیر آنها است، کسی جز خدا 
 .(25/ 1)طبری،  حقیقت معنای این آیات محال است

توانود بوه کمو  کودها و     در گروه مخاطبا ، این نخسوتین مخاطوب آیوات اسوت کوه موی      
علاوه، او مأمور است آ  سطح ف دریافت کرده، معنای آیات را بداند. بهرهنمودهایی که از مؤل

بوه دیگور بیوا ، رسوول اکور        2از حقیقت معنا را که دریافته، برای مخاطبا  خوود تبیوین کنود.   
گیری از این روی، طبری بر ضرورت بهره .یابدنخستین کسی است که مراد آیات الهی را درمی

در فهم وکشف موراد خداونود تأکیود و اصورار     ( ص)رسول اکر   منقول از روایات تفسیریاز 
 )همانجا( .دارد

مخاطبا  پیامبر اکر  )ص( نیز سطوح متعددی دارند. از عالما  آشنا بوا روایوات نبوی اکور      
توا   3ی خواص زبوانی.  هوا  یو تکناز زبانشناسوا  و متخصصوا    )ص تا مخاطبا  آشنا بوه زبوا   

 .4گویشگرا  عامی
فهم در تما  این سطوح ضمن پیوستگی با یکدیگر، در داد و ستدی مستمر  بنابراین، فرایند
درک و فهمِ آیات از سوی هور یو  از ایون مخاطبوا ، بوا نووع و چگوونگی         قرار دارند. میزا 

ارتباط  با مخاطبا  در سطوح دیگر، نسبت مستقیم دارد. بر این اساس، تفسیر نصووص قورآ    
مقدمه و تمهیدی برای تفسیر در سطوح  تواندیمیست، بلکه ن در سطح زبانی، نقطه پایا  تفسیر

شوود  های دیگری از فهم گشوده موی . در پرتو دستاوردهای این سطح، میدا دیآبعدی به شمار 
 (.67که استمرار سطح پیشین آ  خواهد بود )مالکی، 

 

 های تأویلگونه

الهی، رویکردی تأویلی به طبری در تبیین مراد  -شده در این سخنجا که ادعای مطرحاز آ 

                                                 
 .«تعالی... الله إلالایعلمه  تفسیر»...سطح غیبی -1
 .«...مه العلماآعلی تفسیر... » سطح نبوی -2
 ...«تعرفه العرب من کلامهاوجهٌ».... سطح بشری  -3

 «أحد لایعذر بجهالته...  أ  »....-4
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فهم این متن مقدس داشته و درشمار معتنابهی از آیات، به نحوآگاهانه سطوحی از تأویل را بوه  
فاصوله دارد، بایود روشون شوود      البیا جامعدرباره  1تا حدودی با قول مشهور -کار بسته است 

ی  رویکورد بوه موتن     شودگرا بود  طبری به چه معنا است؟ دقیقاا چه عنصری باعث میتأویل

یمو یی، « مبنا»به دیگر بیا ، بر اساس چه  تأویلی باشد؟ یای دیگر(، رویکرده)و بلکه هر پدید
 ی  خوان  یا رویکرد خاص را تأویلی به شمار آورد. توا 
، بوا  «تفسیر»اند. در ویژه متو  مقدسدو گونه فرایند رفع ابها  از متن، به« تأویل»و « تفسیر»

گاه کوه امکوا    شود. اما آ طرح در سطح لفظ، پرده ابها  از ظاهر متن برداشته میکم  قواعد م
 ، تنها راه رفع ابها  از چنین متنی است.«تأویل»فهم متن با تکیه بر این قواعد ممکن نباشد؛ 

ی و گواه تعوارم معنوایی آ     گونگونهساز تنوع، زمینه 2،«تأویل»ظرفیت نهفته در نهاد واژه 
کوه   ا  معانی ارا ه شده از سوی عالما  لغوی با حقیقت ایون واژه نسوبتی دارنود   شده است. تم

 انحاآ مختلف در تعاریف عالما  کلا ، اصول، تفسیر، حدیث و... بازتاب یافته است.به
اصلی معنایی کلموه بووده،    هستهها که در نگاه او هر ی  از عالما  با تکیه بر یکی از مؤلفه

از یکدیگر فاصوله گرفتوه    هاآ ، در نتیجه تعابیر انددادهیه آ  معنا قرار ساهای دیگر را در مؤلفه
 است، یا آنجایی که به هم نزدی  شده، باز کاملاا بر هم منطبق نیست.

« تأویل»اند که ، اما همه، در این نکته مشترک«تأویل»های معنایی به رغم تنوع و تعدد مؤلفه
ی آ  هوا هیو لای از وسایل کشف، با نفوذ به اعما  نصّ، الهیوسبه عنوا  شیوه، روش یا ابزار و 

تا از ورای الفا  با دستیابی به اهداف و مقاصود نهفتوه و ناپیودای آ ، معنوای آ  را      کاودیم را
 تور گسوترده   یهوا افوق ، کنود یمو  ، به اقتضای سیالیت ، در گذر زما  رشد«تأویل»دریابد. لذا، 

حت تأثیر آراآ و نظریات فلسفی، عرفانی، تواریخی و اصوولی   های  تها و گونهو شیوه شودیم
 .(92)عبدالغفار،  ابدییمتنوع بیشتری 

 پذیرد:یمهای مختلفی صورت بنابراین، تأویل یا فهم مخاطب از کلا  متکلم، به گونه
، بورای  آ هوای  یا ریشوه  اصولاعم از متن و...( به ) داریپدگاه با بازگرداند  ظاهر ی   -
 .اشی  به معنای اصلشدنزدی 
 3زمانی با ترجیح یکی از معانی محتمل، با تکیه بر قرا ن و دلایل. -

                                                 
، 7، ص 13-14فتحی درینی، الطبری و منهجه العلمی فی التفسیر، مجلو  التوراث العربوی، شوماره      محمد آشنایی با این دیدگاه ن : برای -1

 .شدیاندینمگونه ما خود، اینگر چنین نگاهی است ادرینی فقط گزارش

 نو : موریم قبوادی،    سخن رفتوه اسوت.   -ی و پوشیدگیرمزوارگ گستردگی، سیالیت و روانی، -های معنایی تأویل مقامی دیگرازمؤلفهدر  -2
 ، پژوهشگاه علو  انسانی1397مطالعه تطبیقی تأویلگرایی در تفاسیر متقد  شیعه و اهل سنت، 

 در علم اصول است.« تأویل» این، هما  معنای -3
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نه از جنس معنا و مدلول لفظ(. این نووع از  ) استگاهی، تأویل، امری عینی یا خارجی  -
تأویل در سطوح مختلف، بروز و ظهورهای متفواوت دارد: الوف( مصوادیقی کوه از دیود افوراد       

. دیرسو ظهور خواهد ت. ب( تحقق وعد و وعیدهای قرآ  که در قیامت، بهاس ماندهعادی پنها  
ایون مووارد، حقیقتوی     هموه ج( مصادیق عینی برخی حوادث گذشته در جاری زما . تأویل در 

 خارج از متن خواهد بود.

دستیابی به هر ی  از این انواع، نیازمند لوواز  و شورایط خاصوی اسوت. کسوب آگواهی و       
ل معنوی، برای رسید  به سطوحی از تأویل کارساز است. اما راهیابی بوه  رسید  به رشد و کما

 سطوحی دیگر از آ ، برای بشر ممکن نیست.

 
 «جامع البیان فی تأویل آی القرآن»های تأویل در گونه

( تحلیلگور اسوت، از انبووه    165 /2زرکشوی،  )طبری به سوا  یو  توأویلگر کوه مسوتنبطی      
ای ماهرانوه و  هوای خوود، بوه گونوه    تکیه بر تخصص و مهوارت  روایات( باها )اطلاعات و داده

 کند.و عبارات را کشف و استنباط می ظریف، حقایق و معانی نهفته در ورای الفا 
گفتنی اسوت، تعریوف طبوری از تأویول بوا آنهوه اموروزه دربواره تأویول در علوم اصوول،            

ا که طبری، بیشوتر بور معنوای    زیادی دارد. بدین معن فاصلهزبانشناسی، منطق و.... مطرح است، 
مخاطبا  اموروزین او   قطعااپردازد. اما لغوی این واژه تکیه دارد و بی  از آ  به ابعاد تأویل نمی

توانند و باید با کم  دستاوردهای نوین علومی چو  زبانشناسی، اصول و ... ابعاد ناگفتوه و  می
در جامع البیا  بیابند. برای مثال، آنجوا  غیر مصرح تأویل را از طریق تحلیل تعامل او با روایات 

های آ  بازگرداند، سخنی از تأویل نیست. اموا  کوشد تا معنای واژگا  را به اصل و ریشهکه می
تووا  ایون رویکورد را بوا     یمامروزه با استناد به تحولات روی داده در ساحت علم معناشناسی، 

ارد کسوب اطمینوا  از صوحت ایون     سطحی از تأویل مرتبط دانست. آنهه اهمیت و ضرورت د
 ها و انطبا  آ  با واقع این علو  است.تحلیل
 

 های آنبازگرداندن معنای ظاهر به ریشه

 زمانوه های نفوذ در اعما  نص، ملاحظه و شناخت پارادایم معرفتی مرد  در زموین و  از راه
 نی غیر لفظی است.های فرهنگی و تاریخی آ ، به عنوا  قرا پیدایی متن، آشنایی با خاستگاه

، کافی است تا نتواند از رویکرد تاریخی به متن صرفنظر بده استزُ یکه طبری مورخهمین
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عوواملی کوه در   ) اشدر ایون سوطح از تأویول، موتن، در بافوت تواریخی       1(50/ 6کند )طبری، 
گیرد. برای این کار ممکون اسوت توأویلگر در    گیری آ  دخیل بوده( مورد بررسی قرار میشکل

گیوری موتن،   ستجو از شرایطی که متن در آ  تألیف شده، با هدف کشف فضا و شرایط شکلج

فورم دیگور اسوتوار    به تحقیق تاریخی درباره متن دست بزند. این کوش ، خود بر ی  پوی  
به مثابوه یو  حادثوه/ پدیوده تواریخی نگریسوته        هر متندرسطح نخست، به  و آ ، اینکه است
، )ن : خاتمی یافتگیاست که در ادبیات فلسفی با عنوا  وضعیت ایشود. این هما  ویژگیمی

شود. مطابق این مفهوو ، هویچ متنوی در وضوعیت     متن از آ  یاد میمندی یا تاریخ (154 - 151
توا  متنی یافت که فارغ از هر نوع تأثیر و توأثری از موقعیوت زموانی و    . نمیآیدخلأ پدید نمی

 تردیود بوا  باشد. فهم مخاطب از موتن پیوا  از ایون منظور بوی     مکانی پدیدار شدن ، واجد معنا 
 خوان  ساده و فهم معنای ظاهری آ  بسیار متفاوت خواهد بود.

چنین مخاطبی علاوه بر معنای ظاهر پیا ، از طریق آگاهی از هر یو  از ایون شورایط، بوه      
 یابد.گردد و قصد او را از پیا  درمیقصد متکلم / مؤلف رهنمو  می

در کشوف و تبیوین معنوای    ، البیوا  مؤید این معناست که طبری در سراسور جوامع   شواهدی
بوه  ها است. بودین معنوا کوه نسوبت     ترین تمرکزش بر معنای اصلی واژهترین و بی آیات، مهم
های فرهنگی و تاریخی واژگا  حساسیتی ویژه دارد و با چنین رویکوردی بوه بررسوی    خاستگاه

هوای موشوکافانه   . به علاوه، افزو  بر تحلیلپردازدیمگذر زما  تحولات و تغییرات واژگا  در 
 . تا اصالت آ  معنا را بنمایاند.کندیمزبانی، کاربرد آ  واژه را در اشعار عربی کهن نیز دنبال 

های لغوی وی، گواهی است بر توانایی چشمگیر و نیز حسّ زبانی دقیوق او کوه   نوع تحلیل
روند تدریجی تغییر معنای یو  واژه را   کوشدیمی  از معانی، با ارا ه شواهد مختلف برای هر
 اعم از معانی فرعی یا کاربردی( نشا  دهد.)از معنای اصلی به معانی دیگر 

در بیوا  معنوای واژه ربوّانی در     تووا  یمبارز اینگونه تحلیل لغوی طبری را  نمونهنخستین 
هُ الل هُ الْکتابَ وَ الْحُکومَ وَ النببوُوَ   ثوُمَ یقوُول  للِن واسِ      ما کا   لِبشَ رٍ أ  ْ یؤْتِی 79سوره آل عمرا /آیه 

.... مشواهده و رونود تودریجی تحوول معنوای       وَ لکنْ کونوُا ربََانیِین  الل هِکونوُا عِباداا لِی مِنْ دُو ِ 
در آ  ملاحظه کرد. او ضمن اشاره به وجوود اخوتلاف میوا      را( شرعی) یقرآنلغوی به معنای 

: کنود یمالما  در بیا  معنا و مصدا  ربّانیّ، در قالب روایاتی، طیف وسیعی از آنا  را معرفی ع

                                                 
گرایی در فرایند فهوم موتن   تر به این نکته در بحث روش تفسیری طبری اشارت رفت. این رویکرد، یکی از لواز  و مبانی مهم تأویلپی  -1

 است.
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فقیهوا  عوالم کوه    »یا « حکیما  فقیه»، «عالما  حکیم»، «فقیها »، «فقیها  عالم»، «حکیما ِ عالم»
حکیما  »آنا ، : دیگویمو  کندیمتر در معرفی آ  ارا ه در ادامه، معیاری دقیق« احباراندبرتر از 

توری اشواره   آ  به امور اجتماعی و سیاسی به مصادیق عینوی  دامنههستند. آنگاه، با بسط « باتقوا
بندی ایون  اند. سرانجا  در جمعدانسته« والیا  و رهبرا  مرد »کند: برخی، مراد از ربّانیین را می

 اند.ا  و پیشگاما  امر تربیت مرد : ربّانیّا ، والیدیگویماقوال و آراآ و باز هم مستند به روایات 

 مبالغوه اما در دیدگاه اجتهادی او، ربّانیّین جمع ربّانیّ، منسوب به ربّا  است. ربّا ، وصوف   
. او با استشهاد بوه  کندیمکسی است که مرد  را تربیت و کارهای آنا  را مدیریت و رتق و فتق 

و  یکنت امرأ أفضت إلیو  ربوابت  دهد: و شعری از علقم  بن عبده اصالت این معنا را نشا  می
 قبل  ربتنی فضعت ربوب

کوشد روند پیدایی اصطلاحی جدیود را  سپس با تشریح انواع تغییرات در ساحت واژه، می
کوه ربوّانیّ    ردیگیمشناس و آشنا با مباحث زبانی، نتیجه عنوا  عالمی زبا به تصویر بکشد و به

ی که از فقه و حکمت آگاه است و کارهای خیور را بوه   منسوب به ربّا  است، یعنی اصلاح طلب
. حکیمی فرزانه که حکمت  برخاسوته از  خواندیمو آنا  را به مصالحشا  فرا  آموزدیممردما  

هوای عادلانوه و مصولحانه اسوت.     مبتنی بور شویوه   تقوای اوست. حاکمی که حاکمیت  بر مرد 

آ  متوجوه دیون و    ثموره د  اسوت و  غایت او از حکومت، صلاح و مصلحت دنیا و عقبای مور 
اند که در ایون وصوف الهوی داخول باشوند: کونووا ربوّانییّن.        دنیاشا . تنها چنین کسانی شایسته

اند اما شود؛ زیرا احبار، هما  عالما هاست که عامل برتری آنا  از احبار میمجموع این ویژگی
جامعیت در آگاهی به فقه، سیاسوت،  تر است، نوعی تر و جامعمعنایی ربّانیّ، بسی وسیع گستره

 (233 -234/ 3طبری، ) تدبیر امور اجتماعی و مصالح دینی و دنیوی.

به اصول معنوای واژه    روایت، 26 آورد است. پس از  42ذیل سوره ما ده/ آیه : نمونه دوم
غالب بیاورد تا بناش، شاهدی از فرزد کوشد برای معنای برگزیدهکند و میاشاره می« سحت»

 .(155 -156/ 6جامع البیا ، ) اینگونه تحولاتی را که این واژه در گذر زما  یافته، نشا  دهد
بورای نمونوه: طبوری،    ) در زبا  عربی طور کهافزو  بر این، تأکید وی بر لزو  فهم متن، آ 

 بور صود  ایون ادعاسوت    ی دیگور  نشوانه روشون  شده، و در زمانه پیامبر فهمیده می (103/ 14

باید افزود که رویکر غالب او در گزین  روایات نیوز بور هموین اسواس      .(230 -231مالکی، )
 استوار است.
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 ترجیح معنای احتمالی

آنگاه که برای متن، چندین معنا محتمل باشد، باید راهی باشد تا بتوا  یکی از آ  معوانی را  
که ساحت بحوث   برگزید. وقتی قرار است ی  معنا از میا  چندین معنا برگزیده شود، پیداست

 از ظاهر لفظ فراتر رفته و در سطح دیگری باید در پیِ معنا بود.
طرح احتمالات مختلف معنایی برای برخی آیوات و اسوتدلال بور تورجیح یکوی از معوانی       

گرایوی طبوری.   محتمل بر دیگر معانی، بر اساس قرا نی عقلی یا نقلی، شاهدی است بور تأویول  

و آورد  معناهایی  (84، ص هو 1436 )الزهرانی، برای فهم متنعلاوه، دست زد  به استدلال به
گرایی او و گرنه تفسویر، بوه ایون هموه     که با معنای ظاهری تفاوت دارد، گواهی است بر تأویل

 ابزار رفع ابها ، نیاز ندارد.
توا  دید که طبری، به نقل از راویا  مختلوف  روشنی میالبیا  بهدر بازخوانی روایات جامع

کند و در پیِ عامل تورجیح یکوی از ایون اقووال     الات متعددی را برای ی  آیه گزارش میاحتم
 آید.برمی

وَ إِ ْ کوادوُا ل یستوت فِزبون   موِن  الوْأ رتمِ     »در مقوا  بیوا  موراد و معنوای آیوه       -نمونه نخست
، ضومن مورور بور احتموالات     76سوره اسراآ/ « لِیخْرجِوُک مِنهْا وَ إِذاا لا یلبَْثوُ   خِلاف   إِلا  ق لیلا

کوه نقو     کنود یممختلف، در مقا  ارزیابی میا  آنها، به طرح معیاری برای سنج  آنها اشاره 
اسوت. بوا    سیاق متتن انکارناپذیری در فهم مقصد و مقصود الهی دارد و آ  ضرورت توجه به 

رزمین موورد نظور   مصدا  نزد او برای این آیه، قو  قری  و س نیترمناسباستناد بر این قرینه، 
بدو  جسوتجو از قرا نوی، فقوط     هرچند در برخی مواضع، (132 -133/ 15مکه است. )طبری، 

کوشد بر صحت دیدگاه منتخب خوود  پردازد. اما در غالب موارد، میبه ردّ بعضی احتمالات می
مستدل استدلال کند و آ  را با روایات دیگر یا حوادث تاریخیِ مرتبط یا دلایلی عقلی مستند و 

کند یا میا  آنها جمع بدو  استدلال یا ارزیابی ردّ می ها راسازد. گاهی هم، صحت برخی گزینه
 1گذارد. و شماری از آنها را مسکوت می بنددیم

یا أ یهوَا ال وذِین    است: « نقل»، که قرینه صرف از ظاهرِ لفظ، 59سوره نساآ/ آیه  - نمونه دوم
 ...أ طِیعوُا الر سوُل  وَ أُولِی الْأ مترِ مِنْکم آمَنوُا أ طِیعوُا الل هَ وَ

شومارد: امیورا ،   برموی « اولوی الامور مونکم   »طبری در قالب روایاتی مصادیق متعددی برای 
اصحاب سرایای پیامبر اکر  ص، سلاطین، صحابیا ، فضلاآ، فقیها ، ابووبکر، عموربن خطواب،    

                                                 
 .……سوره محمدص و 38فتح و  16سوره نساآ،  54یی از این دست را بنگرید: ذیل آیه هانمونه -1
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امیورا  و  »گو (؛ آنگاه، در مقا  داوری میا  این همه، گزینوه او  گونهتعبیر  9با )اهل علم و فقه 
 کند. دلیل و مستند او برای این ترجیح، سه روایوت از است و بر این رأی استدلال می« حاکما 

 .(150 -147 /5 )طبری، اند« صحیح»در نگاه او  رسول خدا ص است که
  قول بر دیگر اقوال، استدلال عقلوی  ملاک ترجیح ی 114در سوره بقره/ آیه  -نمونه سوم

ی فِی خ رابهِوا..  سَعاستمُهُ وَ  ایهفو نیز سیا  متن است. وَ مَنْ أ ظْل مُ مِمَنْ مَن عَ مسَاجِدَ الل هِ أ  ْ یذکْر  

نصوارا )رومیوا ، بختنصور( و مشورکا      مانعا  ]طبری پس از آورد  روایاتی که بیانگر مصدا  
بیت المقدس و بیوت الحورا (، بوا    مساجد )د هستند و نیز مصادیق عرب[ یاد نا  خدا در مساج

استدلال این که هر چند مشرکا  مانع ورود نبی اکر  ص به بیت الحرا  شدند اما در خراب آ  
نکوشیدند و بلکه افتخارشا  آبادانی آ  بوده است. حال آنکه نصارا بوه طوور مسوتقیم یوا غیور      

مناسبترین مصودا  بورای    ردیگیماند. آنگاه، نتیجه کرده مستقیم در ویرانی بیت المقدس تلاش
 مانعا ، نصارا است؛ زیرا با سیا  متن که سخن از یهود و نصوارا اسوت، نیوز سوازگارتر اسوت     

 .(398-399/ 1طبری، )
  

 ت قوُول   أ  ْاسوت:  « عقل»، ملاک صرف از معنای ظاهر 56در سوره زمر/ آیه  -نمونه چهارم

 الْمُت قِین ...  جَنبِْ فِی...  یحَستر ت یا ن فْسٌ
تقوول  »طبری پس از ذکر نکاتی مفید و شواهدی شعری بر مدعای خود، در اینکه موراد از   
معنای اظهار پشیمانی است، دربواره  به« یا حسرتی»که است و این« ا  لا تقول...»در واقع « نفسٌ

مسیر طاعت خودا داشوتم وکوتواهی    هایی که در گوید: وا ندامتا به خاطر تبهکاریمعنای آیه می
به معنوای پهلوو،   « جنب»که است. در حالی گرفته« امر خدا»کرد . در واقع، مراد از جنب الله را 

کنار و.. به ظاهر، معنایی حسّی و مادی دارد. از آنجا که چنین معنایی برای خداونود بوه لحوا     
« امور و طاعوت  »بوه معنوای    عقلی روا نیست؛ طبری، بدو  اشواره بوه چنوین محظووری، آ  را    

 1(13/ 24)طبری، هما ،  استگرفته
 

 جاری شمردن معنای عام در موارد مشابه

، از مباحث مشترک در علم اصوول و تفسویر   «العبر  بعمو  الفظ لا بخصوص السبب»قاعده 

                                                 
 ؛ فمن شاآ فلیکفر و من شاآ فلیؤمن...، که در ظاهر بر تفویض دلالت دارد، اما معنای آ  وعید است.157/ 15 : ای دیگر نبرای نمونه -1
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کوه   2اتفوا  نظور دارنود    فریقین که نق  انکارناپذیری در فرایند فهم دارد. غالب عالما  1است
؛ 313 /2 ابن کثیور، )کند. را محدود و منحصر نمی «معنا»، نصّ قرآ  است و سبب خاص، اصل

و  333و  217/ 5 و 42 /2؛ طباطبوایی،  441/ 1 ؛ طبرسوی، 93/ 3 و 46/ 2 ؛ طوسی،87سیوطی، 

 (54 /11 ؛58-57/ 9
تجریود  »و « تنقویح منواط  »عالما  اصول و مفسرا  برای دستیابی به معنای چنین آیواتی بوا   

سوازند. برخوی   ، پیا  عا  برآمده از آیه را اخذ کرده، بر مووارد مشوابه  جواری موی    «لابساتم

توا  به مصادیقی عینوی از  با این روش، می 3اند.یادکرده« جری»عالما  از این موضوع با عنوا  
هوای تأویول   یکی از سطوح یا گونه که گذشت،آ  مفهو  عا  در گذر زما  دست یافت وچنا 

 عالما  پیشینی و پسینی، جاری دید  معنای عا  آیه در گذر زما  است.در نگاه 
فهمد، حتی اگر معنوای  در نگاه طبری که نصوص قرآنی را در معنا و مدلولات وسیع  می

تووا  معنوای عوا  مسوتفاد از آ  را بور      آیه به استناد قرا نی، ناظر به موردی خواص باشود، موی   
اصولی، استنباط و « تنقیح مناط»گیری از طبری با بهره مصادیق مختلف جاری ساخت. در واقع،

( و معنوای آیواتی را   170دهد )مالکی، فهم معنا را تا سطح تجرید، تعمیم و شمول آ  ارتقا می
دهد. او در سراسر تفسیرش با وضوح تما  به ایون  اند، تعمیم میکه در موارد خاصی نازل شده

...( و آ  را در تموا  آیوات   .و 177/ 12و  414و  413 و 412/ 1کنود )طبوری،   قاعده استناد می
 .(177/ 12داند )طبری، قرآ  ساری می

طوور  مستند طبری در ضرورت تمس  به ظاهر عا ، فهم صحابیا  و تابعوا  اسوت کوه بوه    
که آ  بخ  از ظواهر عوا ، بوا    مگر این (276/ 1)هما ،  اندکردهطبیعی به عمو  آیات حکم می

شواید بتووا  ادعوا کورد، وی      4سخنی از رسول خدا )ص( تخصیص یافته باشد.ای دیگر یا آیه
نخستین کسی است که مبانی و اصول این قاعده را در میوا  مفسورا  اسوتوار سواخته و مکورر      

                                                 
موورد بررسوی قورار     «اسباب نزول» مبحثو در علم تفسیر، ذیل « عا  و خاص»و موضوع « الفا »این عنوا ، در علم اصول ذیل بحث از -1

 گیرد.می

ینما  به این دلیل است که این حکم مخالفانی هم دارد. برخی در مورد شماری از آیات این قاعده را جاری این که گفته شد غالب عالم -2
(، اسباب نزول و نق  آ  در تفسیر قرآ ، مشهد، به ش 1391با چنین حکمی همراه نیستند. ن : سهیلا پیروزفر، ) اساسااو بعضی دیگر  دانند

 227نشر انتشارات آستا  قدس رضوی، ص 
نقول   "ما من آی ٍ إلا و قد عمل بها قو  و لها قو ٌ یعملو  بها.»که گفته است:  در این زمینه، اشاره دارد تاریخ به تعابیر تلویحی ابن مسعود - 3

 9/ 1از طوسی، التبیا  فی تفسیر القرآ ، 
برخی آیات، به دلیل وجود قرا ن، تنها معنا یا مصداقی ی عمیق اشاره دارد و آ  این که: باید دانست که گاه در لفظ عا  انکتهاین سخن به  -4

، 1 ج(، التمهید فی علو  القرآ ، ترجمه جواد ایروانی، قم، مؤسسه فرهنگی تمهید، ش 1396)خاص مورد نظر است. ن : محمدهادی معرفت، 
 .اندشدهی خاصی دارد که به شکل قضیه خارجیه صادر هاگروهکه اشاره به  371 ص
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؛ 29/ 11؛ 143و  48/ 9؛ 66و  10/ 7؛ 80/ 6؛ 340و  331و  287و  175/ 2؛ 277/ 1طبوووری، )
البیوا  عون اصوول    کتواب  کند. او مخاطبوا  خوود را بوه    می تأکیدبر آ   (...و 29/130؛ 66/ 17

 زو.....( 7/ 5؛ 404/ 1)هما ،  دهداش نیز ارجاع میالاحکا 
خاص، به موارد مشوابه  در   ردیکی از ابعاد مهم این بحث، تسری یافتن حکم، از ی  مو

شوتر بور   گذر زما  است. بدین معنا که ضمن قبول نق  سبب خاص در فهم بهتر معنای آیه، بی

ای بر تما  وقایع مشابه که در آینده واقع خواهندشد، شود که حکم چنین آیهاین نکته تأکید می
 .(88 سیوطی،: )ن بنداند عالما  پسینی نیز به این اصل پای 1نیز ساری است.

 

 شواهد روایات جری در تفسیر طبری

نای عا  در موارد مشابه این  برای اثبات فرضیه این نوشتار، به شواهدی از جاری شد  مع
سوخنی بوه    2«جوری »البیا  اشاره خواهدشد. گرچه طبوری از  در جامع« جری»در طول زما  یا 

هوایی کوه در مقوا  بیوا      است؛ اما از نوع روایاتی که ذیل آیات آورده و نیز تحلیل میا  نیاورده
 دید. را در این اثر قرآنی« جری»توا  ردّ پای روشنی میآراآ خود دارد، به

 سَعتیهُم ض ل  ال ذِین  أ عتمالا بِالْأ خسَْرِین  ن بِّئُکمتنُ هلَْ قلُْ» طبری ذیل روایات آیه -نمونه نخست

کوارا   ای از خسرا : ضمن شرح کوتاهی، طیف گسترده103 -104کهف/ ...« و ایالدن اهیالحی ف
انود( گرفتوه   ها حبس کردهکند: از راهبا  و اصحاب صوامع )که خود را در صومعهرا معرفی می
توری اشواره   عنوا  قشر خاصی از اهل کتاب(؛ در روایات میانی به مصوادیق عوا   تا قسیسا  )به

کند که تما  یهودیا ، نصاری یا کافرا  از اهل کتاب. سپس تأکید می ازکند: تما  اهل کتاب می
در دیون، در مسویر ضولالت    ها، ابتدا بر حق بودند اما با شرک به پروردگار و بودعت  این گروه

اند. امّا تلاش آنها در دنیوا  پنداشتند که بر حق و بر سبیل هدایتها میکوشیدند. با این حال، آ 
 (.31/ 16)طبری،  گم شد و...؛ اهل آت  از آنها دور نیستند

بیند. لذا با آورد  هنوز مخاطب خود را برای شناخت خسرانکارا ، راضی نمی گویی طبری
هوایی از عصور   کنود. ایون بوار نمونوه    دیگر، سطحی دیگر از خسرانکارا  را معرفی میروایاتی 

                                                 
گونه جاری است که بر اول ما... ر ع: قرآ  زنده است ... و مانند شب و روز و خورشید و ماه جریا  و سریا  دارد. بر آخر ما هما اما  باق -1

 (203/ 2عیّاشی، ) خاص( است.) رسی بگویی درباره ی  چیز واحدبنابر این مبادا از کسانی باشی که به هر چیزی می

هور  . اسوت  المیزا  فی تفسیر القورآ  عنوا  اصطلاحی قرآنی به کار برد، علامه طباطبایی، صاحب تفسیر نخستین کسی که این عنوا  را به -2
ی بحثی برا .های آتی در منابع روایی اهل سنت و شیعه وجود داردچند، روایات مستفیضی در ضرورت جاری دانستن آیات در عصرها و نسل

 241 -250(، تفسیر فرات کوفی، بازشناسی میراث کهن شیعه، ش 1389)مبسوط در این خصوص، بنگرید: مریم قبادی، 
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انود. بوا   های آنا  را از نزدی  تجربه کورده شناسند و ویژگیآورد که مرد  آنها را میاسلامی می
آورد، پیداست که بسی فراتر از تفسیر رفته و پویِ نشوا  داد  اسوتمرار    روایاتی که در اینجا می

کتاب، کافرا  آنها، راهبوا  و قسیسوا  بوود، بسوط     ه است. یعنی پیا  آیه را که شامل اهلپیا  آی

( حروراآ )بوا ذکور برخوی    2 ( خوارج1کند: مسلمانا  برای  ذکر می زداده و مصادیق دیگری ا
 (32( با اشاره به ابن الکواآ، تو و یارانت )هما ، 3های آنا ( ویژگی

گوید حروراآ، تنها یکی از مصادیق و در پاسخ مخاطب می دهبرآنگاه، افق نگاه  را فراتر 

داند که از حق روی برتافتنود، در اجتهادشوا    آ  هستند. سرانجا ، آیه را شامل تما  کسانی می
 گمراه شدند و در سایه عملشا  به جرگه کفر درآمدند، از هر دینی که باشند.

کفر اسوت، شوواهدی از جامعوه اسولامی     هلای که در بافتار آیات ای برای آیهطبربنابراین، 
 آورد. یعنی پیا  عا  آیه را بر مصادیق عینی از گذشته به بعد جاری دانسته است.می

پیداست در زما  نزول این آیه، نه گروهی به نا  خوارج وجود داشته، نه فرقه حروراآ و نه 
  مووارد مشوابه اسوت، شواهد     ابن الکواآ. تأکید پایانی طبری مبنی بر اینکه حکم آیه شامل تموا 

 عینی و بارز نگاه تأویلی طبری است.
« وَ مَنْ أ ظْل مُ مِمَنْ ذکُر  بآِیاتِ رَبِّهِ ثُمَ أ عتر مَ عَنهْا إِن ا مِن  الْمُجترِمِین  منُْت قِموُ » ، آیهنمونه دوم

را ، کوا است. در مقوا  معرفوی مجورمین، طبوری مصوادیق مختلفوی را آورده: گنواه        22سجده/ 
 بدکارا ، معتقدا  به قدریّه.

بنابر اسناد معتبر، مباحثی چوو  قدریوه، در روزگوار صوحابیا  متوأخر مطورح بووده اسوت         
بنابراین، طرح و تداول مسأله قدر و بلکه پیدای  قدریه به یقین از حوادث نیمه دو  قور  اول  

تن مفهو  عا  آیه طبری با جاری ساخ، لذا (4، ص 13، شماره 1367هجری است )جهانگیری، 
 در این فرقه، مصداقی عینی از مجرما  در این آیه برای مخاطبا  خود ارا ه کرده است.

 در ادامه، گویی به این نتیجه رسیده که نبایود مفهوو  عوا  آیوه را بوه یو  گوروه انحرافوی        
 ِ انود: همراهوا  گوید،: سه گروه در شمار گناهکارا قدریه(، محدود و منحصر شمارد، پس، می)

ی  از ایون  ( پیداست هیچ112-111/ 21)طبری،  عا  والدین، پیروا ِ جریانهای باطل. ،ظالما 
موارد، با ظاهر آیه نسبتی ندارد. بنابراین، ظاهراا، مفهو  عا  آیه بور مصوادیقی عینوی در جواری     

 است.زما  تطبیق یافته

ق هُ یوت َ حَصادهِِ وَ لا تسُترفِوُا إِن هُ ...وَ آتوُا حَ: است 141این گونه، سوره انعا / آیه نمونه سوم 
 .لا یحبُِّ الْمسُترفِین 
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در این آیه، طبری پس از بحث و فحصوی مفصول دربواره فرازهوای     « لاتسرفوا...»در تأویل 
: حکم برآمده از این آیه که در موورد خاصوی   دیگویممختلف آیه، در بخ  بیا  دیدگاه خود، 

 /8طبوری،  ) 1می عا  است. بلکه عمو  آیات قرآ  چنین اسوت. بر نبی اکر  ص نازل شده، حک
46) 

قابل تأمل است، کوه طبوری در بیوا  مصودا       4 هیآدر تأویل سوره تحریم/ -نمونه چهارم
طیّ روایات متعدد، از ابوبکر، عمربن خطاب، خیار المؤمنین و انبیاآ بوه  ، «صالح المؤمنین»برای 

]بدو  اشاره به روایاتی که  (105/ 28)طبری،  ه است.عنوا  مصادیق صالح المؤمنین سخن گفت
 (.415/ 4مصدا  این عبارت را علی بن ابی طالب دانسته است )برای نمونه ن : ابن کثیر، 

إِ   ال ذِین  آمَنوُا وَ عمَِلوُوا الصوَالِحاتِ أُولئوِ  هوُمت خ یورُ      »روایتی است ذیل آیه  -نمونه پنجم
طبری حکم آ  را بر تما  مؤمنوانی کوه عمول صوالح انجوا  دهنود، جواری        ( که 7بیّنه/ ) «الْبرَِی ِ
تورین مصودا    باقر )ع( از نبی اکر  ص، برجسته محمدبن علیداند. سپس با نقل روایتی از می

 .(171 /30)طبری،  داندخیر البریّه را علی بن ابی طالب و شیعیا  او می
أ خ وذْنا میِثواق کمت لا ت ستوفِکو   دِمواآکَمت وَ لا     وَ إِذْ  اسوت:  84در سوره بقره/ آیه  -نمونه ششم

 ثمّ أقررتُم و انتُم ت شهَدو . تُخْرجِوُ   أ نْفسَُکمت مِنْ دیِارکِمت
پس از بررسی معنای برخی واژگا ، مثل سف  و اینکه مراد از آیوه در ریخوتن خونشوا  و    

کنود، آنگواه در   یمو طورح  شا  چیست، احتمالات مختلفی را برای آیه ماخراج کرد  از سرزمین
گوید: گرچه خبر از گذشته است، اما مخاطبا  زما  پیامبر ص را نیز شامل یمیانانتم تشهدو ، ب
اما خبر ناظر بر اسلاف  اندکردههر چند خطاب به کسانی است که پیامبر ص را درک ) شود.یم

دموا  زموا  حضورت    و گذشتگا  است( زیرا در واقع، کسانی که خدا از آنها میثوا  گرفتوه مر  
ونه مردما  زما  پیامبر ص( لذا، تمامی آیندگا  آنا  را در پیا  و حکم ایون آیوه   بودند )موسی 
در واقوع،  ( 313/ 1)طبوری،   کنود شمارد و آنا  را با وصف عهدشوکنی شوماتت موی   یمسهیم 

خطاب به نوع عهدشکنا  و خونریزا  و ... است که نخستین گوروه موورد اشواره، عهدشوکنا      
 اند.زما  موسی ع بوده

 
 روایات ناظر به باطن آیات در تفسیر طبری
کند. های زیرین متن، به بطن آیات اشاره میطبری در بخشی از روایات، با جستجو در لایه

                                                 
جریر بن عطی  شاهدی گویا باشد بر نحوه تحلیل معنای واژه اسراف، که برای تأیید معنای اسراف، به شعری از  تواندیمبه علاوه، این آیه  -1

 .کندیماد استنبن یربوع هو( شاعری از بنی کلیب  110 -هو  33التمیمی ) الکلبی الیربوعی
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گرچه تعداد این نوع روایات پرشمار نیست، اما وجود موارد انگشت شمار آ  هم کوافی اسوت   
 طبری به این مقوله زبانی. تا شاهد و گواهی باشد بر نوع نگاه

 الْبسَتوطِ  کول   لات بتسوُطهْا  وَ عُنُقوِ  إِلی مَغلُْول  ا یدکَ لات جتعلَْ وَ» ظاهراا در آیه -نمونه نخست

است؛ زیرا حاصل ، هم از بخل و هم اسراف در انفا  نهی شده29اسراآ/ « مَحتسوُرا مَلوُماا ف ت قْعُدَ

بندی شده و ایون معوانی را   ما در ادامه، این نهی، مرتبهچنین رفتاری پشیمانی و حسرت است. ا
توا  در تأویل آیه دید: معنای منع نخست، منوع از هزینوه کورد  رز  الهوی در مسویر غیور       می

/  15اش سلب رز  خواهود بوود )طبوری،    رضای او یا در جهت خشم خداوند است. که نتیجه

بوا  ) ستت را از طاعت و حق الهی باز ندار.ای دیگر، معنای آیه این است که، د( در لایه76-77
رز ( در ) مشغول شد  به امور شخصی، از طاعت الهی غافل مشو( یا نهی از هزینوه کورد  آ   

اسراف(. قطعاا انفوا  در راه  ) جهت معصیت خدا یا در مسیری که به صلاح و شایسته تو نیست
اما به روشنی  ؛شودرداشت نمیاین معانی گرچه از ظاهر آیه ب حق، در طول اطاعت الهی است.

بوه بیوا     آیود. شمار موی پیداست که آنهه در طول معنای نخست آمده، تأویل لایه زیرین آیه به
توا  گفت کوه نهوی از خورج کورد ، نهوی از بخول، نهوی از        دیگر، با دقت در این روایات، می

ت خدا باشد، هموه  بازداشتن دست از نیکی و ده  و سرانجا  نهی از هرکاری که در راه اطاع
 در طول یکدیگر و هر کدا  به مثابه باطن دیگری است.

هوای زیورین آیوه را    ای بوه بواطن آیوه نودارد؛ اموا عمولاا برخوی لایوه        گرچه طبری، اشواره 
 است.بازنموده

اسوت. طبوری، برخوی     6لقموا /  « وَ مِن  الن اسِ مَنْ یشتْ رِی ل هتووَ الْحَودِیث  »آیه  -نمونه دوم
کنود. بوا تحلیول ایون روایوات      را که در لسا  روایات آمده، گزارش می« الحدیث لهو»مصادیق 

ای طولی با یکدیگر قرار دارند و هور کودا    مصادیق در رابطه توا  دریافت که اینروشنی میبه
را غنوا و  « لهوو الحودیث  »گاه، مصدا   (63-61/ 21 طبری،) تواند بطن دیگری به شمار آیدمی

عنووا  ابوزار لهوو    به (63)هما ،  . بار دیگر، به طبل(61)هما ،  استستهگوش سپرد  بدا  دان
گوید. در سخن می« شرک»های زیرین خریدارا  لهو الحدیث، از اشاره دارد. آنگاه در بیا  لایه

( سورانجا  لهوو   جوا )هموا   کنود. معرفی موی « اهل کفر»ادامه خریدارا  لهو الحدیث را با عنوا  
کنود، موراد از   بندی اعلا  میاند. در جمعداند که مرد  بدا  سرگر ی میالحدیث را سخن باطل

نبوی   لهو الحدیث هر سخنی است که از سرِ لهو از راه خدا ]شنید  )شناختن( نواهی خداوند و
اکر  ص[ بازدارد، خداوند لهو الحدیث را عا  مطرح کرد توا تموامی مصوادیق باطول و لهوو را      
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 جا(.)هما  برخی مصادیق آ  )غنا و شرک( اشاره شده است دربرگیرد و برای نمونه به
یخوْرِجُ الْحوَی موِن  المَْیوتِ وَ یخوْرِجُ      »اشاره به بطن، در تفسیر طبری ذیل آیه  -نمونه سوم

 1و آیات مشابه آ  19سوره رو / « بَعتدَ موَتتهِا وکَذلِ  تُخْر جوُ  المَْیتَ مِن  الْحَی وَ یحتی الْأ رتمَ
. طبری پس از گزارش چندین روایت، از قول حسن (367/ 7)طبری، هما ،  استهقابل مشاهد
، ایون  قطعواا ( 30/ 21افزاید: مراد از حیّ، مؤمن و مراد از میتّ، کوافر اسوت )طبوری،    بصری می

روایت در شمار روایات تفسیری نیست؛ زیرا هیچ نسبتی با واژگا  و مفردات آ  ندارد. هرچند 
کوه وی، بوه تموا     بری نیست، اما صِرف گزارش آ  گواهی اسوت بور ایون   این قول، برگزیده ط

 است. جوانب و زوایای روایات توجه داشته و با دقت و آگاهانه این روایات را گزارش کرده
 

 گیرینتیجه

کشف معنوای اصولی آیوه متشوابه از میوا        محدود به راگرچه طبری در تعریف تأویل، آ  
اموا   ؛(123/ 3طبری، ) داندمیبه، از طریق ارجاع آ  به آیه محکم محتمل برای لفظ متشا معانیِ

ای که در ساحت علو  مختلف، به ویژه علو  زبانی و معناشناسوی روی داده،  با توجه به توسعه
این امکا  فراهم آمده است تا با تحلیل ضوابط تأویول و جسوتجو از اصوول تأویول در جوامع      

های مختلوف موتن   در عمل، چگونه از تأویل در سطوح و لایهالبیا ، بتوا  اثبات کرد که طبری 
هوا در  های مختلف تأویل و فراوانی برخی از آ هایی از گونهاست. لذا، با ارا ه نمونهبهره برده 

 شود.این تفسیر، فرضیه این پژوه  تأیید می
جوه  هرچند نتوا  ادعا کرد که طبوری بوه تموا  زوایوا و دقوایق اموروزین بحوث تأویول تو        

توا  گفت روش او به عنوا  مفسری آگاه و آشنا به تاریخ، فلسفه آ ، یقین میاست، اما بهداشته
متخصص در علو  زبانی، معنا و دلالت، مجتهد در فقه و اصول و... که در پیِ فهم معنای موتن  

قابل تحلیل است. در واقع، طبوری در مقوا  فهوم و در    « تأویل»قرآ  بوده، در چارچوب روش 
گا  بعد تبیین متن، از تفسیر و تأویل هر دو بهره برده است. اما ظاهراا گسوتره تأویول را عمولاا    

 تر از تفسیر دیده است.وسیع

رانود  بیند و فقط بر هما  نمط موی طبری، لزومی بر تصریح بر این نکته نمی رسدیمبه نظر 
کنود.  یون روش را کدگوذاری موی   ، ا«البیا  فی تأویول آی القورآ   جامع»و تنها با انتخاب عنوا  

گواه، تشوخیص ایون    « تأویول »و « تفسویر »توا  انکار کرد که به دلیل نسبت بسویار نزدیو    نمی

                                                 
 انعا  29آل عمرا  و  27 -1
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ها از یکدیگر در این اثر قرآنی، نیازمند تأمل و دقت زیادی اسوت. اموا در برخوی مووارد،     حوزه
 ها بسیار شفاف، گویا و آشکارند.نمونه
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 چکیده

آنجاکه در است. از  پرداخته شده اریکه در اسلام بدان بس است یتعامل همسران در خانواده از مسائل مهمسبک 
 نیدارندد، نند کمال را بر عهدده یحرکت خانواده به سو یو سکاندار تی  قوام تیمردان مسئول ،یاسلام یسبک زندگ

که نده  بصودوص ایاست همسر، مجاز شمرده شده یبرا یبدنهیآنان، استفاده از روش تنب یبرا ایکه آ شودیپرسش م
یسدع یمردان، همدراه شدده و گروهد یله خشونت در خانواده از سومسئ یینمابا بزرگ ،یاسلام هراس یبرا غاتیتبل

 یو یدنب هی( رفتار نادرست و ناعادلانه در مورد زن و تنب34از قرآن )نساء:  یاهیفهم خاص  آ کیبر  هیکه با تک اندکرده
اسدت تدا بدا اسدت، بدرآن  رفتدهیانجدام پ  یلدیتحل -یفیکه با روش توصدپژوهش نیشمارند. ا زیتوسط همسر را جا

ران در مفاد آ یهادگاهیو نقد د یگردآور ه به انوراف شدار   ضربیواژه یمعناشناخت یبا بررس هیگوناگون مفس  و توج 
 نیقدرا ن،یمعودوم رهیو س یل ا با توجه به دانش معناشناس ابد؛یدست  نهیزم نیدرا یدیجد نییمشهور به تب یاز معنا
ر  گرید یو توجه مصاطب به معان« ضرب»مشهور  یانوراف شار  از معنا یبرا ،یمتعدد آن ارائه شده که نشانگر تَطوُّ

ننموده و فقط در سه مورد )قواص، جهاد، حدود و  زیعنوان تجو چیرا به ه یبدن هیدلالت لفظ ضرب است. قرآن تنب
 .داندیم زیجا طیشرا تی( با رعاراتیتعز

  یینندمعنا ،ی، معناشناسسوره نساء 34 هیضرب، آ ،یبدن هیتنب: هاکلیدواژه

                                                 
 .15/11/1397:رشیپذ خی؛ تار21/4/1397:افتیدر خیتار*. 
 نویسنده مسئول.  1
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Abstract 

The style of "spousal' interaction in the family is one of key issues discussed in Islam. Since 

in the Islamic lifestyle, men are in charge of managing and steering the family towards 

perfection, the question arises as to whether it is permissible for man to resort to corporal 

punishment as a means of disciplining his wife. In particular, Islamophobia propaganda has 

been accompanied by an exaggeration of domestic violence by men, with some attempting 

to justify abuse and unfair treatment of and corporal punishment of a woman by her 

husband based on a particular interpretation of a Qur'anic verse (Nisa: 34). Using a 

descriptive-analytical method, this paper, this paper aims to present a new interpretation of 

this verse by reviewing and criticizing diverse stances of exegetes on the content of the verse 

through a semantic analysis of the word “Zaraba” (striking), particularly the lawmakers’ 

disregard for the known meaning of this term.   

Therefore, drawing on the knowledge of semantics and the tradition of the Infallibles, 

copious evidences are presented for the lawmaker’s inattention to the famous meaning of " 

“striking" and the reader’s focus on its other meanings, which indicates the semantic 

evolution of the word ‘striking”. The Qur'an, prohibiting corporal punishment in any ways, 

only sanctions it in three cases (legal retribution, jihad, hudud and ta'zir) under certain 

conditions.  

Keywords: corporal punishment, striking, verse 34 of Surah Al-Nisa ', semantics, polysemy 
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 مقدمه
 یاان نماوده و  ( ب1روم:رحمت ) زندگی مشترک را براساس مودّت و تعامل در نحوه قرآن،

( 19نساا:: ) زنان را به ماردان دساتور داده اسات.    حسن معاشرت و رفتار صحیح در برخورد با
طور معروف  بهها کند که با آنیمکلی درزندگی زناشویی اشاره  قاعدهن آیه به یک ی درایوحتّ

ها صورت گرفت که موجا  کراهات و نتارت    و نیکوکارانه رفتارکنید واگر عملی از سوی آن
نمایاد کاه   توصیه مای  نیز و ها رفت.به سمت خشونت و جدایی ازآن سرعت شما شد، نباید به

را  معروف در کنار خود نگه دارد و یا در صورت پیشامد طاق،، او مرد، همسرش را به نیکی و
 (229بقره: ) خوش رها نماید. خاطره با احسان و

شود و آن اینکه هر ماردی  یماین آیات یک اصل کلی استتاده  از» فرماید:یمی استادمطهّر 
ی و خاوب  ف را به: یا تمام حقو، و وظایکندانتخابدر زندگی خانوادگی یکی از دو راه را باید 

یا پیمان زوجیت را قطع و  ( وی به شایستگینگهدار امساک به معروف:) شایستگی انجام دهد.
ی وشایساتگی هاا از او   خاوب  سوم یعنی اینکه زن را طاق، ندهاد و باه    شقّ زن را رها نماید.
شق ساوم را  « دوالِتَعْتَ ضِراراًوَ لا تُمسِْکوهُن »نظر اسقم وجود ندارد. عبارت  از نگهداری نکند،

 (.323-322مطهری، ) کندیمنتی 
 34 یهآ سازد،بدنی زنان را متبادر به ذهن مییهتنبی وظاهری، عمومصورت  بهکه اییهآتنها 

در وسط آیه پس از مقادمات مهاا و قابال    « فاضربوهن»سوره نسا: است. در این آیه، فعل امر 
 لبی پرداخته شده است.مطا ارائهآن نیز به  ازتوجه، بیان گردیده وپس 

تحدید بحث در آن است که: فارغ از هرگونه بحث و تحقیق در قبل و بعد این واژه، باا در  
شده و ماردان،   نظر گرفتن معنای ظاهری مستتاد از این لغت، زدن زنان از سوی همسر، تجویز

مسائله،  کاه ایان   حالی در اند؛جواز خشونت بدنی نسبت به همسران خویش را، دریافت نموده
آید و باا کرامات انساانی ساازگاری ذاتای      حتی به هر دلیل موجّه، امری غیرانسانی به شمار می

 شاود. ولذا در اکثر جوامع بشری خقف حقو، مسلّا زنان محسوب می استتقابلنداشته و در 
کاه برداشات   چناان  فها درست آیه، تأثیر بسزایی در تبیین نگاه قرآن، نسبت باه زناان دارد.   لذا

ساز اتهّاماتی چون مردسالارانه بودن دیان اساقم باوده و خااطرات تلاخ      ینهزمنادرست از آیه، 
 دهد.یمی در حقّ زنان را، چونان حقّی مجاز برای مردان، جلوه ورزستا
 

 پیشینه تحقیق و وجه تمایز پژوهش حاضر
کنایا  یماره اش هانمونهدر موضوع این پژوهش، مقالات بسیاری منتشر شده که به برخی از 
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 ؛«سوره نساا:  34 یهآ بررسی تطبیقی تنبیه بدنی زن در تتاسیر فریقین با توجه به» که عبارتند از:
 تنبیه بادنی زن » ؛«34 یهآتأمقتی چند در سوره نسا: » ؛«آیه نشوز و ضرب زن از نگاهی دیگر»

بررسای سایر تطاور فهاا     »؛ «نگاهی نو به تتسیر نشوز زوجه در قارآن »؛ «نگوگونا یهادر نگاه
بررسی جایگاه زن در جاهلیت و قرآن باا  »؛ «سوره نسا: 34متسران از قیوّمیتّ و ضرب در آیه 

 و...« بررسی فقهی تنبیه بدنی زوجه»؛ «توجه به آیه ضرب

آنهاا از منظار   از  ی پیشین درآن اسات کاه هایک یاک    هاپژوهش باوجه تمایز این پژوهش 
اند و این پژوهش با روشی نو از دیدگاه معناشناسای باه   یستهننگرمعناشناسی به موضوع ضرب 

و معاانی مختلاف آن در ادبیاات عارب، اشاعار جااهلی، قارآن وسایره         « ضارب »بررسی واژه 
دارای « ضارب »معصومین پرداخته و از رهگذر علا معناشناسی به این نتیجاه رسایده کاه واژه    

بدنی بکار نبرده بلکه بار اسااس   یهتنبعدد بوده و قرآن استتاده از این واژه را با مقصود معانی مت
(، شارع مقدس کاربرد معانی دیگری 249/ 100ر.ک: بحارالانوار، ) ص(،) یامبرپحدیث مشهور 

، «وکاز »ی جانشین ضرب، به معناای زدن یعنای   هاواژهرا برای این واژه اراده نموده است و از 
 ، در این مورد استتاده ننموده است.هاآنو مانند « لطا»، «نتق»، «قرع»، «لتخ»، «صقع»
 
 یشینه نظرات مفسّران در تفسیر آیهپ

استتاده نموده ومعنای « ضرب»مراحل نهایی از واژه  در قرآن برای اصقح امر نشوز زوجه،
گاردد و  یما متباادر   ، به ذهان مخاطباان،  واژهبدنی نخستین معنایی است که از این یهتنبزدن و 
و بارای   آماده ص( نوعی تنبیه خشن و ضجرآور، به شامار  ) یامبراکرمپزمان  بدنی حتی دریهتنب

 در این آیاه را  در ، ضربمتسّرانتمامی  گرچه نموده است.مضروب، ایجاد درد و ناراحتی می

ل آنکاه روح  اند ولی به دلیا وضعیت معمول، غیر مجاز و فقط محدود به رفتار نشوزآمیز دانسته
صاورت زدن را نهای نماوده و     باه بادنی  یهتنبآیات و احادیث،  مجموعه کلّی دستورات دین و

های جدّی بر دوری از این روش وارد شده است، أکثر متسارین درصادد نتای صادور     توصیه
 طوسای، یخ)شا  . البتاّه بعضای از فقهاا و متساران متقادم مانناد:      اناد برآمدهبدنی از این آیه یهتنب

را باه   زناان زدن ( همانند بسیاری از زنان عصار پیاامبر،  254/ 1طبرسی، ( و )338/ 4، سوطالمب
را دلیل بر جاواز اساتتاده از   « ضرب»اند و حتی اطق، کاربرد واژه یرفتهپذ ینه تنبیهی،گز عنوان

(. در همین راستا، برخای از متاأخرین بارای از باین     729/ 2اند. )ابن ادریس، تازیانه نیز شمرده

اند کاه دراینجاا مارد، انساانیتّ زن را     خقف انسانیتّ بودن این روش، توجیه کرده شائبهبردن 

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1192362/%ef%bb%a7%ef%ae%95%ef%ba%8e%ef%bb%ab%ef%af%bd-%ef%bb%a7%ef%bb%ae-%ef%ba%91%ef%bb%aa-%ef%ba%97%ef%bb%94%ef%ba%b4%ef%af%bf%ef%ba%ae-%ef%bb%a7%ef%ba%b8%ef%bb%ae%d8%b2-%d8%b2%d9%88%ef%ba%9f%ef%bb%aa-%d8%af%d8%b1-%ef%bb%97%ef%ba%ae%d8%a2%d9%86
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 و (.94نباوطی،  ) کناد. رود، بلکه از انحراف بیشتر او از مسیر انسانیتّ جلوگیری مای نشانه نمی
اسات. زنای کاه نسابت باه      « ناشازه »در آیه در مورد زن « ضرب» واژهی برآنندکه کاربرد اعده
باا  -راغ ، ذیل ماده نشاز( زنای کاه   ) ورزد و چشمش به مرد دیگری است.ش بغض میشوهر

و رفتاری نشوز آمیاز   شدهیره صقح خارج دااز -آورده جاوجود آنکه مرد وظیته قوامیَّت را به 
دارد و دیگر از شوهر خویش با قانت بودن و حافظ بودن خود در جهت ایتای رسالت و نقش 

در برابر وظایف و حقو، و تعهدات هنگام پیوند زناشویی اساتعق   و د؛کنقوامیّتش حمایت نمی

نهی از فرهنا  ناامطلوب   »رویکرد اصلی مورد توجه بسیاری از فقها و متسران،  لکن ورزد.می
: یکاا: باا آنکاه در ایان آیاه      اسات شدههایی داده های مختلف، پاسخاست که به صورت «زدن
ل اطق، وجود دارد، اما أکثر فقها و متسران این اطق، را بدون قید بکار رفته و احتما« ضرب»
اناد کاه   یرفته و آن را با تعبیرهای مختلف، که برگرفته از برخی احادیث است، مقیَّاد نماوده  نپذ

 اند از:عبارت
ی کاه آسای  جادیّ وارد نشاود. ایان      ضارب  ،«ضرََبهََا ضاَربباً غیَرمَُباْر ّح   »یرمبُْر ّح: غضرب-1 

ود ساختن اطق، دساتور ضارب در ایان آیاه برگرفتاه از روایتای اسات کاه         تخصیص و محد
 (137/ 1قمی، است ) نمودهع( نقل باقر )ابوالجارود از امام 

/ 4طوسی، ) ریزی نشود.که منجر به خونیضربیعنی  ،«ضربا غیر مَدمیِاً»یرمَدمِی: غضرب-2
338- 428) 
 (.66/ 8طوسی، ) یآرام، زدن به«یضربها ضربا ختیتا»یف: ختضرب-3

 (.349/ 5طباطبایی، ) ، زدن به نرمی و مقیمت«ضربا رقیقا»یق: رقضرب-4

 (.352، زهره)ابن ، در بدنش اثری باقی نماند«ضربا رفیقا»یق: رفضرب-5

/ 3طبرسی، ) ع(.باقر )نقل از روایتی از امام  به ،«ضرب بالسواک»زدن با چوب مسواک: -6 
69.)  
 (.74/ 4طیّ ، ) با مقیمت و آرامی.ضرب مقیا: زدن -7
(؛ 347/ 7حرعااملی،  ) ص(،) ینباو ی از متسّران با استناد باه برخای از روایاات    برخ دوم:

بدنی غیرمضار و بادون شادت را فقاط در صاورت خیانات       یهتنب( همین 131/ 5هندی، یمتق)

 (.458/ 2یبدی، م ؛210/ 2رک: طبرانی، ) دانند.جنسی از سوی زن جایز می
عنوان کیتر یا تعزیر نیست، بلکه نوعی هشدار یا اعقم تنتار از رفتاار    بههرگز  ضرب م:سو

تواند زنش را بزند، چون کتک زدن این نیست؛ که مرد می« واضربوهن»زن است و برداشت از 
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یعنی اختیار تعزیر به دست حاکا شارع اسات و در   « التعزیر بید الحاکا»به معنی تعزیر است و 
کناد  یتشکاتواند گیرد زن را چگونه تعزیرکند و مرد فقط میکه تصمیا می است اینجا محکمه

و  23ش  حساینی، ) و قاضی زن را تعزیر نماید و این احتمال را در اصل شهیدثانی داده اسات. 
24/101-102.) 

به طیف خاصی از زنان است. یکای از متساران    محدود بدنی،یهتنبچهارم: کاربرد ضرب و 

بادنی در آناان   یاف ختکاه تنبیاه    دانساته یه را ناظر به افارادی  آ قال  احتمالی، یعه معاصردرش
 (.374/ 3مکارم، ) مازوشیسا( و یک نوع درمان روانی است) بخشی دارد. آرامجنبه

ای بر تغییر رویکرد قرآن از زناان  رسد چون قرینهگرچه این تعبیر کامقً نادرست به نظر می
بادنی را مقیَّاد باه    یاه تنبدارند وجود ندارد ولی استتاده از شیسمی سالا به زنانی که حالت مازو
 داند.یک طیف خاص از زنان می

ین آیه توصیتی از خانواده آرمانی و بیان وضاعیت و حالات زناان صاالح در برابار      ا پنجا:
هرچند از آیات الاحکاام باه    -آیدقوّامیَّت شوهراست و هرگز امری وجوبی از آن به دست نمی

( 28/120و  27ش  حکیا باشای، ) چراکه لحن آن لحن توصیف و توصیه است. –آیدمی شمار
یغه وجاوب  صیه، به آبر آنکه  عقوه تردید حکا ارشادی است نه مولوی.حکا نیز باشد بی اگر

( اوَاضبار بوُ  ا،وَاهْجاُرُو  ا،عِظاُو ) یبعاد خبری است. لذا در مورد سه امر  جملهو امر نیست، بلکه 
گاناه را باه اجارا    مراحل ساه  کهاستو بر شوهر واج   بودهی الزامحکاتوان ادعا کرد که ینم

؛ هماو،  245/ 7، الله)فضال  هاای دیگار را نادارد.   گذارد و حقّ صبر و تحمل یا مصالحه یاا راه 
است و نه حقّی برای مرد و ناه عقاوبتی    واج حکا نه رب،و ض هجر وعظ، پس (.1421:108

و نهی از منکر، بلکه تنهاا یاک راه    معروفای از مراحل امر به برای زن خواهد بود و نه مرحله
است زوج زدن را ترک کناد و زن را   بهتر اند:( وگتته124-123حکیا باشی، ) پیشنهادی است.
 ناه بااه مصاالحت زن(. ( اساات )مارد آن )ود خاا مصاالحت یارا تأدیاا  باه زدن،  ز عتاو نمایااد؛ 

 اندکاه: وگتتاه  یمه برخی روایات، ترجیح در تارک اسات.  ضمحتّی با  ( و518/ 7ی، هند)فاضل
 «.گاردد یما برای اباحه است و گاهی نیز ایان عمال، حارام یاا مکاروه       "واهجروهن"امر در »

 (537اردبیلی، )
، ولی مشاروط  دارد دلالتراز نشوز ششا: با اینکه آیه بر اباحه و جواز ضرب در هنگام اح

و  شاده به عرف هر زمان است. و این حکا بار اساس عرف طبقات مردم و قبایل در نظرگرفته 

 حسابی به خانوادگکه زدن را رفتار ناشایست در زندگی  اساتجزم مربوط به قاومی  طوربه 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=34
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« واو»حرف مراحل  خقف دیگر متسران برآن است که بین این بر این نظر، صاح  آورند.نمی
ها باشد؛ )نه ترتی  در ساه مرحلاه(   تا بیانگر سه نسخه برای سه گروه و سه روحیه از زن آمده

و  گارفتن فاصاله ای باا هجار و   شوند و عاده می راه به یعنی گروهی از زنان فقط با موعظه سر

 (.117-116/ 4، عاشور)ابن شوندبدنی متوجه عمل خود مییهتنبای با برخورد و عده
ولای باه    شدهدر آیه، با توجه به فضای نزول  دوران جاهلیتّ، وضع « ضرب»یشنهاد پ هتتا:
ای غیاردردآور،  گونه بهید زدن تحد نخست: مرحله یدی و تدریجی، نسخ شده است.تمه گونه

سوم از زدن زن  مرحله های أکید نسبت به زن و پاسداشت حرمت او و دردوم: ستارش مرحله
نامی بیرون شمرده و جزو شارارالناس  یکنیره دارا از  کنندهتخلُّفنهی شده که  یسختچنان به 
 (.51-26/45-25ش  معرفت،) شماردمی

یست، بلکه نوعی کیتر و عقوبتی است؛ کاه  نمعنای تنبیه جسمی  به در آیه،« ضرب»هشتا: 
باه زن اعاقم    خواهد تنتّر و ناراحتی خود رایمهایی در زندگی مرد قال  ایجاد محدودیت در

ترین مستند ایان قاول،   کند و به او بتهماند که به دلیل نشوز وی، محبتّ او کا شده است. مها
محرومیات   این روایت آمده است که زنان را باا  ( در25/ 14نوری، ) ص( است.) یامبرپحدیث 

سات. ایان   رفاه در نتقه، تنبیه کنید و به سراغ تنبیه فیزیکی نروید که دارای قصااص و دیاه ا   از
بدنی دانسته و آن یهتنبو  زدنکتکاز  ی چیزی غیرطورکلدر آیه را به « ضرب» واژهقول، معنای 

ساازد کاه   مخاط  را متوجه این امر می نماید وخرید لباس و غذا تعبیر می را به محدودیت در
ا آن مه نکتهاند. معنای دیگری برای این لغت، قائل شده« سنت و حدیث نبوی»قراین خارجی 

اکتتاا  « ضارب » واژهمتسّران با نگرش یک وجهی به یک معنا از  همهبه جز قول اخیر،  کهاست
که اساتعمال لتاظ در بایش از یاک معناا،      یحال در ؛اندنبردهنموده و از دانش معناشناسی، بهره 

میان متأخرین، ها در علا بقغت و ها در علا اصول فقه، به طور مبساوط   امری است؛ که در
. ایان  اسات « داناش معناشناسای  » یاصال د مداقّه قرارگرفته و در میاان متقادّمین، موضاوع    مور

در « ضرب» واژهپژوهش، با کمک دانش معناشناسی، رویکرد جدیدی به معنا یا معانی مختلف 
 این آیه خواهد داشت.

 
 ی و شناخت واژگان قرآنیمعناشناسدانش

 نهتتاه ت دقیق واژگان وکشاف معاانی   که به شناخ استدانش معناشناسی از جمله علومی 
یاان  می با درنظرگارفتن رواباط متهاومی    اواژهپردازد. معناشناسی هر یمها در متون مختلف آن
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ی لغت فقط بخش جزئی و منتکّی از معنای واژگاان  هافرهن آید. یمواژگان آن متن به دست 
درمطالعاات قرآنای روشان     یتّ معناشناسی واژگاان اهم دهند.یمرا در اختیار پژوهشگران قرار 

آیند؛ درحاالی  ینظرمبه  معناهاشود که در ظاهر ی بسیاری روبرو میهاواژهاست زیرا متسِّر با 
که براساس این دانش و علا به وجوه قرآن، برخای کلماات قارآن در آیاات مختلاف، معاانی       

لالت بر چند معنا را یک واژه، در عبارت و متن آیه، قابلیت د گاه متتاوتی دارند. ازسویی دیگر،

 دارد.
 

 چندمعنایی مسئلهتعریف معنا و 

های جهان خاارج در ذهان ماا تصاویرهایی را باه وجاود       یدهپدبه طور کلی اشیا، وقایع و 
باریا ومعناا پیونادی    آنها بکار می دربارهآورند که ما کلمات را برای نامیدن یا گزارش دادن می

ین معنای هر واژه یعنی آن تصویر ذهنی که باا شانیدن   است میان کلمه وآن تصویر ذهنی. بنابرا
شود و با موجودات خارجی پیوندی عمیق و ناگسستنی دارد. اما یک ی در ذهن ایجاد میاکلمه

تتاوت میان معانی وتصویرهای ذهنی وجود دارد وآن این است کاه گااه ذهان ماا آن تصاویر      
 را بر موجودات مشابه آن نیز تطبیق دهاد. تواند آن سازدکه میی میاگونهموجود خارجی را به 

؛ لکن دو نوع از این اندنظرگرفتههمین راستا معناشناسان برای هر واژه، انواعی از معنا را در  در
 ترین تقسیمات انواع معنا دانست:یاساستوان از یمانواع را 
حقیقی کارکرد ینده نما وین معنا همان عامل اصلی ارتباط زبانی ا معنای اصلی یامرکزی:-1

پیوساته باه واحاد    » یمعناا را  ین ناوع از معناا  ا هاست.یشهانداصلی زبان یعنی تتاها و انتقال 
 (.39، احمدمختارعمرآید. ). آنگاه که در کمترین بافت یعنی مترد میاندکردهتعریف « قاموسی
ر معناای  یی که لتظ از طریق آنچه در کنامعنا ثانوی یا تضمنی(:) یعرضمعنای اضافی یا -2

شود. این نوع معنا زاید بر معنای اصالی اسات و   تصوری خالص به آن اشاره دارد، صاح  می
 کلماه یابد؛ مثقً صتت ثابت و فراگیرآن نیست بلکه با تغییر فرهن  یا زمان و یا تجربه تغییر می

 معنای اصلی یعنی شخصی که وابسته به دین یهود باشد ولای باا گاذر زماان، ایان      در یهودی،

یان  ا یاباد. یمواژه، دارای معانی اضافی در ذهن مردم شده و در طمع، بخل، مکر وحیله تجلی 
 آیندیم دستبهی مرکزی ( معناحقیقی یا مجازیتوسعه )معنا معادل معنای شعاعی است که از 

 (.31نیا، قائمی)

جدیاد   تواناد ماوارد  ها میدهد که چگونه دستگاه محدودی از واژهمحوریت معنا نشان می



            259                           ... کردیبا رو اتیزوجه در قرآن و روا یبدن هیتنب یبررس         1399 بهار و تابستان

شناسای شاناختی، مادل    وکاربردهای جدید نامحدود را زیر پوشش خود قارار دهناد در زباان   
ای شاعاعی را  است که بر طبق آن، معانی متتاوت یک واژه، شابکه  شدهمحوریت معنا پذیرفته 

دیگار معاانی، نقااط پیراماونی را فاراها       این شبکه، یک معنای مرکازی و  در دهند.تشکیل می

 (.403 نیا،میقائ) آورندمی
یر ناپاذ انعطااف   یزی ثابات و چ ادعای اصلی محوریت معنا این است که معنای یک واژه، 

یک گونه تغییر و تحولی در آن راه نداشاته باشاد. قیاودی کاه در معناای یاک واژه       هنیست که 

پاذیر  شود کشِسان هساتند وایان کشِساانی، کااربرد آن را در ماوارد جدیاد امکاان       یممشاهده 
 (.314 نیا،قائمی) .سازدمی

شده و مخاطا  اولای آن معاصاران پیاامبر      نازلپرواضح است که قرآن برای هدایت ناس 
هاای  ای، اعاّ از صدر اساقم و یاا دوره  در هر دوره-های آنان یعنی اهل زبانیافتدرو  اندبوده
کاه   وناه گکاه بخواهاد ماتن قارآن را آن     یکسا  لذا ازآیات، مقک تعیین معنا خواهد بود. -بعد

فهمیدند، بتهمد، باید به معنای لغت درفضای عصر نزول بپردازد ولای  پیامبر می مخاطبان عصر
طبیعی در بسایاری از عباارات و التاار قارآن حالات چنادمعنایی رد خواهاد داد. در         طور به
برآمده ومعنای مقصاود آیاه را باه     اعتمادگونه موارد، نخست باید به جستجوی قراین قابل این
تواناد  ای در این راساتا دسات نیاابیا آن آیاه مای     که به هیک قرینهآورد، ولی در صورتی دست

ازمصادیق چندمعنایی معرفی شود. مقصود از چندمعنایی آن است که یک واژه در متن، عباارت  
ویا جمله، قابلیت دلالت برچند معنا را دارا باشد. چندمعنایی پیوندی ناگسستنی با روایاتی دارد 

هاای فقهای و   کناد. در کتااب  یما ن کریا را دارای بطون و وجوه متعدد معنایی معرفای  که قرآ
« استعمال لتظ در بیش از یک معناا »اصولی و نیز در برخی تتاسیر قرآن، از چندمعنایی با تعبیر 

معاارف دینای تعبیار     حاوزه شود، همچنین در یاد می« حمل لتظ مشترک بر دو یا چند معنا»یا 
 رود.ستعمال لتظ در بیش از یک معنا، عمدتاً در مورد قارآن کاریا باه کاار مای     چندمعنایی یا ا

مواردالتار مشترک یا التاظی که معنای حقیقی  درهمه( نکته: چندمعنایی 26-18حسینی، ی )ط
: دارای اولاًو مجازی دارند، قابل طرح نیست بلکه زمانی قابل طرح اسات کاه واژه یاا جملاه،     

قراین حالی ومقالی همراه نباشد، به طوری که ذهان مخاطا  را باه     با یاً:نثامعانی متعدد باشد. 

کاه کااربرد لتاظ صالوه در معاانی       چناان  طور روشن به یکی از معانی آن لتظ انصراف دهاد. 
 کند.یمینه خاصّ، معنای خاصّی پیدا قرمختلف در قرآن، در هر آیه، با 

 یی در میان متسِّرانچندمعنا .3-1
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 ی اصول خود،هاکتاب در آیند،ان که دانشمندان علا اصول نیز به شمار میگروهی از متسّر
. به عناوان نموناه: فخار    اندکردهیی را در این مسئله اتّخاذ کرده و بر اساس همان مبنا عمل مبنا

رازی و بیضاوی از متسران اهل سانت؛ و ساید مرتضای، شایخ طوسای و مکاارم شایرازی از        
 مسائله ی تتسیری به هابحثی لادرلابهگروهی دیگر از متسران  متسران شیعه در این شمارند.

نموناه: محماودبن    عنوانبه. اندکردهدر ذیل آیات قرآن درباره آن بحث  اندوپرداختهچندمعنایی 

( و 364و  3/363؛327و  1/280؛794و  793و  788/ 4ی، زمخشاااار ر.ک:) یعمرزمخشاااار
 ( و372/ 4تهرانای،  ی)صاادق  ،سانت اهال  متساران  از( 84-83ی، راز)ابوالتتاوح  یرازابوالتتوح
همساویی معاارف بااطنی    »تتسیر خود تحت عنوان  مقدّمه درآملی از متسران شیعه که یجواد
اناد.  یرفتاه پذلتظ در بیش از یاک معناا را    استعمالوتلویحا جواز  کردهبحثاین باره  در« قرآن
القاُرآن ذلاولذ ذو وجاوه،    »ص( ) یاامبر پی با استناد باه روایات   ( و131-128/ 1آملی، یجواد)

 احتماال  گویاد: یما ( 104/ 4ابی جمهاور،   ابن ؛40/ 1)طبرسی، « وجوهِه فاحمِلوه علی أحسن 
طولی متنوع و مطالا  عرضای متعادد     معارف دارد یکی از معانی این حدیث آن باشدکه قرآن،

 وجاه حمال کنیاد.   دارد؛ که اگر جماع میاان هماه آن معاانی ممکان نباود، آن را باه بهتارین         
آن  همهیه شریته را باید بر آ (. پس اگر جمع میان آنها ممکن باشد،131-128/ 1آملی، ی)جواد

معانی حمل کرد. مکارم شیرازی نیز که از جمله متسران موافق باچند معناایی باه ویاژه التاار     
 از ی آیاات، روایی منقول از پیشوایان معصوم را باه عناوان معاانی بااطن    یرهای تتس ،است قرآن

 (.152-148/ 1یرازی، ش)مکارم .داندیممصادیق چندمعنایی 
چنین کااربردی متاداول و متعاارف    »گوید: یماستاد معرفت در موافقت با چندمعنایی قرآن 

نیست، اما قرآن این مشکل را سهل کرده و در بسیاری از موارد آن را به کار برده اسات؛ چناان   
دلالت اوّلی آن، معنای ظاهری آن را اراده کرده ولی ها زمان با که با کاربرد یک لتظ بر حس  

شود لحاار نماوده، باه طاوری کاه هماین       آن متهوم ثانوی عام را که شامل موارد دیگر ها می
کناد و اساتمرار و بقاای مقاصاد     یممتهوم ثانوی عام، مقصود اصلی قرآن را در مقام بیان افاده 

کند وآن را از انحصار موارد خااصّ  یمدر طول زمان تضمین  ی عام و فراگیراگونهقرآنی را به 

 (.98/ 1ر.ک: معرفت، ) «.سازد)مورد نزول( خارج می
ها ضمن تأکید بر جواز چندمعنایی، وجاود ایان ناوع اساتعمال در قارآن را باه        عاشورابن

را و وجاوه مختلاف معناایی در ذیال هرآیاه       اسات  دادهعنوان یکی از مبانی تتسیر خود قارار  

. وی مجرای چند معنایی در آیات قرآن را فراتر از حادّ  است شمردهمصداقی از چند معنایی بر 
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ی قرآنی که قابلیت دارند بر معانی متعدد و هاعبارتو  هاجملهیک واژه دانسته، شامل تعبیرها، 
 (.93/ 1، عاشور)ابن داندیممختلف حمل شوند نیز 

 
 معنایییده چندپدیت و باهلیوه تفسیری ش

سازد، زیارا باا   یمیده چندمعنایی را بیشتر روشن پدیت در تتسیر قرآن، باهلیوه شتوجه به 
 که: است آمدهبررسی برخی از روایات معصومین به دست 

قرآن دراحادیاث معصاومین: در ذیال برخای آیاات       واژهایراد معانی متتاوت برای یک -1
ل و در هر روایت معنای خاصی از آیه برداشات  قرآن، دو یا چند روایت از پیشوایان معصوم نق

ین معانی مختلف برداشت شده از یک آیه، مورد تأیید علاا  وا و به مخاط  معرفی شده است،
ی دیگر از روایات، معنایی از آن برداشت وارائه ادردستهباشد؛ وحتّی لغت و قواعد أدبی نیز می

د، ولی معانی بیان شده قابل تحلیل ادبای و  باششده است که کامقً با معنای ظاهری متتاوت می
تواند درعرض معنای ظاهری آیه قرارگرفتاه و باا چناد معناایی در     بقغی است ودر نهایت می

وَ یطبعِموُنَ الطعَامَ علََی حُبّهِ مسِاْکیناًوَ یتیِماااوَ   » یتهشرارتباط باشد. مانند معانی واژه اسیر در آیه 
ین واژه در زبان عربی، معانی وکاربردهای متعددی بیان شاده اسات   برای ا ( که8)انسان/« أسَیِرًا

وسه معنا از این معانی یعنی اسیرجنگی، بنده یا برده و زندانی در تمام منابع تتسایری، صاحیح   
یر را عیال و خاانواده  ( اس11/ 4کلینی، ) یثیحد ( درعرضا )امام درعین حال، و .اندشدهشمرده 

نمایند. و یاا معاانی مختلاف    یممتتاوت با معنای مشهور آیه استنباط معنا و تتسیرکرده وحکمی
( که بر اسااس روایاات وارده از ساوی اماام     2)کوثر/« فَصلَ ّ لِربَ ک وَانبحَرب» در آیه:« وَانبحَرب» واژه
تواند باه عناوان   یمآن سه معنا برداشت شده و ظاهرا هر سه معنا  از ع(،صاد، )امام ( وعباقر )
 (.196-194حسینی، یّ ط ر.ک:) شریته معرفی شود. یهآمراد 
 اماماان ص( و هاا از  ) یاامبر پین روایاات هاا از   ا ذُو وجوه بودن قرآن: بر دالّروایات -2
؛ شابّر،  36/ 1کاشاانی،  یضفا  ؛104/ 4جمهور، یابابن ؛40/ 1طبرسی، ) .نقل شده است معصوم
و عبارات قرآن کاریا، قابلیات دلالات بار      ( چنین روایاتی به روشنی دلالت دارند که التار33

 معنایی آیات را در نظرگیرد. وجوه همهچندمعنا را دارد و یک متسر باید 

پیشگتته( و نیز از ) یامبرپروایات دالّ بر ذوُبطون بودن قرآن: این دسته روایات ها که از -3
قارآن بار معاانی     ( نقل شده اسات، اشاتمال  87/ 1یاشی، الع ؛155/ 33مجلسی، معصوم )امامان 

دانناد؛ روایاات ذوُبطاون باودن     باطنی افزون برمعانی ظاهری را امری مسلّا و پذیرفته شده می
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کنناد و معاانی بااطنی را باا     یما قرآن به روشنی جواز و وجود چندمعنایی در قارآن را اثباات   
لتاظ   چندمعنایی و استعمال لتظ واحد در بیش از یک معنا یا حمل درحوزهی مختلتش هاگونه

 (.188حسینی، ی )ط دهندیماش قرار یمعان همهمشترک بر 
توان چنین اذعان نمود که: زبان قارآن، چندلایاه و دارای   با نقد وبررسی مطال  مذکور، می

چنادمعنایی   مساأله عرضای اسات. در قارآن از    -معانی متعدد اسات وتکثار معاانی آن، طاولی    

 افزایی آیات واحکام قرآنی، استتاده شاده اسات؛  ای برای ارزش یوهشعنوان  با درواژگان قرآن،
پاذیر باوده و    امکان از معانی حقیقی و مجازی، اعاّ عبارت دیگر چندمعنایی در قرآن کریا، به

وقوع یافته است لذا متسِّر باید ضمن اجتناب از منهیاّت تتسیر ورعایت ضوابط آن، به کشف و 
قرآنی پرداخته و نباید معاانی درسات آیاه را     معنایی پنهان در عبارات احتمالاتبررسی تمامی 

بینیا آیه در آن واحد، و معنای  جاکه میمحدود و منحصر به یک معنا کند. به تعبیر مطهری یک
 کاه اسات  قرآندو مقصود است. این از خصایص وجزو معجزات  هر کند،درست را تحمل می

تاوان معناا کارد و هار چناد      آورد که آن را چند جور مای گاهی تعبیرات خودش را طوری می
 (.154-134/ 5مطهری، ) جورش ها درست است

 
 یجاهلأدب وچندمعنایی در شعر 

أدب جاهلی، که تجلّی تامّ آن دراشعار ومعلّقات مشهور، قابال مشااهده اسات، از التاار و     
ی درشاعر یاک   اواژهواژگانی که دارای بار معنایی بیشتری است، استتاده نموده است؛ لاذا گااه   

کرده یمیی دیگر را افاده معنا اعرجاهلی دارای معنایی بوده است ولی درشعر یک شاعردیگر،ش
بیاان مقاصاد خاویش،     ( دری یاامعنوی لتظا چندمعنا )مشترکاست. وبه عبارتی، شُعرا از التار 

ی دانشا بارکا . البتّه متأسّتانه برخی از گذشتگان، وجود کلمات مشترک را دلیال  اندجسته هابهره
ورسا نبودن بیان آنها ودرها آمیختن کلماات باه هنگاام گتتگاو و ارتبااط شاتاهی باا         هاعرب

ی وربهاره (. درحالیکه استتاده از التار مشترک وچندمعنا، میزان 55شاملی، ) .انددانستهیکدیگر 
باه هرحاال، باا مراجعاه باه متاون        دهناد. یما هاای زباانی را نشاان    یاده وپداز صانایع لتظای   

ماا باه    و توان به موارد بسیاری از وجود چندمعنایی در واژگان دست یافات؛ یمواشعارجاهلی، 
فقاط در چناد ماورد از ماوارد     -عنوان نمونه همین واژه ضرب را که موضوع اصلی بحث است

 دهیا.رفته، نشان می کاربه

نخستین معنایی کاه از   گرچه ی به کار رفته است.لتظمشترکدر لغت، به نحو « ضرب»لتظ 
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است واین معنا در بسیاری از اشعار جاهلی دیده « زدن»نماید معنای ه به ذهن خطور میاین واژ
دیگار، معناای زدن    عبارتبهکاربرد معانی دیگر واژه نیز به روشنی، مشهود است.  شود ولییم

دلالت التار برمعانی  دربارهاست، چنانکه درعلا اصول، « یّنیتع وضع»برای واژه ضرب ازقبیل 

اصل در دلالت لتظ برمعنا این است که از قارارداد و وضاع واضاع نشاأت     "مده است: خاصّ آ
یّنای گویناد.   تعوضاع گیرد، پس هرگاه واضع، لغتی را برای معنایی وضع کند، این را اصطقحاذ 

ولی هرگاه دلالت لتظ برمعنا ناشی از وضع واضع نباشد، بلکه دراثر کثرت اساتعمال ایان لتاظ    

شنود، ذهن او فوری باه هماان   یمی که شنونده وقتی لتظ را اگونهآید، به  در آن معنا به دست
 (78فیض، ) شود.یمیه منتقل گردد، این وضع تعینّی نامیده فمستعملمعنای 

یی از شواهد شعری این کاربردهای گوناگون اکتتاا  هانمونهدرتأیید این مطل ، فقط به ذکر 
 گردد:یم

 :مانند .هاآنازیانه ومانند با تیر، شمشیر، نیزه، ت« زدن»
 )معلّقاه  ب اساَهاْماَیاک فاِی أعاْشاَار  قاَلبا   ماُاقَتلَّ   یوَماَا ذَرفَاَتْ عاَیاناَاک إلاَّ لاِتاَضبار ب اا

 )معلّقاه کالقُلیِناَا   الساَّواَعِدَ  مِنباهُ  تاَارَی  ضاَاربب   مِثبالُ  الظَّعَائِنَ منََعَ ومََا ونیز (22 بیت امرؤالقیس،
 (89 بیت کلثوم، نعمروب
 و استیتای حق مانند: ( دادنب
 بیات  الخلود، یرجوا قصیده )سموأل،عند الشِّتا: وهَبّة  الارواح   حقَّهیمال بتضل  ضرََبتُ ولَقَد
13) 

 گوشت ولاغر مانند: ( کاج
 بیات  العباد،  بن طرفة )معلّقه دقَّوَتَالمُ ة یّالحَ أس کرَ شاشٌه خَفونَعر ذی تَالّ ربُالضَّ لُجُا الرَأنَ
82) 
 یین کردن و بیان نمودن مانند:( تعد

 (102 بیت )همان، وَیأبتِیاک ب الأخَببَار  مَنب لَاْ تبَ عْ لاَه بَتاَاتاً وَلَاْ تَضبر بْ لَهُ وقَبتَ موَْعاِدِ
 یل کردن وایجاد تع  مانند:( تحمه

 ( 12 بیت منحولة، قصیده )سموأل،شر  منَاکلِ لَنا ضرُ بتَ مصرُ ب عَ أَلسَنا بَنی مِصرَ المُنَکَّلة  الَّتی

این موارد، کاربرد  همهقابل توجّه در اشعارمذکور وموارد مشابه گوناگون، آن است که  نکته
دهد، یعنای ایان واژه در هار    معانی مختلف این واژه را در هر بیت به صورت مستقل نشان می

دمعنایی در یاک واژه آن اسات کاه یاک     کند؛ اما مقصود از چنیمبیت فقط بر یک معنا دلالت 
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متکلّا  ارادهلتظ در آن  واحد بتواند بر چندمعنا دلالت نماید و تمام آن معانی نیز، قابلیت صد، 
را داشته باشند. رچه این پدیده در اشعار جاهلی بسیار نادر وقاوع یافتاه و اوج ایان هنرمنادی     

تاوان در هنرنماایی   از آن موارد نادر را مای است ولی یکی درکاربرد التار، در قرآن تجلّی یافته
 :نمودها نشین در همان بیت، عیر مشاهده  واژهیک شاعر جاهلی، برای همین واژه ضرب و 

 (18 بیت حلّزة، بن حارث )معلّقهرَموَال  لنَا وَأَنَّا الوَلا:ُ  زعََموُا أَنَّ کلَُّ مَن ضَرَبَ العَی

حمل کند، کاه همگای در جاای خاود دارای مقصاود      تواند چند معنا را یمدر اینجا « عیر»
نمایاد؛  یممعنای متناس  با آن را افاده « ضَرَبَ»باشند وبا هر یک از این معانی، فعل یمصحیح 

مراد کلی  وائل است( و یا گورخر، مایخ، خاس و   وسرور )یعنی، سیّد « عیر»بدین صورت که: 
ولذا متناسا  باا هرکادام،     (158 ص نی،زوز السبع، المعلّقات )شرحخاشاک و یا نام یک کوه 

اعماام ماا   یبنکشتن کلی  راضی باشد  بهیله راقا پندارندکه هر کس قب»ین است چنمعنای بیت 
پسرعموهای( آنان هستیا وگناه ایشان به ما مربوط است ویاا هارکس   ولا: )بوده و ما اصحاب 

د و یاا در آن کاوه   گورخر شکار کند ویا خیماه زناد ویاا خاس وخاشااک را از آب دور سااز      
 معلّقاات  )شارح « یند و از خویشان و متعلّقان ما بوده و در جنایت آنان شریک هستیاگزمسکن
 (226 زاده، ترجانی سبع،

 
 بررسی معانی واژه ضرب در معاجم لغت

برإحصای موارد اساتعمال ریشاه ضارب در کاقم عارب       گسترده صورتی به لغو معاجا
های مختلف را درحادّ  یغهصفعلی این واژه در قال   ومعانی اسمی  اندکردهی سع و اندپرداخته
بیشتر آنها باه جماع آوری ماوارد اساتعمال      که عربمیان کت  لغت  در یند.نمای گردآورتوان 

از دیگاران باه    تار مبساوط ی لسان العارب والطاراز الاول،   هاکتاب ،اندپرداخته هاواژهوکاربرد 
باه   کاه اسات کسای  یناول؛ گرچه زمخشری اندپرداخته هااژهوجداسازی معانی اصلی و مجازی 

 (.230-2/227، است )مدنی کردهصورت اختصاصی کتابی در این زمینه نگارش 
إ یقااعُ  »ی اصالی ایان واژه را   معناا  ، بعد از بیان معنای اصلی این ماده،الاول الطراز صاح 

که در ها تاأثیر  یطور به چیز به یکدیگر، )برخورد فیزیکی دو« :ٍ بشدة  لیؤثَرَ فیهیش:ٍ علی یش
وسپس به معانی برخاسته از متهوم جامع و اساسی این واژه اشاره کرده و در  ( ذکرکردهگذارند

از ایان   که آوردهاستعمال وکاربرد مجازی این کلمه در لغت عرب هشتاد معنای فعلی و اسمی 

-227/ 2هماو،  ) باشدل  افعال میمیان نزدیک به شصت استعمال آن به صورت فعلی و در قا
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باه نکاات ذیال، لازم و ضاروری      توجاه  طور کلّی برای فها این کلمه در زبان عربی، ( به230
 است:
 ی معانی مختلتی است.دارا ضرب به طورمطلق و بدون اضافه شدن به حروف، ( واژهالف

از یک فعل ترکیبای   دارای معنای تامّ و در موارد بسیاری، به عنوان جزئی گاه ین واژه،( اب
 به شمارآمده است.

یابد و متناس  باا آن  یمی خاص تغییر هامتعولو یا  هافاعلج( معنای این واژه، با کاربرد 

 العار،  ضارب  .2 لادغت  :العقرب ضربت .1: چندنمونه گیرد.کلمات، معنای خاص به خود می
 أثبته : دقّه،الوتدضرب .3والقل : نبض وختق 

اژه با اضافه شدن حروف اضافه و یا ظروف تغییر یافته وباا هریاک معناای    ی این و( معناد
هاا  ی آنمعاان  ها،یابد وحتی با هر یک ازحروف اضافه و کلمات مجرور با آنیمخاصّ دیگری 
 ضارب  .3 أوجباه  علای العباد:   ضرب .2بها  یرم ببلیته: ضرب .1نمونه:  چند یابد.نیز تغییر می
 امسک علی یده:
ی مزیاد تغییار یافتاه و کااربرد دیگاری      هاا بااب موارد بسیاری، معنای این کلماه در   ( دره
 :العسال استضارب  .3من المعاملاة   ضرب :مضاربة .2 اختل امره: اضطرب .1یابد. چندنمونه: یم

 وابیض غلظ
کاقم   اطالهبه دلیل  کهاستین، این واژه در اشکال مشتق خود، دارای معانی متتاوتی چنها
الاول و دیگرکت  لغت(. با دقتّ  الطراز العرب، لسان ر.ک:) شود.ن نمونه خودداری میاز آورد
ضرب در لغت، به خوبی تبیین شادکه ضارب از التاار مشاترک ودارای      واژهمعنایی  شبکهدر 
برخی از آن معانی با یکدیگر فقط از  رابطهکه گاهی  ( استچندمعنایی) ییمعناهای متعدّد یهلا

توان در میان آن معانی مختلاف یاک متهاوم کلاّی در نظار      نمی»ظی است، یعنینوع اشتراک لت
رابطاه میاان معاانی:     ( مانند62)شاملی، « گرفت که سایر معانی، تحت آن متهوم کلّی قرارگیرد.

لاالمکتوم: یعلضرب»، «وطلبهکسبه: المجدضرب»، «: طبعهالدرهاضرب»، «: مضیالدهرضرب»
 .هاآنومانند « صف و بیّن: و مثقًضرب »، «یبده

اسات.  « اشاتراک معناوی  »برخی از آن معانی با یکدیگر از نوع رابطه  رابطه از سوی دیگر،

آن کلاّی   وتحات  منظور از اشتراک معنوی، یک متهوم کلی است کاه منطاوی در لتاظ اسات،    
آن متهوم به عقوه مشخّصاات مصاداقی خاود را     ازای است. هر مصدا، سهمی یرهکثمصادیق 

و ما به الامتیاز، تشخصات مصداقی  استآن مصادیق، سریان متهومی  همهدارد ما به الاشتراک 
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 چنین مواردی عقوه بر معناای خااص لتاظ درجاای خاودش،      ( در35/ 1مقصدرا، ) باشد.یم
و تأثیر در سامانه یا حوزه، موج  تبادیل آن معناای اصالی وخااص باه معاانی جدیاد         شعاع

این امر موج  پدید آمدن تتاسیر صحیح و جدید از یک  ( و62دیگران،  وی )شامل شود.یزمین
هاای معناایی متعاددی در نظار     یاه لایده اشتراک معنوی، برای هر واژه پدظهور  با گردد.یمآیه 

رابطاه   مانناد  یشه مندرج در آن معانی یکی اسات. اندگرفته شده که در عین تتاوت با یکدیگر 

 :الوتاد ضرب،  لدغت :العقربضربتئ علی شیئ بشدّة لیؤثّر فیه، یقاع الشیا میان معانی: ضرب:
ی علی یده: حجره ومنعه من التّصرف، ضارب عان   القاضضرب، تترّ، ینها:بأثبته، ضرب  و دقّه

ی هاا مثاال یشه منادرج در  اند ،و لا یبرح أقام الامر: اعرض ترکاذ او اهمالاذ، ضرب فقن فی بیته:
اسات کاه   « ضربه وارد کردن و تحت فشار قرار دادن»مان متهوم ضرب ه واژهمذکور از معانی 

یادن و نایش   گز یله برخاورد دو چیاز باا یکادیگر مانناد: زدن،     وساین ضربه گاه فیزیکی و به 
ی روحی است که ثاأثیر آن فیزیکای اسات و عملکاردی ماؤثّر را ایتاا       هاضربهفروکردن و گاه 

، بااز داشاتن و مناع از تصارّف چیازی، خاناه       نماید. مانند: قهر و اعراض، جدایی و تتارّ، می
 کردن و...یننش

 

 قرآن در« ضرب» یمعناشناس

که بر اساس روش علا  رفته است بکار بار بصورت فعلی و اسمی 59قرآن واژه ضرب در 
کااربرد دیگار ایان واژه     ماورد  57 یاد با ساوره نساا:،   34 یهآمعناشناسی، برای شناخت معنای 

ی قرار گیرد تا بتوان تبیین دقیقی از معنا و متهوم حقیقی این واژه در درآیات قرآن، مورد واکاو
 .آورد دستیه مذکور به آ

 29کاه  بار به عنوان بخشی از فعل مَثلَ زدن به کاار رفتاه    31قرآن ضرب در  واژه :زدنمَثلَ
در دو ماورد   ( وضارب واژهیال ذ ،المتهرسالمعجا رک:) همراه است.« مَثلَ»متعول با  مورد

 (.58:زخرف ؛17رعد:) .است شدهمَثلَ در تقدیر گرفته 

و برخی از متقدمین در همین موارد واژه ضارب را باه معناای وصاف و توصایف کاردن        

 (179تتلیسی، ) .اندآورده
باا فای هماراه     ماورد  6در ین واژه در قرآن ا یر وجابجایی:س و دور شدن، رفتن سترکردن،

رفاتن و  » ،«ساترکردن » یمعناا نظر مترجماان و متساران   در این موارد، بنا بر  کهاست شده

: مزمل ؛106: مائده ؛101و  94: نسا: ؛156: عمرانآل ؛273بقره، ) کند.یمافاده  را« دورشدن
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20.) 

 شود.یمیه بطور وضوح دیده آ 5در انداختن ومستولی کردن چیزی بر چیزی: این معنا -3
 آیه(یانتهاابتدا و  در 112: عمرانلآ ؛61بقره: ) مستولی کردن ذلت و خواری.-1-3

 (111کهف: ) مستولی کردن خواب و انداختن پرده برگوش.-2-3
 (31نور: ) پوشاندن و انداختن مقنعه بر گریبان.-3-3
نه به معنای کتک و تنبیه بلکه باه معناای اصاابت دو شائ بار      زدن )چیزی را به چیزی -4

 یکدیگر(:
 (160: اعراف ؛60بقره: ) عصا را به سن  زدن.-1-4
 (63شعرا:: ) عصا را به دریا زدن.-2-4
 (73بقره: ) ی دیگر زدن.ای گوشت را بر اتکه-3-4
 (77طه:) راه باز کردن.-5
 (31نور: ) با شدت و محکمی(.زدن )پا بر زمین -6
 (13حدید: ) دیوار کشیدن(.زدن )دیوار -7
 (4محمد: ) کشُتن(.) گردن زدن.-8
 (5زخرف: ) محروم کردن. بازداشتن، بازگرفتن و-9
 زدن معنای مشهور(،-10
 (93صافات:) زدن با دست.-1-10
 (44ص: ) چوب نازک خرما(.) یزیچزدن با -2-10
 (27:محمد ؛50وانتهای آیه؛ انتال: ابتدا ،12انتال: مقئک )زدن بندگان توسط -3-10

هیک عنوان  به آیه است، 49شامل پرواضح است که کاربرد این معانی درهتت مورد اول که 
لحار معناا   ( ازآیه 8 آخر )مجموعاًنمایند؛ ولی سه مورد متهوم نوعی از انواع تنبیه را افاده نمی
ی بارای  ولا  تنبیه را به ذهن تباادر نمایناد.   افادهتوانند یمبه یکدیگر نزدیکی و تقارب داشته و 

 است:یتاهمائز بدنی در این آیات نیز توجّه به نکات ذیل، حیهتنببازشناسی متهوم 
یان  ا .کنایاه از قتال اسات   و گاردن زدن  معنای   به (:4محمد:سوره )در  الرقاب( ضربالف

  .است جهاد(و این حکا مربوط به میدان نبرد ) اصطقح فقط یک بار در قرآن به کار رفته
بادنی تتااوت   یاه تنبتنبیه به صورت غیربادنی اسات و باا     افاده(: 5زخرف: سوره )ب( در 
د. ضرب در این آیه باه معناای صاتح یعنای اعاراض کاردن و صاورت خاود را         محسوس دار
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 کناد؛ را افااده مای   کاردن محاروم ی گردانادن و  رو ی بازداشاتن، معنا و شدهبرگرداندن، اطق، 
 مطلاق از شما( ویاا متعاول    اعراضبه علت له )متعول یه،آرا در انتهای  «صتحا» واژه ومتسّران

وجاود   ( البتاه واژگان ضرب و صتحیلذ ،4ج  قرشی،) .اندتهدانسبرای نضرب و ها معنای آن 
 ینه روشنی بر صحت این معناست.قر حرف عن پس از فعل،

(: از موارد متشابه شمرده شده و برخای آن را باه معناای    93صافات: سوره )در  ( ضربج 

معتقدندکه: ، در حالی که برخی دیگر اندنمودهتتسیر  هابتضربه وارد کردن فیزیکی ابراهیا بر 
را  هابتابراهیا در آنجا سوگند خورده بود تا  کهاستیه قسا خوردن آمراد از ضربا بالیمین در 

 (.702/ 2 ،یسابوری)الن درها شکند.
ی هاا نقال زدن همسر ایوب توسط وی، مشاهور شاده و    به (:39ص: سوره )در  ( ضربد

در خود آیه هیک شاهدی بار   متعدّدی بر دلیل کتک خوردن وی مطرح شده است؛ در حالی که
این مطل  وجود ندارد و بازگشت آن اقوال، به دو حدیث است که برخی پژوهشگران معاصار  

 احمادنژاد ر.ک: ) .اندنمودهبا نقد بر محتوا و سند آنها، ضعف و جعلی بودن این اقوال را تبیین 
 (.132-22:111ش و همکاران، 

به صاورت مجاازی و غیار     قطعاً (:مورد 4) مقئکضرب برای زدن بندگان توسط  ( واژهه

دو مورد از آن، کنایه از قبض روح دردناک دشامنان حاق و عاذاب     کهفیزیکی بکار رفته است 
( 12انتاال:  ) یاا دندو مورد در  ( و204/ 7مکارم، ) .( دارد27:محمد ؛50انتال:آنها )پس از مرگ 
تقف شده که مخاط  فرشتگانند شده که مربوط به جن  بدر است و در تتسیر آن اخ استعمال

ظاهرا این قاول  -یا خود مسلمانان وسربازان جن  بدر. در صورتی که مخاط  فرشتگان باشند
کاربرد زدن به مغز و انگشتان دست وپا کنایه از ایجاد رع  و وحشات در آنهاا و   -ارجح است

عناای واژه  ی در صورتی که مخاطا ، مسالمانان باشاند م   ول گرفتن قدرت جن  از آنان است.
دهاد باه   را به مؤمنین آموزش می هاضربهضرب صراحت در معنای زدن فیزیکی داشته ومحل 

 (108-102ر.ک: همان، ) ی و کارساز باشد.کار ی که ضربه،اگونه
این آیات، ماورد مناقشاه   بدنی، در تمامییهوتنببنابراین کاربرد ضرب به معنای زدن فیزیکی 

 گر کاربرد حدّاقلی این معنا برای لتظ ضرب در قرآن است.انینماقرارگرفته واین نتیجه، 

 نماید؟یمبدنی را افاده یهتنبنسا:  معنای  سوره 34 ضرب در آیه واژهآیا  
یه شاریته اسات؛   آمها در شناخت واژه ضرب کاربرد تنها و بدون متعلَّق این واژه در  نکته

 بدون توجه به ظرایف کااربرد واژه،  همین موضوع سب  شده تا برخی مترجمان و متسّران آیه
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این تنبیه را در  گسترهاند و برخی بدنی ترجمه کردهیهتنبمطلق به معنای  طوردرن  به را بی آن
که این متسّران حتی با فرض نبودن قراین داخلی و لتظی، بایاد  اند. در حالیحدّ تازیانه پنداشته

ارجی دیگری ها چون تتسیر آیه توسط آیات به قراین عقلی ومعنوی و از همه مهمتر قراین خ

داناش   باه  ،تار مهایره امامان معصوم و از همه س ( وص) یامبرپدیگر و نیز سنتّ فعلی و قولی 
بادنی  یهتنبمشهورترین معنای واژه ضرب زدن و  گرچه ، تمسّک جویند.اللغة فقه وی شناسواژه

و شاهرت معناا، الزامااً باه معناای      است، لکن قراین مختلتی نشانگر آن است که عرفای باودن   

هماهنگی نیتّ شارع با این معنا نیست؛ بلکه هدف شارع، انصراف ذهن مخاطبان از این معناای  
ظاهری به متهوم اصلی لغت ویا معانی دیگر این واژه است که این سبک کااربرد یاک واژه در   

د داده اساات. معااانی دیگاار آن و انصااراف از معنااای مشااهور در بساایاری از آیااات قاارآن ر  
ترین نمونه برای استتاده از این سبک، واژه وَاهْجُرُوهُنَّ در همین آیاه اسات کاه معناای     یکنزد

« هجر»، «البمَضَاج ع یفِ»مشهور و عُرفی آن، ترک کردن است؛ در حالی که در همین آیه به قرینه 
تارک کاردن    رحلهمکه نخستین « گرداندنیورو کردنپشت» بربلکهمعنای ترک بستر نیست  به

طوسای باا   یخشا کاه   ( اسات 6)مائاده: « النسِّاَ:َ أَوْلاَمسَْتُاُ» یتهشریگرآیه داست دلالت دارد. مثال 
ی، اصاقً معناای   شارع حکاا داردکه در این آیه، به دلیل وجود استدلال خاص، صراحتاً بیان می

/ 1طوسای،  ) ل باشاد. تواند مراد خداوناد متعاا  ظاهری مدّ نظر نیست وتنها معنای کنایی آن می
متضادّ با معناای   کامقً( عقوه برآن که قرآن در برخی موارد، حتّی واژگانی را در معانی 56-57

مشهور به کار برده و این استعمال را نهادینه کرده است. مانناد: واژه حنیاف در لغات و ساپس     
 (146-145کاربرد قرآنی آن. )ر.ک: جمعی از پژوهشگران، 

 بدنی در واژه فاضربوهن  یهتنبمعنای  افادهدم قراین دالّ بر ع
روح کلِّی دستورات دینی مخالف جادیّ ضارب وشاتا افاراد توساط یکادیگر باوده و        -1

 تنبیهات فیزیکی فقط:
شاده  جاایز شامرده    -آن ها قبل از اسایر شادن آناان   -یه دشمنانعل میدان جن ، ( درالف

قیمت بر رفتار واعمال انسانی باا اسُارا   یه جدّی بر متوص ی پس از اسارت نیز،( وحت4ّمحمّد:)
 (5: انسان ،70انتال: ) .شده است

 قصاص درمورد ضارب است که فارد مسالمان،   موضوع مورد دوم جواز ضرب وشتا،-ب
آغازگر این ضرب و شتا نبوده و خداوند فقط به دلیل مصلحت اجتمااعی وجلاوگیری از    خود

و ساپس عتاو و گذشات را پیشانهاد      هرج و مرج، دفاع به صاورت قصااص را وضاع نماوده    
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 (45: مائده ؛179-178بقره: ) نماید.یم
باشد که در شارایط خااص و فقاط بار عهاده      یمی حدود و تعزیرات اجرا سوم، ( موردج

بادنی در خاانواده هایک ارتبااطی     یاه تنبقاضی و حاکا شرع است. روشن است که این موارد به 
 یست.ننداشته وقابل استناد 

 ش معصومین در راستای تعالیا دین اسقم:سیره و رو -2

قاطع به رفتار صحیح با همسر و نهی جدّی از هرگوناه   امر ازیطه روایی: حاکی ح ( درالف
(. باه عناوان   25128ح  ،400/ 7ی، طوسا  ؛251-250/ 14باشاد )ناوری،   یمضرب و شتا وی 

ومن حقکاا علایهن    ولهن علیکا حق، فلکا علیهن حق،»شده است:  ( نقلص) یامبرپنمونه از 
 رزقهان وکساوتهن   فلهان  ذلاک  فعلان  ، فااذا معاروف ییعصاینکا فا   أن لایوطؤوا فرشاکا ولا 

زنان حقاّی اسات وبارای     بر (. برای شما مردان،245/ 103)مجلسی،  «ولاتضربوهن بالمعروف
 ربرقرارابطه نامشروع با بیگانه  کهاستین ا از جمله حقو، شما برآنان، و آنان نیز بر شما حقّی.

 که ایان حقاو، را ادا کردناد،    آنگاهپس نکنند و در موارد لزوم اطاعت، از شما سرپیچی نکنند.
نیز از جمله حقو، اینکاه( آناان   و )و معمول را دارا هستند  متعارفخرجی و لباس درحدّ  حقّ

سواک( و تختیف شادّت  از )را نزنید. از سوی دیگر حدیث وارده در تحدید ضرب به استتاده 

ی که برخی از متسّران در بیان تختیف شدّت ضرب آن را به یک شاوخی و مازاح   اگونهبه آن:
پذیرش ضرب، حتّی به مقادار کاا    اصل به ذکراست که برخی از محقّقان، لازم .اندنمودهتعبیر 

باودن ایان   یفضاع نمایند وبا نقد سندی ومحتاوایی، جعلای باودن یاا     را ها دراحادیث ردّ می
( نقل عامام باقر ) روایتی که از( زیرا 105-23:135ش  یکزاد،ن ر.ک:) .اندهشد متذکراحادیث را 
التقیه، بدون استناد باه معصاوم نقال    ه یحضرلامن ( وعالرضا )فقه یثی حدکت   شده است، در
تنها مأخذی که این روایات را   و .قابل اعتماد است وغیر یف،ضع ،به دلیل مرسله بودنشده که 

ساخن  و نماوده از تتسایر کلبای نقال     نیز نآ کهاست، تتسیر مجمع البیان به معصوم نسبت داده
قمای،  یاه بابوابان  ؛69/ 3طبرسای،  ت برخوردار نیست. )لذا از حجیّ ،نه معصوم عباس استابن
وی در کتا    کاه  نمودهع( نقل باقر )امامالجارود از یاب را« ضَربباً غیَرَ مُبْر ّح »( و نیز حدیث 245

 (.58/ 1؛ مامقانی، 337-332/ 8زیدی مذه  شناخته شده است )خوئی، رجالی ضعیف و 
 یاامبر پیره عملی: حاکی از تنبیهات غیربدنی است، باه عناوان نموناه: وقتای میاان      ( درسب
یاک  ( ص) یاامبر پهمسرانش اختقفی پیش آمد و آنان بر نافرمانی خود اصارارکردند،   ( وص)

را میان زندگی خوش وطق،، مخیّر ساخت وهیک گااه   هاآنماه خانه را ترک کرد و پس از آن، 
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آنان را کتک نزد وبر همین اساس، ضرب را در این آیه به معنای تارک خاناه از ساوی شاوهر     
پس با توجاه باه    (25ابوسلیمان، ) تا زن ناسازگار به خود آمده و سازگاری پیشه کند. اندآورده

ه معنای مصطلح عرفی یعنی معنای پیوساته  بدنی بیهتنبسیره معصومین مقصود قرآن از ضرب ، 

حقیقای یاا مجاازی(    توساعه )  ازبه واحد قاموسی نیست؛ بلکه معادل معنای شعاعی است کاه  
گذارد، نه یمآید ونوعی از تنبیه است که بیشتر تأثیر روانی و عاطتی معنای مرکزی به دست می
 آسی  جسمی و بدنی.

لق وبدون کاربرد حرف اضافه صاورت پذیرفتاه   استتاده از واژه ضرب درآیه به طور مط-5
تا قابل انصراف به معانی دیگر نیز باشد، درحالی که در صورت استتاده از هر یاک از حاروف   

یر نبوده و به قراین و استدلالات بیشتری نیااز  پذاضافه، انصراف به معانی دیگر به آسانی امکان 
 داشت.
نماید وکاربرد بدنی دلالت مییهتنبه بر معنای یری شارع از واژگان دیگری ککارگبهعدم  -6

لتظ ضرب به جای استتاده از واژگان جانشین: در علا معناشناسی برای شناخت یک واژه، باید 
باه معناای عرفای آن    « زدن»که نیتّ شاارع  یصورتبه واژگان جانبی و جانشین توجه گردد. در 

ختلف و با اشیا: مختلاف وباا درجاات    ی مهاصورتتوانست از واژگان دیگری که به یمبود، 
نماید، استتاده کند تا هیک اختقف نظری در این باره صورت نپذیرد. واژگان مختلف دلالت می
لذا به طور کلی در «. نتق»، «قرع»، «لتخ»، «صقع»، «وکز»عبارتند از: « ضرب»دیگر جانشین واژه 

کنناد از واژه  اناواع زدن را افااده مای    ترجمه و تببین این واژگان و بسیار دیگر از این دست که
را « زدن»(. افزون برآنکه هرگاه قرآن خواسته 104-103/ 6یده، س)ابن شود.یماستتاده « ضرب»

یةُ وَالزّاناِی  الزَّانِ»تجویزکند، تعبیر به ضرب نکرده، بلکه از لغت جَلد استتاده نموده است، مانند: 
 (24)نور:« فَاجْلِدوُا کلَّ وَاحِدٍ...

معنای  فشاارواردکردن و   بدنی بهیهتنبص( در این واژه از معنای ) یامبرپانصراف صریح -7
امرَأَتَهُ وَ هوَُ ب الضَّربب  أَوْلَی مِنبهاَ لاَا   إ نِّی أَتَعَجَّ ُ مِمَّنب یضبر بُمحدود ساختن در حدیث معروف: 

تَرببَحاُوا فاِی    حَتَّای ی ولَکن  اضبر بوُهُنَّ ب البجوُع  والبعاُرب تَضبر بوُا نسِاَ:کَاْ ب البخشََ   فَإ نَّ فِیهِ البقِصَاصَ 
ی زدن معناا یامبر صراحتاً در این حدیث پ (.100/249 ،یمجلس ،158)الشعیری،  الدُّنبیا وَ البآخِرَة 

را به محروم ساختن از خرید لباس و محدودیت در خورد و خوراک منصرف نماوده و زدن و  
نمایاد کاه:   اند. بیان این روایت از سوی پیاامبر چناین مای   کردهینهجدّی یه بدنی را به طور تنب

نخست با استتاده از لتظ ضرب توجّه ابتدایی مخاط  را باه   مرحله در شارع با روشی معنادار،
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زدن معطوف داشته، سپس از طر، مختلف این امار را ماورد نهای و نکاوهش قارار داده و باا       
توجّه مخاط  را به معانی دیگر آن معطاوف داشاته ودلالات    زدن(، مشهور )انصراف از معنای 

 لتظ را تطوّر بخشیده است.
ین راه تبیین معنا ومتهوم یک واژه در آیات قرآن، توجّه به ساختار وسیا، آن آیاه  ترمها-8
متاهیا خاصّ، نیازمند قراین  باشد. درک مقصود اصلی شارع از کاربرد یک لتظ در معانی ومی

یره شمول معانی را به طور واضح تبیین نماید، چراکه در التاار  دای است که ارندهوبازداصارفه 
یّال در التار است و روشن شدن آن با در نظر گرفتن سایا،  س متشابه ومشترک معنوی، معانی،

تواند بطن آن معنا را به ظهر تبدیل نماید. اکنون با توجّه به سیا، آیه کاه درصادد بیاان    آیه می
یی زناشاو رواباط آل در یاده اردان ودلایل آن در زندگی خانوادگی، ذکر صاتات زناان   قوّامیتّ م

یاه شاریته،   آیابیا کاه  باشد، به روشنی در مینشوز( میروابط )یدگی این پاشهاورفع موانع از 
ی راهکارهاا  ساازد. یمسه راهکار باز دارنده را برای پیشگیری از متقشی شدن خانواده، مطرح 

مسلّا است، راهکاار ساوم نیاز     آنچه اند.یهاوّلو سپس قهر در بستر، دو راهکار موعظه وگتتگو 
باید راهکاری تنبیهی و هشداری تأثیرگذار بوده و امید به تأثیرات مثبات در آن مشاهود باشاد،    

ی هاا راهدر صاورت تأثیرگاذاری راهکارهاای پیشانهادی، از      فرمایاد: یما چرا که درانتهای آیه 

تتاده نکنید. بنابراین برای فها معنای ضرب در اینجا باید به دنبال معاانی  و شدیدتر اس ترسخت
و بازدارندگی را به خاوبی افااده نمایاد. ثانیااً:      هشدار متعددی از این لتظ باشیا که، اوّلاً تنبیه،

ی برای تقشی و از ها پاشیدگی بیشتر در روابط زناشویی نباشد و هامقدّمخود انجام آن فعل، 
اگر نخستین معنای متبادر از این آیاه،   پس کینه وبغض میان زوجین را شدیدتر نسازد.موجبات 
طاور   باه  باشاد را ماورد مداقاّه قارار دهایا،     بدنی و یا زدن به اشکال خاص مییه تنبکه همان 

در  بلکاه  توانیا شاهد باشیا چرا که نه تنها میان زوجاین، یممبرهن، ناکارآمدی شیوه مذکور را 
وبه طور کلاّی   آموزاندانشبط تربیتی میان پدر و فرزندان، مادر و فرزندان، معلّمان و ی رواتمام
بادنی تنهاا بار جساا فارد مترباّی صادمه وارد         یاه وتنبیان امور تعلیا وتربیت، زدن متولّتمامی 
سازد بلکه عامل نیرومندی برای درها کوبیدن شخصیت وخدشاه بار روح وجاان اوسات     ینم

 گرچاه  همین راستا، در سازد.یمزی را برای همیشه در وی تثبیت وپایدار تلخ ستا ور وخاطره
، اذعان نمودندکه تنبیه و بازدارندگی در کناار تشاویق   شناسانوروانبرخی محقّقان علوم تربیتی 

و تبشیر نقش اساسی داشته وحذف هر یک از این دو روش، توازن تعلایا وتربیات را بار هاا     
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 ،هاواردوکراور  ،اوزمان )1(م 1704-1632لاک )جاان عبارتناداز:   ین آنهاا ترشاخصزند؛ که می
-1886) یگاااتررییاان( ادو79-77)همااان، 2(م 1804-1724) کانااتامانوئاال(، 141، ساااموئل
(، )پارساا،  1982-1907)4مااوْر رْ هوباارت اورال(؛ 254، اُلسون یواچ،ومَتهِرگِنهان )بی.آر،3(1959

گوناگون اثبات نمودند که تنبیهات نبایاد جنباه   یپژوهشها ی دیگر از روانشناسان بااعده(. 168
بدنی در مسیر تعلیا و تربیات، ماانع بزرگای بارای رشاد      یهتنبجسمانی داشته باشند و هرگونه 
فیلسوفی 6(م 1778-1712)5روسوژاکژاننمونه،  عنوانبهگردد. یم وشکوفایی متربّیان محسوب

 7شناساان زیاادی مانناد پاارکر    ارائاه کارد و روان  بود که مطال  زیاادی در ماورد ایان مسائله     
، )اوزمان  تحات تاأثیر نظریاات او قارار گرفتناد.     10پساتالوزی، 9فروبال، یدریشفر 8هال،ستانلی

 (.215، ساموئل هواردوکراور،
های کقن در جامعه برای مجرمان غیار  یتوجنابدنی در بازدارندگی از جرم یهتنبالبتّه نقش 
قضاائیه   قاوهّ تواناد در  یما  -شدید با بزهکاری آناان نیسات   مقابلهز ی جاچارهکه –قابل تعلیا

تأثیرات مثبتی را در شرایط حاد ایتا نماید؛ ولی این شرایط هرگز در خانه قابل تصاور نباوده و   
بناابر رأی بسایاری از فقهاا و دیان     –حتّی اجرای حدود شرعی برای اعضاای مجارم خاانواده   

شرع است و پدر همیشه باید در نقش محاور کماالات و   تنها بر دوش قاضی و حاکا –پژوهان
یه شریته را بایاد در میاان معاانی    آمعنای این واژه در  پس آل باقی بماند.یدها خانوادهبنیانگذار 

نماید چنانکه تارک خاناه، روگردانادن،    یمغیربدنی را افاده یهتنبمختلتی جستجو کردکه متهوم 
توانند یم هاآنتصرّف در برخی از امور یا اشیا: و مانند  کردن، ممانعت ازیننشقهرکردن، خانه 

 جزو موارد صحیح به شمارآیند.
گردد که با توجه به سبک قرآن در انصراف از معنای مشاهور و  یماکنون این پرسش مطرح 

کنایی و غیر مشهورکه در ضمن تتسیر آیات مختلف از سوی متسران بزرگ بیاان  یمعانکاربرد 

                                                 
1 - John lock 

2 - Immanuel.Kant. 
3 - Edwin ray Guthrie 

4 .ohobart Mowrer 

5 .Jean-Jacques Rousseau 
6 - Jean-Jacques Rousseau 

7 .Francis W.Parker. 
8 .G. Stanleyhall. 
9 .Friederich Froble 
10 .Johannh.Pestaloz 
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، با وجود قراین مختلف در مخالتت با معنای ظاهری آیه، بایاد  نسا: 34 در آیهشده است، چرا 
همان معنای عُرفی موردپذیرش واقع شود ومعانی دیگری که مطابق با نیت شارع بوده وبا روح 

 کلّی دین هماهنگی بیشتری دارد، مغتول بماند.
 

 گیرییجهنت

ان در سبک تعامل همسران اشااره نماود.   تویمفرامین اسقم را  گاهجلوهبخشی از زیباترین 
قرآن ضمن سپردن مسؤلیت قوّامیتّ و سکانداری خانواده به ماردان، نحاوه تعامال در زنادگی     
مشترک را بر اساس مودّت و رحمت، تبیین نموده و مردان را به رفتار صحیح با زنان امر نموده 

)برای اصقح امار   34 یهآایانی است. ولی برخی از افراد به دلیل کاربرد لتظ ضرب در قسمت پ
. اندنمودهبدنی زنان را تجویز یهتنبهایی خارج از قرآن و سنت معتبر، فرضیشپنشوز زوجه( با 

های رایج ونیز رعایت معیارهای فهاا معناای درسات در    فرضیشپدر حالیکه با کنار گذاشتن 
تاوان  یما ی در واژگان قارآن  متن، ومراجعه به علا معناشناسی با توجه ویژه به بحث چندمعنای

کاه   ( اسات چنادمعنایی ) ییمعناا های متعادد  یهلادریافت؛ که ضرب از التار مشترک و دارای 
گاهی رابطه برخی از آن معانی با یکدیگر فقط از نوع اشاتراک لتظای اسات واز ساوی دیگار      

اشاتراک  هماین کااربرد    و رابطه برخی از آن معانی با ها از نوع رابطه اشتراک معناوی اسات.  
باشاد. باا دقاّت در معاانی     یما اصلی دریافت معانی صحیح واژه در آیه مذکور  حلراه معنوی،

یابیا؛ که معانی اصلی و مرکازی ضارب : شادت عمال، تحات فشاار       یم در مشترک این واژه،
قراردادن و وادارکردن است و شعاع و تأثیر آن در اندیشه مندرج در التار، همان معاانی دیگار   

، روگردانیدن، قهرکردن، محدودیت کردنلازمو  کردنواج یعنی غلظت در منع،  ربدنییغتنبیه 
محاروم سااختن از    ،یا حتّی خانه نشین کاردن  از تصرف در برخی از امور یا اشیا:، ترک خانه،

ایان راساتا قاراین     در خرید لباس و محدودیت در خورد و خوراک و مانند آنها را در باردارد. 
برآن است که شارع از معنای مشاهور در آیاه انصاراف نماوده و مخاطا  را باه       متعددی، دالِّ 

معانی دیگر آیه توجه داده و بدین طریق دلالت لتظ را تطور بخشیده است. این قراین به طاور  

خقصه عبارتند از: مخالتت روح کلی دستورات دینی با ضرب و شتا افاراد توساط یکادیگر،    
لی و نیز به طور ویژه در حیطه روایی ناظر بر امر قااطع باه   سیره و روش معصومین در بعد عم

رفتار صحیح با همسر و نهی جدِّی از ضرب و شتا وی، توجه به ساختار و سیا، آیه مبنی بار  

راهکارهای صحیح بازدارنده از تقشی خانواده و ناکارآمادی مبارهن راهکاار ضارب و شاتا،      
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ضرب با استتاده از سواک یاا ضارب غیرمبارَّح،     ضعف و عدم اعتماد به روایات مرسل، دالِّ بر
: وکز، صقع، لتاخ، قارع، نتاق و از    مانند عدم به کارگیری شارع از واژگان جانشین واژه ضرب،

باه معناای فشاار وارد     بدنییهتنباین واژه از معنای  ( درص) یامبرپهمه مهمتر، انصراف صریح 

ی پیشانهادی در  راهکارهاا ا تماامی  پیشاگتته(. لاذ  معروف )کردن و محدود ساختن در حدیث 
بدنی را یهتنببدنی نبوده و به صورت مقیا و تدریجی وضع شده است. قرآن، یهتنبقرآن از نوع 

با رعایات  -قصاص، جهاد، حدود و تعزیرات(مورد )به هیک عنوان تجویز ننموده و فقط در سه 

ا:، اماری غیرمحقّقاناه اسات و    سوره نس 34داند. بنابراین تمسّک به ظاهر آیه یمجایز  -شرایط
 ص( و امامان معصوم است.) یامبرپمخالف روایات و سیره 

 
 منابع

 دوم،چاا   ،اساقمی دفتر انتشاارات  قا، ،لتحریر الفتاویالسرائر الحاوی احمد،  بن محمد ادریس، ابن

1410 ،. 

 :قیا تحق  (،) الرضاا ه المشاوو  ففقا  ( الامام الرضاا   الیالمنسوب  الفقه ،علی بابویه، محمدبن ابن

 .، 1406ع(، رضا ) لقمامی المؤتمرالعالم :نشر ،قا التراث،لإحیا:  تیالب آل مؤسسة

 .1368 اول،نشر صدو، بهارستان نظامیه، چا   ،لایحضره الفقیه من ،_______________

 ،. 1417ع(، ) صاد،امام  مؤسسه قا، ،النزو  غنیهعلى،  بن حمزة زهره، ابن

 سید الشاهدا:،  قا، ،الدّینیة الأحادیث فیالعَزیزیة اللّئالی  عوالی ی،عل محمدبن ی،جمهوراحسائیاببنا

1403 .، 

 .م 1965التجاری،  المکت  ،روتیب ی،العرب التراث ذخائر ،المخصص ،لیاسماع بنیعل ،دهیسابن

 ،. 1420اول، چا  العربی،ریخ التامؤسسه  بیروت، ،التحریر و التنویر محمدطاهر، عاشور،ابن

 .، 1408ی، العرب التراث ا:یداراح ،روتیب ،العربلسان  ،مکرمبن  محمد ،منظوربنا

ی پژوهشها ادیبن :مشهد ،تفسیر القرآنفی الجنان و  وح الجنان  وض  ی،عل بننیحس ی،رازابوالتتوح

 .1365ی، اسقم

 .، 1422، دمشق ،الزوجیةالخلافات  لحلّ وسیلهأة المر ضرب ،احمد دیعبدالحم ابوسلیمان،

زدن ایّاوب باه   ( و تازیاناه 44ص،) نقد و بررسی آرای متسّران در تتسایر » و همکاران، امیر، احمدنژاد،

 22،1384 ش ،قرآنیهای آموزه ،«همسرش

 1370رشد، انتشارات ،تهران ،فیس اکبریعلترجمه ،شأن وی آزادیفراسو فردریک، بوروس اسکینر،
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 ،وهمکااران  فار یمتقا  غقمرضاترجمه ،مبانی فلسفی تعلیم وترفیت ،لیسمامو ،کراور و ،هواردا اوزمن،

 .1379 ،(ره) ینیخم امامیپژوهش وی آموزشموسسه، قا ،اول چا 

 1381 ،سخنانتشارات، تهران ،سومچا  ،هاشناسی یادگیری فر فنیاد نظریه وان ،محمد پارسا،

 .1345، شتق ،زیتبر ،شرح معلّقات سبع ،حمد ،ادهزیترجان

 .تایب ،ادقرآنیبن دکترمهدی محقق، حیتصح ابراهیا، شیجب ،وجوه قرآن ،ابوالتضل تتلیسی،

 تهاران، زیار نظار آذرتااش آذرناوش،      دانشگاهالهیات دانشکده جهاد دانشگاهی  از پژوهشگران جمعی
 .1390جهاد دانشگاهی، انتشارات  تهران، ،کریمقرآناز واژگان یافی تعدادیواکاوی و معادل

 .1378، اسرا: نشر مرکز ،قا ،تسنیم ،عبدالله جوادی آملی،

ع(، ) البیات  آلمؤسساه   قاا،  ،الشاریعه وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل  حسن، محمدبن حرعّاملی،

1409 .، 

 -تابساتان  ،24 و 23 ش ،متاین ژوهشنامه پ ،«34 نسا: آیاه چند در سوره  تأمقتی» شهناز،سیده حسینی،

 1383 پاییز

-پاائیز  ،28 و 27 ش ،قرآنیهای پژوهش ،«دیگر از نگاهی زننشوز و ضرب آیه » حسن، حکیا باشی،

 .1380قا، علمیه  حوزه اسقمیدفتر تبلیغات  زمستان،

 .1385ی، فردوس دانشگاه انتشارات ،مشهد ،معناشناسی حمدمختارعمر،
 .، 1413نا، بی پنچا، طبع ،الحدیثالرجال  معجم ابوالقاسا، ی،خوئ

 چاا   تهران، دانشگاه براهنی، محمدنقی ترجمه ، وان شناسی یادگیری جیمز، و استوارت هالس، دیز،

 .1385سوم، 

 ،. 1361 سوم،دارالشامیه، چا   بیروت، ،القرآنالفاظ مفردات  محمد،بن حسین اصتهانی،راغ  

 اول،چهره، چا   تهران، انتشارات زاده،زیرک غقمحسین ترجمه  ،آموزش و پرو ش ژاک،ژان وسو،ر

1360. 

 ،. 1404دارالطباعة و النشر،  بیروت، ،البلاغة اساس عمر،محمود بن  زمخشری،

دارالکتااب العربای، چاا      بیاروت،  ،الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل عمر، بن محمود زمخشری،

 ،. 1407 وم،س

 .، 1405ارومیه، منشورات  قا، ،السبع المعلّقاتشرح  احمد،بن حسن عبدالله زوزنی،

 .1388، عرفیادب مجله « و قرآنی جاهلی ادبیاتواژگان  متداخلروابط » عظا، پرچا، نصرالله؛ شاملی،

 .، 1242، دیالمت مکتبه ،قا ،و قواعد الشرعیهالاصلیه  الاصول ،عبدالله شبّر،

 .تایبنجف اشرف،  انتشارات ،الخبا جامع  ،محمد محمدبن الشعیری،

 .1365 ،دومچا  ی،اسقم فرهن  ،قا ،و السنهفالقرآن  تفسیر القرآنفی الفرقان  ،محمّد ی،تهرانیصادق
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 ا:یا داراح ،روتیا ب ،هالا فعالاسفا  العقلیة فی المتعالیة  الحکمة ،ایابراه محمدبن شیرازی، نیصدرالد

 .م 1987ی، العرب التراث

 .1379ی، هنرحوزه ،تهران ،د آمدی فرمعناشناسی ،کوروش ،صتوی

 .، 1417 ،پنجا چا  ،یاسقم انتشارات دفتر ،قا ،تفسیر القرآن فیالمیزان  ،نیمحمدحس طباطبایی،

 ،. 1428فی، الثقادارالکتاب  اردن، ،التفسیر الکبیر احمد، بنسلیمان طبرانی،

 ،. 1412قا، علمیه حوزه  ،الجامعتفسیر جوامع  حسن، بنفضل طبرسی،

 .1372ناصرخسرو،  سوم، تهران،چا  ،تفسیر القرآنفی البیان مجمع  ،______________

 .، 1407، هیالعلمدارالکت  ،روتیب ی محمد ناصر الدین،نحو، شرح دیوان شعر ،العبد بنطرفة

 .1376قا،  محمدرضا، انصاری، تحقیق: ،الفقهاصول  العدة فی حسن، محمدبن طوسی،

لاحیا: الاثاار الجعتریاه،   المرتضویه المکتبه  تهران، ،الإمامیةفقه فی المبسوط  ،______________

 ،. 1387 ،سوم چا 

 .1378 م،دواسقم، چا  انتشارات  تهران، ،تفسیر القرآن فی البیانأطیب  عبدالحسین، طی ،

 .1388و دانشگاه،  حوزه پژوهشگاه قا، ،کریمد  قرآنچند معنایی محمود، حسینی،طیّ 

 .، 1364 ،اسماعیلیان مؤسسه تهران، ،المفورس لالفاظ القرآن الکریممعجم  محمدفؤاد، عبدالباقی،

 ،. 1380 المکتبة العلمیة الاسقمیة، تهران، ،تفسیر العیاشی مسعود، محمدبن عیاشی،

ی، اساقم  انتشاارات  دفتار  ،قا ،عن قواعد الاحکامو الافوام  اللثام کشف ،حسنمحمدبن ی،هندفاضل

1416 ،. 

 .، 1421، دارالمقک بیروت، ،المرأه حول اسلامیهتأملات  محمدحسین، الله،فضل

 .، 1419، دارالمقک ،روتیب ،القرآنوحی من  ،_____________

 1367 تهران، چا  سوم،دانشگاه انتشارات  تهران، ،و اصول فقه مبادی علیرضا، فیض،

 .، 1416 ،الصدر مکتبة ،تهران ،تفسیر صافی مرتضی، شاه محسن بن محمد ی،کاشانضیف

 .1380، رانیای اسقم معارف انجمن نشر ،قا ،متناز نگاه متن  ،رضایعل ،اینیقائم

و اندیشاه   فرهنا   پژوهشاگاه  انتشارات سازمان :تهران ،قرآنشناختی معناشناسی  ،___________

 .1390اسقمی، 

 .تایب ،هیالاسقم دارالکت  ،تهران ،القرآنقاموس  ،اکبریعل قرشی،

 .1363 ،سوم چا  ،دارالکتاب ،قا ،تفسیر القمی ،ایابراه بنیعل قمی،

 ،. 1407 ،چهارم چا  ،ةیالإسقم لکت ادار تهران، ،الکافی ،عقوبی محمدبن کلینی،

 .1389 تا،بی البیت،آل قا، مؤسسه  ،الرجالعلم  فیالرجال تنقیح  عبدالله، مامقانی،
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الرسااله، چاا    مؤسسه  بیروت، ،و الافعال اقوالسنن  فیکنز العمّال  الدین،حسام بنعلی هندی،متقی

 ،. 1405 پنجا،

 بیروت، دوم، چا  ،الأطوا لجامعة لد   أخبا  الأئمّة فحا  الانوا  ا محمدباقر بن محمدتقی، مجلسی،

 ،. 1403العربی، دارالحیا: لتراث 

فرهنگای   مؤسساه  ،الفَقیاه لایَحضُرهُ مَن شَرح فی   وَضَةُ المُتّقین ،_____________________

 .، 1406 اسقمی کوشانپور،

 .1384لاحیا: التراث،  تیالبآل موسسة ،مشهد ،الطراز الاول ،احمد بنخانیعل مدنی،

 .1357هشتا، چا   صدرا،انتشارات  ،د  اسلامزن  حقوق نظام مرتضی، مطهری،

 .1390صدرا، انتشارات  قا، ،استاد مطوری هاییادداشت ،__________

 بهاار وتابساتان   ،قرآنای پژوهشوای  ،«نزولزمان و در فرهن   قرآندر نگاه  زن» محمدهادی، معرفت،

 26 و 1380،25

 .1380 قا، التّمهید،فرهنگی مؤسّسه  ،تفسیر و مفسّران ،_____________

 ،طهاران  ی،بهباود  محمادباقر  :قیا تحق ،القارآن احکام فی  البیانزفده  ،محماد  احمدبن ی،لیاردبمقدس

 .، 1386ی، مرتضو

 .، 1416، جوان نسل انتشارات ،قا ،انوا  الاصول ،ناصر ی،رازیشمکارم

 .1371، دهاچا  ،ةیالإسقم دارالکت  ،تهران ،تفسیر نمونه ،____________

 .1371 امیرکبیر، چا  پنجا، تهران، ،الافرا الاسرا  و عده  کشف محمد،احمدبن رشیدالدین  میبدی،

 یه،ساور  ،الرفاانی الشارایع  و لطاائف  الغرفای  النظام الطغیان فین المرأه  محمدسعید رمضان، نبوطی،

 ،. 1417دارالتکر، 

لاحیاا:  البیات  آل مؤسساه   قاا،  ،المساائل و مستنبط الوسائل مستد ک  تقی، محمد بن حسین نوری،

 ،. 1408التراث، 

 ،. 1415دارالعرب الاسقمی،  بیروت، ،القرآن معانی عنایجاز البیان  ابولحسن،محمودبن  نیسابوری،

 اهباردی   مطالعات فصلنامه ،تهران ،«مجعولدر احادیث  زنانه خشونت علی رواسازی» ،عباّس نیکزاد،
 23،1383ش  ،زنان

 حقوقی مبان و فقه مجله، «زوجهبدنی تنبیه  فقهیبررسی » حسن،جقلی،  و، سیدمحمد، مولا پورهاشا
 .1394، ، بهار و تابستان1، شتهران دانشگاه یاسلام
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